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  يك قدم ناكرده بيدل قطع راه آرزو
  منزل آسودگي از ما به صد فرسنگ ماند

   

 ديباچه 

  
در اين نوشته تلاش به خرج داده شده است تا علل و عوامل شكست پروژه هاي دولت سازي و ملت 

به گونه همه » دولت ملي«و تشكيل » استقلال«از  سكشور از آغاز دوره امان االله خان يعني پ سازي در
مي دانم كه نگارنده به هيچ رو ادعا ندارد كه نوشته دست  يشايان يادآوربه بررسي گرفته شود. جانبه 

اما بر آن است كه . باشد در افغانستان» نظريه مدرن دولت«براي تدوين كاملي تيوريك  داشته چهارچوب
ي را فراهم آورد يا دست كم براي بستر هموار، يهرنظ چهارچوبي براي اين شايد بتواند در طرح چنين

    راهگشا باشد.پژوهشگران ديگري كه در اين راه كار مي كنند، 
  

در كشور، تا كنون مسالهء دولت و نظام سياسي در تراز نظري، كمتر به گونهء كارشناسيك، مطرح 
ايد بسيار گرديده است. اين گونه، در نبود بحث نظري و گفتمان جدي در باره دولت و نظام سياسي، ش

  دشوار بنمايد در باره چگونگي آن اظهار نظر نمود.
  

يكي از در اين حال،  .ندافغانستان ا ياسيس خيتار يهادهيپد نيرتريبرانگاز بحث يملتيملت و هو دولت،
هاي ما در دو سده اخير با آن روبرو بوده اند، ناكارآيي ساختاري و هايي كه دولتبزرگترين دشواري

  لت بوده است.بافتاري دو
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و انحصارگرايي در قدرت و دولت سازي و به تبع از در كل نگاه قومي به پديده ملت و روند ملت سازي 
از جمله احزاب فراگير سرتاسري فراقومي در  نيرومند ، نبود نهادهاي مدنيپديدآيي بحران هويت ،آن

عنوان دلايل اصلي ناكامي پروژه هاي  در پهلوي رقابت هاي جهاني و منطقه يي بر سر افغانستان، به كشور،
  دولت سازي و ملت سازي در كشور برجسته ساخته شده است.

  
فرهنگي با پديده ملت و هويت و بازتعريف اين دو مفهوم، انحصارزدايي در رهبري و  -برخورد تمدني

ايجاد با مهندسي سياسي جديد سياستگذاري هاي كلان، تامين مشاركت فراگير ملي در مديريت كشور و 
براي پايان بخشيدن به بازنگري ريشه يي در قانون اساسي در پهلوي ساير راهكارها  و ساختار نوين دولت

   ملت سازي و دولت سازي پيشنهاد مي گردد.روند و شكست بن بست در  تيبحران هو
   

، رسانه ها رد يي پراكندههايي نوشته  ،و تحليلگرپژوهشگر پيرامون ريشه هاي فاجعه در كشور، صدها 
ك نوشته يجاي  تا هنوزدردمندانه و سوگوارانه  ،با اين هم به نشر رسانده اند.و ادبيات نوشتاري  انترنت

بكوشيم  براي نخستين بار خطر كنيم و مخالي است. از اين رو، در اين جا تلاش ورزيده ايزمينه جامع در 
 داخليو  خارجيتاريخي، تيوريك، ميك، اكادجنبه هاي همه طرحي را پيشكش نماييم كه دربرگيرنده 
خشيدن به مصيبتي كه كنون دامنگير ما گرديده بو پايان تنگناها مساله و نيز جستجوي راه هاي برونرفت از 

نوشته را گام  اين نباشد. روشن است هيچ ادعايي در كامل بودن اين نوشته ندارم. اما شايد بتوا است،
   عنوان كرد.  نخست در اين راستا چونان فتح باب
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  آغاز سخن
  

در جغرافياي سياسي جهان را با ظهور » افغانستان«نادرست پديدآيي كشوري به نام  ،شماري
دولت دراني و به پادشاهي رسيدن احمد شاه دراني پيوند مي زنند. چنين چيزي از ديد 

در واقع ياد نمي شد و » ستانافغان«هيچگاهي به نام امپراتوري دراني، تاريخي درست نيست. 
 هم لشكري و كشوري آننظام ساختار دولت و  .يك دولت ايران شرقي(خراساني) بود

   شكري و كشوري ايران نادري داشت.كمتر تفاوتي با نظام لّ
  

از ديد در امپراتوري دراني، موضوع و ساختار نظام آن چه مربوط مي گردد، به مساله دولت 
ار كم بررسي شده است. شايد تنها بتوان به چند اثر انگشت شمار تيوريك و اكادميك بسي

 يوري نوشته داكتر» امپراتوري دراني«كتاب  -اشاره كرد كه يكي از برجسته ترين آن ها
مدير شعبه مطالعات افغانستان پژوهشكده خاورشناسي پژوهشگاه علوم  -گانكوفسكي فقيد

از سوي اكادمي پشتوي افغانستان به زبان  سال ها پيش ،مي باشد. اين كتابشوروي پيشين 
پشتو ترجمه و با تيراژ اندكي به چاپ رسيده بود كه كنون بسيار كمياب و تقريبا ناياب است. 
شماري از آثار  هم در هند به زبان انگليسي در زمينه هست كه دردمندانه تا كنون به پارسي 

ع تز ماستري و دكتري براي برخي دري ترجمه نشده است. بررسي اين آثار مي تواند موضو
   به هر رو، كتاب دست داشته، كاري به اين دوره ندارد. از دانشجويان ما در هند گردد. 

  
با توجه به اين كه جنگ اول افغان و انگليس، پايان فروپاشي امپراتوري دراني تا دوره پس از 

ن هاي بازمانده از يك دوره هرج و مرج و خانه جنگي و آشوب و آشفتگي بود، و سرزمي
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امپراتوري دراني به چند سردارنشين و ميرنشين و خان نشين تقسيم شده بود، سخن گفتن از 
(كه هر  دولت و نظام در آن بسيار دشوار است. زيرا در هر يك از اين واحدهاي سياسي

افغانستان به ميان  ي به نامكدام هويت هاي سياسي جداگانه داشتند و هنوز كشور و دولت
و كاوش هاي بررسي آن ايجاب مطالعات  كهترتيبات جداگانه يي حاكم بود  نيامده بود)،

  و روشن است بيرون از دايره پژوهش دست داشته مي باشد. جداگانه را مي نمايد
 

كشور افغانستان، زاييده سياست هاي انگليس در منطقه و ره آورد بازي بزرگ ابرقدرت 
فاكتو در ميانه هاي سده  -تشكيل كشور افغانستان دند روهاي اروپايي سده نزدهم است. 

نزدهم، پس از يورش آوردن انگليسي ها به سرزمين ما آغاز گرديد و در دوره عبدالرحمان 
  ژوري به پايان رسيد.  -خان د

  
يابي دولت افغانستان  مد خان بار دوم كه در واقع آغاز شكلامارت امير دوست محدوره 

زندگاني امير دوست محمد «مانند  .خوب بررسي شده استآثار در يك رشته از است، 
نوشته موهن لال كه به قلم داكتر هاشميان در امريكا به پارسي دري ترجمه شده است  »خان

نوشته داكتر مراد بابا خواجه يف كه به قلم  »مبارزات مردم افغانستان در راه استقلال«و كتاب 
انون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان بازتاب يافته اين كمترين ترجمه شده در تارنماي ك

لتداري و نظام وبا اين هم، هنوز جاي يك تحقيق جدي در زمينه بررسي چگونگي داست. 
  مديريتي اين دوره خالي است. 

  
شكلگيري نهايي  آغاز مي گردد. بادوره امير شيرعلي دولتداري در واقع از اصلاحات در 

پايه ژوي در سيماي امروزي، در دوره امير عبدالرحمان خان،  -فاكتو و هم د-كشور هم د
هاي نظام خشن و استبدادي متمركز خودكامه گذاشته مي شود. در دوره امير جبيب االله خان 
شماري از پديده هاي مدرن در حيات سياسي و اجتماعي كشور راه مي يابند كه روشن است 

با اين هم، خود را بر جا مي گذارند.  رد پايدر نظام اداري و مديريتي و لشكري هم 
  پژوهشي كه پيش روي تان قرار دارد، به اين دوره ها نمي پردازد. 
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كتاب دست داشته، به بررسي مساله دولت و ملت سر از دوره پادشاهي امان االله خان و  
و وارد شدن آن به عصر ناسيوناليسم و شكلگيري ريختار » استقلال«دستيابي كشور به 

آن پيمانه ساختار نظام  عد سياسي مي پردازد. يعني نه بهبُدر » ملت -دولت«يا » ملت -كشور«
است كه تاثير گذاري عوامل بيروني و دروني بر شكلگيري  ثمديريتي كشور مطرح بح

ب شكست پروژه جدولت، ملت و هويت ملي و در عين حال ريشه يابي علل و عواملي كه مو
ارائه طرح هاي الترناتيف نيز سازي در كشور گرديده و  هاي گوناگون دولت سازي و ملت

   سرعت بخشيدن به اين روند.و جاگزين براي 
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  بخش نخست
  

  
  

  طرح مساله
  

يم از موج هايي ه ااين بوده است كه نتوانستتاريخ معاصر و نوين بزرگترين دشواري ما در 
به منطقه سرازير ه  پس از جنگ جهاني دوم و به ويژ سر از سده نزدهم  كه از شرق و غرب 

بهره گيري بايسته و پيشرفت و توسعه به سود ملت سازي و دولت سازي و خودسازي  ،شدند
در خاكش و  سبا بهره گيري از حضور دو سده يي انگليهند توانست برعكس، نماييم. 

 بدل شود.ابر قدرت ميك خود به پيشين،  شورويهاي كمك سپس بهره گيري بايسته از 
نيمه ابرقدرت در سيماي ايران و تركيه هم توانستند با بهره گيري از ياري هاي غرب، خود 

چين موفق شد با بهره گيري اعظمي از ياري هاي شوروي پيشين به يك  .تبارز كنندها 
نه توانستيم از دوره استعمار انگليس بهره  اما ما؟! فرافدرت (مگاپاور اقتصادي) مبدل گردد.

بگيريم، نه از حضور نيم سده يي مستقيم و غير مستقيم ابرقدرت شوروي و نه هم اكنون  يي 
  از حضور امريكا و غرب.

  
 زيهمه چ ديبا ،يدر اوضاع و احوال كنون». ديد ديبا گريجور دو شست  ديچشم ها را با«حال 

  كرد: يابيفرض ارز شيرا با چند پ
حضور  دارند و اين حضور يك حضور شور در ك ييكايامر يروهايناين كه  پيشاپيش همه

هوادار  ميژ. در اين حال، در كشور يك رگريدست كم تا ده سال ددراز مدت خواهد بود. 
  و گردانندگان آن با پشتيباني امريكا بر اريكه قدرت تكيه دارند. حاكم است كايامر
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پوزيسيون مسلح دارد. بخشي از اپوريسيون آن، اهم روشن است اين رژيم مخالفان بسياري 

است كه گروه طالبان، شبكه حقاني و حزب اسلامي و ... را در بر مي گيرد. برنامه 
براندازي رژيم از راه هاي سخت ابزاري و راه اندازي  -اپوزيسيون مسلح هم مشخص است

به ياري پاكستان و محافل و  ، شورشگري، آشوب و دهشت افكنيجنگ هاي چريكي
   عربي و چين. حلقات ويژه از كشورهاي 

  
اپوزيسون برونمرزي در برگيرنده در پهلوي آن، در بيرون از كشور هم گروه هايي از 

اند كه خواستار براندازي و تعويض كلي در تكاپو روشنفكران چپي طيف هاي گوناگون 
اما پويايي هاي شان بيشتر در محدوده گفتمان هاي سياسي روشنفكرانه و  مي باشند.رژيم 

و مبارزات رسانه يي و روشنگري و پوليميك ها و كنكاش ها و نوشته  تيوريك است
، تا كنون نتوانسته اند نسخه عملي اماي تتارنماهاي انترنمقالات و راه اندازي سخنگاه ها و 

   مشخصي براي براندازي رژيم ارائه بدهند.طرح و  راهكار روشن
  

پوزيسيون سياسي رسمي و قانوني گذشته از اين، در داخل كشور گروه هايي هم در سيماي ا
راهبرد شان آوردن اصلاحات و ويرايش ساختار نظام و قوانين كشور و رسيدن فعال اند كه 

مشاركت تشكيل احزاب سياسي و مبارزات سياسي، آميز مانند  به قدرت از راه هاي مسالمت
  در انتخابات و... مي باشد. 

  
كه است معطوف  تيواقع نيا جه اصلي در آن بهنوشته دست داشته كاري با اين ها ندارد. تو

بات و ثآرامش، صلح و  ستاركنند و همه خوا يم يانسان زندگ ونيليم يدر كشور س
از ديد ما مهم ترين چيز  و كار و نان و آموزش و بهداشت و... مي خواهند. هستند شرفتيپ

ت و اتلف نيبا كمتر ديكشور با يتكامل ينمودن روند كنون يگذار از بحران و طكه  آن است
   .رديها صورت گ تيامكانات و ظرفو بيشترين بهره گيري از اوضاع،  يرانيو و عاتيضا
  

هم يك چالش بزرگ براي ما است و هم  ،روشن است حضور نيروهاي خارجي در كشور
نيروهاي انگليسي در هند دو سده يي  يك فرصت بي نظير. درست همان گونه كه حضور
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كه مردم هند  تاريخي چالش بزرگ تاريخي بود و هم فرصت بي نظير براي آن كشور  هم
راستين دست يابند و هم در راه شكوفايي و  لتوانستند با بهره گيري از آن، هم به استقلا

  گام هاي استوار و متين بردارند.     ،پيشرفت و سربلندي
  

كشور، يك حضور حال، ما كار را با اين پيش فرض آغاز مي كنيم كه حضور امريكا در 
بلند مدت خواهد بود. تيم رهبري و گردانندگان كشور هم در اين اوضاع كلي تعويض 

زيرا پوشيده نيست كه امريكايي ها تنها رجال سياسي هوادار خودشان وكساني  نخواهد شد.
باشند و از بوته » عميقا معتمدانه«شان باشد و با آنان داراي روابط  را كه طرف اعتماد مطلق

و نيز شمار ديگر از نخبه هاي ابزاري را بنا به ملاحظات مصلحت مون زمان برآمده باشند، آز
چند امكان تغييرات  هررهبري رژيم بر سر اقتدار نگه خواهند داشت. هرم در راس گرايانه 

با اين هم، مردم مي توانند از راه  كاسميتيك و ظاهري و تعويض نسل، يك چيز عادي است.
ساختار قدرت و كم در  دست ،ز مجراي مبارزات سياسي و انتخاباتهاي مشروع و ا

كنند و به عنوان  ررا مهاها و خودكامگي ها مديريت مشاركت داشته باشند، لگام گسيختگي 
    تبارز نمايند. و ويرايشگر  زدارندهايك نيروي ب

  
ند ساله مثال برجسته در زمينه عراق است. مردم آگاه اين كشور به رغم حضور سنگين چ

به واشنگتن اجازه ندادند رژيم نظامي امريكا و هزينه هاي سنگين مالي و جاني آن كشور، 
  دلخواه دست نشانده خود را بر عراق تحميل كند.  

   
در اوضاع و احوال كنوني و با توجه به شرايط و همه توان خود را تا  به هر رو، برماست

 يو ملت ساز يدولت سازخود سازي،  يراب ،چهارچوب ظرفيت هاي موجود امكانات و در
 ياست در راستا ستهيباهمچنين . ميبساز جيبستوسعه و دستيابي به  يو در كل سازندگ

 يفرازبان ،يفراتبار يزاب سراسرحا جاديو ا يتوسعه جامعه مدن ،ياسيبه فرهنگ س يابيدست
گسست ها و  يمرزهاو  ميرا بشكنان يقوم يوارهايد دي. در كل بامييتلاش نما يو فرا مذهب
  . ميبردار انيرا از م يو مذهب يزبان ،يتبار يساختار يشكاف ها
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ها  ياستگذاريدر ساختار قدرت و سامانه س يمشاركت گسترده مردم نيتام يبرا يساز نهيزم
به سود ها  يريمگيتصم يتر ساختن قاعده مشاركت عيندارد. وس ويها الترنات يريمگيو تصم
 نهيبه تيريمد يبهتر. برا تيريبه خاطر مد فيوظا ميتقس يه معناو ب بودخواهد كشور 

و كار  يبا خرد جمع و ميمدرن را مطرح بساز تيرياست تا گفتمان مد ستهيجامعه و كشور با
) خود را يو منجمنت يونينستراسي(ادم يتيريهمه توان مد ،يبا مشاركت گسترده مل ،يگروه

  . ميگردان جيبس
  

ير ملي در سياستگذاري ها، تصميمگيري هاي كلان ملي و روشن است مشاركت فراگ
رهبري دولت، اصلي ترين سازه وحدت ملي است. بدون مشاركت فراگير نخبگان و 
نمايندگان لايه هاي گسترده مردمي در ساختار قدرت و به ويژه روندهاي تصميگيري و 

يغي براي بهره سياستگذاري، وحدت ملي به واژه دروغين، ميان تهي و مسخ شده و تبل
برداري هاي نارواي سياسي به سود افراد، گروه ها و سرانجام دولت انحصاري، خودكامه و 

 مستبد مبدل مي شود.  

  
  مشاركت در ساختار قدرت از دو راه مي تواند صورت گيرد:

هرگاه در كشور احزاب فراگير ملي داشته باشيم، آن گاه حزب پيروز در  -1
 لايه هاي گستره مردمي را در كاست قدرت تامين نمايد. انتخابات مي تواند مشاركت

  
حالا چون چنين احزابي نداريم، تنها فرمولي كه مي تواند چنين مشاركتي را   -2

تامين نمايد، مشاركت نخبگان و نمايندگان لايه هاي گوناگون باشندگان در ساختارها 
  به گونه انفرادي بر اساس شايسته سالاري است.     

  
ن به عنوان يك كشور فاقد استقلال اقتصادي و در نتيجه استقلال راستين سياسي، در افغانستا

سراسر تاريخ خود در يك سده و نيم گذشته در واقع شكل يك مستعمره را داشته است. 
روشن است كشورهاي متروپول در كشورهاي مستعمره همواره يك رژيم دست نشانده را با 

مي كوشند تا قدرت را به گونه دربست در اختيار او  يك رهبر دست نشانده مي آورند و
بگذارند تا بتوانند به آساني مقاصد خود را در آن كشور پياده نمايند. در چنين اوضاع و 
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احوال، ناگفته پيداست كه يك رژيم انحصارگرا بر سر كار مي باشد. دمكراسي هم به 
نشانده و زير فرمان و ارزش  ابزاري مبدل مي گردد براي مشروعيت بخشيدن به رژيم دست

 ها هم مسخ مي شود. 

  
در اين حال، مبارزات مردم در راه رهايي و رستگاري مي تواند به اشكال گوناگون متجلي 
گردد. يكي از شيوه هاي مبارزه مدني در راه دستيابي به حقوق اجتماعي، تشكيل احزاب 

تلاش در راه قانونمنداري و سياسي، شكوفايي و نهادينه شدن جامعه مدني، روشنگري و 
دستيابي به مشاركت در سياستگذاري ها و تصميمگيري ها است كه دولت بر سر اقتدار با 

  تكيه به پول و زور كشور متروپول در انحصار خود در آورده است. 
  

ناگفته پيداست كه در چنين اوضاع و احوال، دستگاه حاكمه، مامور پياده ساختن استراتيژي  
وپول و نيز پاسدار منافع شخصي خود مي باشد. آن چه به دست فراموشي سپرده كشور متر

مي شود، منافع علياي كشور است. براي مهار انحصارگرايي در قدرت، مشاركت سياسي در 
زيرا يكي از بزرگترين موانع در برابر ساختار قدرت از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. 

، نبود مشاركت راستين ملي در ساختار دولت و به ويژه شكلگيري دولت و ملت در كشور
در روند سياستگذاري ها و تصميمگيري هاي كلان در تراز كشور و انحصارگرايي لگام 

  گسيخته تباري است.
  

اين نوشته را به همه پژوهشگران و شيفتگان مسايل كشور سفارش كنم. اجازه دهيد خواندن 
آن را در دسترس ديگر آشنايان  جاي امكان تان همچنين خوب خواهد بود هرگاه دوستا

شايد پسنديده تر آن باشد و جا داشته باشد تا موضوع بررسي شده در اين  رند.اخود بگذ
اندرين باب  پژوهشگران و نكته دانان در سيماي يك گفتمان مطرح شود و ،نوشته

 قلمفرسايي كنند.    

 
 است معلول بيشتر بينيم، مي امروز كه چه آن كه نيست پوشيده كاردانان و دانايانآگاهان،  بر
 فاجعه ،چه. بپردازيمدلخراش  بحران هاي ريشه و اصلي علل به كه بهتر چه پس. علت تا

از آوان  كشاكش هاي قدرت هاي بزرگ آورد ره ايم، گرفته قرار آن آستانه در كه كنوني
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ي سده نزدهم تا كنون و نيز از سوي انگليس در ميانه ها» افغانستان«ايجاد كشوري به نام 
(در پهلوي  ما سياستمدارانو كژروي هاي  نادرست و ناروا ناسخته، ناصواب، هاي سياست

 يك با كنون ما كشور است. بودهدست اندازي هاي قدرت هاي منطقه يي در امور ما) 
 بحران. است گريبان به دست و دچار سر ها عرصه همه و ترسناك در عميق بسيار بحران

 و اجتماعي هاي بحران مالي، و اقتصادي بحران مديريت، بحران امنيت، بحران يت،هو
در يك سخن، خانه از  .ايم برخورده كامل بست بن هدر همه زمينه ها ب تقريبا.... و فرهنگي

با اين همه بي سر و ساماني اگر هم امروز كشوري به نام افغانستان  ران است.يپاي بست و
دليل حضور نيروهاي خارجي و ياري هاي بين المللي است. در غير  وجود خارجي دارد، به

  آن، فروپاشي آن به چند سازواره با نشانه هاي تباري، زباني، مذهبي و فرقه يي ناگزير است.
  

 سرپوش با شده مالي ماست و مكانيكي گونه به چندي براي امريكا فشار زير بتوانيم شايد
 رسيدن براي اما. بيندازيم عقب به را انفجار ،ها ساماني به نا و ها هنجاري به نا روي گذاشتن

  . شود پرداخته فتنه هاي ريشه به بنيادي گونه به تا دارد جا ،اساسي هاي راهيافت به
  

ساله گذشته به دوره پس از  سيزدهاز لغزش ها و اشتباهات دوره  يما نبايد با كوله بار سنگين
نا به ساماني هاي دوره گذشته را به دوره آينده انتقال  برويم. اگر نا به هنجاري ها و 2014

 سرابي بيش نخواهد بود. ،بدهيم، ديگر اميد به آينده بستن

  
 و ملي اقتدار سستي و لرزاني و سازي ملت و سازي دولت در ناكامي دلايل به نوشته اين رد

  .است شده پرداخته ملي حاكميت ضعف
  

ارزيابي » دولت ناكام«ژوهشگران چونان يك كشور و افغانستان از سوي شمار بسياري از پ
پرسش اصلي كه مطرح مي باشد اين است كه چرا و به كدام دلايل دولت هاي 1مي شود.

                                      
  . دولت ناكام چيست؟  در ويكي پيديا در اين باب چنين آمده است:  1
 در كه شودمي بستهكار به هاييدولت به اشاره براي است كهسياسي علوم در اصطلاحي ناكام، دولت«

  : اندمانده ناكام مدرن، جهان در هاملت-دولت پايه يي وظيفه دو سازيپياده
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افغانستان در يك سده و نيمي كه از عمر تشكيل كشوري با اين نام و نشان در پهنه گيتي مي 
به اصطلاح اگر روند تشكيل گذرد، در ساختن دولت و ملت ناكام بوده اند؟ دست كم حتا 

است و  منفيرا در كشور سر از عهد اماني هم در سنجش بگيريم، باز هم نتيجه  »دولت ملي«
نتوانسته ايم حتا گامي هم به جلو بگذاريم. هر آن چه هم كه هست، با رغم ميليارد ها دالر 

ريكا در اين سرمايه گذاري هايي كه در گذشته از سوي انگليس، شوروي پيشين و كنون ام
راستا شده است؛ همه دستاوردها نمايشي، ظاهري، فريبنده، مسخره، ميان تهي و سخت 

  شكننده و ناپايدار مي باشد و همواره ميان دور و تسلسل باطل سرگردان مي باشيم.
  

براي وارد شدن به بحث، اجازه دهيد نخست كار را با سر دادن شعارهاي آرماني و كليشه يي 
  ه تقريبا همه دولت ها و رژيم ها در كشور سر داده اند و مي دهند:آغاز كنيم ك

وحدت تامين استقلال، آزادي، تماميت ارضي، حاكميت ملي، حفظ ما و آرزوي آرمان 
رسيدن به دمكراسي (مردمسالاري)، هماهنگي، همسويي، نهادينه ساختن ملي، يكپارچگي، 

جامعه مدني، ساختن ، نهادينه )پلوراليسم( ، كثرتگراييپايدار توسعه و خودكفايي اقتصادي
اجتماعي، شايسته سالاري، مبارزه با فساد، برابري حقوق،  دادگريتامين اقتدار ملي، بالابري 

انساني،  و هاي والاي ملي ارزشمبارزه با استبداد، ارتجاع و استعمار، مشاركت ملي، 
  است. ....اقتدار ملي كامگاري و رستگاري، پيشرفت و ترقي و

  
كيست كه شب و روز با كاربرد اين واژه ها، داد از پيشاهنگي و پيشتازي در جنبش 
روشنفكري در كشور نزند؟ ليك اگر نيك بنگيريم، همه اين واژه هاي زيبا و دلپسند در 
كشور ما به ميان تهي ترين و بي ارزش ترين و مسخ شده ترين واژه هاي ابزاري مبدل شده 

  ه آن  ها باور دارد.اند كه ديگر كمتر كسي ب
  

                                                                                                             
 از ظتاحف در ناتواني دو ديگر خود؛ قلمرو بر جغرافيايي -سرزميني حاكميت اعمال در ناتواني نخست

-اداري فِوظاي انجام توان كهچنان .است ضعيف ،ناكام هايدولت حاكميت اعمال توان. مرزهايش
 حد سطح در عمومي، خدماتِ ارائه به قادر تنها و ندارد را منابع و مردم كنترل براي نياز مورد سازماني

 ».انداقلي
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چون اوضاع نا به سامان و آشفته اقتصادي و سياسي، نا به هنجاري  حقايق تلخيامروزه، حتا 
مديريتي، بي امني، پسماندگي وحشتناك از كانون هاي تمدن جهاني، بيكاري، محروميت 

ي اجتماعي، ناداري، بيكاري، بيماري، گرسنگي و... درماندگي و.... نم هاي اقتصادي و
پرداز نمايند. سخن بر سر يك فاجعه تمام عيار به تنهايي توانند منظره ترسناك كشور را 

  است كه همه اين ها را در بر دارد.
     

اگر قرار باشد به توصيف وضعيت كنوني كشور بپردازيم، منظره بس وحشتناكي در برابر 
  چشمان ما گشوده مي شود. اين است واقعيت دردناك امروزين ما:

  ،قلابيغانستان كشوري است با نام اف
  ساخته و پرداخته انگليس، 
  در چهارچوب مرزهاي مصنوعي تحميلي استعماري، با هويت كاذب، 
  يكي از پسمانده ترين و درمانده ترين كشورهاي جهان، 
با اقتصاد ورشكسته و بيچاره و فاقد ساختارهاي زيربنايي، غير بي ثبات، ند، بكشوري در 

استقلال ظاهري سياسي مگر در واقع فاقد استقلال اقتصادي)، مستعمره، با دولت ا بمستقل (يا 
دست نشانده بيگانه، رهبران خودكامه، بيگانه پرست، بي درايت و بي كفايت و به شدت 

  درگير اختلافات چند لايه،
  تي،يفاقد ساختارها و نهادهاي راستين حقوقي و مدير  
  هاي تباري، زباني، مذهبي و فرقه يي،با جامعه چندپارچه، درگير تنش  
  مدني،  بايستهقافد قوانين و ضوابط   

  فاقد نهادهاي بازدارنده و مهار كننده قدرت،
  داراي جامعه مدني ضعيف و كمرنگ،  

  دولت فراگير،  و فاقد اقتدار ملي
  درگير ده ها نا به ساماني و نا به هنجاري، 

  ان و بد امني، داراي شكاف هاي ساختاري و تاريخي فراو
  قرباني سياست هاي بزرگ و كلان جهاني و مواد مخدر،

  فاقد راهبرد سياست خارجي، فاقد منافع ملي تعريف شده و جامع مورد پذيرش همگاني،  
  درگير چند دستگي در همه ترازها،
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  داراي آينده مبهم و ترسناك
  و نشانگرهاي رشد،داراي يكي از پايين ترين جاها در جهان از ديدگاه تراز توسعه 

  و.....
چون شايد  .حالا اين فهرست پاياني ندارد. ما هم قصد برشمردن همه كاستي ها را نداريم

  مثنوي ده من كاغذ شود. هدف اصلي ما دو چيز است:
بازيابي دلايل و علل و عوامل اين ناكامي ها و يافتن راه هايي براي برونرفت از وضعيت و 

  جلوگيري از فاجعه.      
  

ناگفته پيداست كه سيه روزي هاي ما ريشه هاي بيروني و دروني دارند. آن چه مربوط مي 
، روشن است قدرت هاي بزرگ خواهي نخواهي در پي فاجعه گردد، به ريشه هاي بيروني

پياده ساختن راهبردهاي خود در پهنه كشاكش هاي جهاني اند كه به نحوي از انحنا كشور ما 
ما توان اين را نداريم كه براي قدرت هاي بزرگ تعيين تكليف  ،. البتهرا هم در بر مي گيرد

  آن ها هرگونه كه شده برنامه هاي خود را پيش مي برند.. نماييم
  

ها، خودپرستي برخاسته از ندانمكاري ها، ناداني  ي مابخش بزرگي از بدبختي ها با اين هم،
دست كم دو سده اخير بوده است و بيخردي رهبران سياسي خود ما در ها، خودفروشي ها 

     كه بايد به گونه همه جانبه بررسي و راه هايي براي زاديش آن جستجو گردد. 
  

براي پي بردن به ريشه هاي بحران در كشور، جا دارد در گام نخست مساله را از منظر 
نسته تا كنون نتواكه . از ديد من، بزرگترين بدبختي ما اين است تيوريك به بررسي بگيريم
تبارز كنيم. در نتيجه، فاقد دولت ملي، وحدت ملي، اقتدار راستين ايم در سيماي يك ملت 

و در يك  ، استراتيژي مدون سياست خارجيملي، منافع تعريف شده ملي، حاكميت ملي
  سخن تقريبا همه چيزهايي كه پسوند ملي را يدك مي كشند، مي باشيم. 

  
اين كه چرا نتوانسته ايم يك ملت واحد شويم؟   پرسشي كه مطرح مي گردد، اين است كه

چرا به اين مهم نايل نيامده ايم، دلايل و علل خودش را دارد كه قصد داريم آن ها را در 
  نوشته دست داشته به بررسي بگيريم.



21 
 

  
 نشيگز كشاند، يدر افغانستان را به ناكام يسازكه روند ملت عواملي نيتراز مهم

 قومي تيهوخرده و بومي زبان  كي ليو تحم يمدن سميونالينوس يجا به تباري سميوناليناس
  بود.همه باشندگان بر 
  
  
  
  

 

  

 ماندگي ترسناك كشور و منطقه از كاروان تمدن جهاني برجا

موضوع توسعه نيافتگي يك موضوع بسيار پيچيده است كه ريشه در تكامل تاريخي جامعه 
ا در زمينه به تفصيل از ديد تاريخي روشني بشري در كل دارد. از اين رو، بايسته است ت

 انداخته شود:

 
سخنراني يي  2003(پيش از پرداختن به بحث، مي خواهم خدمت بنويسم كه من در سال 

نراني در كتاب افغانستان به خداشتم در همين زمينه در دانشگاه بركلي كاليفرنيا. متن اين س
  زتاب يافته است).  كجا مي رود؟ چاپ بنگاه انتشارت ميوند كابل با

  
پيشرفت جوامع بشري ره آورد تكامل تاريخي و بلوغ و توسعه آن در كل است. از اين رو، 

بالنفسه و به خودي خود نمي تواند دليل پيشرفت يا  ،بستگي به اين يا آن آيين يا تبار يا زبان
آيا براي پسماندگي به شمار رود. پرسشي كه در اين پيوند مطرح مي گردد، اين است كه 

مثال پيروان آيين هاي مسيحي يا كليمي همواره در جهان پيشتاز بوده اند يا اين پيشرفت در 
هميشه عقب و در كل باشندگان خاورزمين چند سده اخير رخ داده است؟ آيا مسلمانان 

  مانده و درمانده بوده اند يا اين كه چنين چيزي در سده هاي اخير رونما گرديده است؟ 
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 - من، بهتر است مساله در تراز ديگري بررسي گردد تا تراز مذهبي: در تراز شمالاز ديد 
اگر به راندمان تاريخ بشر دقيق  جنوب: پيشرفت نيمكره شمالي و پسماندگي نيمكره جنوبي.

بنگريم، در مي يابيم، كه تمدن هاي نخستين در وادي ها و دلتاهاي رودهاي بزرگي چون 
هنرين يا ميانرودان)، آمو و سير دريا، سند و.... به ميان آمده بودند. نيل، دجله و فرات (بين ال

آن گاه بستر تمدني به پيرامون درياهاي ميانزميني (مديترانه) و سياه انتقال يافت  و سپس  به 
اقيانوس اتلس لغزيد و كنون آرام آرام دارد به گستره اقيانوس آرام انتقال مي يابد. كنون 

مريكا، چين، روسيه، برازيل و حتا غير مستقيم هند در همين حوزه نو ا -همه فراقدرت ها
  تمدني قرار دارند. 

  
ما در روند تاريخي شاهد شكلگيري دولت هاي مصر و بابل و نيز شاهنشاهي هاي بزرگي  

چون هخامنشي، اسكندر مكِدوني،  اشكاني و كوشاني، ساساني  و سپس امپراتوري اعراب  
ري هاي بزرگي چون سلجوقيان، چنگيزخان و امير تيمور كورگاني بوده و در پي آن امپراتو

  ايم. 
  

در آخرها هم امپراتوري هاي عثماني و صفوي و هند بابري  و....  در واپسين دوره ها شاهد 
تبارز و ظهور امپراتوري هاي انگليس، فرانسه ناپليوني،  روسيه تزاري، آلمان هيتلري و پس 

  د ظهور ابر قدرت هاي شوروي و امريكا...از جنگ جهاني هم  شاه
  
كشورهاي اسلامي در جايگاه نخست قدرت  ،حال اگر نيك بنگريم، تا همين سده شانزهم 

در جهان قرار داشتند. به گونه مثال شش صد سال پيش در دوره  شاهرخ تيموري، ايران تنها 
ن و توسعه  يافته ترين ابر قدرت جهان بود و هرات پايتخت دولت تيموري يكي از آباد تري

شهرهاي جهان. در كل، به گونه يي كه مي بينيم، افت و انحطاط كشورهاي اسلامي ا ز سده 
هفدهم بدين سو آغاز گرديده و با راندمان تندي تا كنون ادامه يافته است.  بايد سر در 

م دليل اين گريبان فرو ببريم  و در انديشه ريشه يابي اين افت بزرگ تاريخي باشيم و ببيني
كار چيست؟ آيا از همان آغاز چنين بوده است يا اين كه در چهار سده اخير چنين شده 

  است؟ 
  



23 
 

حال اگر به دوره خلافت عباسيان برگرديم، اوج درخشش تمدن و فرهنگ اسلامي را مي 
بغداد چشم و چراغ شهرهاي جهان به شمار بود. در دارالحكمه بزرگترين  ،بينيم. در آن برهه

بيشتر ايرانيان. علومي چون رياضي، الجبر،  -رزانه ترين دانشوران جهان گرد آمده بودندو ف
اخترشناسي، كيمياگري، گيتاشناسي، تاريخ، ادبيات و هنرهاي زيبا به اوج بالندگي رسيده 

  بود. معماري و ميناتوري و ... هم در تراز بسياري بالايي بود.
  

ن در دوره هاي سامانيان و غزنويان هم شاهد بالندگي پس از انحطاط عباسيان، در خاور ايرا
و توسعه و شگوفايي بوديم. بزرگترين سخنوران و آفرينندگان شهكار هاي ادبي بيمانندي را 
آفريدند. مانند رودكي و فردوسي و... همه در همين دوره  ظهور كردند. در واقع، اين دوره، 

  عروس شهرهاي جهان به شمار بود.  -تمدني بود. غزني -يك دوره رستاخيز فرهنگي
  
حتا در دوره هاي بعدي، به گونه مثال دربارهاي هند بابري در اوج شگوفايي بودند، توسعه  

هنرها و ادبيات و موسيقي و پيشه وري و صنعتگري و معماري در تراز بالايي بود. براي نمونه 
كه به دست استادان از شهكارهاي معماري جهان به شمار مي رود آگره كاخ تاج محل 

و در آن، از بهترين دستاوردهاي هنر و آفرينندگي ايران و هند ايراني و هندي ساخته شده 
    بهره گرفته شده است. 

  
در كل تمدن و حال مي پردازيم به اصل مطلب: چه چيزهايي موجب گرديد تا غرب 

گ و تمدن مسيحي پس از سده هاي هفدهم و هژدهم پيشتاز و پيشاهنگ گردد و فرهن
اسلامي و در كل شرقي بي فروغ شود و از راندمان تند باز ايستد؟  در اين جا چند دليل را 

  مي توان برشمرد:
 وقوع جنگ هاي پي در پي: -1

مانند يورش اسكندر و اعراب به ايران، بر افتادن شاهنشاهي ساساني، سرازير شدن  -
 پردامنه. قبايل عرب به پشته ايران  ويراني و نابودي، كشتارهاي 

سرازير شدن قبايل دشت نشين و كوچرو آسياي مركزي و يورش  ،همين گونه -
نافرجام چين به آسياي ميانه كه  از سوي فاتحان عرب پس زده شد. در اين حال، چيني ها 

 عقب نشستند و تورك ها اسلام آوردند و با باشندگان بومي آميزش يافتند.
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يل مغول و در پي آن لشكركشي هاي يورش خانمان برانداز چنگيزخان و قبا  -2
ويرانگر تيمورلنگ به ايران. همه و همه  شيرازه ايران را از هم گسيختند. با اين همه، در دوره 

امير علي  -شاهرخ تيموري تا جايي ويرانه هاي گذشته مرمت شد و با همت وزير دانشمند او
عروف اين دوره فروزان، شير نوايي ساخت و ساز و شگوفايي آغاز گرديد. اما به قول م

خوش درخشيد اما دولت مستعجل بود. با اين هم يادمان بزرگ اين دوره مانند ساختمان ها و 
 مساجد سمرقند و ... تا همين حالا بر جا مانده است.

 
انحطاط به گونه بازگشت ناپذيري دامنه يافت كه تا به امروز ادامه   ،پس از شاهرخ -3

  ه اسلامي چهار دولت تشكيل گرديد:دارد. بعد از شاهرخ در گستر
 امپراتوري عثماني در تركيه -1

 امپراتوري صفوي در ايران  -2

 امپراتوري برابري هند -3

خان نشين هاي آسياي ميانه كه پس از يك رشته افت و خيزها سرانحام در سه واحد  -4
  سياسي تبارز يافتند:

 خان نشين خوقند (بيشتر ازبيك نشين) -

 ن نشينبيشتر تركم -خان نشين خيوه -

 80امارت بخارا كه بزرگترين و مهمترين واحد سياسي آسياي ميانه بود و نزديك به  -
 درصد باشندگان آن  را تاجيك هاي پارسي زبان ايراني مي ساختند. 

  
دردمندانه پس از تاسيس امپراتوري عثماني و سپس امپراتوري صفوي، جنگ هاي خونيني 

دو دولت آغاز گرديد كه نزديك به هشتاد سال ادامه بر شالوده مذهبي شيعه و سني ميان اين 
يافت و درست هنگامي باز ايستاد كه در دوره شاه عباس كبير توازن نظامي ميان دو دولت 
برقرار گرديد. شاه عباس دولت نيرومندي را تشكيل داد  كه از هر نگاه با امپراتوري عثماني 

  برابري و همسري مي كرد.
  

يهوده فرسايشي، نيروهاي انساني و مادي بزرگي از هر دو سو تباه و در اثر اين جنگ هاي ب
برباد و نابود گرديد. افزون بر اين، هر باري  كه ميان عثماني ها و صفوي ها جنگ در مي 



25 
 

بيشتر به گستره ميان بلخ تا هرات يورش مي  -گرفت، ازبيك هاي آسياي ميانه به خاور ايران
ار باشندگان و برده سازي و كنيزگيري مي پرداختند. پس از آوردند و به تاراج شهرها و كشت

صفويان براي گرفتن انتقام بر آسياي ميانه يورش مي بردند و همين گونه به  ،پايان جنگ هم
كشتار و سركوب و تاراج مي پرداختند. اين درامه تا لشكركشي شاه اسماعيل صفوي به 

  ان به دست او ادامه يافت.آسياي ميانه و كشته شدن شيباني خان يا شيبك خ
  

بزرگترين زياني كه اين جنگ ها به خراسان رسانيد، اين بود كه سد بزرگي بر راه رسيدن به 
كشورهاي عربي و اروپا ايجاد گرديد و مسير كاروان هاي راه ابريشم كه دوره كوشاني ها 

  به اوج بالندگي رسيده بود، بر هم خورد و نابود شد. 
  

م پيوندهاي زميني تركيه و در كل آسيا با اروپا  را برهم زد: پس از آن يك ماجراي ديگر ه
سر انجام كنستانتينوپل (قسطنطنيه) پسان ها اسلامبول (استانبول  ،كه در پي جنگ هاي خونين

يا استامبول) به دست عثماني ها افتاد، همه  راه ها بسته شد و بازرگاني ميان آسيا و اروپا به 
رسيد. طرفه  اين كه اين كار به سود اروپايي ها انجاميد. آن ها  براي رسيدن پايين ترين تراز 

به هند آغاز و از سرگيري تجارات از راه دريايي به توسعه كشتيراني و دريانوردي نمودند. 
توسعه دريانوردي، ناگزير توسعه صنايع نجاري، آهنگري، ذوب قلزات، ساخت سلاح و 

  و كشتي سازي و... را ايجاب مي كرد. ريسندگي و بافندگي و چرمگري 
  
  در اين حال، دو حادثه بسيار مهم سيماي جهان را از ريشه تغيير داد و دگرگون ساخت: 

 افتادن امريكا به دست انگليسي ها -1

 افتادن سايبريا به دست روس ها. -2

  
 اين گونه، ناگهاني دو گنجينه عظيم و سرشار آهن، مس، قلع، نفت، گاز، چوب، زغالسنگ،

طلا، نقره، الماس و.... به دست دو كشور انگليس و روسيه افتاد. با اين كار، از ديدگاه 
اقتصادي چيزي رخ داد كه به آن انباشت يا تجمع سرمايه مي گويند. با افتادن ثروت هاي باد 
آورده، روسيه و انگليس و به پيمانه كمتر فرانسه، آلمان، اسپانيا و پرتگال توانستند از پلكان 
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رشد و توسعه صنعتي بالا بروند. توليد صنعتي آغاز گرديد. كشاورزان از روستاها به شهرها 
  سرازير شدند و به كارگران مبدل شدند. زمنيداران هم به سرمايه داران تغيير حالت  دادند.

  
كشف ماشين بخار، صنعت چاپ، بهره برداري از خاستگاه هاي معادن، و.... زمينه را براي 

  رگاني گستره از  جمله دريايي فراهم ساخت.براي باز
  

  در اين جا يك نكته بسيار اساسي است كه بايد به آن توجه كرد: 
همانا همين ظهور سرمايه صنعتي غرب بود كه بالا دستي و پيشتازي آن را فراهم گردانيد. 

چالش هنگامي كه سرمايه صنعتي غرب به خاور زمين سرازير شد، ساختارهاي سنتي آن را با 
هاي بس جدي يي رو به رو گردانيد. شرق ديگر در برابر اين پديده نو، چيزي براي گفتن 

  نداشت. 
  

درست در همين هنگامي كه اروپا در اوج پيشرفت و سازندگي و ساخت و ساز بود، و 
اختراعات و اكتشافات پي در پي چهره جهان را دگرگون مي ساخت، اختراع  راديو، برق ( 

سانتر) توليدات صنعتي، احداث كارخانه ها، ذوب فلزات و ماشين سازي و قطار البته كمي پ
و...در حال شگوفايي بود و انگليس سرگرم توسعه دريايي در پهنه هاي درياها و اقيانوس ها  
و روسيه سرگرم  توسعه سرزميني در راستاي خاور دور و آسياي ميانه و قفقاز بود، شرق 

  انجماد فكري و خرافات  باوري.  غرق در استبداد و فساد و
  

در حالي كه سپاهيان روسي از شمال و سپاهيان اروپايي از غرب به گستره عثماني يورش مي 
در كاخ هاي بزرگ از حرم پا بيرون نمي گذاشتند و غرق باده پيمايي و  پادشاهانآوردند، 

توجيه مذهبي  ميگسازي و زنبارگي بودند. شيخ الاسلام ها هم سرگرم جعل حديث براي
شهوتراني ها و ميگساري هاي خليفه هاي مسلمان در كاخ هاي مجلل و پرشكوه. وضعيت 
شاهان صفوي از اين هم بدتر بود. روز تا روز انحطاط بيشتر و بيشتر مي گرديد. دربار زير 

  سيطره وحشتناك ملاباشي ها بود و استبداد مذهبي بيداد مي كرد. 
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ها از راه دريا به سرزمين پهناور هند رسيدند و توانستند بسيار زود در چنين هنگامي، انگليسي 
اين كشور بزرگ را زير اشغال خود دربياورند. از آن سو  هم روس ها به سوي جنوب پيش 

پسان ها به روندي بازگشت ناپذير مبدل  1722آمدند. لشكركشي معروف پتر كبير در 
و قفقاز را بگيرند. در اين  هم سراسر آسياي ميانگرديد. روس ها توانستند تا اوايل سده بيست

هنگام در آسياي ميانه هم خان هاي عياش و مستبد و متعصب فرمان مي راندند كه در ناداني 
و جهالت دست كمي از عثمانيان و صفويان نداشتند. تسلط نظام فئوداليته، استثمار بيرحمانه 

  رسناك ترين اشكال را به خود گرفته بود. كشاورزان، خانه جنگي ها و... بيداد مي كرد و ت
  

در اين هنگام سرزمين هاي عربي هم زير فرمان عثماني ها بود. اين سرزمين هاي دربند هم 
ناك قرون وسطايي به سر مي بردند و از كاروان ترقي و تمدن به دور ترسدر شرايط بس 

  ار عثماني.مانده بودند و درگير روابط قبيله يي و فئودالي و زير ستم درب
  

در اين هنگام، گستره بزرگي از كشور كنوني افغانستان از بلخ تا هرات و قندهار تا غزني زير 
فرمان صفويان بود. در اين جا نيز همان شيوه هاي استبداد شرقي و سيطره ملاهاي متعصب 

  اعمال مي شد. اين گونه، ستم مضاعفي بر باشندگان روا مي گرديد.
  

سفير ارمني تبار يهودي روسيه در  –ر كبير به ايران، اسماعيل ايوريدر آستانه يورش پت
قبايل ايراني را در براي هموار كردن راه لشكركشي پتر به قفقاز، ماموريت داشت  ،اصفهان

استراتيژي پتر برابر حكومت مركزي برانگيزد و بشوراند تا كشور را درگير آشوب گرداند. 
ي رزمي قفقازي بايد در جاهايي ديگري در جنوب ايران چنين در آن هنگام بود كه نيروها

  سرگرم نبردهاي فرسايشي گردند و از سر راهش كنار زده شوند.  
  

در همين راستا او كوشيد تا با تطميع و تحريص خان هاي بومي دست به كار شود. يكي از 
كلانتر  –كساني كه سفير روس با او در چهارچوب اين برنامه ديدار كرد، ميرويس خان

افاغنه بود كه در اصفهان حيثيت نماينده فوق العاده را داشت. ميرويس پس از اين ديدار، 
» رافضي«براي به دست آوردن فتواي ملاهاي عربستان مبني بر شورش در برابر حكومت 

در بازگشت توانست موافقت دربار اصفهان را براي بازگشت به   اواصفهان رهسپار مكه شد. 
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ست بياورد. در قندهار او توانست كه مردم غلزايي را در برابر وختانگ الكساندر به دقندهار 
شهزاده كاخِتي گرجي تازه مسلمان شده معروف به گرگين كه از سوي دربار  -گرگانيدزه

  اصفهان به عنوان والي قندهار گماشته شده بود، بشوراند. 
  

به حكومت قندهار رسيد.  پس از كشته شدن گرگين و سركوب پادگان قندهار، ميرويس
تلاش هاي چند باره اصفهان براي بازپسگيري قندهار سودي نبحشيد. پس از درگذشت 
ميرويس، پسرش مير محمود و برادر زاده اش مير اشرف با سپاه گراني به اصفهان لشكر 

  كشيدند و توانستند اصفهان را بگيرند. 
  

ظيمي در ميانه آسيا بود كه تاثيرات آن فاجعه جيوپوليتيكي ع ،سقوط دولت صفويبه هر رو، 
اين سقوط توازن راهبردي در منطقه به گفته پروفيسور ولودارسكي، هرگز ديگر جبران نشد. 

برهم زد و موج تجاوزات روسيه و عثماني را به ايران در پي داشت. از اثر فتنه و آشوبي كه 
ه انساني بسيار بزرگي بر پيكر برخاست؛ سر هم يك ميليون نفر در ايران نابود شدند كه ضرب

اين كشور بود. توازن استراتيژيك دوباره هنگامي در منطقه برقرار گرديد كه نادر افشار 
شاهنشاهي ايران را اعاده كرد. هر چند نادر توانست دهلي را  ،سپهسالار بزرگ خراساني

براند، اما نتوانست  بگيرد، آسياي ميانه را تابع خود سازد، عثماني ها و روس ها را از ايران
  نظام توانمند مديريتي را در كشور ايجاد نمايد. 

  
احمد خان دراني، نور محمد خان عليزايي،  -دردمندانه پس از نادار، سرداران بزرگش

آزادخان افغان و كريم خان زند نتوانستند با هم زبان مشترك ببابند و شاهنشاهي پراگنده را 
ميان، خان نشين هاي آسياي ميانه هم مستقل شدند. اين گونه دوباره سر پا نمايند. در اين 

كشور پهناور و نيرومندي كه در درازاي تاريخ بارها به جايگاه ابرقدرتي رسيده بود، از نقشه 
  جغرافياي سياسي سترده شد و به چند پارچه تقسيم گرديد.

  
نست گام مهمي در احمد شاه كه در خاور ايران در خراسان به پادشاهي رسيده بود، نتوا

راستاي سازندگي و  ترقي بردارد. برعكس، سراسر دوره او به لشكركشي هاي تاراجگرانه  و 
به هند و مشهد و شمال هندوكش سپري شد. در داخل هم پيوسته با توطئه بيهوده ويرانگرانه 
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هاي خان ها دست به گريبان بود. لشكركشي هاي او دردمندانه در يك برهه بسيار حساس 
عني تهاجم امپرياليسم انگليس رو به يتاريخ هند كه اين كشور در آستانه چالش بس بزرگ 

رو بود، صورت گرفت و زيان هاي جبران ناپذيري بر پيكر هند وارد ساخت. از سوي ديگر، 
خود خراسان را هم در معرض تهديد جدي قرار داد. چيزي كه در آينده منجر به بربادي و 

  د كه تا به امروز ادامه  دارد.ويراني خراسان گردي
  

پس از احمد شاه، دولت دراني رو به انحطاط گذاشت و در اثر ئوطئه هاي بيروني از سوي 
انگليسي ها كه ديگر هند را به تصرف درآورده بودند، و نيز نا به ساماني هاي دروني از هم 

سراسر هند و  ،نديآغاز گرديد. پس از چها پاشيد. سپس دوران سياه و تاريك خانه جنگي 
بخش هاي مهمي از ايران شرقي يا خراسان به دست انگليسي ها افتاد كه در آن كشور نوي 
را به  نام افغانستان ايجاد كردند. سپس، بعد از جنگ جهاني دوم  هند را نيز تجزيه نمودند و 

  كشور ديگري را به  نام پاكستان ساختند.
  

ر ايران دولت نو قاجاري روي كار آمد و بي د ،در آن سوي ديگر، پس از سده نزدهم
درنگ مورد تجاوز نيروهاي روسيه كه ديگر پس از پتر به يك ابر قدرت بزرگ مبدل شده 
بود، قرار گرفت. نيروهاي روسي توانستند سراسر قفقاز را از ايران بگيرند. روس ها همين 

ياي ميانه را هم يكي پي خان نشين هاي آس ،تا ميانه هاي دوم سده نزدهم گونه توانستند
  ديگري تصرف نمايند. 

  
سرنوشت تركيه عثماني هم بهتر از ايران نبود. پس از سده نزدهم اين كشور با راندمان تندي 
در سراشيبي انحطاط فرولغزيد. به گونه يي كه مرد بيمار اروپا نام گرفته بود. نيروهاي روسي 

نبردها در هم كوبيدند و گستره آن را به  و ديگر كشورهاي اروپايي به شدت ترك ها را در
  سرزمين آناتولي و استانبول محدود كردند. 

  
حال چند معجزه موجب شد كه ايران و عثماني بيخي از ميان نروند و به دست روس ها 
نيفتند: يكي جنگ ناپليون و روسيه، ديگري جنگ جاپان و روسيه، سپس هم انقلابات 

جنگ هاي جهاني يكم و دوم و درگير شدن روسيه با روسيه. درگيري  1917و   1905
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آلمان و جاپان. اگر اين حوادث رخ نمي دادند، ديگر اثري از از اين كشورها بر جا نمانده 
  بود.

در اين دوره كه جهان شرق  اين گونه، خاور زمين ديگر در سده نزهم بيخي از پا افتاد.
شگرفي در اروپا رخ داد، مانند راه درگير افت و سقوط و بدبختي بود، دگرديسي هايي 

افتادن جنبش پروتستانتيسم، انقلاب كبير فرانسه، جنبش رنسانس، انقلاب صنعتي در 
همه دست به دست هم دادند و باعث گرديدند كه  .انگلستان، و انقلاب اكتبر در روسيه

كه دگرگوني هاي بسيار عميق بنيادي در اين قاره به ميان بيايد و موجب آن گردد 
اقتصادي و سياسي اروپا در هم بشكند و ساختارهاي نويني  ،ساختارهاي سنتي و اجتماعي

پديد آيد.  زمينه براي پيدايش دوره سرمايه داري فراهم گردد. شهرها، كارخانه ها، و 
  بندرگاه هاي بزرگ ساخته شود. 

  
ايع كشتي پسان ها شگوفايي صنعت هوايي، كشف اتم و آغاز عصر كيهانوردي، توسعه صن

سازي، اختراع تلويزيون، تيلفون، كمپيوتر و توسعه علوم نوين مانند سايبرنيتيك و... در كل 
غرب را به اوج چكاد شگوفايي و پيشرفت رساند. در حالي كه خاور تا همين اكنون در 
سيماي كشورهاي مستعمره و در بند در گير بحران است. استثناء در اين زمينه هند است. 

كشورهاي امريكاي لاتين هم آرام آرام دارند روي پاهاي خود ايستاده مي شوند. قاره البته، 
  افريقا كماكان اسير است و كشورهاي عربي و اسلامي همچنين. 

  
تنها شايد يگانه كشوري كه پتنسيال توسعه مستقل و ثبات را در ميان كشورهاي اسلامي 

ري از گنجينه هاي بزرگ مواد معدني و داشته باشد، ايران است. آن هم به دليل برخوردا
نفت و گاز و موقعيت استثنايي بسيار مهم جييوپوليتيك خود و همسايگي با روسيه و داشتن 
روابط راهبردي با چين و هند. آن هم در صورتي كه در آينده نزديك با تهاجم بزرگ 

ماكان در هاله يي امريكا و همپيمانانش در منطقه رو به رو نگردد. سرنوشت ديگر كشورها ك
  از ابهام قرار دارد.  

    
در آن سوي ديگر، كشورهاي عربي با آن كه پس از جنگ جهاني از زير يوغ اسارت 
عثماني بيرون شدند، اما در دام بدتري گرفتار گرديدند. در آغاز انگليسي ها و تا جايي هم 
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ه زير سلطه امريكا فرانسوي ها بر آنان حاكم گرديدند. اما پس از جنگ جهاني دوم هم
رفتند. در شماري از كشورهاي عربي پس از جنگ جهاني دوم براي چندي دولت هاي 
ناسيوناليست به كمك  شوروي پيشين حاكم گرديدند. مانند ليبيا، الجزاير، مصر، عراق، يمن 
و سوريه. كنون از اين رژيم ها تنها سوريه مانده است كه آن هم زير فشار شديد غرب و 

  اي عربي محافظه كار قرار دارد. بقيه هم مستقيم و يا غير مستقيم در كام امريكا رفتند. كشوره
  

به هر رو، كنون اوضاع در خاور ميانه به ويژه در ليبيا، تونس، مصر، يمن، بحرين و سوريه 
با خاطر پيش گيري سياست هاي ماجراجويانه و بسيار بحراني است. تركيه هم متاسفانه 

درگير بحران سياسي بسيار خطرناكي شده است كه اگر درست مديريت نشود، ، بلندپروازانه
شايد به فاجعه عظيمي بينجامد. وضعيت مصر هم بسيار اسف بار است. همين گونه اوضاع در 
خود عربستان و ديگركشورها هم انفجار آميز و آبستن رويدادهاي دراماتيك است. پاكستان 

نا به هنجاري است. افغانستان هم وضع بدتر از همه دارد. در غرق در فساد و نا به ساماني و 
آسياي ميانه و قفقاز هم  اوضاع در قره باغ كوهستاني آذربايجان، چچنستان،  ازبيكستان و 
تاجيكستان روي هم رفته آبستن چالش ها و تنش هاي پيش بيني ناشده است تا ديده شود كه 

  كار ما به كجا خواهد كشيد.
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  چهارچوب تيوريك

  

  ؟ ) چيستnation ملت (ناسيون
  

قوم و نژاد  قبيله، بايد گفت كه ملت (ناسيون) از ريشه از مفاهيمي چون تيره، تبار، طايفه،
 و از مباحث اصلي جامعه شناسي سياسي  سياسيمدرن نو و تفاوت دارد. ملت يك مقوله 

در باره ملت تعاريف . شمرده مي شود مدرنيسم ته يااست كه دستاورد ناسيوناليسم و مدرني
فهرست حتا گوناگوني از سوي دانشمندان در كشورهاي مختلف ارائه گرديده است كه 

رداشت بمي كوشيم  نخستاين نوشته بيرون است. حوصله نمودن برجسته ترين آن ها از 
  خود را از اين مقوله بازتاب بدهيم. 

   
يك توده معين  ،از ملت در ميان است، پيش از هر چيزيهنگامي كه سخن ناگفته پيداست، 

دو ديگر، مي دانيم كه اين توده معين انساني در يك گستره معين و  است.مد نظر انساني 
. نيازي به مي باشديعني سخن از جغرافياي سياسي مشخص  .مشخص سرزميني بسر مي برد

ي شناخته شده بين المللي قرار ندارد كه اين جغرافياي سياسي در حدود مرزهاشرح و بيان 
» كشور«مفهوم ملت با مفهوم  اين گونه، يعني داراي تماميت ارضي خدشه ناپذير است.دارد. 

گذشته از اين ها، نمي توان ملت را جدا از كشور تصور كرد. يعني  .در هم تنيده مي شود
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كشوري  ت ملي است. هراكميحدر دولتي يا كشوري زندگي مي كند كه داراي يك ملت 
    2دارد.از خود منافع تعريف شده ملي، استقلال سياسي و  استراتيژي تعريف شده ملي 

  
سازنده ذهني و عيني باره مولفه ها يا سازواره هاي انديشمندان در ديدگاه هاي به هر رو، 

در تعريف ملت مي » ارنست رنان«متفاوت است. براي نمونه، ملت و اركان اصلي هويت ملي 

                                      
را از ريشه و مقولات بايسته مي دانيم يادآور شويم كه جهاني سازي يا جهاني شدن بسياري از مفاهيم .  2

 -كشور«يا كتگوري هاي نو در ميان است مانند  دگرگون ساخته است و كنون ديگر سخن از مقوله ها
نشان  داده است كه در آينده برد تنها با گستره هاي بزرگ و پهناور جهاني تجربه ». قاره -كشور«و » منطقه

د به تنهايي در ناست و كشورهاي كوچك كه در تنگناهاي جيوپوليتيكي قرار دارند، ديگر نمي توان
اي زدن داشته باشند. ايجاد اتحاديه هاي منطقه يي در چهارچوب عرصه سياست هاي جهاني حرفي بر

همگرايي منطقه يي از جمله ايجاد اتحاديه اروپايي را بايد در همين راستا بررسي كرد. شايد هاي طرح 
كشورهايي چون جاپان و انگلستان كه از موقعيت هاي بسيار فوق العاده جيوپوليتيكي برخوردار اند، 

 اما ساير كشورها راهي جز پيوستن به طرح هاي همگرايي منطقه يي ندارند. استثناء باشند. 

 
فيلسوف نامدار فرانسوي ارائه  -، ايدئولوژي يي است كه از سوي آلن بنوئا»ايدئولوژي راستگرايي نو«

-Etat«(ملت  -كشور«يا « ملت -دولت«گرديده است. آلن دو بنوئا مي پندارد كه اصل مركز گرايي 

Nationاست. آن هم، اساس » گستره هاي بزرگ«ز ديگاه تاريخي ديگر كارايي ندارد و آينده از آن ) ا
مي بايست نه آن چنان اتحاد كشورهاي گوناگون در يك اردوگاه « گستره هاي بزرگ«اين گونه 

» امپراتوري فدرال«پراگماتيك، بل شموليت گروه هاي تباري (اتنيكي) داراي ابعاد گوناگون در يك 
بر شالوده برابري باشد. اين گونه فدراسيون (امپراتوري فدرال) بايد از ديدگاه استراتيژي واحد و از  واحد

 ديگاه تباري متفاضل باشد.

 
روشن است بنوئا، بيشتر گستره اروپا را در نظر داشت تا مناطق دورافتاده يي چون كشور ما را. به هر رو، 

  و منطقه گرايي جريان مسلط جهان ما است. همگرايي روند بالنده عصر ما و جهاني شدن
  

قاره مي دهد.  من بيشتر  –ملت بيشتر جاي خود را به كشور -در طرح گستره هاي بزرگ مفهوم كشور
- كشور«قاره مانند اروپا ممكن نيست، از واژه  -دوست دارم در چهار چوب قاره اروآسيا كه ايجاد كشور

 ريگيون) شكل خواهد گرفت. -گستره (كشور -نده چند كشوريآسيا در آكار بگيرم.  زيرا در » گستره
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آگاهي تاريخي متمايز ايجاد و حفظ مي ا لت نوعي همبستگي معنوي است كه بم«گويد: 
  »شود.

  
فرهنگ  منافع مشترك، داشتن -دارند كه مهم ترين آن يوندهاي مشتركيك ملت پ افراد

و مشترك  باورهايآرمان هاي مشترك، ، ارزش هاي مشترك، مشترك، هويت مشترك
هاي  سنت و مشترك، ادبيات مشتركآيين قرائت يكدست از تاريخ مشترك است. داشتن 

ز مهم ترين ابعاد زبان مشترك يكي ا بسيار مهم است. همو اسطوره هاي مشترك  مشترك
  ملي گرايي است كه پسان تر به آن خواهيم پرداخت.

  
حس تعلق به سرزمين سياسي و هويت ملي ويژه، زيربناي انگيزه معنوي براي شاخص و «

ر انديشه هر فرد و هر گروه انساني ويژه است. هنگامي كه حس متمايز بودن از ديگران د
روشن  3»تعلق به سرزمين سياسي ارضا شود، نياز انساني به داشتن هويت خودنمايي مي كند.

  ، به زور آفريد.  و مصنوعي است چنين احساسي را نمي شود به گونه مكانيكي
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
(اقتدار  يمل تيملت، هو ميمفاه يريشكلگ يبررساحمد خالقي(كارشناس ارشد جغرافياي سياسي)، .  3
 .)يمل
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  ملت -ملت يا كشور -دولت

) حكومت( دولت از خاصي شكل به كه است مفهومي) nation-state( »لتم -دولت«
 حاكميت حق اِعمال از را خود مشروعيت المللبين روابط و حقوق در كه شكلي .دارد اشاره

 واحد به ،كنون ملت -دولت اصطلاح. كندمي كسب مشخص ارضي قلمرو يك در ملي
 فرهنگي و نظامي اقتصادي، سي،سيا حقوقي، نظام كه شودمي اطلاق جغرافي -سياسي

 دولت تاريخي اشكال ديگر از را واحد اين ماهيت و شكل و دهدمي تشكيل را الملليبين
 متمايز الملليبين صحنه در فعال »غيردولتي« واحدهاي از و) ندارند وجود ديگر كه(

  ».كندمي

 
  :4ملت چنين آمده است-در ويكي پيديا  در باره دولت

 از خاصي نوع) »كشور« آن، ترعمومي نام با يا) (Nation-State: انگليسي به( دولت-ملت«
 داراي معيني ارضي قلمرو در سياسي دستگاه يك آن در كه است مدرن جهان ويژه دولت

 دولت، نوع اين در. كند پشتيباني نظامي قدرت با را حق اين تواندمي و است حاكميت حق
 از خاصي شكل ملت-كشور يا ملت-دولت د.به شمار مي آين 5شهروند كشور جمعيت

                                      
 . با  اندكي ويرايش 4
چون  ،گفته شود(شهرمندان) (كه بهتر است شهرمند ») شهروندان» («شهروند«مقوله  . بايد متوجه بود كه 5

و رعيت ») اتباع» («تبعه«از ريشه از مفاهيم و مقولاتي چون شهروند تركيب چندان درستي نيست) 
كه از فرمانرواياني  بي اراده تفاوت دارد. در جوامع سنتي خاورزمين، اتباع و رعايا افرادي اند») رعايا(«

 مي پندارند)، فرمان مي برندنه لغزش و پاكيزه از هر گو(كه بيشتر آنان را فرستادگان و نمايندگان آسماني 



36 
 

                                                                                                             
رند و همه مقدرات خود را به اآنان اند و از خود اراده يي ندو بي چون و چراي و تحت امر و نهي مطلق 

و انجام  وي تسليم محض اند و حتا ستمگري هاي سپرده اند و در برابر قدرت پادشاهان خودكامه
كمترين نقشي هم در رهبري جامعه و سياستگذاري . نددستورهاي وي را بر خود بي گفتگو واجب مي دان

   يعني بيشتر تماشاگر اند. ها ندارند. از اين رو، روشن است مشاركتي هم در مديريت جامعه نمي كنند.
  

، به روسي -به آلماني و گراژدانين - Bürger به انگليسي، بورگر - Citizen(سيتي زنبرعكس، شهروند 
ملت پديدار مي گردد. شهروندان  -كه در فارماسيون دولتمدرن  مفهومي است) به عربي -مواطن

و اجتماعي و  ، اقتصاديو در روندهاي سياسي اعضاي متساوي الحقوق جامعه اند ،متفاوت از اتباع و رعايا
و تصميمگيري هاي مهم ملي مشاركت مستقيم يا غير  گزينش رهبري دولت و حتا سياستگذاري ها

ي دن از آزادي بيان و ساير آزااتاثيرگذار دارند. برعكس اتباع و رعايا، شهروند ا ويمستقيم اما به هر رو پو
هاي مدني برخوردارند و مي توانند از راه نهادهاي مدني و رسانه ها به نقد نظام حاكم و مشي مسلط بر 

ري ها نقش در ويرايش و پالايش نارسايي ها و نابه هنجابا پرسشگري كشور و دولت و جامعه بپردازند و 
  به پرخاشگري و نافرماني مدني بپردازند.     ا هميآفريني نمايند و 

  
شهروند است. شده نيو تدو ، تعريفينيب شيكه در قانون پدارد  ييهاتيولوحقوق و مس شهروند

 مشاركت -دارد يو اجتماع يفردگسترده  يهاتيفعالبرعكس رعيت و تبعه، عضو پوياي جامعه است كه 
   .ياجتماع يها پويايي گريداوطلبانه و د يها تيفعال ،يخدمات عموم ،يداقتصا يها
  

حقوق «و  »يحقوق اساس«مفهوم حقوق بشر اغلب در كنار دو مفهوم «در ويكي پيديا آمده است: 
 كياما در تفك رونديبه كار م گريكدي نيسه مفهوم، گاه مترادف جانش ني. اشوديمطرح م »يشهروند

گفت حقوق  توانيوجود دارد. م يگانه و دلالت موضوعسه ميمفاه نيا انيم يفيظر يمرزها يمفهوم
 رديگيبه خود م »يمل«شكل  يهر كشور ياست كه در قانون اساس يآن بخش از حقوق اساس يشهروند

كه ملهم از حقوق  ياسي(مانند حق مشاركت س شوديشامل حال شهروندان همان كشور خاص م تنهاو 
  .)آن است يبشر در شكل نسب

  
 يو حقوق شهروند ياز مفهوم شهروند ميمستق ريتاث يموضوعه هر كشور نيكه قوان اند نيا بر ياريبس
 رسدياما به نظر م كننديم يبند ميتقس يو مدن ياسيس ،يرا در ابعاد اجتماع يشهروند ي. بعضرديپذيم

 نيشهروندان و همچن ياعو اجتم يفرد يها تيولورا در مس يشهروند توانيم يكل يدر دسته بند
 كرد. يدولت در قبال شهروندان بررس يهاتيولومس
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 واحد در ملت يك نام به حاكميت اعمال از را خود مشروعيت كه است سازيدولت
   ».كندمي كسب حاكميت داراي سرزميني

  
 مشروع اقتدار اعمال انحصاري حق داراي سياسي ساختار« را مدرن ملت -كشور وبرماكس 

  . است كرده تعريف »مشخص سرزميني در
  
 اقتصادي، اداري، گوناگون ساختارهاي شدن عقلاني كه است مدرن پديده ملت -ورشك

 هايحكومت و هاوريتامپرا مانند پيشين سياسي ساختارهاي از را آن اجتماعي، و فرهنگي
 . كندمي متمايز يي قبيله

 
 در است بر آن  وي. به شمار مي روند ملت-دولت كنوني، هايدولت همه گيدنز، ديد از
 در همچنين. بود ها دولت-ملت از ترضعيف ارهاب حاكميت مفهوم سنتي هايولتد

 وي. گرفتنمي شكل مشترك وظايف و حقوق با شهروندي مفهوم سنتي هايدولت
 سياسي، يكپارچگي .داندمي ارتباط در ناسيوناليسم ظهور با را هادولت-ملتلگيري شك

 مشاركت بوروكراسي، سرزميني برد ،سرزميني حاكميت خارجي، هايقدرت از استقلال
 سنجش براي كه هستند عواملي ،آموزشي و اقتصادي توسعه و كشور، اداره در شهروندان

 .به كار  مي روند كشور سياسي توسعه ميزان

 
ملت  -ملت يا دولت-با مقوله كشور )national state( »ملي دولت«بايد متوجه بود كه 

ملت ها تعريف مي شوند. اما نه -هان در سيماي كشوريكي نيست. امروزه همه كشورهاي ج
دولت هايي اند كه با اراده ملت  ،دولت هاي ملي همه كشورها داراي دولت ملي مي باشند. 

براي ها از راه انتخابات آزاد و دمكراتيك برگزيده مي شوند و در برابر مردم پاسخگو اند.  
ملت از سوي انگليسي ها  -يماي كشوراحد سياسي در سون يك اافغانستان به عنو ؛مثال

دولت ملي  هيچگاهيساخته شده است اما در درازاي تاريخ بيش از يك و نيم سده يي خود 
 است.  نداشته 

                                                                                                             
و  يمردسالار ،يدر افغانستان معاصر، جنگسالار يعوامل اخلال در روند شهروند نياز مهمتر...

  »ه مي شود.نام برد ) ييو قومگرا ينژادپرست
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و دولت هاي ملي  به ميان آمدند در روند دور و دراز تكاملي ملت ها به گونه طبيعيپا ودر ار

سپس  .كشورها را به ميان آوردند اما در آسيا نخست دولت ها و را به ميان آوردند.
در اين قرار دادند . تحميلي و اجباري  ت شدن لم مسيردر به گونه مصنوعي را آن ن باشندگا

نه موارد يملت هاي جهان سومي را به گونه يي ساختند كه در آن در بيشتر -حال، كشور
د كه پيوسته با هم در چهارچوب يك كشور قرار گرفتنمختلف  و...چندين قوم و قبيله و تبار 

كشاكش و رقابت باشند. چه بسا هم كه يك قوم و تبار واحد را در ميان  درگيري، سرگرم
چند كشور تقسيم نمودند. در اين حال، اين كشورها به گونه يي پرداز شده اند كه تقريبا با 

هيچ كدام  ،همه همسايگان خود پيوسته تعارض و تقابل و دشمني دارند. از سوي ديگر
جيوپوليتيك دان هالندي  -اراي عمق استراتيژيك نبوده و فاقد ده معياري اند كه اسپايكمند

  براي ثبات يك كشور مقتدر تعريف نموده است. 
  

  دولت داريم: كشور يا دو نوع  در اين حال 
 تان، تاجيكستان،سپاكستان، هند، افغانستان، ازبيكمانند تركيه، ايران،  پارچه چند كشورهاي -

  كه متشكل از اقوام گوناگون اند..و.... عراق ،لبنانستان ، قزاق
كشورهاي  مانند گرجستان، ارمنستان، تركمنستان و آذربايجان و بيشتر تباريهاي تك دولت-

     ....عربي خاور ميانه
  

ره آورد سياست هاي استعماري قدرت هاي بزرگ  ،سامانه جغرافياي سياسي كنوني جهان
 صد و چندع و مطامع دراز مدت خود جهان را به نزديك به فجه به منااروپايي است كه با تو

شماري از كشورها طبيعي و شمار  ،. در اين مياننده اتقسيم نموديا واحد سياسي كشور ده 
بسياري مصنوعي اند. براي مثال هند، فرانسه آلمان و...كشورهاي طبيعي و شمار بسياري از 

عراق، سوريه، آذربايجان، امارات، ، اسراييل، اوكرايين، كشورها مانند افغانستان، پاكستان
كه بيشتر در سده بيستم به  ازبيكستان، تاجيكستان و... كشورهاي مصنوعي و ساختگي اند

  . دند ورده شميان آ
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هاي اروپايي توانستند مرزهاي دلخواه خود را بر خاورميانه خصوصا خاورميانه  قدرت«
مرزهاي  .كه مردم منطقه را در نظر بگيرند بدون اين .كنند مركزي به طور يك جانبه تحميل

   6.»رندي با خصوصيات فيزيكي و يا فرهنگي منطقه ندايجديد هيچ رابطه 
  

در ود ترسيم كردند. خشوروي ها هم نقشه آسياي ميانه را با توجه به منافع جيوپوليتيكي 
امارت بخارا  خيوه و ند وگذشته، در گستره آسياي ميانه، سه دولت: خان نشين هاي خوق

  وجود داشت. اما دولت شوروي به جاي آن چند جمهوري را به ميان آورد.
   

بلوچ ها، كردها، هزاره ها  ند، مانند اقوام  بدون دولت مانددر اين ميان، شماري بسياري از 
  و...

  
ما كنون از . گيرد مي شكلسياسي  نظام و سپس سياسي واحد فرهنگ يك اساس بر ملت

ما در دولت سازي و ملت سازي با پديده داشتن فرهنگ مدرن واحد سياسي رنج مي بريم. ن
و ي ما سخت سنتي و كنش ها هاي مدرن سر و كار داريم. در حالي كه انديشه ها

  اند. واپسگرايانه 
  
  است: ركن سه داراي سياسي نظام«
   مردم -1
  سياسي نظام اجرايي ماشين عنوان به رژيم -2
  . مردم و رژيمميان  پيوند دهنده حلقه -3 

  
 اما .داريميعني يك رژيم سياسي  -مشخص اجرايي ماشين يك كه است ايندر ما دشواري 

 ببرد، جلو به را سياسي نظام بتواند كه باشد بايد صورت چه به و چگونه ماشين اين كه اين
 .است دهدرمان ببرد، پيش را سياسي نظام اهداف است قرار كه رژيمي. ندارد وجود

 

                                      
بعد از سقوط موصل  كايرا امرچ ،يالملل نيو ب ياسيدفتر مطالعات س ركليمد -يزهران يكتر مصطفاد.  6

 سايت ديپلماسي ايراني.وارد عمل شد؟ 
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 كه ملتي. باشد ملت بايد آن از پيش باشد، داشته وجود دولت و سياسي نظام باشد قرار وقتي
 ائتلاف قدرت، سياست، تعريف معيارهاي به و كرده عبور گرايي طايفه و يه يقبيل حالت از
 فرهنگ يك به نهايت در و رسيده يي فراقبيله و فراقومي عقلانيت نوعي مبناي بر اتحاد و

 يك گفت توان مي كه است واحد سياسي فرهنگ مبناي بر. باشد يافته دست واحد اسيسي
 وجود ملت وقتي .بگيرد نظر در را سياسي نظام نام به يي مجموعه خود براي تواند مي ملت

 گفت توان نمي نباشد، ملت كه زماني تا. كند مي پيدا سرنوشت تعيين حق ملت باشد، داشته
 شوند، تبديل ملت به مردم از يي مجموعه اگر. باشد داشته سرنوشت تعيين حق تواند مي كه

  . شود مي پيدا حاكميت صورت اين در كه كنند مي پيدا سرنوشت تعيين حق
 

 فرايند كردن طي هم ملت به رسيدن شرط. دارد را خود خاص هاي مولفه نيز ملي حاكميت
 آن ما منطقه جوامع اكثر كه يچيز. است متحد جامعه به رسيدن و قومگرايي و گرايي قبيله

 7».اند نكرده طي را

 
 - ملت، ره آورد تكامل اجتماعي و سياسي گستره فرهنگي -در يك سخن، پديده دولت

در سپهر تفكر اروپايي كه پس از عصر رنسانس (نوزايي يا رستاخيز) (تمدني اروپاي باختري 
ارزات طبقاتي و دگرگوني لايه و برخاسته از تحول شيوه توليد، مب )ودببه شكوفايي رسيده 

بندي اجتماعي در اروپا يعني فارماسيون (ريختار) سرمايه داري انحصاري صنعتي و تسلط 
  .ه استبودارزش ها و انديشه هاي بورژوازي بر آن 

  
بسيار  حولاتترشته ني تبارز نكرده، بل در روند يك ناگهاياد ما نرود كه اين پديده به گونه 

ره به پختگي رسيده و و پالايش انديشه هاي كهن و زمانبر اجتماعي  نشيب پر فراز و پيچيده
آن از نيمه دوم سده  و ذهني عيني بستركه  بود دور و دراز ورد منطقي يك روند تاريخيآ

تسجيل  1648كنفرانس وستفاليا  درسرانجام  بود كه شدن نموده هموارهاي مياني آغاز به 
در  يساله مذهب يس يهاجنگ انياست كه پس از پا يي نامهمانيوستفالن، پ مانيپ« گرديد.
همه  مانيپ نيا در بسته شد. يلاديم 1648در  يياروپا يكشورها اني) م1648-1618اروپا (

صلح چند  مانيپ نينخست وستفالن و لهستان شركت داشتند. ايتانيبه جز بر يياروپا يكشورها

                                      
 . همان مقاله 7
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جامعه ملل و سپس سازمان  هيالگو و پا ا،يلوستفا صلح .بودجانبه پس از رنسانس در اروپا 
 ياسيس يكشورها به عنوان واحدها كسانيحقوق برابر و  مانيپ ني. در اديملل متحد گرد

   .8»قرار گرفت رشيبار مطرح و مورد پذ نينخست يمستقل برا
  

دولت آغاز در سيماي دولت هاي خودكامه و مطلقه و سپس در سيماي  اين فارماسيون در
تبارز كرد. انقلاب فرانسه و ديگر تحولات در سده هاي هژدهم و نزدهم استه از هاي برخ

زمينه گسترش  ،و پيدايش سرمايه صنعتي انگلستان و توسعه دريانوردي انقلاب صنعتيسپس 
      آن را به سرتا سرجهان فراهم آورد.

  
و وقايه ايان ملت، مهار قدرت لگام گسيخته فرمانرو -هدف اصلي از پديدآيي ريختار كشور

ملت، پيام آور  -. دولتبودآنان هاي  گيخودكامو  ها توده هاي مردم در برابر زورگويي
عصر روشنگري بود كه نشانگر بيداري توده هاي گسترده مردم و آگاهي آنان از حقوق و 
جايب شان و نيز وادار ساختن فرمانروايان به مسووليت ها و تكاليف شان در برابر توده ها و 

  يك سخن پايان دادن به قدرت مطلقه  و مشروط ساختن آن ارزيابي مي گرديد.   در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 و برگرفته از ويكي پيديا. 8
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  )nation building( سازي ملت  دولت سازي  و

  در افغانستان 

  
وجود » افغانستان«كشوري در جهان به نام  ،پيش از سده نزدهم ،از نگاه تاريخي، در گذشته

سه استان بزرگ كابلستان (كه پيشاور و اتك را هم در  ،ننداشت. در بخش خاوري پشته ايرا
بر مي گرفت)، سيستان كه شامل بلوچستان هم بود و خراسان كه هرات و بلخ (كه تخارستان 

كه در سده هاي شانزدهم، هفدهم تا نيمه  و بدخشان را هم در بر مي گرفت) وجود داشت
ن نشين هاي آسياي ميانه تقسيم بود. سده هژدهم ميان ايران صفوي و هند بريتانيايي و خا

از سوي احمدشاه ابدالي بنياد گذشته شده بود، هم به نام  1747دولت دراني كه در 
افغانستان ياد نمي شد و بيشتر به نام هاي ايران و خراسان شهرت داشت. اين دولت در اوايل 

 ست سده نزدهم درنخدهه هاي در سده نزدهم با كارگرداني انگليسي ها از هم فروپاشيد. 
يعني در كابلستان و سيستان و بخشي از  -كابلو قندهار  -و جنوب هندوكش هرات

پس از دولت دراني و در شمال هندوكش خان هاي بومي فرمان مي راندند.   ،خراسان
فرمان و خان هاي بومي در خاور ايران چند سردار نشين محمد زايي  ،فروپاشي دولت دراني

    مي راند. 
  
كل و حتا نخست سده نزدهم هاي همين رو هم است كه در نقشه هاي سده هژدهم و دهه  از 

به چشم  افغانستان در سيماي كنوني و مرزهاي امروزيني به نام شوراين سده، كنخست نيمه 
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اصلي يك منطقه دور افتاده بود كه كنون در » افغانستان« ،در گذشته تاريخي نمي خورد.
  رد. گستره پاكستان قرار دا

  
ات فميان متصر لدر اثر تفاهم بريتانيايي ها و روس ها به عنوان يك نوار حايكنوني افغانستان 

وگيري از ليه براي جسات آسياي ميانه يي دولت تزاري روفو متصر هندي بريتانياي كبير
تصادفي نيست كه الفنستون ان آورده شد. يبه م در سرزمين خراسان برخورد دو ابر قدرت

  نوشته است.  »گزارش سلطنت كابل«روف خودش را در باره دولت دراني زير نام كتاب مع
  

روشن است در بازي بزرگ، ايران بزرگترين مانع در برابر راهيابي روسيه به آب هاي گرم و 
راهيابي انگليس به آسياي ميانه و قفقاز بوده است. هم روسيه تزاري و هم انگليس از ايران 

ه ايران كنوني، افغانستان كنوني، پاكستان كنوني، و جمهوري هاي بزرگ (متشكل بر گستر
مبادا ايران با حريف  -آسياي ميانه و قفقاز كنوني) ترس داشتند. هراس شان هم مدلل بود

همدست شده، منافع شان را يا در سرزمين پهناور هند و يا در آسياي ميانه و قفقاز با خطر 
گزير گرديدند واحد سياسي تازه يي را براي جلوگيري از جدي رو به رو سازد. اين بود كه نا

برخورد دو قدرت بزرگ جهاني بر سر ويرانه هاي امپراتوري ايران شرقي دراني به ميان 
افغانستان را كنون در سرزمين پاكستان قرار  –بياورند و نام يكي از استان هاي دورافتاده ايران

  بگذارند. دارد، در چند مرحله بر اين كشور نوساخته
  

ايجاد كشوري استعماري  . پروژهبه هر رو، افغانستان كنون در چند مرحله به ميان آورده شد
افتادن پيشاور و كشمير به دست  ع باقدر وادر بخش خاوري پشته ايران  »افغانستان«به نام 

 پس از جدا ساختن ،لشكركشي انگليس بر قندهار و كابلستانسيك ها با كارپردازي لندن و 
سينگ  تاز سوي رنجيبريتانياي كبير توطئه هاي  ار و اتك از پيكر كابلستان بونهايي پيشا

ندهار، غزني، كابل، جلال آباد و پروان و ق لسيك ريخته شد. افغانستان در آغاز تنها شام
بود  1855عاهده مبا  امضاي  مباميان بود. در آينده در دوره امارت دوست محمد خان بار دو

و او  دت محمد خان گذاشتنسهاي بسياري را در دست دورسي ها پول و جنگ افزاكه انگلي
رزمين هاي شمال هندوكش ست با برنامه ريزي انگليسي ها و توافق مسكوت روس ها ستوان

آن هنگام  ضميمه نمايد. هرات كه در »افغانستان«به را به ياري توپخانه ساخت انگليس 
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د خان شامل مين روزهاي فرمانروايي امير دوست محمستقل بود، در آخرچونان يك كشور 
  گستره افغانستان ساخته شد.

  
(كه بر اساس  معاهده پاريس ميان ايران و انگليس -سه قرار دادافغانستان د ژوري با امضاي 

، كنوانسيون سانكت پتربورگ ميان انگليس و روسيه رسما از ايران جدا شد)افغانستان آن 
مرزهاي شمالي و سرانجام كنوانسيون كابل ميان عبدالرحمان خان و  تزاري در زمينه تعيين

براي تحديد مرزهاي  سر مارتيمور ديورند (كه نادرست به معاهده ديورند شهرت يافته است
      ) به ميان آورده شد.هند بريتانيايي و افغانستان
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 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 

  ند حقيقت ره افسانه زدند.چون نديد

  

  ملت سازي در افغانستان

  

ملت مدرن خواند. او كه تيوريسين  و مهندس حطرارا محمود طرزي  مي تواندر افغانستان 
(زير تاثير  9با الگوبرداري از مدل تركيه ،دولت اماني شمرده مي شود، پس از اعلام استقلال

                                      
يك كشور مصنوعي و ساختگي است كه به  درست مانند افغانستان، پاكستان، اسراييل و.. تركيه كنوني.  9

گوشه يي از ويرانه هاي امپراتوري  عنوان يك پروژه استعماري از سوي انگليس براي مقاصد خاص بر
عثماني ساخته شد. امپراتوري عثماني كشور بزرگي بود كه بر  بخش هايي  ارتجاعيواژگون شده 

گسترده يي از سه قاره اروپا، افريقا و آسيا فرمان مي راند. چون در كشوري كه قرار بود به نام تركيه 
اتاترك بر اساس برنامه انگليسي ها زباني كه را بعدها  عرض اندام نمايد، قومي به نام ترك وجود نداشت،

قرار داد. اين در حالي بود كه » ملت مصنوعي تركيه«در هسته شكلگيري  ،تركي استانبولي نام گرفت
بيزانس بود كه پسان ها  توانسته بود سرزمين باژگون شده امپراتوري عثماني در واقع بازمانده امپراتوري 

ه كردستان ايران را  بگيرد. كردهاي سني ترجيح مي دادند تا زير دست عثماني باشند هاي پهناوري از جمل
زباني  ،تا  دولت شيعه صفوي. به هر حال، دولت تركيه توانست با راه اندازي جنبش سراسري سوادآموزي

ملت تركيه را متشكل بر واژگان تركماني، پارسي، عربي و فرانسوي بر سر تا سر تركيه پهن نمايد. در واقع 
  متشكل بر اقوام گوناگوني است كه زبان تركي استانبولي آن ها را با هم پيوند مي دهد. 
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پيشاپيش بايد 10زبان پشتو را بگذارد. »ستانملت افغان«خواست در هسته انديشه هاي اتاترك) 
سر مي برد و شناخت چنداني از جامعه بگفت كه طرزي از آوان كودكي در تركيه عثماني 

  نداشت. 
  

را شكل بدهد. اما چالش بزرگي  »يملت افغان« ،بهره گيري از اين مدل اطرزي خواست تا ب
آن هنگام يك زبان بومي تقريبا مرده به  در ه رو بود، اين بود كه زبان پشتوبكه او با آن  رو 

بود شايان توجه مدرن كلاسيك و ات يادبدستگاه واژگاني گسترده، شمار مي رفت كه فاقد 
توانايي بازي نمودن  يافت و از اين رواين زبان كه به دشوار مي شد چند عنوان كتاب را به 

اين چنانچه امروز هم ندارد.  نقش زبان رسمي دولتي و زبان ميان تباري در كشور را نداشت.
زبان پارسي دري از سده ها بدين سو به گونه طبيعي چونان زبان رسمي و در حالي بود كه 

تمدني خودشان مي  -را به عنوان زبان فرهنگي مي شد و خود پشتون ها آن پنداشتهفراگير 
ار غني در تراز يات كلاسيك بسيبو داراي ادجهان يكي از زبان هاي زنده  اين زبانشمردند. 

  .  استادبي درخشان كه داراي صدها شهكار  ودي ربه شمار مجهاني 
 

ود كه استراتيژي زنده سازي، توسعه و رسمي سازي پشتو روي دست گرفته شد كه تنها باين 
در دوره صدرات داوود خان و در كل پادشاهي ظاهر خان با سرمايه گذاري هنگفت 

از برگ پشتون در بازي جيوپوليتيك در ميانه ابزاري ي رشوروي ها كه در صدد بهره بردا
مضحكه يي كه به ميان آمد اين بود كه به گونه مسخره آميزي زبان افت. يآسيا بودند، تحقق 

قرار دادند. دو ورزشكاري را كه به و رويارويي پشتو را در برابر زبان  پارسي دري در رقابت 

                                      
 اجداد زبان ،يزبان افغان«مطلبي نوشت زير نام » سراج الاخبار افغانيه«طرزي در اين زمينه در جريده .  10

 يزبان افغان«كرد كه:  يريگحوزه زبان پرداخت و در پايان آن نتيجه به ل يفصتبه  كه در آن » !هاست
ما،  يهادر مكتب«تأكيد داشت كه  ي. طرز»باشدياجداد اقوام آريا م »يملت افغان«ها و  اجداد زبان

هاي آموختن زبان نسبت به را  يزبان افغاناو فراگيري  ».اشدب يها، بايد تحصيل زبان افغاناهمترين آموزش
 ليكه هرچه عاجل به تحص كرد ديتأك و جلوه دادتر مهم  يارسپ احت ي،، اردو و تركي)نگليسا( يانگليز

 معارف، اصلاح و يما، يگانه وظيفه انجمن عال به فكر عاجزانه«: سدينو ي. او مرديآن اقدام صورت گ
 ».باشد... ديبا يفغانا يو ملت يو تعميم زبان وطن يترق
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حذف تدريجي و نابخرادانه و نارواي شي در همين راستا، مهيچ رو هموزن نبودند. 
  نابودسازي زبان و فرهنگ پارسي دري در كشور پيش گرفته شد.

  
جا دارد يادآور شويم كه پس از راهيابي استعمار انگليس در هند، و استعمار روسيه تزاري 

، مشي ريشه كن و نيمه نخست سده بيستم در آسياي ميانه و قفقاز، در درازاي سده نزدهم
ن سيستماتيك فرهنگ ايراني و زبان پارسي دري روي دست گرفته شد. سپس اين مشي كرد

در افغانستان پياده شد. پس از سال هاي جنگ جهاني دوم، شوروي پيشين به گونه خطرناكي 
افتاده است. ابرقدرت ها  امريكااين ابزار در دست هم آن در افغانستان كار كرد. كنون روي 

بودند كه مادامي كه فرهنگ ايراني و زبان پارسي دري بر اين مدت ها پيش درك كرده 
و  سياست فرهنگ زدايي ،سرزمين ها فرمان مي راند، امكان استيلاي آن نيست. از همين رو

       خوانده است.    »استحمار«را پيش گرفتند كه شريعتي دادگرانه آن را  ايراني ستيزي

 
ستا مرتكب شدند، اين بود كه در قانون اساسي خبطي را كه در اين راجفا و بزرگترين  

زبان پشتو را به عنوان زبان ملي و رسمي كشور در جايگاهي بالاتر از زبان پارسي  1964
دري قرار دادند و اين گونه كشور را دچار دودستگي، انقطاب، انشعاب، تفرقه، دشمني و 

و گروه پشتو زبان و غير پشتوزبان دبه  گونه ناروااستخوانشكني بي پايان كردند و مردم را به 
پيامدهاي بسيار  و متعارض، تبر تقسيم باشندگان كشور به دو گروه مخاصم ند.نمودتقسيم 

امروز در آتش آن مي سوزيم. اين در حالي است كه زبان  تاترسناكي به همراه داشت  كه 
پشته بزرگ تمدني مشترك همه باشندگان  -ن دستاورد سترگ فرهنگياپارسي دري به عنو

بين القومي همه اقوام باشنده  هايران، از سده هاي متمادي بدين سو به گونه طبيعي زبان مراود
و هيچ نياز عيني براي جاگزين ساختن زبان پشتو به جاي آن  ايران از جمله پشتون ها بود

     احساس نمي شد. 
  

سده ها به عنوان زبان دوم ي اان پارسي دري را پشتون ها در درازبزنيازي به گفتن نداردكه 
و در شكوفايي آن نقش برجسته يي را  تمدني خود پذيرفته بودند -خود و نيز زبان  فرهنگي

   ند.ه بودبازي نمود

  



48 
 

بر باري جو اروشن است دشواري هاي فراواني بر سر راه اين گونه ملت سازي تحميلي 
شتون ها به دشوار يك سوم وارداتي بود. براي مثال، پاتنوس سنتريستي اساس نسخه هاي 

ين كمبود، افسانه اكثريت و اقليت اران بباشندگان كشور را مي ساختند. اين بود كه براي ج
دشواري ديگر در اين بود كه بخش اكثريت جا زده شدند.  خلاف واقع شد و پشتون هابافته 

ان بخش اصلي بزرگ و هسته اصلي پشتون ها در آن سوي مرز ديورند مانده بود و در افغانست
ن را پارسي زبانان مي ساختند. نكته يي كه بسيار مهم است، اين است كه و اكثريت باشندگا

درصد)  55پشتون ها گويشوران يك اقليت زباني در كشوري اند كه اكثريت آن (در حدود 
 پارسي زبان اند.

 
مي خوانيم:  1924، مسكو، »افغانستان: گزيده مقالات«كتاب  8در ص. در پيوند با اين، 

- بايسته است، به هر حال، ميان (مفهوم) افغانستان و افغان تفكيك قايل شد. [بخش بزرگ«
گ.] افغان ها در بيرون قلمرو افغانستان بود و باش دارند. برعكس، در ميان باشندگان 

ني افغانستان غير افغان ها بود و باش داند. افغان ها عبارت اند از قومي كه به زبان ويژه ايرا
  »سخن مي گويند...

 
افغان ها به زبان پشتو يا پختو سخن مي گويند كه «همين كتاب آمده است:  11در ص. 

شاخه يي از زبان ايراني است. مگر در دربار امير، سرشناسان و در عرصه نوشتاري و 
  »بازرگاني امروزه زبان پارس معاصر  چيرگي دارد.

  
افغان ها در بيرون از قلمرو افغانستان بود و باش  هرگاه بخشي از]«[مي خوانيم:  13در ص. 

دارند، از سوي ديگر، در خاك آن اقوام غير  افغان زندگي مي كنند كه از افغان ها از نگاه 
  »  تيپ، زبان و خاستگاه فرق دارند.

  
آن چه بسيار جالب است كه حتا در دوره فرمانروايي امان االله خان بسياري از باشندگان 

افتاده كشور به شمول مناطق پشتون نشين با نام افغانستان آشنا نبوده اند. براي  مناطق دور
 كتاب مي خوانيم: 19نمونه در ص. 
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شايان يادآوري است كه درك يگانگي ملي يا سياسي تا همين اكنون به آن پيمانه در ميان «
افغانستان را به افغان ها ديده نمي شود كه آن ها با سخن گفتن از ميهن خود هيچگاهي واژه 

  11»كار نمي گيرند و به نام هاي ناب بومي چنگ مي اندازند.
  

هرگاه ما مناطقي را «مي خوانيم:  Imperial Gazetteer of Indiaاز قول   25در ص. 
كه به دليل وحشي بودن طبيعت (دور افتادگي و دشوارگذري) و نادسترسي خود تقريبا 

(نورستان) و  ار بگذاريم، (مانند بدخشان، كافرستانبيرون از دايره تاريخ مانده اند، كن
پنج منطقه بزرگ را در افغانستان پيش روي خود مي بينيم: تركستان  -هندوكش مركزي)

افغاني (باكتريا)، حوضه هري رود (آريا)، حوضه كابل، حوضه وسطي هلمند (هيرمند) و 
اين ناحيه بندي صرفا جغرافيايي ارغنداب (اراخوزيا) و سر انجام، ساحه سيستان (درانگيان). 

با تقسيمات اداري كنوني افغانستان همخواني دارد كه شامل شش استان مي باشد: تركستان 
  »افغاني، بدخشان (همراه با واخان)، هرات، قندهار، فراه (سيستان) و كابل

 
يران و سپس در ادامه: از سوي ديگر، مناطق برشمرده شده، از روزگاران كهن در بافتار ا 

  »خاوري شامل بوده اند و در تاريخ آن نقش بازي نموده اند.
از همه سرزمين هاي نامنهاد ايراني (سرزمين «همين كتاب نوشته شده است:  90در ص. 

هايي كه ايراني خوانده مي شوند)، افغانستان تا همين اكنون روي هم رفته يك كشور 
 (كشور ناشناخته) terra incognitaان نه تنها ناشناخته  مانده است... اين گونه، ... افغانست

  است.(تابو) هم    tabulaبل نيز 

                                      
شان مي دهد كه حتا در زمان ن» دختر وزير«نويسنده انگليسي كتاب  -كتر ليليان هميلتوندا. 11 

نويسد: به همه باشندگان اين كشور اطلاق نمي شد. او در مقدمة اين كتاب مي» افغان«عبدالرحمان كلمه 
 »گيرد كه اصليت افغان ندارد.گي من در آن جا از منابعي سرچشمه ميترين اتفاقات زندجالب«

 
و نه كاربرد دارد.  شوديتوسط مردم آن، نه شناخته مصورت عام نام افغانستان به: «كه سدينوي م ،هم ويبل
آن داده شده است.  ارتباط نام قوم غالب بهبه گانگانيو ب گانيمناطق توسط همسا نيااست كه به ينام نيا
آن را  هاي خارج كهيالدر ح برندي كار مكشورشان به يمنطقه برا نياست كه مردمان ا ينام» خراسان«

  ).10: 2009افغانستان،  يتبارشناس و،ي(بل.» دخواننيافغانستان م



50 
 

  
زبان هايي را كه باشندگان افغانستان به آن سخن مي «...مي خوانيم:  93 – 92در ص. ص.  

  گويند، مي توان به سه بخش تقسيم كرد:
  زبان هاي مربوط به گروه ايراني  -أ

 زبان هاي هند و آريايي  -ب

 كيروزبان هاي ت  -ت

 
و گلچه  پختو)-(پشتو  زبان هاي مربوط به گروه ايراني عبارت اند از  زبان افغاني

)ghalca.پارسي (  
  

...شمار كل گويندگان به زبان افغاني بنا به آخرين داده ها كه در دسترس است (آمده در 
جمله دو ميليون نفر تخمين زده مي شود كه از  3.5دانشنامه (دايره المعارف) اسلام)، تقريبا 

   12»ميليون آن در امارت افغاني بود و باش دارند.
 

ر تنها نواحي بود و باش قبايل اوغان در جنوب منطقه كابل را ببا«مي خوانيم:  103در ص. 
  13».اوغانستان مي خواند

  
  » افغانستان بخشي از ايران را تشكيل مي دهد.« آمده است  112در ص. 

                                      
ميليون نفر تخمين زده مي شد. از اين رو  5. نفوس كشور در دوره فرمانروايي امان االله خان نزديك به 12 

درصد باشندگان را مي ساخته اند. در نيمه دوم  40مي توان گفت كه پشتون ها در آن برهه نزديك به 
هشگران از جمله روانشاد غبار و روانشاد فرهنگ همين چهل درصد را در سده بيستم نيز بسياري از پژو

كتاب هاي خود آورده اند. مگر كنون با توجه به تلفات سنگين سال هاي دهه هشتاد سده بيستم و دهه 
  درصد كاهش يافته است. 33-31نخست سده بيست و يكم، اين ميزان تا 

13 . Annette S. Beveridge. The Memoirs of Babur () voll. 2, 232, 331; 4, 
Index 3, 868 “Afghan”.  
Annette S. B. ,” The Babur-nama”, f. 203, and 207 b.N. IIminski, Baber-
Nameh, p. 257 – 263.  

كه منظور از كابل در اين جا، نه شهر كابل و ولايت كنوني كابل، بل كشور  متوجه بود: بايد يادداشت
 پيشاور و اتك و گستره پشتون نشين پاكستان كنوني را  هم در بر مي گرفت.كابلستان است كه 
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صرف نظر از همه چيز از اصيل ترين توده هاي ايراني اند كه  به هر رو، پشتون ها يا افغان ها،

 با تاجيك ها و پارس ها از يك تيره و تبار و نژاد اند.

  
، چاپ »تاريخ شرق، خاورزمين در عهد قديم«جلد يكم كتاب سه جلدي   264در ص. 

، 2000پژوهشكده خاورشناسي پژوهشگاه علوم روسيه، با ويرايش داكتر رباكوف، مسكو، 
  مي خوانيم:» كشورهاي پشته ايران و جنوب آسياي ميانه در...«در فصل شانزدهم زير عنوان 

توده هاي ايراني زبان فلات ايران مشتمل اند بر پارس ها، افغان ها، كردها، گيلاني ها، «
  مازندارني ها، بلوچ ها و...

  
اسند. مگر نامي كه خود افغان ها را توده هاي همسايه با اين نام از اوايل قرون وسطي مي شن

(پارسو) مي رسد. اين » پرسو«به ايران باستان  -پشتون ها -آن ها خويش را بدان ياد مي كنند
اتنونيم (نام تباري) از ميانه هاي نيمه دوم هزاره نخست ميلادي براي مناطق بود و باش كهن 

  ت.افغان ها در جنوب خاوري سرزمين افغانستان كنوني اطلاق مي گرديده اس
  

در عهد باستان توده هاي ديگر ايراني مانند مادها، پرفيان ها، باكتريايي ها، كرماني ها و... در 
  »اين سرزمين مي زيسته اند.

  
پارس ها براي نخستين بار در منابع آشوري سر از «همين كتاب مي خوانيم:  290در ص. 

سلمان اسر سوم كه نزديك به سده نهم پيش از ميلاد ياد شده اند. در سنگنبشته شاده آشوري 
  »پيش از ميلاد تدوين گرديده است، از مناطق پرسو (پارسو) سخن گفته مي شود.  843

   
از اين نبشته ها چنين بر مي آيد كه پشتون ها يكي از اصيل ترين و ديرين ترين تيره هاي 

ارس ها و يعني با پ (پارسو) است.» پرسو«ايراني (پارسي) هستند و خاستگاه نام ايشان 
پارسيوان ها از يك تيره و تبار اند. در اين حال، سخن بر سر پشتون هاي دراني است. زيرا 

گان يفتلي ها شمرده مي شوند كه با تاجيك هاي باشنده شمال زماندپشتون هاي غلزايي از با
 خاوري كشور همتباراند.  
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 به كشور تباري اولتراناسيوناليسم گي راهيابي چگون

  
يكي از سردمداران دستگاه  -سال هاي دهه هفتاد سده نزدهم، اويلفرود بلات در

ايدئولوژي پان اسلاميسم را به ميان آورد كه هدف آن سيطره بر  ،اطلاعاتي انگليس
سراسر جهان اسلام از افريقا تا آسياي ميانه و قفقاز بود. پياده سازي اين طرح را هم به 

اسونري در خاور زمين به رهبري سيد جمال الدين لژهاي فرامان عثماني و طسل دوش
 گذاشتند.  

  
با گذرنامه ايراني در لباس  در هماهنگي با سلطان عثماني و ن راستا، سيد جماليدر هم

پايتخت  -از راه عثماني به روسيه سفر كرد و مدتي در سانكت پتربورگ ييك ترك
داشت، بسيار زود زبان روسي  روسيه ماندگار گرديد. او با قريحه خارق العاده يي كه

را فرا گرفت و آغاز به نوشتن مقالاتي در روزنامه هاي طراز اول روسيه نمود. او 
توانست به سرعت با محافل اشرافي روابطي پيدا نموده، با وزير خارجه  و نخست وزير 

  ديدارهايي انجام دهد. 
 

بود، به نام سيد ترمذي سيد كه خود را در روسيه از نواده هاي امام ترمذي جا زده 
(ترمزي) شهرت فراگيري در ميان مسلمانان پيدا كرد. در ظاهر شعار وي همبستگي 
همه مسلمانان و اتحاد آنان با روس ها در برابر امپرياليسم انگليس براي رهايي از 
استعمار بود. مگر پنهاني مسلمانان روسيه را در برابر تزاريسم بر مي انگيخت. همين بود 
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رازش فاش گرديد و بر وي مشكوك شدند و تزار از بار دادن او خود داري كه 
ورزيد و سيد را به نام عامل انگليس از روسيه بيرون راندند. اين گونه، پروژه پان 
اسلاميسم با شكست رو به رو شد. هر چند، انديشه هاي سيد در آينده از سوي 

جمله محمود طرزي در سال محمد عبده  در جهان عرب و ديگران از  -شاگردانش
 هاي جنگ جهاني يكم در جنوب آسيا پي گرفته شد. 

  
 اين بود كه دستگاه اطلاعات انگليس در پي به ميدان آوردن ايدئولوژي ديگري براي 

رويارويي با روس ها و كوتاه ساختن سيطره آن ها بر تسلط بر كشورهاي اسلامي و 
اين راستا، انديشه پان تركيسم، يعني يكي  مسلمانان آسياي ميانه و قفقاز برآمد. در

ها به هايي كه ريشه آنهايي كه باشندگان آن به يكي از زبانكردن همه سرزمين
رسد و نخستين بار از سوي يك خاورشناس مجارستاني آلتايي مي -بايكاليهاي زبان

، در ساخته و مطرح گرديده بود 1860يهودي تبار به نام آرمينيوس وامبري در دهه 
بود ولي در نهان براي لرد  وامبري رايزن سلطان عثماني شده دستور كار قرار گرفت.

  كرد.  پالمرستون و دفتر امور خارجه بريتانيا كار مي
  

ساختن و مطرح كردن اين انديشه از سوي وامبري و بريتانيا در اصل به منظور ايجاد 
در جنوب روسيه بود تا مانعي آلتائي -گويشوران زبان هاي بايكالييك كمربند از 

در هندوستان. بعدها  شود براي گسترش و رخنه روس ها به مستعمرات انگليس
هاي ديگري كار وامبري را ادامه دادند از آن جمله نويسنده ها و صهيونيستيهودي

 Introduction«يهودي فرانسوي به نام لئون كاهون كه در كتاب خود 

al'Histoire de l'Asie, Turcs, et Mongols, de «دهي و تبليغ پان به شكل
خوريم به نام آرتور ل. تركيسم پرداخت. پس از او به نويسنده يهودي انگليسي برمي

ها حس برتري نژادي و نژادپرستانه زباني ركوديويد كه در كتاب خود كوشيد تا به ت
اتوري عثماني شكل بدهد. اين ايده در اوايل سده بيستم از طريق تركان جوان در امپر

  گرفت.
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محمود بيك!! طرزي كه مدت ها در عثماني به سر برده و به شدت زير تاثير ترك ها 
بود، در آغاز هوادار پر و پا قرص انديشه هاي پان اسلاميستي  به رهبري تركيه عثماني 
بود، پس از فروپاشي امپراتوري عثماني، به انديشه هاي ناسيوناليستي پان تركيستي 

ماي پدر ناسيوناليسم يايش پيدا كرد و زير تاثير همين ايدئولوژي بود كه در سگر
افغاني (پشتوني) تبارز كرد. طرزي ناسيوناليسم افغاني را بر شالوده تبار پشتون و زبان 

  پشتو استوار ساخت. 
  

در اين هنگام در ايران نيز، رضاخان زير تاثير ناسيوناليسم مصطفي كمال اتاترك در 
  پدر ناسيوناليسم ايراني برآمد كرده بود.  سيماي

  
اين گونه، با انديشه هاي طرزي، افغانستان رسما پا به عصر ناسيوناليسم گذاشت. تا اين 
جاي كار به هر رو، در كشور با دشواري چنداني رو به رو نبوديم. زيرا با توجه به 

ري و نوعي بدعت مي سيطره مذهب، مردم انديشه هاي ناسيوناليستي را انديشه هاي ده
  پنداشتند و شيار بزرگي ميان پشتون ها و ساير باشندگان كشور به چشم نمي خورد.

شوروي ها كه در دوره امان االله خان در كشور راه يافته بودند، مي دانستند كه دير يا 
زود انديشه هاي ناسيوناليستي در افغانستان پا خواهند گرفت. اين بود كه با همه نيرو در 

به رهبري » دولت ملي«ي بهره برداري از آن برآمدند و زير پخش شعارهاي ساختن پ
   پرداختند.امان االله خان به دامن زدن به ناسيوناليسم پشتون 

  
در آينده، در سال هاي جنگ جهاني دوم، داوود خان با الهام گيري از انديشه هاي 

نگ، با به ميان آمدن كشور فاشيستي هيتلر، پرچمدار اين ايدئولوژي گرديد. پس از ج
پاكستان، شوروي ها براي راهيابي به آب هاي گرم با همه نيرو به دامن زدن 
ايدئولوژي اولتراناسيوناليسم پشتون كه با گذشت زمان به نام پشتونيسم شهرت يافت، 
يازيدند و در آغاز جنبش جوانان بيدار (ويش زلميان) را زير پوشش گرفتند. سپس از 

  به پخش انديشه هاي چپي مبادرت ورزيدند. همين راه 
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شوروي ها با بهره گيري از تنش هاي دورني خاندان شاهي، توانستند داوود خان را در 
راس اين جنبش بياورند و با سازماندهي كودتاي نظامي او را در سيماي نخستين رييس 

انستند جمهور كشور روي كار آورند. سپس با رخنه در تار و پور جامعه، تا تو
اولتراناسيونيسم پشتون را دامن زدند و زمينه پيروزي كودتاي هفت ثور را كه در واقع 

  يك كودتاي غلزايي بود، فراهم ساختند. 
  

ها كه روي كار آمدن تندروان طراز چپي پشتون و دامنه يابي  پاكستاني
ديدند و اولتراناسيونايسم پشتون و ادعاي ارضي بر سرزمين خود را خطر تباهكني مي 

غربي ها كه راهيابي شوروي ها به آب هاي گرم كابوس ترسناكي براي شان بود، با 
همه نيرو آغاز به رويارويي با پشتونيسم نمودند و در برابر آن بنيادگرايي اسلامي مبتني 
بر پان اسلاميسم را به ميدان آوردند. اين رويارويي، مساله كشاكش هاي دورني 

ش هاي گلوبال جهاني پيوند زد و با كشيده شدن پاي ابر قدرت افغانستان را با كشاك
  ها كشور را چند دهه كارزار نبردهاي بس خونيني گردانيد. 

  
غرب توانست سر انجام دولت اولتراناسيوناليست پشتون افغانستان را كه با سرمايه 

لت گذاري هنگفت شوروي ها در سراسر سده بيستم روي كار بيايد، با برانداختن دو
داكتر نجيب از پا در آورد و به جاي آن يك دولت پان اسلاميستي اسلامگرا را روي 

از يك رشته رويدادهاي دراماتيك كه نيازي به بازگويي  كار بياورد. سپس، بعد
ندارد، با پيشگيري فارود پاليسي به منظور پياده سازي راهبردهاي اصلي، خود پا به 

تراناسيوناليسم پشتون در كشور را به دست گرفت و ميدان گذاشت و اين بار كيان اول
دولت كنوني را با بهره گيري از مكانيسم سازمان ملل روي كار آورد تا ديده شود كه 

  كار به كجا خواهد كشيد؟
  

تنها يك نكته روشن است. كنون روس ها با بي صبري در كمين نشسته اند كه چگونه 
اليسم پشنون در افغانستان را از دست امريكا و كي خواهند توانست رشته اولتراناسيون

  بربايند.
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آري! با بازي با برگ خونين اولتراناسيوناليسم پشتون ادامه دارد. و مادامي كه اين بازي 
  خونين ادامه يابد، كشور روي آرامي و بهروزي را نخواهد ديد.

 
  
  
  
  
  

  

نقش سياست هاي جهاني در ريختيابي كشوري به نام 

  افغانستان

  
در بخشي از خاور » افغانستان«ديدآيي كشور ناقص الخلقه يي از ديد جيوپوليتيكي به نام پ

 -فلات ايران در سرزمين تاريخي خراسان، مولود رقابت هاي دو ابر قدرت سده نزدهم
  بريتانياي كبير و روسيه تزاري شمرده مي شود.

    
  :م بهدر اين جا پيش از پرداختن به موضوع، نخست نگاهي مي افگني

  

  :  موقعيت جيوپوليتيك و جيو استراتيژيك افغانستان
افغانستان، از ديدگاه جيوپوليتيك، از يك سو، ادامه طبيعي آسياي ميانه است و از سوي 
ديگر، بخش خاوري ساختار جيوپوليتيكي ايران (فلات ايران) به شمار مي رود و از سويي 

هند و اين گونه، در گرهگاه سه ساختار  هم، دامنه شمالي ساختار جيوپوليتيكي نيمقاره
  جيوپوليتيكي مهم منطقه يي قرار دارد.
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تعريف جيوپوليتيك دان هاي روسي يا تيلوروكراسيست ها يا كانتنتاليست ها، افغانستان  در
در هارتلند موقعيت دارد و اين گونه، بايد در گستره امنيتي و جيو  به گونه طبيعي

 يا قاره يي روسيه به شمار آيد.  استراتيژيك قدرت هارتلندي

  
 بخش خاوري ساختار جيوپوليتيكي -جيوپوليتيك دان هاي ايراني، آن را به گونه طبيعي

  (فلات قاره)  ايران پنداشته و به عنوان يك ساختار جيوپوليتيكي مستقل ارزيابي نمي نمايند.
  

ن را به گونه طبيعي دامنه يا اتلانتيستي آ همين گونه، جيوپوليتيك دان هاي تالاسوكراسيست
  ريملند ايران و پاكستان به شمار مي آورند.

  
از همين جاست كه افغانستان تنها كشور جهان است كه تا كنون استاتوس جيوپوليتيكي آن 
به گونه نهايي تعيين نگرديده و از آغاز بازي بزرگ تا كنون، كارزار كشاكش هاي جهاني 

  بوده است.
  

يك افغانستان نيز به همين پيمانه پيچيده مي باشد. هندوكش از سوي استاتوس جيواستراتيژ
بسياري از جيواستراتيژيست هاي جهان به عنوان بزرگترين سنگر طبيعي آسيا ارزيابي مي 

نامند كه مي  گورستان جهانگشايانو   دژ تسخير ناپذير جهانگردد و آن را 
  در مانده اند. بزرگترين قدرت ها در درازاي تاريخ از سيطره بر آن

  
بام جهان در كشور تاجيكستان موقعيت دارد كه  -در شمال خاوري كشور، ارتفاعات پامير

در آن پايگاه هاي استراتيژيك روسيه كه از نگاه نظامي پس از امريكا دومين ابر قدرت 
نظامي جهان به شمار مي رود، قرار دارد كه گستره بزرگي را در منطقه زير پوشش خود 

  روسيه همچنان پايگاه هاي بسياري در كشورهاي قزاقستان و قرغزستان دارد.دارد. 
  
يكي از قدرت هاي بزرگ  -در همين ناحيه، در نزديكي باريكه واخان، افغانستان با چين 

اقتصادي جهان كه انتظار مي رود در آينده نزديك به قدرت نظامي بزرگي هم مبدل گردد، 
  همسايگي دارد.
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گارسيا، يكي از بزرگترين پايگاه هاي  در جزيره دييگو -در اقيانوس هندافزون بر اين، 

مستقر است. همچنان  52 -هوايي امريكا قرار دارد كه در آن هواپيماهاي استراتيژيك ب
  نيروهاي بزرگي از ايالات متحده امريكا در منطقه اقيانوس هند و خليج فارس مستقر است.

  
ون هند و پاكستان هسته يي (كه بر سر منطقه هرگاه قدرت هاي بزرگ منطقه يي چ

استراتيژيك كشمير با هم اختلاف دارند) و ايران  را كه يكي از بزرگترين نيروهاي نظامي 
منطقه را در اختيار دارد و با امريكا و اسراييل(كه نيز هسته يي پنداشته مي شود) بر سر برنامه 

شمار بگيريم، ديده مي شود كه  هسته يي خود اختلاف دارد، در همسايگي كشور به
افغانستان به جزيره يي همانند است كه در ميان اقيانوس قدرت هاي بزرگ جهاني و منطقه 

قرار گرفته »  قفقاز –آسياي ميانه «و » خاور ميانه«يي در كنار دو حوزه بزرگ انرژيتيك 
  است.  

  
ساختارهاي جيوپوليتيك به گونه يي كه به همگان روشن است، كشور ما به عنوان گرهگاه 

آسياي ميانه، نيمقاره هند، فلات ايران و چين به عنوان چهار راه منطقه، در درازاي تاريخ 
قرباني موقعيت جغرافيايي خود بوده است و حيثيت دروازه كشورگشايان را داشته است. از 

يثيت ح –سوي ديگر، همين موقعيت حساس و برجسته، باعث آن گرديده بود كه سرزمين ما
چهار راه پيوند دهنده تمدن ها و فرهنگ هاي گوناگون را داشته باشد و گذرگاره تجاري 

  منطقه باشد. 
  

سده نزدهم تا دهه هشتاد سده بيستم، افغانستان همچون منطقه بوفر يا منطقه  از ميانه هاي
شوروي) و هند بريتانيايي و سپس  1917حايل، امپراتوري هاي روسيه تزاري (بعد از 

شوروي (در واقع سرزمين هاي آسياي ميانه) و كشورهاي نيمقاره هند و پاكستان را از هم 
چيزي  -جدا مي كرد. اين گونه، دردمندانه به كشور ما نقش منفصل كننده يي داده شده بود

كه با سرشت تاريخي ما و سنت هاي ديرين فرهنگي و تمدني ما تفاوت بنيادي داشت. چه 
رزمين ما پيوسته به عنوان شاهراه پيوند دهنده فرهنگ ها و تمدن ها و در درازاي تاريخ، س

، مصايب فراوان و كشور گذرگاه كاروان هاي بازرگاني شناخته شده بود. تجريد درازمدت
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جبران ناپذيري را براي سرزمين و مردم ما به ارمغان آورد. پسماني تراژيك و دراماتيك از 
   در ساختارهاي پيچيده قرون وسطايي.كاروان تمدن جهاني و منجمد شدن 

  

 آناليز ساختاري جيوپوليتيكي، جيواستراتيژيكي و اتنوپوليتيكي

  پاكستان): -(افغانستان »افپاك«

رود سند، از ديدگاه جغرافيايي و تاريخي، در درازاي تاريخ، مرز طبيعي ميان دو فلات 
تمدني بزرگ باستاني خاور  پهناور هند و ايران و نوار جداكننده دو فرهنگ و دو گستره

چونان سرحد سياسي ميان دو سرزمين به  -هندي و ايراني و در بسياري از ازمنه ها -زمين
دهم، پس از فتح دهلي از سوي ژشمار بوده است كه براي آخرين بار در ميانه هاي سده ه

كشور تسجيل سياسي ميان دو » سرحد«رسما به عنوان  شليمار نادر افشار، در قرار داد تاريخي
  گرديد. 

  
بخش خاوري (امپراتوري  سهپس از كشته شدن نادر افشار و فروپاشي امپراتوري ايران به 

، تا تسلط كمپاني هند شرقي انگليس و شمال باختري (خان نشين هاي آسياي ميانه) (پارس)
ل سده نزدهم، اين بر بخش بزرگ سرزمين هندوستان و فروپاشي امپراتوري دراني در اواي

هر چند احمدشاه دراني  رود، سرحد طبيعي و سياسي هند و امپراتوري دراني شمرده مي شد.
سرزمين هاي پنجاب و بخش هايي از سند را هم به قلمرو خود ضميمه نموده بود، با آن هم، 
پس از وي، حاكميت بازماندگانش بر اين سرزمين ها اسمي بود و در واقع خان هاي بومي 

سرحد طبيعي ميان دو پشته مانده  تنها باجگذار بودند. از اين رو،  رود سند كماكان چونانِ 
  بود.  

  
با سيطره يابي انگليسي ها بر هند، اوضاع جيوپوليتيك در منطقه از ريشه دگرگون گرديد و 

و امپراتوري » هند بريتانيايي«ديگر رود سند نمي توانست چونان مرز طبيعي و سياسي ميان 
مصوون ساختن  ،دراني، منافع استراتيژيك بريتانياي كبير را كه محور اصلي آنايران خاوري 

امپراتوري دراني و  -رقيبان اروپايي مانند فرانسه و روسيه و نيز دولت هاي بومي» شر«هند از 
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ايران قاجاري بود، برآورده سازد. اين بود كه در اوايل سده نزدهم در پي بازنگري در مرزها 
  دگرگون ساختن جغرافياي سياسي منطقه شدند.     و
  
انگليسي ها در آغاز بر آن شدند تا مرزهاي استراتيژيك هند بريتانيايي را تا رود آمو و  

مرزهاي علمي آن را تا دامنه هاي جنوبي هندوكش گسترش دهند. از اين رو، با راه اندازي 
و رنگارنگ، نخست امپراتوري دراني با ترفندهاي گوناگون » بازي بزرگ«كارزار گسترده 

را از درون فروپاشاندند و سپس بخش هاي بود و باش پشتون هاي خاوري و بلوچ را با 
سردار نشين هاي «پشتيباني و تحريك سك ها و وانگهي با لشكركشي هاي مستقيم به 

هند بريتانيايي از پيكر اين خان نشين ها جدا ساختند و به گستره » بازمانده از امپراتوري دراني
  (كه كنون در گستره كشور پاكستان قرار داد)، ملحق گرداندند.    

  
هند بريتانيايي مي » مرز استراتيژيك« انگليس، (فارورد پاليسي)» سياست پيشروي«دكترين 

ليتون در در اين پيوند، 14آن روي هندوكش.»مرز علمي«بايست روي رود آمو مي گذشت و 
ما «سكرتر دولتي در امور هند نوشت:  -ان و انگليس به ماركيز سولسبيريآستانه جنگ افغ

حالا بايد مساله در باره آن را كه به گونه واقعي مرز شمال باختري ما چه چيزي است، را 
بازنگري نماييم. خط كنوني (روي رود سند) بيخي با نيازهاي ما همخواني ندارد. مرز طبيعي 

ه كوه هاي هندوكش با شاخه هاي آن و مي بايستي مرز نهايي عظيم هند عبارت است از رشت
به سخن ديگر، حكومت استعماري بريتانيا وظيفه تاخير ناپذير سياست پيشروي  15».ما باشد

و در آن برهه، گستره  خود را اشغال سرزمين هاي پشتون هاي خاوري گذاشته بود
در آن دوكش تعريف مي كرد. جيوپوليتيكي و جيواستراتيژيكي خود را تا دامنه هاي هن

هنگام، انگليسي ها گستره شمال هندوكش تا رود آمو را همچون گستره بوفر ميان متصرفات 
  

                                      
14 . jansson E .India, Pakistan or Pakhtunistan.Uppsala, 1981.P .25  

  . 311، ص. 1990. خالفين، شيپورهاي پيروزي ميوند، مسكو،  15 
ر سال هاي دهه هشتاد سده بيستم در يادداشت گزارنده: اين اثر به قلم جنرال گل آقا به دري برگردان و د

  كابل به چاپ رسيده است.
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از هند دستور العملي به دست آورد كه در آن  -نائب السلطنه هند -ايلگين 1897به سال 

هر چه زود تر  قبايل مرزي و » رامسازي« -برابر ما دو هدف قرار دارد: نخستدر «آمده بود: 
 - زير كنترل آوردن آنان و برپايي روابط دوستانه با قبايل در آن سوي مرزهاي اداري ما؛ دوم

  براي دفاع از تجاوز خارجي...» مرز علمي هند«دستيابي به گذر آزاد سپاهيان ما به 
  

خواهيم  ،ك در آن خواهد بود كه با اشغال سرزمين هاي آنانبرد ما از ديدگاه تيوري…
گ.] هند را با سپاهيان خود زير -توانست بسيار به خوبي راه هاي كوهستاني [منتهي به

  16»پوشش بياوريم.
  

به هر رو، در سده نزدهم انگليسي ها موفق شدند بخش هاي بزرگي از امپراتوري دراني را از 
را چونان يك منطقه حايل ميان متصرفات هندي خود و » انستانافغ«پيكر آن جدا نموده و 

  متصرفات آسياي ميانه يي روسيه تزاري به ميان بياورند. 
  

در سده بيستم، پس از پايان جنگ جهاني دوم، انگليسي ها با ترك گفتن سرزمين پهناور 
دو كشور باستاني هند، با توجه به منافع و مطامع دراز مدت استراتيژيك خود، نيمقاره را به 

  تقسيم نمودند. 17هند و نوزاد پاكستان

                                      
Evolution of India and Pakistan.1858-1947.Selectet Documents 
L.,1962.P.4660 

اين مساله بر مي گردد به فلسفه وجودي ضرورت تاريخي ايجاد و تشكيل كشور پاكستان (بر شالوده دو  
ميگري) براي تامين منافع دراز مدت بريتانياي كبير در منطقه. هدف اصل مذهب تندرو و سامانه نظا

  بريتانياي كبير از تجزيه هند و به وجود آوردن كشور پاكستان چند چيز بود:
نظامي براي جلوگيري از راهيابي انديشه هاي ماركسيستي  -كشيدن يك سد استوار ايدئولوژيكي -1

  به آب هاي گرم  به هند و در نتيجه رسيدن شوروي ها (روس ها)
تجزيه مسلمانان هند در آغاز به دو و سپس به سه بخش هند، پاكستان و بنگله ديش و اين گونه  -2

 كوتاه ساختن دست مسلمانان از  كشور پهناور هند

جلوگيري از  تبارز هند به عنوان يك ابر قدرت تمام عيار، آن هم به رهبري مسلمانان و در  -3
 صورت لزوم مهار آن كشور  
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اين بود كه در سرانجام كار، در بخش خاوري فلات قاره ايران، به جاي امپراتوري 

افغانستان و مصنوعي فروپاشيده دراني، پس از يك سده و نيم بازي بزرگ، دو كشور 
  پاكستان به روي نقشه سياسي جهان پديدار گرديد.  

 
  ، براي اين كه از بحث اصلي دور نرويم، مي پردازيم به اصل مطلب:به هر رو

سرزمين افغانستان از ديدگاه جيوپوليتيك و جيواستراتيژيك داراي دو بخش (نوار) است: 
شمالي و جنوبي. افغانستان، به گونه شگفتي بر انگيزي، حتا از ديدگاه جيوتكتونيك، با 

  و ساختار (نوار) شمالي و جنوبي تقسيم مي شود. به د» پاروپاميزاد«شكستگي (گسل) بزرگ 

                                                                                                             
 شتن يك متحد مطمين در منطقه در برابر روسيه، چين و هند در سيماي پاكستان دا -4

با توجه به اين كه پشتون ها و در كل مسلمانان در چهارچوب هند، پيوسته با هندوها، سك ها و   -5
پيروان ساير اديان در كشاكش بودند و خطر آن مي رفت كه پس از برآمدن انگليس از نيمقاره هند، 

ا مسلح ساختن پشتون ها و مسلمانان هند در كل، قدرت كامل را در اين كشور به دست شوروي ها ب
بگيرند، انگليسي ها بر آن شدند با ايجاد پاكستان، حساب هندوها و سك ها را از مسلمانان و به ويژه 

با رام ساختن  آنان را به گونه غير مستقيم رام نمايند. ،پشتون ها جدا نمايند تا بتوانند در زير چتر اسلام
پاكستان، مرحله دوم سياست پشتوني بريتانيا پايان » مسلمان«پشتون هاي خاوري در چهارچوب دولت 

 يافت.

در افغانستان با پول هاي نفتي اعراب و ايدئولوژي وهابيسم، مرحله سوم آوردن » جهاد«با راه اندازي  
آغاز شد كه هدف نهايي آن تسلط بر پشتون پشتون ها زير چتر اعراب، پاكستاني ها و انگليس و امريكا 

چونان  -هاي افغانستان و رسانيدن و كشانيدن مرزهاي منافع استراتيژيك غرب به كوه هاي هندوكش
 جيو استراتيژيكي و جيو اكونوميكي در مرحله جديد و تازه بازي بزرگ بود. ،هدف جيوپوليتيكي

  
به نوار استراتيژيك شمال، روي كار  -به شمال» پشتونمساله «مرحله چهارم بازي با برگ پشتون، انتقال 

آوردن يك دولت دست نشانده و وابسته در پاكستان با متلاشي ساختن آي. اس. آي. و تلاش براي يافتن 
زبان مشترك با پشتون هاي پاكستان و افغانستان، ايجاد يك دولت كليت گرا (توتاليتر) پشتون در كابل و 

» مرز استراتيژيك«ي كشانيدن مرز علمي از هندوكش به رود آمو (مبدل ساختن پشتونيزاسيون شمال برا
از اين رو،  مي باشد. كه در كنار آن، اهداف گسترده ديگر استراتيژيك در نظر كشور جديد بلوچستان

انگليسي ها در به وجود آوردن كشور پاكستان، بهره برداري از مي توان گفت كه يكي از آوندهاي 
  خاك آن به عنوان  تخته خيز براي دستيابي به آسياي ميانه بوده است. 
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از ديدگاه اتنوپوليتيك، شمال افغانستان باشگاه تاجيك ها، ازبيك ها، تركمن ها، هزاره ها، 
قزلباش ها و ايماق ها و....است. در حالي كه در جنوب بيشتر پشتون ها و بلوچ ها بود و باش 

اي دراني، تركمان ها، ازبيك ها و بلوچ ها از در اين حال، گستره بودوباش پشتون ه دارند.
پايتخت به دور افتاده و تنها گستره بودوباش تاجيك ها، پشتون هاي غلزايي و هزاره ها از 

  
  

يژيك افغانستان را در چهارچوب هرگاه قرار باشد، ساختار جيوپوليتك و جيو استرات
) در نظر AFPAK» (افپاك«استراتيژي نو امريكا كه گستره افغانستان و پاكستان را زير چتر 

به دو 18به همين منوال مي توان كشور پاكستان را نيز به گونه فرضيمي گيرد، بررسي نماييم، 
ل بر پنجاب و سند و نوار استراتيژيك تقسيم كرد: نوار جنوبي مشتم» جنوبي«و » شمالي«نوار 

اين گونه، ساختار جيوپوليتيك و جيو استراتيژيك افپاك (در واقع گستره خاوري فلات 
  قاره ايران از ديدگاه گيتاشناسي) مشتمل بر چهار نوار مي باشد. 

  
ايالات پنجاب و سند  ،پاكستان» بيجنو«به گونه يي كه يادآور شديم، در نوار نخست يا نوار 

يا ستون فقرات كشور پاكستان را مي سازند. بخش » تير پشت«قرار دارد كه اين دو ايالت 
اعظم باشندگان پاكستان در همين دو ايالت بود و باش دارند و دولت مركزي پاكستان با همه 

اس. آي. در دست آي.  -اعم از فوج و سازمان اطلاعات و امنيت آن كشور -شاخ و برگش
برخاستگان از همين دو ايالت، به ويژه پنجابي ها است. پايگاه و خاستگاه احزاب بزرگ 

  سياسي پاكستان نيز در همين دو ايالت است.  
  

پاكستان، متشكل بر گستره پشتون نشين و بلوچ نشين است كه شمار » شمالي«نوار دوم يا 
وار يكم ناچيز است و پشتون ها و بلوچ ها در باشندگان آن در مقايسه با نوار جنوبي يا ن

پاكستان اقليت هاي تباري به شمار مي روند كه مشاركت چنداني در ساختار قدرت ندارند. 

                                      
. هرگاه به نقشه ديده شود، مي بينيم كه پاكستان از شمال خاوري به جنوب باختري افتاده است. از اين 18 

  در اين نبشته فرضي است.» جنوبي«و » شمالي«رو، تقسيم اين كشور به دو نوار 
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روي هم رفته، اين دو منطقه زير تاثير و نفوذ مستقيم حكومت مركزي پاكستان بوده و فوج . 
رجسته اين نوار، نقش نيرومند آي. اس. آي. بر آن كنترل نيرومندي دارند. از مشخصات ب

مذهب و تندروي و نفوذ بسيار وهابيون عرب در ميان باشندگان آن و نيز  بيسوادي و ناداري 
  و رشد نيافتگي سراسري مي باشد.       

  
ه باشندگان آن و دامنه هاي جنوبي هندوكش است ك» ديورند«گستره ميان خط  -افغانستان)

را قبايل پشتون و بلوچ مي سازند. اين نوار دردمندانه در اثر جنگ هاي سه دهه اخير به ميزان 
شايان توجهي زير تاثير و نفوذ پاكستان و تندروان عرب قرار گرفته است و تنها حضور 

مركزي امريكا و انگليس است كه به گونه نمايشي توانسته است پيوند اين نوار را با حكومت 
در كابل استوار نگهدارد. مگر بسنده است نيروهاي خارجي از اين نوار بيرون بروند، آنگاه 

جدا و به كام پاكستان فرو » افغانستان«ديري نخواهد گذشت كه سراسر اين نوار از پيكره 
خواهد رفت. مشخصه بارز اين نوار، بيسوادي، ناداري، تندروي مذهبي و بازرگاني گسترده 

  خدر و بي ثباتي است.مواد م
  

گستره بودوباش  -شايان يادآوري است كه اين نوار، متشكل بر سه بخش اتنوپوليتيك است
  قبايل دراني، گستره بودوباش قبايل غلزايي و ساير قبايل و گستره بلوچ نشين. 

  
 در گستره ميان -عكس سه نوار يكم، دوم و سوم، در نوار استراتيژيك چهارم يا نوار شمال

دامنه هاي شمالي هندوكش و كرانه هاي جنوبي رود آمو (كه به گونه سنتي حجاب عاجز 
روسيه شمرده مي شود)، نفوذ و تاثير روسيه، كشورهاي آسياي ميانه و ايران بيشتر است. 

هزارستان، از ديد اتنوپوليتيك، گستره يي است كه چونان يك  -گستره بودوباش هزاره ها
  نشين و جنوب پشتون نشين افتاده است.  حايل ميان شمال تاجيك

  
افغانستان به دليل موقعيت جيوپوليتيك و جيواستراتيژيك خود،  چناني كه يادآور گرديديم،

در سراسر سده هاي نزدهم و بيستم، پس از راهيابي امپراتوري هاي بريتانياي كبير به 
آنچه كه راديار هندوستان و لشكركشي هاي روس ها به سوي آسياي ميانه، كارزار (

سخنور انگليسي آن را بازي بزرگ ناميده بود)، رويارويي قدرت هاي بزرگ با  –كيپلينگ
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(در آغاز روسيه تزاري و بريتانياي كبير و سپس هم شوروي و امريكا) و نيز قرباني  هم رقيب
  اين جبر (دترمينيزم) جغرافيايي و رويارويي ها بوده است. 

  
سخن گفت. به اين تفسير كه ديگر ابعاد » بازي سترگ«ود از در سده بيست و يكم، مي ش

بازي بسيار گسترده و چندپهلو شده است و شمار بازيگران از دو بازيگر سنتي به چند بازيگر 
 افرايش يافته است. افغانستان ميدان مركزي كارزار اين بازي است. 

  
د كه كشورها را از هم روشن است كه مرزهاي كنوني سياسي، چارچوب هاي تحميلي يي ان

جدا مي سازند. اين خطوط مصنوعي از روز ازل به چهره سياره ما حك نشده اند. بل بيشتر 
دستاورد كارپردازي ها و كارروايي هاي استعمار اند. از اين رو، گفته مي توانيم كه هر چند 

وني و در گذشته نيز مرزهاي ميان كشورها بنا به علل و اسباب گوناگون دستخوش دگرگ
(به ويژه بريتانيا و روسيه و سپس شوروي  دگرديسي بوده است، در دو سده پسين امپرياليسم

پيشين) با توجه به منافع و مطامع بلندمدت و استراتيژيك خود براي بي ثبات ساختن 
جيوپوليتيكي كشورهاي كوچك، همه آن ها را در قفسه هاي از پيش ساخته سياسي انداخته، 

  ناها و منگنه هاي غير طبيعي گذاشته است. همه را در تنگ
  

اين است كه امروز همه كشورهاي جهان سوم، به ويژه كشورهاي اسلامي، به عنوان 
به سر مي برند و اين 19واحدهاي سياسي ناقص الخلقه در چهارچوب مرزهاي استعماري

                                      
دمكرات بر اروآسيا كه مي توان او را  -معمار پيروزي كشورهاي ليبرال -. نيكولاس اسپيكمن هالندي19 

واند، و درست بر پايه تيوري اتلانتيسم او بود كه پس از پايان جنگ جهاني دوم، اتحاد خپدر اتلانتيسم 
ختري در چهارچوب اتلانتيك شمالي آراسته شد؛ در كتاب هاي استراتيژيك امريكاي شمالي و اروپاي با

ده معيار را جدا مي كند كه بر پايه آن بايست » جغرافياي جهان«و » استراتيژي امريكا در سياست جهاني«
قدرت جيوپوليتيك دولت را تعيين كرد: گستره طبيعت مرزها (طبيعي بودن مرزها)، شمار نفوس، معادن، 

  (همپيوندي) اجتماعي، ثبات سياسي و روحيه ملي.
اگر نيك بينديشيم، ما از همه اين ديدگاه ها در تنگنا هستيم. يعني دست و پاهاي ما بسته است.  البته،  

ي هايي داريم كه به تنهايي توانايي تغيير مرزها نيز امروز عملي نيست. به اين خاطر، ما يك رشته دشوار
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مي با مرزها به گونه يي ترسيم شده اند كه هر كشور جهان سوم به ويژه كشورهاي اسلا
  همسايگانشان اختلافات و چالش هاي پيوسته مرزي، تباري، زباني و حقوقي داشته باشند. 

  
تركيه و عراق تقريبا با همه همسايگانشان به گونه يي دست به گريبان ازبيكستان، براي مثال، 

 اند و در واقع جزيره هايي اند در ميان كشورهاي مخاصم. از سوي ديگر، اين مرزها به گونه
يي ترسيم شده است كه اقوام گوناگون در ميان چند كشور پراگنده باشند. اين است كه 

در پاكستان، ايران و افغانستان؛ تاجيك ها  -در پاكستان و افغانستان؛ بلوچ ها -پشتون ها
در ازبيكستان،  -در ايران، افغانستان، تاجيكستان و ازبيكستان؛ ازبيك ها -(فارسيوان ها)
در تركمنستان، ايران و افغانستان؛  -زاقستان، تركمنستان و افغانستان؛ تركمن هاتاجيكستان، ق

  شده اند.» تبرتقسيم«در ايران و عراق و تركيه و...  -كردها
  

كارشناس شناخته شده مسايل افغانستان و آسياي ميانه در  –پروفيسور الكساندر كنيازيف
رقابت هاي روس و انگليس  در زمينه »انرازهاي سر به مهر تاريخ ديپلماسي افغانست«كتاب 

  مي نويسد: سياي و چگونگي پديدآيي كشوري به نام افغانستان آدر سده نزدهم در 
پيرامون تاريخ رخنه دو امپراتوري روسيه تزاري و بريتانياي كبير در سده نزدهم در آسياي «

ت. به گونه يي كه همديگر، به پيمانه چشمگيري روشني افگنده شده اس» به پيشواز«ميانه 
ديهيم » مرواريد« -روشن است، امپراتوري بريتانيا در پي تامين امنيت مستعمره خود، هند

 نفوذپادشاهي بريتانيا بود كه به پيمانه بزرگي، اين موضوع، هدف استراتيژيك گسترش 
  بريتانياي كبير در محور شمال باختري هند بريتانيايي، بوده است. 

 
اوايل سده بيستم، بريتانياي كبير با تلاش به خاطر پهن ساختن نفوذ  –مدر جريان سده نزده

خود در راه هاي منتهي به هند، سه جنگ را در برابر افغانستان به راه انداخت. در روند 
گسترش مناسبات انگليس و افغانستان در اواخر سده نزدهم، مرز شمال باختري متصرفات 

ميان  1893نوامبر  12يجه سازشنامه امضاء شده به تاريخ انگليس در هند تعيين گرديد. در نت

                                                                                                             
حل آن ها را نداريم. از اين رو، براي برونرفت از اين تنگناها بايد يكجا با ديگر كشورهاي همسايه، در 

  جستجوي ساختارهاي منطقه يي چون جامعه يي اروپايي برآييم. 
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چونان مرز » ديورند«ديورند، خط نامنهاد  -عبدالرحمان خان و نماينده بريتانيا -امير افغانستان
ميان هند بريتانيايي و افغانستان پذيرفته شد كه كنون مرز ميان افغانستان و پاكستان را مي 

  سازد.
 

هاي دن به 20سازمان يافته از سوي قزاق -لشكركشي روسيه به هند پس از تلاش هاي نافرجام
، (در پيوند با اتحاد فرانسه و روسيه در هنگام امپراتوري پل (پاول) )، امپراتوري 1801سال 

روسيه تنها در ميانه هاي سده نزدهم به گونه نهايي به مرزهاي افغانستان رسيد. پس از يك 
ان نشين هاي خوقند و خيوه زير وابستگي وسالي رشته شكست ها، امارت بخارا و خ

در نتيجه يورش بر  1881(باجگزاري و خراجگزاري) امپراتوري روسيه در آمدند. به سال 
ن نشين نيز سرانجام به اگيوك تپه از سوي سپاهيان جنرال اسكوبيلف، سرزمين هاي تركم

  امپراتوري روسيه پيوستند. 
 

راتوري روسيه در محور جنوب ريخت يافت. با پيشروي اين گونه، مرز پيشروي اعظمي امپ
سر كه (بيشتر به سوي جنوب، امكان برخورد منافع امپراتوري هاي روسيه و بريتانياي كبير 

نداشتند)، مي را افغانستان و ايران ن هاي دشوارگذار يسرزمبرخورد گسترده با يكديگر در 
برهه براي هر دو امپراتوري مستعمراتي از رفت. برپايي كنترل بر ايران و افغانستان در آن 

ديدگاه اقتصادي سودمند و از ديدگاه سياسي موثر نبود. سر انجام، همانا واقعيت هاي جديد 
جيوپوليتيك در آسياي ميانه مرتبط با رويارويي دو امپراتوري مستعمراتي، به پيمانه بزرگي 

  زدهم از پيش تعيين نمودند. استاتوس مستقل افغانستان و ايران را با پايان سده نو
 

در آن برهه از تاريخ، افغانستان چونان كشور حايلي بود كه گستره هاي زير كنترل از سوي 
امپراتوري هاي روسيه و بريتانيا را از هم جدا مي كرد. استاتوس حايل (بوفر) افغانستان در 

ان پتر بورگ و لندن در سرانجام از پيش تعيين گرديده بود كه ناشي از توازن منافع ميان س
روس و  1887و  1873آسياي ميانه بود. اين كمپرومايس با سازشنامه هاي سال هاي 

انگليس از پشتوانه هاي حقوقي برخوردار گرديد. در واقع، بر پايه اين سازشنامه ها، مرزهاي 

                                      
سپاهيان شبه نظامي  -)شهروندان كشور قزاقستان اشتباه گرفته نشود -. در اصل كازاك (با قزاق ها20 

  گ. -(مليشيا) كه خاستگاه ايشان منطقه رود دن در جنوب روسيه است.
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تثبيت شمالي و شمال باختري افغانستان با سرزمين هاي زير كنترل روسيه در آسياي ميانه، 
گرديد. در حالي كه خط ديورند مرزهاي جنوبي و جنوب خاوري كشور را از گستره هند 

  بريتانيايي، جدا مي كرد.
  

جايي  -بيرون از مرزهاي افغانستان -خط ديورند، بسياري از قبايل پشتون را در گستره هند
ل، موافقتنامه در عين حا 21كه آن ها در استان مرزي شمال باختري در اكثريت بودند، ماند.

روس و انگليس به افغان ها (پشتون ها) اجازه داد تا به گونه نهايي  1887و  1873سال هاي 
در تركستان افغاني نامنهاد (كه در شمال رشته كوه هاي هندوكش در اين سوي گردنه 

جايي كه تا اين هنگام واحدهاي گوناگون مستقل يا نيمه مستقل فيودالي مانند خان  -سالنگ
گ.] -ين ازبيكي ميمنه، خان نشين كندز و بيك نشين هاي هزاره و [مير نشين بدخشاننش

موجود بود)، تحكيم يابند. شماري از استان هاي بخش هاي مركزي و شمالي كشور به گونه 
» افغانستان«نهايي تنها در پايان سده نزدهم پس از امضاي سازشنامه هاي روس و انگليس به 

ثال، هزاره جات (هزارستان)، كه در شمال باختري كابل در مركز وصل گرديدند. براي م
به گونه نهايي از  1896و نورستان به سال  1893كشور موقعيت دارد، به گونه نهايي به سال 

  22سوي پشتون ها تسخير گرديد.
  

در پيامد اين فتوحات، نقشه تباري شمال افغانستان به گونه چشمگيري دگرگون گرديد. 
نستان مشي نقل دادن پشتون تباران را به شمال پيش گرفت. براي مثال؛ زمين ها حكومت افغا

در شمال براي اسكان پشتون هايي واگذار گرديد كه ناگزير بودند ساحاتي را كه به بريتانياي 
كبير پس از تثبيت مرز در امتداد خط ديورند تعلق گرفته بود؛ ترك گويند. اين گونه، به 

پشتون هايي از عشيره كاكر در استان شمال باختري مرزي هند  ن خانعبدالرحما 1902سال 
به هزارستان كوهستاني اسكان داد. در كل، براي مثال، در روند سده نزدهم را بريتانيايي 

سرزمين هاي هزاره نشين، در شمال و مركز كشور، در نتيجه فشار از سوي پشتون ها گستره 
زار كيلومتر مربع كاهش يافت. روي هم رفته، در پايان ه 100هزار كيلومتر مربع به  150از 

                                      
  گ.-. در واقع دو نيم كرد.21
 گ. –زود. فواخان را به اين فهرست اكريدور  مي توان نورستان و بخش خاوري بدخشان به شمول.  22
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هزار خانوار پشتون تبار  به تركستان افغاني كوچ داده  62سده نزدهم و اوايل سده بيستم 
  شدند. 

  
كشور مستقل افغانستان در سيماي كنوني، به گونه نهايي در چهارچوب آن ميزان استقلال و 

امپراتوري هاي روسيه و بريتانيا، براي آن سپرده شد، مسووليت كه براي برپايي توازن منافع 
در منطقه تشكل يافت. به پيمانه بسياري، پشتون ها باخت هاي سياسي و سرزميني خود را در 

جايي كه در زمين هاي تاريخي پشتون ها اداره مستعمراتي بريتانيايي تثبيت  -جنوب خاوري
  23ال هندوكش جبران نمودند. گرديد، عملا با بردهاي سرزميني و سياسي در شم

                                      
ت هاي بزرگ براي رسيدن به اهداف . شايان يادآوري است كه در تاريخ معاصر و نوين ما بارها قدر 23

  كنده و زهرپاشي نموده اند و رودبار خون به راه انداخته اند.  فآلايشمندانه خود در كشور ما تفرقه ا
  

براي مثال، كشتار عام هزاره ها به دست امير عبدالرحمان خان خون آشام، كه با پشتيباني مالي و تسليحاتي 
  آشتي ناپذيري را ميان پشتون ها و هزاره ها نهادينه ساخت.  انگليس به راه افتاده بود، دشمني

  
پس از آن، جلوس امير جبيب االله خان كلكاني بر اورنگ پادشاهي كابل، بهانه را براي انگليسي  ها فراهم 
ساخت تا با زمينه سازي براي لشكركشي جنگجويان قبيله يي وزيري و ساير عشاير نوار مرزي، بار ديگر 

دبار خون به راه بيندازند. روي كار آمدن حبيب االله كلكاني با استراتيژي هاي انگليس و در كشور رو
روسيه شوروي همخواني نداشت. اين بود كه شوروي ها در انديشه بازپس آري امان االله خان و انگليسي 

كشور، ها در پي روي كار آوردن نادرخان برآمدند. هر چه بود، شوروي ها به رغم لشكركشي به شمال 
در استراتيژي خود ناكام شدند. اما انگليسي ها توانستند با پيش انداختن نادرخان و برادرانش به ياري 
لشكر پانزده هزارنفري تفنگداران وزيري و مسعود هند بريتانيايي و ساير جنگجويان قبيله يي و روحانيون 

  واپسگرا، كابل را بگيرند. 
  

جدا شده » افغانستان«ي شمال در عمل مستقل شده و در واقع از پيكر با روي كارآمدن نادرخان، استان ها
بودند. روشن بود كه نادر توان بازپسگرفتن اين استان ها را نداشت. اما مستقل ماندن اين استان ها با 
استراتيژي انگليس و شوروي وفق نداشت. اين بود كه انگليسي ها ده هزار ميل تفنگ و كمك مالي 

در ارزاني كردند تا بتواند اين استان ها را با توافق مسكوت مسكو دوباره به پيكر افغانستان سرشاري به  نا
پيوند بزند و سيطره خود را بر شمال هندوكش تا مرز آمو پهن بسازد. به هر رو، مارش رزمجويان قبيله يي 
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در آتيه پس از رفتن انگليسي ها از هند؛ نخبگان پشتون هاي خاوري استان مرزي شمال ...

  باختري، به ماندن در چهارچوب كشور نو مستقل پاكستان راي دادند.
  

به هر رو، استاتوس حايل بودن افغانستان (كه در نتيجه كمپرومايس منافع امپراتوري هاي 
تزاري و هند بريتانيايي به دست آمده بود)، با آن كه تا جايي شالوده عقب ماندگي روسيه 

اين كشور را در عرصه زيرساخت در مقايسه با سرزمين هاي همسايه زير اداره بريتانيا و 
  حفظ نمايد.  گ.] -[تا جايي روسيه ريخت، به اين كشور اجازه داد استقلال سياسي خود را 

  
در افغانستان، حاكميتي كه به قبايل  ،انگليسي نيمه دوم سده نزدهمپس از جنگ هاي ضد 

پشتون ها تكيه داشت، بر جا ماند.  –كوچرو (كوچي) يكي از گروه هاي تباري [كشور] 
پيش از تهاجم انگليس به افغانستان، در اين جا  حاكميت سياسي به دست حلقات محدود 

جسته و گريخته درگير كشاكش هاي  كنخبگان پشتون بود كه با مناطق زميندار تاجي

                                                                                                             
بود، تخم نفاق، شقاق،  به فرماندهي شاه محمودخان به شمال، كه با خونريزي و كشتارهاي بسيار به همراه

  استخوانشكني و دشمني را ميان پشتون ها و غير پشتون ها در كشور كاشت.   
  

در دروه اخير، با به قدرت رسيدن مجاهدان، تاريخ باز هم تكرار شد.  افتادن كابل به دست برهان الدين 
امارات، قطر، تركيه و پاكستان  رباني و احمدشاه مسعود در برنامه هاي امريكا، انگليس، اسراييل، عربستان،

افغانستان به حزب اسلامي و جنبش طلبان سپرده شد. جنبش طالبان با » متحد ساختن«نبود.  اين بار رسالت 
پشتيباني همه جانبه اين كشورها به ميان آورده شده بود.  هر چه بود، اين بار، امريكا و انگليس توانستند به 

ستاني و نيروهاي ارتجاعي داخلي، دولت مجاهدان را براندازند و  بر سر تا ياري طالبان، قبايل پشتون پاك
  سر كشور حاكم شوند.

  
در اين گيرو دار، طالبان كه نقش جاده صاف كن امريكا را بازي مي كردند، با اشغال شمال به ياري 

كب جنايات نيروهاي قبيله يي مرزي پاكستان، كشت و كشتارهاي بسياري را به راه انداختند و مرت
بيشماري گرديدند. باز هم جنگ در سيماي پشتون و غير پشتون به راه انداخته شد  و زمينه ساز انقطاب ها 

  و انشقاق هاي بيشتري گرديد.         
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انگليسي  درست مانند آسياي ميانه كه مقارن اين زمان به روسيه پيوسته بود. -پيوسته بودند 
ها  كه در وضعي نبودند كه مقاومت پشتون ها را در نبردهاي رور در رو در هم بشكنند، 

تباري (با به رسميت  عملا به پشتون ها امكان دادند تا سلطه خود را بر ساير گروه هاي
شناختن سلطه آنان بر اين مناطق) در ازاي خودداري از پيشبرد سياست خارجي ضد 

  انگليسي؛ قايم نمايند.
  

از سوي ديگر، امپراتوري روسيه نيز در اين برهه در حل مساله افغانستان به سود پشتون ها، 
غانستان در اين هنگام تاجيك ها ذينفع از كار برآمد. بيشترين زمينداران در آسياي ميانه و اف

يگانه توده بزرگ پارسي زبان در منطقه بودند كه به گونه سنتي  به  -بودند و همو تاجيك ها
سوي  تهران گرايش داشتند. در آستانه تهاجم  روس ها و انگليسي ها به آسياي ميانه، همو 

فرمانروايان [بومي]  تاجيك ها در اين جا نخبگان فرهنگي و سياسي را مي ساختند. همانا
تاجيك با پويايي در برابر گستره جويي روس ها در آسياي ميانه مقاومت و ايستادگي مي 

و زبان آن ها زبان  24كردند. تاجيك ها در بخارا، خيوه، و خوقند فرمانروايي مي كردند
  رسمي و ادبي اين دولت ها و توده هاي بومي بود. 

  
مرزهاي شمالي افغانستان [ امتيازات] زير را به دست  روسيه و انگليس با تثبيت و تعيين

  آوردند:
يك متحد داخلي در افغانستان در سيماي پشتون هاي كوچرو كه بدون ياري  -

اروپاييان نمي توانستند سلطه خود را بر زمينداران با فرهنگ تر و دارا تر [تاجيك ها] پهن 
چ يك از امپراتوري هاي اروپايي ذينفع نمايند، يافتند. پشتون ها در مناسبات خصمانه با هي

نبودند؛ چون پيكار با هر يك از آنان، از دست رفتن  قدرت در افغانستان و بازگشت آنان به 
   25[سرزمين]  دشت هاي بياباني [شان] را در پي داشت.

                                      
رادها قمنغيت در بخارا،  قون سادات مانند   ي زبانركو.  در اين جا منظور از دودمان هاي فرمانروايان ت24 

  گ ها در خوقند نه، بل هسته هاي اصلي نخبگان است [كه بيشتر تاجيك تبار بودند].در خيوه و  مين
 فرنگي يكي اين كه پشتون ها بدون تكيه به يك قدرت بزرگ  -در اين جا بايد متوجه دو نكته بود.  25

 ،انندهرنمي توانند در افغانستان حاكميت داشته باشند. يعني براي اين كه پشتون ها بر افغانستان فرمان ب
  ي و مستعمره يك كشور بيگانه باشد. دقد استقلال و آزااپيوسته فكشور بايد 
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افغانستان به يك گستره سياسي بي طرف پوشالي(بوفر) ميان هند بريتانيايي و آسياي   -
مبدل گرديد. در  عين حال، كشاكش ميان انگليس و روسيه بر سر تبت [نيز]  ميانه روسي
  پايان يافت.

روسيه و پشتون ها سرزمين تاجيك ها را ميان خود تقريبا برابرانه تقسيم كردند و  -
كنون ديگر افغانستان باثبات، زير حاكميت پشتون ها براي مسكو، كنترل بر پاميري هاي 

سو  تضمين نمود. با اين گونه تقسيم تاجيك ها، روسيه از هرگونه تاجيكستان را از هر دو 
  بيمه بود.  » تاجيكستان بزرگ«تلاش براي رستاخيز (رنسانس) 

روسيه امكان يافت تا براي پديد آوردن نخبگان نو در آسياي ميانه [اين بار]  نه از ميان  -
في استبلشمنت را در گستره ن (كه بي طرزبانا يركوتاجيك هاي پارسي زبان، بل از ميان ت

تامين مي » محور ايران« -جويي در محور بسيار مبرم (اكتوئل) در آن هنگام براي مسكو
  كردند)، زمينه سازي كند. 

  
سياسي پشتون ها كه به آن پيمانه براي قدرت هاي  -نمي توان گفت كه نظام برتري تباري

له امروزين افغانستان را از پيش پرداز مي بزرگ پذيرا بود (و در عين حال به پيمانه بسيار مسا
كرد) ناخشنودي ازبيك ها، تاجيك ها، تركمن ها، هزاره ها، بلوچ ها و ديگران را 
برنينگيخت كه طبيعي است همواره خود را هنگام تقسيم قدرت آزرده مي پنداشتند. چندين 

يزش هزاره ها در بار اين ناخشنودي به خيزش هاي آشكار مبدل گرديد (به گونه نمونه؛ خ
اخير سده نزدهم) كه از سوي دولت كابل سركوب گرديد. مگر همچنان آميزش پيوسته 
تبارها حيثيت فاكتور ثبات را مي گرفت. به ويژه در ميان نخبگان افغان كه هنوز در سده 

                                                                                                             
  

قدرت را در  ،دو ديگر، اين كه هرگاه پشتون ها در برابر هر قدرت اروپايي برزمند و به پا برخيزند
فتاده) خود ارن هاي بياباني (در واقع، كوهستاني دويناگزير به بازگشت به سرزم ،تان از  دست دادهسافغان

شان خواهند گرديد. همه تراژدي پشتون ها در همين است كه بخشي از آنان براي فرمانراوايي بر افغانستان 
رقه در رهن قدرت هاي بزرگ مي نهند و بخش ديگر در برابر سلطه بيگانگان دست به اسلحه مي برند. خ

ر افغانستان پاياني ندارد. براي اين گونه، جنگ و خونريزي در گستره پشتون نشين و در كل در سراس
 قدرتدولت و خود به مساله تبارگرايانه بكوشند نگاه تا اجعه بر روشنفكران پشتون است فبرونرفت از اين 

 فاجعه را پاياني نخواهد بود.  ،تمدني مبدل بسازند. در غير آن -به نگاه فرهنگيرا 
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[براي  26گذشته بيشتر هويت خود را نه با تبار، بل با محل زندگي دايمي خود باز مي شناختند
ونه: خوستي، قندهاري، كنري، بهسودي، كابلي، مزاري، هراتي، زابلي، هراتي، فراهي، نم

  گزارنده]. -بدخشي، پنجشيري و ....
  
بسيار  نزدهم و بيستم، زمينه ساز ريختيابي گستره سرزميني -اين روندها در دو سده اخير 

براي ( آنهاي  كيسياسي(اتنوپوليتيك) گرديدند كه به سنجش نگرفتن باري -پيچيده تباري
نمونه، فاكت بود و باش بخش بزرگي از باشندگان پشتونتبار پارسي گو (دري زبان) در 
استان هاي باختري و شمال باختري افغانستان كه به همين دليل به اشتباه تاجيك پنداشته مي 

  27جستجوي مكانيزم موثر حل و فصل سياسي را دشوار  مي سازد. )شوند

  
 -سياسي ديناميكي (شكل گرفته در مرزهاي سده هاي نزدهم –تبارياين گونه، توازن 

بيستم)، با كاربرد مدل برتري يابي (دوميناسيون) هژمونستي در تباني با مكانيزم هاي طبيعي 
تثبيت شده تاريخي همگرايي و همگونسازي (اسيميلاسيون) كه زمينه را براي زدايش پيوسته 

مدرنيزاسيون دولت ملي  افغانستان فراهم نمود، تامين   تضادهاي قبيله يي و تباري در روند
   28مي شد.

  

                                      
، »آسياي ميانه و قفقاز«گيري نماييم// مجله جنبش طالبان: هنوز زود است نتيجه «. آ. مالاشنكو،  26 

  67)، ص7(  1شماره 1997استكهلم، 
. همزمان، (هرچند نه به پيمانه آن چنان گسترده)، پراتيك كوچدهي باشندگان غير پشتون به سرزمين 27 

هاي سنتي بود و باش پشتون ها ديده مي شد. يكي از اهداف مشي كوچدهي غير پشتون ها [به سرزمين 
گ.] همچنان همگون سازي (اسيميلاسيون) آن ها با پشتون ها بود. براي نمونه: بخشي  -پشتون نشين هاي

از تاجيك هاي وادي هاي ننگرهار و كنر، با از دست دادن زبان و پذيرفتن نام هاي قبيله يي عشاير پشتون 
،  »غانستان در عصر جديدتاجيك هاي اف«شدند. برگرفته از : محمد شاه يف، آر. »  پشتونيزه«پيراموني، 

    27،  ص. 1991، شهر دوشنبه، »نشريه اوچرك هاي تاريخ، اقتصاد و فرهنگ مادي«
 - سياسي// آسياي ميانه و قفقاز -. تورونوك س. عبادي. ح.،  منازعه افغانستان: پيمايش هاي اجتماعي  28 

  .استكهلم
   URL:Http://www.ca-c.org/journal/10_1997/st_turonok.shtml 
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دگرديسي هاي جهانگير (گلوبال) در نقشه سياسي جهان، مربوط به جنگ جهاني اول، 
انقلاب اكتبر و  شكست روسيه ترازي، به سخن ديگر، دگرگوني هاي بنيادي آرايش 

وني سياسي ثبات در جامعه ضربات جديي بر اين مكانيزم باريك در –نيروهاي خارجي
سياسي افغانستان -سده بيستم، نقشه تباري 1930 -1920افغانستان زدند. سال هاي دهه هاي 

به سوي آسياي ميانه دگرگون » مارش پيروزمندانه دولت شوروي«را به گونه چشمگيري با 
اجيك ها، ساختند [كه در اثر اين مارش] چندين صد هزار از باشندگان اصلي آسياي ميانه: ت

ازبيك ها و تركمن ها را ناگزير ساخت  نجات خويش را در آن سوي رود پنج و آمو [ در 
  سرزمين هاي جنوب]  جستجو نمايند.

  
سياسي در پايان سده بيستم در هنگامه كوتاهمدت (نه بي پشتيباني انگليسي ها  -توازن تباري

نيدن امير حبيب االله تاجيك در چهارچوب رويارويي با روسيه شوروي) يعني به قدرت رسا
(بچه سقاءو) در كابل برهم خورد. در آن هنگام، در اواخر سال هاي دهه بيست و آغاز سال 
هاي دهه سي سده بيستم، عدم تمركز قدرت، افغانستان را در آستانه فروپاشي قرار داد. براي 

د خط هندوكش به نمونه، انديشه ايجاد دولتي مستقل در شمال افغانستان با مرز در امتدا
رهبري امير پيشين بخارا پديد آمد. در پياده ساختن اين انديشه، اميدهاي بزرگي به سركرده 

گريزي از آسياي ميانه بسته بودند. ابراهيم بيك  –ابراهيم بيك لقي -باسماچي هاي ازبيك
يز فراخوان هايي هم به  ازبيك ها و هم به ديگر مهاجران آمده از از آسياي ميانه و ن

اين ماجراجويي ». پشتون ها را رانده و كشور را آزاد سازيد!« –باشندگان افغانستان داشت
ابراهيم بيك، منجر به تشديد تنش هاي تازهء مناسبات  تباري نه تنها ميان پشتون ها و غير 

  29پشتون ها؛ بل نيز همچنان  ميان ازبيك ها و هزاره ها در شمال كشور گرديد.
  

حبيب االله (بچه سقاءو) و روي كار آمدن خاندان شاهي  -هاي امير تاجيكسركوب آتيه نيرو
بر كشور فرمانروايي نمودند، مكانيزم هاي  لرزان ثبات  1973تا   1929پشتوني كه از 

  سياسي را  بازسازي نمودند.  -تباري

                                      
 .  اسكندرف، ق.، «تاثير بحران افغانستان بر اوضاع تاجيكستان» ، « مجله آسياي ميانه و قفقاز، استكهلم،  29
 URL:Http://www.ca-c.org/journal/13_1997/st_skandar.shtml 
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پس از پديد آيي شوروي، سياست مسكو در منطقه به گونه اصولي تغيير نكرد. برعكس، 

يش هايي ريخت يافته در گذشته، ادامه منطقي يافتند. حاكميت در بخارا، خيوه و خوقند گرا
افزون بر آن، در روند مبارزه با  وابسته به مسكو، افتاد. ي زبانركوبه دست نخبگان سياسي ت

نزديكتري با رهبري پشتون افغانستان (امان  ويژه و باسماچي ها، حكومت شوروي مناسبات
قرار نمود و به وي جنگ افزار و وسايل فرستاد. همانا افغانستان دوره فرمانروايي االله خان) بر 

  امان االله، نخستين كشوري بود كه با روسيه شوروي مناسبات ديپلماتيك برقرار نمود.
  

گستره يي پياده شده در آسياي ميانه شوروي، ادامه تقسيم سرزمين هاي  –پارچه سازي تباري
اين، از فرهنگ تاجيكي، مراكز سنتي  ا در پي داشت. گذشته ازپرجمعيت تاجيك نشين ر

فرهنگي و انتلكتوئل آن كه بر شالوده آن مراكز، زبان ادبي تاجيكي و فرهنگ عمومي ملي 
 –تاجيك ها شكل مي گرفت، جدا گرديده و بريده شدند. مراكز اصلي فرهنگي تاجيك ها

شدند. تاجيك هاي بومي [باشنده بخارا و سمرقند به گستره ازبيكستان شامل ساخته 
شمار كل تاجيك ها  -ازبيكستان] (كه كنون شمار آنان نزديك به دو ميليون نفر مي رسد

  31رسما به نام ازبيك ثبت نام شدند. 30بيش از ده ميليون نفر است)
  

نخبگان سياسي ازبيكستان بر شالوده شهر تاشكنت كه تكيه گاه ارتش تزاري در منطقه 
قبايل كوچرو ازبيك در نزديكي  1917شكل گرفتند. در گذشته، پس از  شمرده مي شد،

تاشكنت جا گرفته بودند. به نوبه خود، حتا باشندگان سنتي زميندار ازبيك كه در كنار 
تاجيك ها در وادي فرغانه و نيز در مناطق بخارا و سمرقند بود و باش داشتند، با بي مهري 

جايي كه چندين سده به دليل فعاليت هاي  -فرغانه نخبگان تاشكنت روبرو گرديدند. دره
 - فرهنگي، ايديولوژيك و سياسي تاجيك هاي بومي، گرايش هاي نيرومند اسلامي

                                      
. منظور گستره كشورهاي مستقل همسود يا شوروي پيشين است. اين آمار 2000.  بر پايه آمار سال  30 

 گ.–مل تاجيك هاي افغانستان و چين نمي شود. شا

تاريخ تبر تقسيم [تاجيكستان] «.، رحيم. براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر نگاه شود به: ماسف،  31 
، دوشنبه، »تاجيك ها: راندن ها و همگونسازي ها«؛ و نيز ماسف، ر.، 1991، دوشنبه، [انتشارات عرفان] ، 

2003 .  
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به چشم نخبگان آن از سوي دولت شوروي به بنيادگرايي موجود بود، منطقه يي گرديد كه 
  نخبگان كمتر مورد اعتماد نسبت به نخبگان تاشكنت نگريسته مي شد. 

  
وادي [فرغانه] را ميان جمهوري هاي ازبيكستان، تاجيكستان و قرغزستان شوروي تقسيم 

ديگر مستقيما مرتبط بود  ،ركي آنانونمودند. ثبات حد اقل قرغزستان و ازبيكستان با عناصر ت
 .در جمهوري تاجيكستان شوروي با سركوب جنبش اسلاميستي و تاجيكي در وادي فرغانه

ي سازي جنبش اسلامي تاجيكستان كارهايي انجام شد كه نتايج آن همچنان در زمينه خنث
  تقريبا چنين به نظر مي رسد:

در چهارچوب اداري تاجيكستان بيشتر  نواحي يي ماندند كه براي جوامع با سنت  -
هاي ملي تاجيكي اهميت درجه دو داشتند. در واقع، تاجيك هاي شوروي بدون مركز انتي 

ماندند و چنين شد كه خود را چونان مجموعه يي از [پاره]  گراسيوني (همگرايي) خودي
فرهنگ هاي از هم گسيخته منطقه يي: خجند، پامير، قره تگين جنوبي، قيصار، كولاب تصور 

  32نمايند 
واقع  -قدرت در تاجيكستان، يكسره به نخبگان منطقه لينن آباد (خجند يا خجنت)  -

كومت شوروي زير تاثير برتر تاشكنت بود. در دره فرغانه، سپرده شد كه در سال هاي  ح
منطقه لنين آباد(خجند) را رشته كوه ها از پيكره بزرگ تاجيكستان جدا مي كند و اقتصاد 

  منطقه، همه ارتباطات و مواصلات آن به ازبيكستان گرايش دارد. 
  

ه ساختار نا استوار سياسي تاجيكستان براي مسكو بس سودمند بود، [چون، همو، همين گون
تضمين مهمي بود از گرايش دوباره باشندگان آسياي ميانه به سوي »] بي شيرازه«ساختار 

اين اسلام (كه عمده ترين باورمندان آن تاجيك ها شمرده مي شدند) از هر گونه تلاش ها و 
يگانه توده داراي سنت هاي چندين سده يي كشورداري » كشوريت« رستاخيز نيرومندگونه، 

كه به همين خاطر بيشتر از ديگر توده هاي بومي از گ.] -تاجيك ها[خودي در منطقه 
  [در منطقه]، زيانمند شده بودند.  استاتوس كوو برقرار شده

                                      
ه در زمان موجوديت شوروي كمتر برجسته بود، در سال هاي نود يكي از مهم ترين . اين فاكتور ك 32 

  فاكتورهاي در روند جنگ داخلي در تاجيكستان گرديد./ 
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در سال هاي دهه هفتاد سده بيستم، آسياي ميانه با اعمار بندهاي برق آبي عظيم و ذخيره هاي 

ر كنترل بر منابع آبي عصر مبارزه رو در رو به خاط -آب، وارد عصر جديد خود گرديد
از كوه هاي قرغيزستان سرچشمه مي گيرد. سرچشمه هاي آمو كه كه منطقه. سير دريا 

سراسر ازبيكستان را سيراب مي سازد، در تاجيكستان و در خاك افغانستان است. سيستم 
نواحي هموار آسياي ميانه را بس آسيب پذير نموده است و ثبات  ،پديد آمده تقسيم آب

نطقه در بستگي مستقيم از كنترل بلافصل بر سر چشمه هاي دو رودخانه قرار گرفته سياسي م
  است. 

  
ناآرامي هاي بزرگ رخ نداد. مگرآنچه مربوط مي گردد به آمو، كنترل  ،حوضه سير دريادر 

بر مناطق كوهستاني منطقه كه با باشندگان تاجيك، براي ازبيك ها كه طي سال هاي 
ه نيمه كوچرو به خلق كبير زميندار مبدل گرديده بودند، به حكومت شوروي از يك تود

  گونه حياتي لازمي بود. 
  

طي سال هاي دهه هفتاد، در محافل رهبري شوروي انديشه يي پديد آمد در باره لزوم 
استحاله (ترانسفارماسيون) جدي دروني در جامعه افغانستان و افزايش وابستگي افغانستان از 

   آسياي ميانه شوروي.
  

محمد ظاهر شاه سرنگون گرديد. سال هاي رياست جمهوري محمد داوود و  1973در سال 
توازن واقعي موجود اما شكننده تباري را در كشور  1978در آغاز همچنان انقلاب اپريل 

نلرزانيدند. هم داوود و هم تره كي هر دو پشتون بودند و شايد نفس فاكتور شالوده بس مهم 
  حفظ توازن تباري را در سنجش داشتند.  -براي موجوديت دولت
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با اين همه، در نهايت، همو تعويض سيماي دولت كه با مداخله نظامي شوروري حمايت مي 
را برهم زد. دولت جديد، با انديشه هاي انترناسيوناليسم  33گرديد، هرم سنتي تباري افغانستان

افغانستان را برانگيخت و  پرولتري وارداتي از شمال، خودآگاهي ملي اقليت هاي تباري
اصول جديد تشكل نخبگان حاكم را نه بر نشانه هاي تباري، بل بر مباني نشانه هاي 

[در روند شكلدهي  ايدئولوژيك پي ريزي كرد. وارد ساختن كمپاننت  بيگانه ايدئولوژيك
ت گرفته ثبا نخبگان جديد] با مكانيزم هاي هرچند هم شكننده، مگر با آن هم سنتي و شكل

سياسي ناسازگار از كار برآمدند. نتيجه اين شگرد، كانفيگوريشن شگفتي بر انگيز -تباري
جايي كه زير تاثير تحكيم يابي سياست خارجي  -بازآرايي ساختار سياسي جامعه گرديد

اردوگاه هاي متخاصم، تضادهاي عمقي تباري، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي افزايش 
  يافتند. 

  
آمدن سپاهيان شوروي، اپوزيسيون مسلح افغان كه در ظاهر با انديشه هاي  درست پس از

جهاد با هم متحد شده بودند، از همان آغاز در شرايط رقابت حاد گروه ها و رويارويي 
رهبران كه از پيش امكانات حفظ وحدت سياسي را در آينده، ناممكن مي ساختند، تشكل 

  يافتند.
  

دهه هفتاد بر سر نخبگان حاكم پشتون افغانستان تهديد از  اين گونه، در اواخر سال هاي
بود. بيهوده نبود كه اكثريت قبايل پشتون (بي چشمداشت به » آويزان«دست دادن حاكميت 

پشتوني هم تره كي و هم نجيب) همراه با تاجيك ها شالوده [جنبش]  مقاومت  در  خاستگاه
در افغانستان دليل، شوروي ناگزير گرديد برابر ارتش شوروي را مي ساختند. همو به همين 

  جنگ فرسايشي تباهكني را پيش ببرد. 

                                      
سكان درانيان پشتون هاي غلزايي قرار داشتند كه از آن س پ. در راس اين هرم پشتون هاي دراني و  33

امي و امنيتي را دست داشتند. در ميانه هرم تاجيك ها رهبري دستگاه دولت، سياست خارجي، نظامي، انتظ
ي، فرهنگي، آموزشي و.... گانبازر، جا داشتند كه بيشتر دست اندر كار رشته هاي مديريتي، كشاورزي

بودند. در قاعده هرم باشندگان توركي زبان بودند كه بيشتر سرگرم بازرگاني، توليد صنابع دستي و... 
قرار  )هزاره ها كه مورد تبعيض هاي مضاعف (به دلايل زباني، تباري و مذهبي بودند. دردمندانه جايگاه

 در ته هرم بود.  ؛گرفته بودند
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سياسي پايدار نو در كشور ممكن نبود برپا گردد: پس از پشتون  -هيچگونه ساختار اجتماعي

ها، تاجيك ها از ديدگاه جمعيت دوم هستند. اما شمار آنان براي نشو و نموي نخبگان جديد 
با سنجش وضعيت تاجيك  –ها بسنده نبود. بل حتا [براي شوروي] حاكميت به جاي پشتون 

هاي باشنده آن سوي رود پنج در جمهوري تاجيكستان شوروي، خطرناك هم بود. ازبيك 
» باسماچي گري«و در ميان آن ها نيز همچنان رسوبات سيندرم  34ها در افغانستان كم هستند

 –كشور و در امتداد مرزهاي افغانستانكم پديد نمي آيد. شيعيان كه در بخش هاي مركزي 
ايران بود و باش دارند، از ديدگاه تباري ناهمگون و پراگنده اند و روي هم رفته هوادار 

كاربرد مشي انترناسيوناليستي سازي بود. از جمله در  -ايران. تنها چيزي كه مي ماند
  ساختارهاي حاكميت.

  
با آن كه روي در روند جنگ افغانستان، سياسي شو -همو به خاطر اين، استراتيژي نظامي

در نفس خود بي مانند بود. با آن كه  شايد هم نه آگاهانه از ديدگاه سودمندي جيوپوليتيكي،
افغان هاي [جنبش] مقاومت را كه » تجاوزات«هم مطلقا خشن: مادامي كه ارتش شوروي 

ت تحصيلات عالي اكثريت آن را پشتون ها مي ساختند، بر كشور دفع مي كرد، در موسسا
شوروي و در صدها كودكستان و پرورشگاه، فرزندان نخبگان هوادار شووري كه بيخي از 
مردم خود گسيخته بودند، آموزش و پرورش مي ديدند. تنها در كودكستان ها در شوروي 
بيش از ده هزار كودك رهبران هوادار شوروي يا فعالان دولت جديد، برده شده بودند. 

  ا بايد  زمان و دموگرافي حل مي كرد. سرنوشت جنگ ر
  
مسكو، عملا آگاهانه يا نا آگاهانه منازعه را تا جايي به تاخير انداخت تا آن كه در گام ...

نخست، هم در آسياي ميانه برنامه هاي صنعتي سازي به پايان برسد و هم آب رود خانه هاي 
متر بسازد و و دو ديگر آن كه شمال به منطقه برسد و اين گونه وابستگي آن را از آمو ك

د تا [شوروي نپشتون ها هم يا افغانستان را ترك بگويند و يا بخش چشمگير شان از ميان برو
سياسي جامعه افغانستان را بر شالوده هاي نو عملي  -بتواند] تجديد سازمان ساختار تباري

                                      
 درصد. روي هم رفته، شمار كل توركي زبانان در افغانستان به ده درصد مي رسد.  هفت. در حدود  34
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) كشور [در واقع، همچنان از سوي رهبري شوروي دي سنتراليزاسيون (تمركز زدايي 35نمايد.
گ.]  –تقسيم كشور به چند واحد سياسي در سيماي دولت فدرال و يا جمهوري هاي فدرال

  36نمي شد. منتفي شمرده
  

طي سال هاي جنگ، بيش از يك ميليون از افغان ها كشته شدند. پنج ميليون (بيشتر پشتون 
ي در كشور را تناسب ميان گروه هاي تبار يجدبه گونه ها) از كشور گريختند. جنگ 

                                      
تقويت زبان پشتو، تحكيم حاكميت  شوروي ها تا زماني كه افغانستان را نگرفته بودند، با همه نيرو به.  35

زاسيون افغانستان مي پرداختند. اما يدامن زدن به مساله پشتونستان و پشتيباني همه جانبه از پشتون پشتون ها و
بخش بزرگ شان در دست پاكستان، اعراب و غرب و كيان پس از اشغال افغانستان، ديگر پشتون ها كه 

. اين نددر گستره افغانستان شده بود ورويوم حضور دراز مدت شچين بود، درد سر بزرگي بر سر راه تدا
بود كه با پيشگيري سياست زمين سوخته، آغاز به راندان پشتون ها از سرزمين هاي شان نمودند. در نتيجه، 

  بخش بزرگي از پشتون ها گستره كنوني كشور را ترك گفتند. 
  

. از آواني كه افغانستان در اشغال شوروي بود تا بر عين استراتيژي را اكنون امريكايي ها دنبال مي كنند
اي پشتون هاي نوار مرزي افپاك رافتادن دولت مجاهدان، امريكايي ها با همه نيرو، از جنبش اسلامگ

پشتيباني همه جانبه مي كردند و به ياري اعراب و پاكستان از نيروي رزمي آنان براي هموار كردن راه 
نستان بهره برداري ابزاري مي نمودند. مگر به محض اشغال افغانستان، ديگر، خود براي دستيابي به افغا

اسلامگراي نوار مرزي براي آنان به يك چالش و خطر بزرگ مبدل شد كه مي توانست به پشتون هاي 
در افغانستان خطرناك از شان عنوان ابزار دست پاكستاني ها و سرانجام چيني ها براي حضور درازمدت 

ديگر پايان يافته شمرده مي شود و امريكايي ها براي  امريكاييد. اين گونه، پروژه پشتوني كار برآين
هم از راه هاي سخت ابزاري (بمباران هاي هوايي و يورش هاي زميني) و  ،نابودي سيستماتيك پشتون ها

ه اين سال ها هم نرم ابزاري با معتاد سازي گروهي جوانان پشتون كار مي گيرند. تصادفي نيست كه در هم
حامد كرزي پيوسته بر سر بمباران مناطق روستايي پشتون نشين كه در درازمدت مي تواند منجر به كاهش 

    وزن مخصوص پشتون ها در كل گردد، با امريكايي ها دست به گريبان بوده است. 
 
كتاب را ( اين  604-6025ص    -1995. لياخفسكي الكساندر، تراژدي و شهامت افغان، مسكو،  36 

  توفان در افغانستان ترجمه نموده و به چاپ رسانيده است).«گزارنده زير نام 
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احمد  –نماينده  قبيله بانفوذ پشتون –شايد، رييس جمهور نجيب االله  37دگرگون ساخت.
با عدم درك اين فاكت، پس از بازگشت سپاهيان شوروي از افغانستان، تدبيرهايي را  -زي

مبني بر تغيير بافتار تباري نخبگان حاكم با تلاش بازگشت به توازن  روي دست گرفت،
، اين تلاش قدرتگرفته طي سده ها. مگر در اوضاع جديد بي ثباتي و خلاي تباري شكل 

دوستم  -در حكومت نجيب بانفوذبراي حاكميت كابل به فاجعه انجاميد: يكي از جنرال هاي 
آن هنگام فرمانرواي استان هاي شمال گرديده بود،  از ازبيك تباران افغانستان كه عملا در

 38.احياي (ريستوراسيون) بالادستي پشتون ها به پا بر خاستنخستين كسي بود كه در برابر 
در كشور روندهاي بسيار پيچيده  1995و تقريبا تا پايان  1989فبروري   15سر از آغاز 

سياسي رخ داد كه داراي  بار هر چه بيشتر افزايش تضادها ميان پشتون ها و همه  -تباري
ر منطقي تكامل روند به قدرت رسيدن ديگر جوامع تباري بود كه موجب آغاز مرحله ديگ

   39.»جنبش طالبان بر بخش بزرگي از گستره كشور  گرديد
 

استراتيژي روسيه در قبال افغانستان از ديد تاريخي، كه هر چند هم با تفاوت هايي، ادامه 
همان استراتيژي شوروي پيشين و استراتيژي سنتي روسيه تزاري است، كه هميشه فرصت 

  و سود جويانه بوده است.  طلبانه، ابزاري
 

روسيه از ديد جيوپوليتيك و جيواستراتيژيك، يك ابرقدرت ناقص است كه در بن بست 
گازانبري گيتاشناسيك (جغرافيايي) گير مانده است. روسيه از سوي شمال با اقيانوس يخبسته 

گونه به  شمالي پيوست است. در خاور دور به اقيانوس آرام ره دارد. در شمال باختري همين

                                      
در خاور و جنوب  گذشته، به دليل جنگ هاي خانمانسوزرد كه در دست كم چهار دهه ببايد از ياد ن.  37

قوام كشور، شمار پشتون ها كاهش يافته و برعكس به دليل ثبات نسبي و رشد اقتصادي در شمال، شمار ا
درصد در  40-38كه وزن مخصوص پشتون ها از  گفتافزايش يافته است. در نتيجه مي توان  ديگر

  گ.-.كاهش يافته استدر حال حاضر درصد)  33-31به يك سوم (، اواخر سال هاي دهه هفتاد

، 1997، استكهلم، » مجله آسياي ميانه و قفقاز//  «»برخورد تمدن ها سودي ندارد«، اركادي. دوبنف، 38 
  77-72ص  –) 7( 1شماره 

بر اساس . جنبش طالبان و به قدرت رسيدن آن، ربط چنداني به مساله تباري در كشور ندارد. طالبان 39 
روي كار  در چهارچوب استراتيژي امريكاخارجي بزرگ برنامه ريزي شده و مهندسي شده يك توطيه 

  گزارنده. -و زباني. تباري آمدند. البته، روشن است كه با سو استفاده از  تنش هاي



82 
 

درياي بالتيك پيوست است. در جنوب باختري از راه درياي سياه و تنگه هاي داردانل و 
بفسر به درياي مديترانه و به همين سلسله از طريق آبناي جبل الطارق به اقيانوس اتلس پيوند 
 مي يابد. مگر تنها در محور جنوب، در انتهاي درياي كسپين، به ايران و در مرز رود آمو به

افغانستان به بن بست مي خورد. روشن است روسيه به سادگي به اين آب ها راه نيافته است. 
  بل كه با راه اندازي لشكركشي ها و نبردهاي خونين توانسته است به درياها ره گشايد.  

  
از ديدگاه راهبردي، مادامي كه روسيه اين بن بست را نشكناند و ايران را به اشغال خود 

يا در آن كشور يك رژيم بيخي دست نشانده و وابسته به خود روي كار نياورد،  درنياورد و
و از طريق ايران به آب هاي خليج پارس ره نگشايد، هيچگاهي يك ابر قدرت كامل و تمام 

تنها راهي كه مي ماند،  .عيار مانند امريكا نخواهد شد. مگر چون چنين كاري امكان ندارد
بلوچستان) است. از همين رو، بايد  -پاكستان (و ايجاد نوار پشتونستانمسير افغانستان با تجزيه 

را كه روسيه در نيمه دوم سده بيستم سرمايه گذاري هنگفتي در » پشتونستان«مساله نام نهاد 
  دامن زدن به آن و فربه ساختن آن نمود، از همين منظر بررسي كرد.

  
نزدهم و بيستم، با به كار گيري هنر انگليس چونان بزرگترين حريف روسيه، در سده هاي 

ديپلماسي و اطلاعاتي توانست با راه اندازي چندين كارزار پيروزمندانه، جلو پيشروي روسيه 
را به سوي آب هاي گرم بگيرد. اگر اين كارروايي هاي انگليس نمي بود، امروز ديگر اثري 

  از تركيه و ايران (و افغانستان و پاكستان كنوني) نمي ماند. 
  

يكي از اين شگردها، هيمه اندازي در تنور اختلافات فرانسه و روسيه در اوايل سده نزدهم 
بود كه به جنگ ناپليون با روسيه و لشكركشي او به مسكو و در پي آن، شكست وي در 
جنگ واترلو انجاميد. اين جنگ زيان بس جدي يي به روسيه و توان نظامي آن وارد آورد. 

راسر نيمه نخست سده نزدهم ديگر نتوانست قامت راست كند و در به گونه يي كه در س
  محور جنوب به پيشروي برق آسا دست يازد. هر چند به پيروزي هايي در قفقاز دست يافت.

  
دومين رويدادي كه بازهم انگليس توانست با هنرنمايي تمام روسيه را درگير سازد، جنگ 

در خاور دور است. اين جنگ نيز پيامدهاي  روسيه و جاپان در سپيده دم سده بيستم 1904
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يا انقلاب مشروطه  1905شومي براي روسيه داشت. از جمله رخ دادن انقلاب بورژوايي 
  خواهان در سانكت پتر بورگ. 

  
سومين رويداد بزرگ ديگر، جنگ جهاني يكم است كه در پي آن انقلاب اكتبر روي داد. 

هم پاشيد، تلفات سنگين و زيان بس جدي يي به اين جنگ و انقلاب، شيرازه روسيه را از 
  آن كشور وارد آورد.

  
آخرين رويداد، جنگ جهاني دوم بود كه روسيه را از بن ويران  كرد و تير پشت آن را 

  شكست و تار و پود آن را از هم گسيخت.
  ... و سرانجام هم فروپاشي شوروي.

  
مل فراوان دروني و بيروني داشته روشن است همه اين رويدادهاي بزرگ جهاني، علل و عوا

اند. مگر با اين هم، انگليسي ها در همه اين حوادث توانسته بودند ماهرانه با هيمه اندختن در 
در همه اين رخدادهاي آتش جنگ ها و تنش ها به سود خود بهره برداري نمايند. 

دستگاه  دراماتيك، باز هم در پس پرده كارگردان ماهر و توانايي ديده مي شود كه
خلف صدق  -ديپلماسي و سازمان هاي اطلاعاتي انگليس است. البته، در اين آخري، امريكا

  انگليس هم نقش خودش را داشته است.
  

آن چه مربوط به ايران مي گردد، روسيه توانست در نيمه نخست سده نزدهم، قفقاز و آسياي 
ي كه از آن ها نام برديم، مانع از ميانه را از پيكر ايران جدا نمايد. روشن است كه رخدادهاي

آن گرديد كه روسيه بتواند تركيه و ايران را بگيرد. هر چند زيان هاي جبران ناپذيري بر هر 
دو كشور وارد آورد. با اين هم، روسيه شانس بسيار بالايي داشت تا بخش خاوري ايران 

رگاه بر سر راهش مانعي (سرزمين هاي افغانستان و پاكستان كنوني) را بي درد سر بگيرد، ه
  به نام دستگاه ديپلماسي و سرويس اطلاعاتي انگليس سبز نمي شد. 

  
امروز از بلنداي آگاهي هاي كنوني به روشني مي بينيم كه دستگاه هاي انگليسي تا كجا دور 
انديشانه عمل نموده بودند و چگونه توانسته بودند جلو پيشروي روس ها را به سوي آب هاي 
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ند. بايد به زرنگي و كارداني بريتانيايي ها آفرين گفت كه تا چه پيمانه پيش بين گرم بگير
  منافع راهبردي آينده خود بوده اند.

  
بريتانيايي ها در آغاز توانستند با پشتيباني از سيك ها مناطق راهبردي دو سوي رود سند را 

بايل مخوف و هيبتناك مصوون سازند و از آن ها چونان حايل و سپر دفاعي هند در برابر ق
پشتون كار بگيرند. سپس هم، كشوري را به نام افغانستان ميان متصرفات هندي خود و 
متصرفات آسياي ميانه يي روسيه چونان سد استوار در برابر پيشروي روس ها به ميان بياورند. 

به هند  همچنين، توانستند سيك ها را از سر راه بردارند و همه گذرگاه هاي راهبردي منتهي
  را به كنترل خود درآورند.    

  
در پي آن هم، افغانستان را زير كنترل خود درآورند و توانستند دست هاي ايران و روسيه را 
از آن كوتاه گردانند. در پايان كار هم توانستند كشوري را به نام پاكستان به وجود بياورند و 

آب هاي گرم را پس بزنند. انگليسي  با تكيه به آن موفق گرديدند درايف روس ها به سوي
ها توانستند با تقسيم قبايل جنگجوي پشتون به دو بخش، اين قبايل سركش و خشن را رام 

فرانسوي ها، آلماني ها و از همه  -سازند و نگذارند كه به دست ساير حريفان اروپايي شان
رفندهاي رنگارنگ در روس ها بيفتند. سپس، بيش از يك سده و نيم، آن ها را با ت -مهم تر

 -تاريكي و بيسوادي زير تاثير ملاهاي تندرو با گرايش هاي همانند به گرايش هاي وهابي
سلفي نگه دارند تا بتوانند در روز مبادا از نيروي ترسناك آن ها با راه اندازي جهاد، ديوار 

برانند. چنان خارداري در برابر پيشروي روس ها بكشند و آن ها را دو باره به آن سوي آمو 
  چه همين گونه هم شد. 

    
سر انجام هم، با اشغال افغانستان از راه پاكستان (البته اين بار با پيشكاري متحد نوپاي خود 

مرز استراتيژيكي كه  -امريكا) توانستند خود را به مرزهاي آسياي ميانه يي روس ها برسانند
  در سده نزدهم پرداز نموده بودند.

  
مي گردد، اين است كه اگر انگليسي ها، سرزمين هاي پشتون نشين و پرسشي كه مطرح 

بلوچ نشين آن سوي ديورند را به موقع زير كنترل خود در نمي آوردند، و با تردستي كشور 
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حايل افغانستان را به وجود نمي آوردند و سپس با كارداني كشور حايل ديگري را به نام 
و نوار استوار پدافندي در برابر رخنه روس ها نمي پاكستان ايجاد نمي كردند و در واقع د

  آراستند، آيا نيروي بود كه از رسيدن روس ها به آب هاي گرم جلوگيري مي نمود؟ 
  

پاسخ روشن است كه منفي مي باشد. در غير آن، روس ها مدت ها پيش همه سرزمين كنوني 
ريايي مي داشتند و اين به معناي افغانستان و پاكستان را مي گرفتند و در بندر كراچي پايگاه د

شكست بي چون  چراي غرب در  سراسر خاورميانه بود.  شايد كار ايران را هم زار مي 
  ساختند. 

  
حال ما كاري به اين نداريم كه بر سر باشندگان بينواي اين سرزمين ها چه بدبختي ها و 

هاي اخلاقي جا  بلاهايي آوردند. اين بحث جداگانه و عاطفي است. در سياست موعظه
ندارد. تنها منافع است كه مطرح است و بس. جان مطلب اين است كه آن ها با چه آينده 
نگري، دور انديشي و جانفشاني توانستند منافع و مطامع راهبردي خود را در اعماق قاره آسيا 

  را براي دو سده تامين كنند!.
  

جنوب را بهتر از هر كسي، آنچه مربوط به روسيه مي گردد، سياست روسيه در محور 
در اوايل سده  براوينروسيه شوروي توضيح داده است.  كميسار خلق در امور خارجي

يري منبي بر تاريخ روسيه ثبوت ترديد ناپذ: «ه بوددر يكي از نامه هاي خود نوشتبيستم، 
تمايل راسخ و از پيش تعيين شده روسيه به سوي خاور و به ويژه به سوي آسياي ميانه و هند 
در دست ما مي دهد. دست سرنوشت روسيه تزاري را به سوي هند كشانيد و همان دست 
امروز روسيه شوروي را بدان سو مي كشاند. همو در هند بايد مسايل جهاني فيصله شود و 

40  
  

                                      
، پوشه 101، كارتن1، پرونده ويژه 19189، 071. بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند 40 
  .53، برگ 4
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به هر رو، به گونه يي كه گفتيم، روسيه براي راهيابي به آب هاي گرم اقيانوس هند و خليج 
پارس و دستيابي به وضعيت مطلوب جيوپوليتيك، جيو استراتيژيك، جيواكونوميك و جيو 

ايران و با اين هم در  -استسويليزاسيوني؛ پيوسته و همواره سد بزرگي بر سر راه داشته 
درازاي تاريخ معاصر، پيوسته كوشيده است در راستاي جنوب پيشروي نمايد و تا جاي 
امكان سرزمين هاي قفقاز و آسياي ميانه را بگيرد و حتا باري بخش هاي بزرگي از كشور 

ده كنوني ايران را هم توانست براي چندي اشغال نمايد. جدا از اين كه در دهه هشتاد س
بيستم موفق گرديد تا در افغانستان (در بخش خاوري پشته ايران) حضور تقريبا يك دهه يي 

  نظامي بيابد.
  

روسيه با توجه به همين راهبرد، همواره از يك رژيم اولتراناسيوناليست پشتون مخالف با 
مود. زيرا ايران و دشمن با پاكستان در افغانستان پشتيباني نموده است و در آينده هم خواهد ن

در صورت روي كار آمدن يك نظام نزديك به ايران در افغانستان، نه تنها هر گونه راهيابي 
آن كشور به آب هاي جنوب براي هميشه منتفي مي شود، بل به پنداشت استراتيژيست هاي 
مسكو، امكان ايجاد يك منظومه ايراني تبار در ناحيه حجاب عاجز روسيه، گستره آسياي 

تا قفقاز را كه حوزه سنتي منافع راهبردي روسيه به شمار مي روند، با خطر بزرگ ميانه و ح
رو به رو مي سازد.  به ويژه هرگاه اين منظومه از سوي حريفان راهبردي روسيه (امريكا يا 
چين) پشتيباني شود. چنان چه در دهه هاي شصت و هفتاد سده بيستم در دوره پهلوي چنين 

به تقابل منافع راهبردي ايران و روسيه در آسياي ميانه، درياي كسپين و  شده بود. چه، با توجه
قفقاز، آرايش يك اتحاديه ضد روسي با اشتراك ايران، افغانستان و پاكستان با پشتيباني 

  امريكا و يا چين منتفي نيست.
  

ب االله از همين رو بود كه روسيه در اواخر دهه سوم سده بيستم از دولت تاجيك تبار امير حبي
مسعود پشتيباني نكرد  -كلكاني و در دهه نود سده بيستم از دولت مجاهدان به رهبري رباني

و آن را در برابر تهاجم قبايل پشتون از جنوب و شرق با پشتيباني گسترده غرب و اعراب تنها 
گذاشت و از دور تماشاگر واژگوني دراماتيك آن ها گرديد. همين گونه، روسيه با روي 

وردن داوود و كمك غير مستقيم به پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، توانست اردوگاه كار آ



87 
 

پان آرياييستي ايران+ افغانستان+ پاكستان به رهبري رضا شاه زير حمايت امريكا را در هم 
  بشكناند.   

  
از سوي ديگر، روسيه براي از سر راه برداشتن پاكستان (كشوري كه انگليسي ها براي  

ي از رسيدن روس ها به آب هاي گرم و راهيابي به سرزمين هند ايجاد كردند)، جلوگير
پيوسته از يك رژيم اولتراناسيوناليست پشتون در كابل كه مخالف با پاكستان بوده و بر آن 

  كشور ادعاي ارضي داشته است، بهره گيري كرده است.
  

ي قدرت هاي متخاصم  همين گونه روسيه براي مصوون ساختن خود در برابر پيشروي ها
ممكنه، در آسياي ميانه دو نوار راهبردي پدافندي در ناحيه حجاب عاجز خود كشيده است 
كه نوار نخست جيواستراتيژيك شامل كشورهاي تركمنستان، ازبيكستان، تاجيكستان و 

  كشورهاي آذربايجان، گرجستان و ارمنستان) مي گردد. -قرغيزستان (و در محور قفقاز
  

م آسياي ميانه، كشور پهناور قزاقستان با بيابان ها و دشت هاي  بيكران آن است كه نوار دو
سپر دفاعي شكست ناپذير روسيه در جنوب به شمار مي رود كه به نوبه خود متشكل از دو 

  نوار مسلمان نشين و روس نشين است. 
  

ي نبوده و نيست و در كل، نگاه روسيه به افغانستان چيزي جز يك ابزار فشار بر حريفان غرب
هرگاهي كه حريفان غربي منافع روسيه را در تئاتر اروپايي يا ديگر مناطق جهان با خطر رو به 
رو گردانيده اند، روسيه كوشيده است با فشار آوردن بر منافع آن ها در محور جنوب، از راه 

  فراچنگ آورد. افغانستان، لبه تيز تيغ آن ها را تا جايي كُند گراند و حتا امتيازاتي هم
  

از نگاه تاريخي، روسيه هر گاهي كه در موقعيت مناسب راهبردي قرار داشته است، بي 
درنگ سياست فارورد پاليسي يا مشي پيشروي را در راستاي جنوب پيش گرفته است. مگر، 
هرگاه در موضع ضعف قرار داشته است، كوشيده است گستره افغانستان را به باتلاقي براي 

  ربي خود مبدل سازد تا آن ها را تا گلو در آن فرو ببرد. حريفان غ
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روسيه (شوروي)، در آستانه ترك افغانستان، سياست باتلاق سازي افغانستان و كشاندن پاي 
امريكا به اين باتلاق و درگير ساختن آن كشور در يك جنگ فرسايشي بي پايان در نوار 

ان چنين سياستي را با همه نيرو موفقانه قبايل خشن مرزي را روي دست گرفت و كنون كماك
 پيش مي برد.

 
در دهه هاي هفتاد و هشتاد سده بيستم كه دريايي از دالر هاي باد آورده نفتي به دست 
كشورهاي واپسگراي عربي افتاد، امريكايي ها كوشيدند، با دامن زدن به بنيادگرايي اسلامي 

بر پاكستان، در گام نخست در افغانستان يك  و گلاويز ساختن اسلام تندرو و روسيه، با تكيه
دولت تندرو اسلامگرا را رويكار بياورند و سپس به ياري آن اوضاع را در آسياي ميانه بي 
ثبات بسازند و روس ها را در آن سرزمين درگير يك جنگ فرسايشي بي پايان بگردانند تا 

  نهايت از پاي درآيد.
  

اي امريكا را با زرنگي تمام خنثي بسازند و نه تنها پاي مگر روس ها توانستند، همه برنامه ه
خود را از تهلكه بيرون بكشند، بل برعكس، پاي خود امريكا را به باتلاق افغانستان بكشانند و 

  امريكايي ها را با قبايل پشتون درگير يك جنگ دراز مدت فرسايشي نمايند.
  

گيري از سرازير شدن سيل بنيادگرايي روس ها در سال هاي دهه هفتاد سده بيستم، براي جلو
اسلامي به آسياي ميانه كه با پشتيباني دالرهاي نفتي اعراب وهابي توفاني را برپا نموده بود، 
نخست يك دولت هوادار خود را در كابل روي كار آوردند. مگر وقتي ديدند چنين دولتي 

اطلاعاتي كشورهاي  قادر نيست جلو پيشروي بنيادگراياني را كه به كمك سازمان هاي
عربي در نوار قبايلي پاكستان سازمان يافته اند، بگيرد، خود به افغانستان لشكر كشيدند  -غربي

  و آن را اشغال كردند.
  

بزرگترين دليل لشكركشي شوروي ها به افغانستان، وقايه كشورهاي آسياي ميانه در برابر 
درست به دو دهه زمان نياز داشتند تا رخنه اسلام تند رو مورد حمايت امريكا بود. روس ها 

بتوانند با وسترنيزاسيون و مدرنيزه كردن كشورهاي آسياي ميانه و رشد دادن ناسيوناليسم، 
سكولاريسم (گيتي گرايي) و مدرنيزاسيون، در اين كشورها، اسلام را در آن كشورها ريشه 
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هند تا خود با تكيه به عرق كن نمايند. سپس با فروپاشاندن شوروي به همه آن ها استقلال بد
  ملي خود بيستند.    -ملي، براي دفاع از دستاورد تاريخي

  
از سوي ديگر، روس ها نيك مي دانستند كه تندروي اسلامي محصول دالرهاي باد آورده 
نفتي در برش تاريخي يك پديده گذارا است كه با پايان رفتن نفت اعراب فروكش خواهد 

ا آن هم، اين را هم درك مي كردند كه مبارزه يك سده يي را كرد و رنگ خواهد باخت. ب
در برابر اين پديده در پيش رو دارند و دو ديگر اين كه چگونه مي توانند پيكان اين نيروي 
اهريمني را به سوي خود امريكايي ها بچرخانند و لبه ديگر اين تيغ دو سر را متوجه حريف 

زنجير اين هيولا در سر انجام به دست چين بسيار  گردانند. سه ديگر، اين كه خطر افتادن
  بزرگ است.

  
در اوضاع و احوال كنوني، روس ها نيك مي دانند كه در صورت بيرون رفتن امريكايي ها، 
بار سنگين افغانستان با همه هزينه ها و پيامدهاي آن به گردن روسيه خواهد افتاد و كشاكش 

ن و روسيه خواهد بود و از سوي ديگر، امريكا هم آينده جيوپوليتيك در اين كشور ميان چي
به نوبه خود خواهد كوشيد به كمك كشورهاي عربي بار ديگر هيولاي بنيادگرايي و تند 
روي اسلامي را به جان روسيه بيفگند. در اين صورت، شگاف دوري ها ميان روسيه و 

  كشورهاي عربي هم بزرگتر خواهد گرديد. 
  
و لرزان امريكا در افغانستان را از ترس تندروان اسلامگرا و چين  از اين رو، حضور مشروط 

مي پذيرند. مگر تا جايي كه چنين حضوري منافع آن كشور را در محور آسياي ميانه و ايران 
و حتا پاكستان با خطر راهبردي رو به رو نسازد. اگر به محض اين كه چنين خطري را 

اندن امريكايي ها از افغانستان در دست دارند. مانند احساس كنند، ابزارهاي نيرومندي براي ر
  به محاصره كشاندن اقتصادي افغانستان به ياري ايران و شايد هم هماهنگي پاكستان و...

  
در كل، راهبرد روسيه در قبال افغانستان چنين است كه حضور امريكا را در اين كشور به 

ي و بيم و اميد، شكست و پيروزي؛ يك شكل كجدار و مريز، در حالتي ميان مرگ و زندگ
بپذيرند. در اين حال، پيوسته آتش بحران را در افغانستان در يك حد معين فروزان نگهدارند 
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تا هزينه هاي مالي و جاني و سياسي بحران  براي امريكا به گونه روز افزون، مگر كمتر 
  محسوس تا جاي امكان بالا برود.  

  
نگ فرسايشي بي پايان ميان امريكا و همپيمانان غربي شان با دامن زدن و هيمه انداختن به ج

قبايل جنگجوي پشتون در گستره مرزي افغانستان و پاكستان، از راهبردهاي اصلي روسيه 
است. تداوم چنين جنگي، امريكا را زمينگير كرده، امكانات آن كشور را براي مانور در ساير 

مريكا را دستنگر روس ها مي گرداند. جداي از جاهاي جهان محدود مي كند و تا جايي هم ا
  آن كه هزينه هاي سنگيني جاني و مالي را هم به امريكا تحميل مي كند. 

  
از سويي هم، روس ها مي ترسند كه با بيرون رفتن امريكايي ها، با گذشت زمان، چين با 

ديگر گروه هاي  پشتيباني از پاكستان، به گونه غير مستقيم كنترل نيروهاي تندرو طالبان و
دهشت افگن را (كه كنون بيشتر از سوي كشورهاي عربي مانند عربستان و قطر و امارات به 
منظور روي كار آوردن يك  دولت وهابي در افغانستان براي محاصره ايران و راهيابي به 
آسياي ميانه پشتيباني مي شوند)، به دست خواهد گرفت. در  آن صورت، منافع روسيه و 

ر افغانستان روياروي هم قرار خواهد گرفت و كشاكش اصلي جيوپوليتيك در چين د
چيزي كه در عمل سازمان  -افغانستان در آينده ميان اين دو كشور صورت خواهد گرفت

  شانگهاي را با خطر فروپاشي رو به رو خواهد گردانيد.
  

ا روسيه نزديك شده، كنون حضور نيرومند امريكا در افغانستان، چين را وادار مي سازد كه ب
و در آسياي ميانه با احتياط رفتار نمايد. به گونه يي كه منافع راهبردي روسيه را در اين منطقه 

  حساس يا خطر رو به رو نسازد.
  

عين چيز در باره ايران كه از سوي امريكا به محاصره افتاده است، نيز صدق مي كند. روشن 
ا به بهره گيري از حضور امريكا در افغانستان؛ است براي روس ها بارها سودمندتر است ت

  ايران و چين را با خود داشته باشند.
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به هر رو، روس ها همه تحركات امريكايي ها را در افغانستان با دقت بسيار بالا زير نظر دارند 
و مي كوشند، به هر بهايي كه شده جلو پيروزي راهبردي امريكا را در منطقه بگيرند. يعني 

ور امريكايي ها براي شان مهم نيست. مهم اين است كه نگذارند امريكا به رغم نفس حض
متحمل شدن هزينه هاي سنگين، به هيچ يك از اهداف راهبردي مد نظر شان نرسند و 

  پيوسته در افغانستان درگير باشند.
  

وني آن در بُعد داخلي افغانستان، تقويت و استحكام نظام حاكم اولتراناسيوناليست پشتوني كن
هم از كيسه امريكا به سود روسيه است و از اين نگاه با امريكايي ها همسويي تاكتيكي دارند. 
مگر چهار چشمي و فرصت طلبانه منتظر اند كه چه موقعي چتر حمايتي امريكا از سر اين 
رژيم پس مي شود تا بي درنگ آن را از هوا فرا چنگ آورند. از همين رو، به رغم تقابل با 

يكايي ها، رفتار روس ها با رهبران پشتون رژيم كنوني بسيار مهربانانه و گرم بوده است و امر
در يك سخن چشم انتظار نشسته اند كه چه موقعي بتوانند آن ها را به دام بياندازند. روس ها 
در اين راستا پويايي هاي اطلاعاتي گسترده يي دارند و توانسته اند روابط معتمدانه يي با 

  ل حاكم برپا نمايند.محاف
  

در بُعد تاريخي، روسيه در اين زمينه تجربه بزرگي دارد. در سده بيستم هم روس ها به پيشواز 
روي كار آمدن نادر خان با آن كه نيك از وابستگي عام و تام او به انگليسي ها آگاهي 

تند تا اين كه با و حوصله فراوان منتظر فرصت نشس ، بردباريداشتند، شتافتند. مگر با شكيبايي
بهره گيري از اختلافات دروني خاندان شاهي توانستند ظاهر شاه را كه با وي چهل سال 
آزگار نرد دوستي مي باختند، به دست افسران تندرو پشتون (بيشتر غلزايي) بيشتر داراي 
گرايش هاي چپي آموزش ديده در شوروي يا از سوي شوروي ها در نهادهاي نظامي 

رنگون و به جاي او داوود خان را روي كار بياورند و سپس زمينه سرنگوني خود افغانستان س
هم به دست همين افسران فراهم گردانيدند و پسان تر در آخرين  1978داوود خان را در 

  افغانستان را اشغال نمودند. 1979روزهاي سال 
  

رفت. يعني تا جاي بيگمان، روسيه در قبال رژيم كنوني هم چنين سناريويي را پي خواهد گ
امكان به سر كار ماندن و قوام يافتن آن با هزينه امريكا خواهد كوشيد. سپس، آهسته، آهسته 
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آن را به سوي خود خواهد كشانيد تا فرصت روي كار آورن رژيم مورد نظر خود را به 
  دست بياورد. اين گونه، باز هم شاهد تكرار تاريخ در كشور خواهيم بود.

  
با توجه به شكست محتوم امريكا در ميانمدت در افغانستان و اين كه احتمال دو با اين همه، 

كشور در آينده در اثر كشاكش هاي چين و روسيه و نيز گسست هاي دروني  نپارچه شد
 افغانستان مي رود، روسيه در صورت شكست راهبرد پشتوني خود، دست كم به شمال

ل، چشمداشت دارد. روسيه در هيچ اوضاعي نمي افغانستان به عنوان يك گستره يا نوار حاي
گذارد كه شمال افغانستان  در صورت رفتن امريكايي ها ديگر به دست طالبان يعني در واقع 

  چين بيفتد.
  

استراتيژي كنوني روسيه ايجاد اتحاديه اروآسيايي است. با تشكيل اين اتحاديه، روسيه بار 
گونه، افغانستان به ميدان كشاكش سه جانبه سه ابر  ديگر با افغانستان هم مرز خواهد شد. اين

قدرت روسيه، امريكا و چين مبدل خواهد گرديد كه يكي در آن حضور فيزيكي داشته و دو 
تاي ديگر آن با آن همسايه خواهند بود.  اين در حالي است كه كشاكش هاي سنتي هند و 

  ان ادامه دارد. پاكستان و ايران و اعراب و تركيه بر سر افغانستان كماك
  

در اين گير و دار، افغانستان چونانِ همپيمان امريكا، اعراب، تركيه و هندوستان و مخالف 
روسيه، چين، پاكستان و ايران برآمد نموده است. روشن است چنين يك جانبه گرايي 

د. تازه تندروانه و لگام گسيخته، آينده تيره و تار و خطرناكي را فرا راه افغانستان قرار مي ده
  اين كه بر سه چهارم خاك پاكستان ادعاي ارضي هم دارد.! 

  
در آغاز سده بيستم، نخست آلماني ها و ترك ها در آستانه جنگ جهاني اول و سپس روس 
ها در فاصله ميان جنگ هاي جهاني اول و دوم در پي بهره  برداري ابزاري از درگير ساختن 

نخستين سفير  -براوين ن بر آن ها بودند. براي نمونه،پشتون ها با انگليسي ها براي ضربه زد
شوروي در كابل در يكي از نامه هاي خود به وزارت خارجه روسيه شوروي نوشته بود: 

» آخرين تير در تركش«سازماندهي خيزش نيرومند مسلحانه ضد بريتانيايي پشتون ها «
بودند با برانگيختن مسلمانان هر چه بود، روس ها توانسته ». بلشويك ها در خاور خواهد بود
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هند از جمله پشتون ها و با مسلح ساختن غير مستقيم آن ها زمينه را براي شورش و سپس 
انقلاب در هند فراهم سازند كه در سر انجام منجر به بيرون رفتن انگليسي ها از هند در 

  فرداي پايان جنگ جهاني دوم و آزادي هند گرديد. 
  

، انگليسي ها به كمك امريكا و اعراب توانستند با سرازير ساختن در سال هاي دهه هشتاد
رودباري از دالرهاي بادآورده نفتي اعراب و ايدئولوژي هاي اخوانيسم و وهابيسم به نوار 
پشتون نشين پاكستان و افغانستان و با راه اندازي جهاد در برابر كمونيسم، شوروي را درگير 
اين بار ديگر نوبت روس ها بود كه با گستردانيدن دام بزرگ در گستره پشتون نشين 
افغانستان و پاكستان، با عقب  نشيني تاكتيكي از افغانستان، امريكا و انگليس را درگير يك 

  
  

ا، نه پيشگيري سياست هاي جانبدارانه، بل پيشگيري كشاكش هتنها راه برونرفت از اين 
سياست بي طرفي سنتي و نگهداري موازنه ميان قدرت هاي درگير، با تضمين سازمان ملل و 

كه در پايان بخشيدن به چالش ها با پاكستان است. چنين چيزي هنگامي مسير خواهد شد 
فراگير ملي با مشاركت راستين همه لايه هاي و افغانستان يك دولت مستقل، بي طرف 

جامعه بر پايه ارزش هاي والاي انساني، آرمان هاي ملي و به كمك راستين جامعه جهاني 
  ايجاد گردد.

  
به هر رو، در يك سخن، روسيه سياست مهار دوگانه چين و امريكا را در افغانستان پيش 

است و در هماهنگي با پاكستان و ايران، امريكا را در افغانستان به گروگان خود مبدل  گرفته
  ساخته است.

  
روس ها همه تحركات امريكايي ها را در افغانستان به دقت زير نظر دارند و راهبرد آن ها در 
مرحله كنوني آن است كه تنش را در گستره مرزي ميخكوب نگه دارند و نگذارند به شمال 

                                      
نبرد افغاني استالين: سياست قدرت هاي «براي به دست آوردن آگاهي بيشتر در زمينه نگاه شود به: .  41

 ن همين قلم، در سايت انترنتي.برگردا» بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون
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رازير گردد. از سوي ديگر، روس ها نيك مي دانند كه افغانستان درست همان پاشنه آشيل س
امريكا است و امريكايي ها در اين كشور سخت آسيب پذيرند. از همين رو، در هر باري كه 
امريكا كوشيده است منافع راهبردي روسيه را در تئاتر اروپايي سياست هاي جهاني (براي 

رايين) و يا در خاورميانه (براي مثال در مساله سوريه) به خطر بيندازند، با مثال در مساله اوك
  زير پانمودن انگشت افگار امريكايي  ها در افغانستان، آن ها را سر عقل آورده اند.

  
در آينده نيز چنين راهبردي از سوي روسيه پيش گرفته خواهد شد. چنان چه، رسما اعلام 

با امريكا در محور افغانستان بستگي به مواضع امريكا در مساله نموده اند كه همكاري آن ها 
سپر موشكي دفاعي در اروپاي خاوري و تركيه و در مساله سوريه دارد. با اين هم، روسيه به 
حضور دراز مدت مگر كنترل شده امريكا در افغانستان نياز دارد. زيرا در بازي 

از اين رو، به نفوذ محدود امريكا در جيواكونوميك در آسياي ميانه حريف چين نيست. 
آسياي ميانه، در پهلوي حضور كشورهاي عربي، تركيه، ايران، كوريا، جاپان و اروپا ذينفع 
است. در اين صورت، روسيه مي تواند با پايين آوردن وزن مخصوص چين، پاكت كنترلي 

را كمرنگ تر سازد. در سهام در اقتصاد آسياي ميانه را در دست داشته، تاثير روز افزون چين 
  غير آن، روسيه مي ماند و اژدهاي غولپيكر اقتصادي چين.

 
 آن چه مربوط مي گردد به سياست شوروي در قبال افغانستان، بايد گفت كهبه هر رو، 
نيك مي دانستند، كه افغانستان پا به عصر  از آوان روي كار آمدن امان االله خان شوروي ها

، پشتون ها را »خلق افغان«آن ها به نوبه خود كوشيدند در هسته  ناسيوناليسم گذاشته است.
بيخي با استراتيژي گستره جويي  سياست اتنوس سنتريك (تبار محور)چنين  بگذارند.

شوروي در آسيا همخواني داشت. شوروي ها پيش از اين در آسياي ميانه و قفقاز  تجربه 
اين گستره داشتند. آن ها كشورهايي  دولت سازي و ملت سازي را براي توده هاي باشنده

چون ازبيكستان، تركمنستان، قزافستان، آذربايجان، گرجستان و ارمنستان و... را به ميان 
ملت «و » ملت هاي دولت ساز«آورده بودند و در ادبيات سياسي شوري واژه هايي بود به نام 
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در افغانستان با » نخبهملت «و » ملت دولت ساز«درست تعريف پشتون ها به عنوان ». نخبه
   42و از همين رو، در اين راه سرمايه گذاري هاي هنگفتي كردند. منافع شوروي سازگار بود

  
به ميان را » پشتونيسم«در راستاي مشي پشتونيزاسيون خراسان، ايدئولوژي نامنهاد شوروي ها 

ه بر اساس د. ايدئولوژي پشتونيسم يك ايدئولوژي التقاطي افراطي ارتجاعي است كوردنآ
افسانه اكثريت بودن پشتون ها مبتني بوده، هدف نهايي آن پشتونيزاسيون همه عرصه هاي 
زندگاني اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي سرزمين خراسان و تعريف هويت پشتوني 

  (افغاني) براي آن است. 
  

در ي دوم، از جنگ جهان پسو  شوروي ها براي تقويت پشتونيسم هزينه هاي بسياري كردند
سردار محمد داوود خان را قرار دادند و به ياري او سازمان هايي  –راس جنبش پشتوني 

چون اتحاديه پشتونستان و ويش زلميان و... را ايجاد و پشتيباني همه جانبه كردند. پسان ها 
  داوود خان به ياري شوروي ها به قدرت رسيد و در راس رژيم جمهوري قرار گرفت.

  
با كمك شوروي، حزب دمكراتيك خلق پي ريزي و به ويژه شاخه خلق آن كه در آينده، 

ايت و تحبيب قرار گرفت و زمينه براي به نبيشتر متشكل از پشتون هاي غلزايي بود، مورد ع
  قدرت رسيدن آن فراهم گرديد.          

  

                                      
اين پيوسته ، پس از ايجاد كشور افغانستان، انگليسي ها  و روس ها در درازاي تاريخ معاصر و نوين.  42

گستره  ،ملت ها -انديشه را در اذهان پشتون هاي افغانستان نشانده اند كه در تقسيمات جهان به كشور
ام مانند تاجيك ها، ازبيك ها، تركمان ها وقاست. براي ساير اكنوني افغانستان به پشتون ها اختصاص يافته 

ازبيكستان،  -ته استفاتنوس سنتريك ويژه تخصيص يا هايدر محور ديگريو.... واحدهاي سياسي 
  تاجيكستان، تركمنستان... 

  
اين كه به نگاه كشورهاي بزرگ در تبرتقسيم  جهان مي گردد، مربوط خود شان است. اما  طآن چه مربو

  ت.سبحث ديگري ا ،ار اند يا نهگساز ي مصنوعي چنين خط كشي هابا ن ها يآيا باشندگان اين سرزم
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در در همه سال هاي پس از جنگ جهاني دوم، مساله كذايي پشتونستان به تحريك مسكو 
  محراق سياست خارجي افغانستان قرار داشت كه زيان هاي جبران ناپذيري به كشور رسانيد.

  
  
  
  
  
  
  

  گاه تبارگرايانهنتجربه ناكام ملت سازي و دولت سازي با 

  
بدون درآمدن همه پشتون ها در زير چتر يك دولت پشتوني » ملت پشتون«به وجود آمدن 

ين چيزي تنها در صورت تجزيه و فروپاشي هر چن43واحد و يكجا شدن آن ها ناممكن است.
شد. از باريبا محال مي قدو كشور افغانستان و پاكستان امكان پذير شمرده مي شود. امري كه ت

پشتون  اين رو، پشتون هاي پاكستان راهي جز تعريف خود در قالب ملت پاكستان ندارند.
خود و نيايي ي در سرزمين آبايي به گونه طبيعبر خلاف پشتون هاي افغانستان  ،هاي پاكستان

 و مشاركت در ساختارهاي دولتي كشور پاكستان بودوباش دارند و براي شان منافع اقتصادي
اولويت دارد. از اين رو در پي تقويت موقف سياسي و اجتماعي خود در ساختار دولت 

آن ها ندارند.  اهمستقل پشتونخو كشور يا تشكيل پاكستان اند و تمايلي به پيوستن به افغانستان
بايد به ياد داشته باشيم كه هويت پاكستاني برخلاف هويت  داراي هويت پاكستاني اند.

از اين رو پشتون هاي پاكستان ملتي است -بل هويت كشورافغاني يك هويت تباري نيست. 

                                      
پدر دبستان افگانستيكاي (افغانستان شناسي) شوروي پيشين هنوز  -. پروفيسور ايگور ميخاييلويج ريسنر 43

، در مجله مسايل »افغان پيرامون مساله تشكيل ملت«زير نام يي در مقاله در سال هاي دهه چهل سده بيستم 
تشكل ملي پشتون ها بدون يكجا شدن «نوشته بود كه  96-66در ص. ص.  1949، 7تاريخي، شماره 

 .  »بخش هاي از هم جدا شده اتنوس (تبار) پشتون با خط ديورند ناممكن است
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سر در گمي نمي  دچاردرست مانند بلوچ  ها و پنجابي ها و سندي ها در پذيرفتن آن 
    44باشند.

  
در پشتون هاي پاكستاني  آن چه مربوط به پشتون هاي افغانستان مي گردد، آن ها برعكس

از نگاه تاريخي، پشتون هاي باشنده افغانستان از ميهن ميهن دومي خود زندگي مي كنند. 
در اين  45.به سرزمين خراسان سرازير شده انددامنه هاي كوه هاي سليمان  –نخستين خود

                                      
ارضي و  تميراموش كرد كه پشتون هاي پاكستاني بزرگترين دشمنان آزادي، استقلال، تماف نبايد.  44

امنيت افغانستان اند. دولت پاكستان از آنان براي بربادي و نابودي افغانستان بهره برداري ابزاري مي نمايد. 
پاكستاني به گونه سيستماتيك به گونه غير قانوني با گذشتن از جنگجوي در چند دهه گذشته پشتون هاي 

ان يازيده اند و به نظر نمي رسد كه اين مرز دست به خرابكاري، كشتار و جنايت در داخل خاك افغانست
 روند پاياني داشته باشد.  

. بايد گفت كه هيچ سند و مدركي از حضور چشمگير پشتون ها در گستره جغرافيايي افغانستان كنوني  45
بود كه زمين  1405به گواهي تاريخ، در دوره شاهرخ تيموري در پيش از دوره صفويه در دست نيست. 

ها در ازاي خدمات نظامي شان در مضافات قندهار و  پورشاپور (پيشاور) داده شد. در  هايي به پشتون
يعني افغانستان ميهن گذشته، شهرهاي پيشاور، قندهار، جلال آباد و گرديز همه تاجيك نشين بوده اند. 

ن يادآوري دومي پشتون هاي باشنده گستره كنوني افغانستان است. با اين هم در اين زمينه چند نكته شايا
  است:

انسان يك موجود آزاده است و از زاويه ديد كاسموپوليتيك (جهان ميهني يا جهان وطني)،   -
از اين رو، حق گزينش آزادانه مسكن خود را دارد و . شمرده مي شودسراسر گيتي كاشانه و خانه اش 

در آن مي زييد.  پس از اسكان دايمي بايد همچون شهروند متساوي الحقوق جامعه يي شمرده شود كه
براي مثال، خارجياني كه از چهار دانگ جهان به  امريكا آمده اند، با دريافت سيتي زن شيپ امريكا، به 

از اين رو، پشتون هايي كه به سرزمين خراسان آمده عنوان شهروندان دايمي اين كشور شمرده مي شوند. 
 باشندگان تبعيضي قايل شد.  سايريان آن ها و شده اند و نبايد م لد، در واقع، به باشندگان بومي مبدنا

همچون ايرانياني كه در يك  ي باشنده افغانستان،تمدني، پشتون ها –از زاويه ديد فرهنگي    -
ن خودشان يتمدني ايران بزرگ مي زيسته اند، به گوشه ديگر سرزم -گوشه پشته ايران و گستره فرهنگي

 اشند كه از كدامين سرزمين دوردست به اين جا آمده باشند.نه اين كه بيگانگاني بوده ب كوچيده  اند،

اما اگر از زاويه ديد تباري محض به قضيه نگريسته شود، پشتون ها باشندگان بومي سرزمين  -
كه به گواهي همه داده هاي تاريخي گستره اصلي بودوباش تاجيك ها و پارسي وان ها (كنوني افغانستان 
 نيستند.  ،)شمرده مي شود
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بيخي فرهنگ آن را  ،ان، در طي چند سده بودوباش در اين گسترهانستحال، پشتون هاي افغ
و حتا  تمدني -از نگاه فرهنگيبومي آن در هم آميخته و در واقع  نپذيرفته و با باشندگا

كمتر كسي از پشتون هاي افغانستاني را مي توان يافت كه زبان اسيميله شده اند. تباري 
بهترين و طبيعي ترين گزينه براي آنان از اين رو، يد. پارسي دري را نداند و به آن سخن نگو

و تمدني به مساله بنگرند و با بازيابي هويت تاريخي خراساني  -است تا با ديد فرهنگي اين
  برانند. بحران هويت خود را از شر پيامدهاي مرگبار  ،يشخوايراني 

  
هاي بيگانگان، به رغم آگاهي دردمندانه، اولتراناسيوناليست هاي پشتون افغانستان زير تلقين 

كوشيدند  و مدنددر پي پشتوني سازي كل افغانستان برآتشكل ملت پشتون،  از ناممكن بودن
. چنين چيزي در يك سده گذشته »پشتونستان بسازند«از افغانستان  با تكيه به كمك خارجي

ه به گا ،با خشونت تمام در ازاي به معرض بيع و بها گذاشتن استقلال سياسي كشور
و در بُعد داخلي به بهاي  انگليس،گاه روس و گاه هم به پاكستان كنون هم به امريكا

دنبال گرديده  تعارضات خانمانسوز ميانتباري و فراخ شدن و پويا شدن شكاف هاي اجتماعي
  است كه ره آوردي جز از سيه روزي و تباهي براي ما نداشته است.    

  
مي دانستند كه شمار پشتون هاي پاكستان دو برابر پشتون سردمداران پشتون افغانستان نيك 

، آگاه تحصيل يافته تر ،ها افغانستان است و آن ها نسبت به پشتون هاي افغانستان پيشرفته تر
تاج و آن ها به افغانستان، از اين رو مي دانستند كه در صورت پيوستن  . باسواد تر اند تر،

به فريب و نيرنگ رو آوردند و با راه  ،د كهوباين  .را از دست خواهند دادپادشاهي  تخت
با سر دادن شعار پوچ احقاق حقوق حقه برادران پشتون و اندازي كارزار پشتونستان خواهي 

سلطه تداوم از آن به عنوان ابزاري براي با مداخله آشكار در امور داخلي پاكستان، بلوچ، 
  خود سود جستند.

                                                                                                             
  

، سخن بر سر اين نيست. دشواري در آن است كه اولتراناسيوناليست هاي پشتون در چهارچوب حال
سياست هاي استعمار در پي مستعمره ساختن و پشتونستان سازي گستره خراسان؛ نابودي فرهنگ ايراني و 

    زبان پارسي دري هستند.
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دولت سازي و ملت سازي در كشور به گونه طبيعي بر محور در واقع، بايسته بود تا روند 

. بدون تبعيض و مي رفتارزش ها، آرمان ها، و منافع مشترك و مشاركت گسترده پيش 
     امتياز طلبي، برتري جويي و...

   
در هسته آن، نه تنها در و زبان پشتو قرار دان قوم پشتون   با» ملت افغان«تجربه ناكام ساختن 

، بل نيز شيرازه وحدت ملي در كشور را از ه استشته ره آوردي به همراه نداشتيك سده گذ
تاجيكسيم، ازبيكيسم،  ؛ه پشتونيسم افراطيبكنون در واكنش  .ه استو دريد ههم گسيخت

ظهور نموده است، كه اگر جلو آن و راديكال هزاره ايسم و... افراطي به گونه لگام گسيخته 
   .به چند بخش محتوم و اجتناب ناپذير استگرفته نشود، فروپاشي كشور 

  
مي توان با ضرس قاطع گفت كه پروژه ملت سازي در افغانستان بر محور پشتوني با ناكامي 
رو به شده است و بايد در انديشه طرح نوي براي ملت سازي و دولتسازي در كشور برآمد.  

ه دولت كرزي ظرفيت دولت هاي افغانستان به ويژ ،اندي گذشته در دست كم يك سده و
هاي بزرگي را در راه تحكيم حاكميت قبيله يي و قومي و پشتونيزاسيون كشور برباد هوا 

ملي و اقتدار حاكميت وحدت ملي و دادند. در حالي كه بايد اين هزينه ها را در راه تحكيم 
  به مصرف مي رساند. 

  
 يحكومت ها ياقتصاد يمش«خوانيم:  يچنين م »افغانستان مسايل جنگ و صلح«در كتاب 

 يبرنامه ها ،گونه مثاله ) پشتون سالارانه بود. بيبار (تبار يافغانستان تا همين اواخر دارا
 يجنوب و جنوب خاور يرفته در نواح هم يكشور رو يو كشاورز يتوسعه صنعت

مند، طرح له يواد در خوست و يكشاورز رگبز يطرح ها«هندوكش متمركز بود: 
پشتون  يستان هاادر ننگرهار (جلال آباد) همه در  ييل، مجتمع آبيارخ يدر عل ينهالشان

 ها، كيبود و باش تاج يتوسعه در نواح يكه برنامه ها در مواردي انشين متمركز بودند. حت
جا كرده ه ب جا ها در آن اها ر كه قبلاً پشتون يها در نظر بود، در مناطق ناها و تركم كياوزب

در شمال ـ در كندز و در » جن و پرس«. (به گونه مثال پالايش پنبه كردند يزيبودند برنامه ر
شد كه محل بود وباش قبايل مهاجر (ناقل)  يطراح يامتداد رود آمو. اين برنامه ها در نواح
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و  يسياست قوم ساسا كه اين قبايل بر ميكن يياد آور گريد بار كيپشتون بود. بايسته است 
  شده بودند. دولت به اين مناطق آورده يتبار

  
به عنوان يك تجربه ناكام پروژه ملت سازي بر اساس فرمول قومي، از اين رو بايسته است تا  

نوين  حبه جاي آن طر براي هميشه به بايگاني تاريخ سپرده شود و كنار گذاشته شود و
تمدني با شركت همه باشندگان  -ساختن ملت خراساني با هويت ايراني با نگاه فرهنگي

بر شالوده و.... ، نورستاني هاتاجيك ها، هزاره ها، ازبيك هابلوچ ها، از پشتون ها،  عماكشور 
  ته شود. خري ارزش ها، آرمان ها و انديشه هاي والاي انساني

  

  (خويشتن شناسي)هويت بحران 

بحران هويت، يكي از بدخيم ترين بحران هايي است كه به سان موريانه پايه هاي هستي 
د. اين بحران ره آورد پروژه پشتونستان سازي و پشتونيزاسيون خراسان مي كشور را مي خور

باشد و از اصلي ترين موانع شكلگيري ملت و دولت ملي در كشور است. حال مي بينيم كه 
  46هويت و بحران هويت چيست؟

  
» سازه هاي ناقص هويت ملي«يكي از پذيرفته ترين تعريف ها را آقاي واعظي در مقاله 

هويت مجموعه خصايص و ويژگي هايي است كه يك شخص، يك «اده است: بازتاب د
گروه و يك جامعه را از ديگر اشخاص و گروه ها و جوامع متمايز مي كند و بدين ترتيب 
امكان شناخت صريح و سريع آن ها را فراهم مي سازد. هويت ملي بنا بر اين، تعريف، 

  »را از ملت هاي ديگر ممتاز مي سازد.مجموعه ويژگي هايي را شامل مي شود كه يك ملت 
  

                                      
ر زمينه در دانشگاه سواس لندن كه شايان يادآوري مي دانم كه چند سال پيش سخنراني يي داشتم د.  46

تارنماهاي  در پهنه سياست هاي جهاني جايگاه ناپيداي افغانستانكتاب متن آن در 
 انترنتي بازتاب يافته است. از اين رو ، در اين جا زياد بر سر آن نمي پيچيم و تنها چكيده آن را مي آوريم. 
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، همبودي موصوف با صفات »يكي بودن با ذات«بنا بر يك تعريف ديگر، هويت به معناي 
اصلي و جوهري مورد نظر است. هويت يك شخص بستگي با تطابق صفات او با آن هويت 

  دارد.
  

است » Identity«روشن است بحث تازه هويت از باختر زمين برگرفته شده و هويت ترجمه 
، »بي خويشتني« -كه يكساني، همساني و همانندي را نيز مي رساند. در نتيجه انتونيم اين كلمه

  »اند.نيز به كار برده» بحران هويت«است كه آن  را معادل » بي هويتي» «از خود بيگانگي«
  

د تعلق و بستگي شخص را به يك ترن». كيستي«پاسخي است به پرسش  –از ديد من، هويت
نشان مي دهد. پاسخي است به اين پرسش كه من كيستم؟ ما كيستيم؟ يك نشانگر است كه 

  بستگي به يك گروه، يك مجموعه، محفل، انجمن و... را نشان مي دهد.
  

در كنار خودآگاهي ملي، زبان يكي از مهم ترين ويژه گي هاي «بايسته يادآوري است كه 
 وس ها همانا اصل زبانشناسينه بندي جهاني اتمختص هر تبار است. دست كم در شالوده رد

(لنگويستيك) نهاده شده است. همراه با آن، بايد در نظر داشت كه در افغانستان ناسازگاري 
همبودي «مرزهاي تباري و زباني يك امر عادي است نتيجه آن اين است كه ناهمساني مفهوم 

  47»مي باشد.يك امر عادي » همبودي زباني«و » تباري
  

از بحران هاي بزرگ اجتماعي كه زير ساخت روانشناسي و روانشناختي دارد، بحران  يكي
هويت است. بحران هويت هنگامي به ميان مي آيد كه در يك دستگاه هويت هاي مختلف 

فراتباري  به گونه مصنوعي رشد نمايد. براي نمونه در كشورما به جاي هويت مشترك ملي
زباني و آييني و بومي رشد  ،ي يا خرده هويت هاي تباري، هويت هاخراساني و ايراني شرقي

  مانند هويت هاي پشتوني (افغاني)، تاجيكي، هزاره يي، بلوچي و.... يافته است.
  

                                      
نشمندان روسي، ترجمه عزيز آريانفر، انتشارات . افغانستان: مسايل جنگ وصلح، نوشته گروهي از دا 47

 . 1999انديشه، تهران، 
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با همه كوشش هايي كه تا كنون با سرمايه گذاري هنگفت شده است، موفق نشده اند هويت 
ازند. از اين رو براي پايان دادن به افغاني (پشتوني) را چونان هويت فراگير باشندگان جا بيند

بحران خانمانسوز بحران در كشور، بازگشت به هويت خراساني و ايراني شرقي يك نياز 
  تاخير ناپذير است.  

  
 -استعمار توانسته است با برجسته ساختن خرده هويت هاي تباري، هويت اصيل فرهنگي

ما را مسخ كرده اند. به گونه يي كه بيخي تمدني را زير سايه برده، و با از خودبيگانه ساختن، 
هويت ايراني و خراساني خود را فراموش كرده ايم و با دشمن تراشي از ايران، ما را دست 
كم يك سده و نيم در تاريكي و تجريد نگه داشته اند، تا بيخي هويت اصيل خودر ا ناديده 

  بگيريم.  
  
. اگر موشكافانه به پديده بحران بحران هويت يكي از معضلات اساسي در كشور است« 

هويت نگاه كنيم، مي بينيم كه درگيري هاي دروني در كشور كه شامل درگيري هاي 
  »حزبي، قومي و منطقه يي مي شود، تا جايي به لحاظ بحران هويت است.

  
با تحليل جامع و روشن از بحران هويت و عوامل «به نوشته يكي از تحليگران هم ميهن  

دورنمايي تازه يي در افق سياسي و اجتماعي كشور نمايان  ،و با زدودن آن هادخيل در آن 
مي شود. دورنمايي كه ديگر گسستگي و ناپيوستگي هويت ملي در كشور ما تحليل مي 

  »رود.
  
يكي از دشواري ها در پديدآيي و پيچيده تر شدن مفاهيم تازه و كاربرد آن است. براي «

ك مفهوم تازه علمي است. روشن آن كه ايتمولوژسي (ريشه = تبار كه يسنمونه واژه اتنو
اتنوس ها با ريختارها (فارماسيون) هاي معين  شناسي) يك واژه كهن يوناني است.

اقتصادي مطابقت دارند. مطابق اين رده بندي، ناسيون عبارت است از شكل ويژه  -اجتماعي
سيون سرمايه داري) مختص مي يي از جماعت اتنيكي آدم ها كه براي عصر بورژوازي (فرما

اقتصادي و هم  -باشد. بر تكامل اتنوس ها هم روندهاي داخلي بسته به جنبش هاي اجتماعي
روندهاي خارجي كه با مناسبات ميانتباري همراه اند، آسيميلاسيون (همگوني) انتيگراسيون 
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امل ذهني، (همپيوندي و همگرايي) كانسليداسيون (استحكام، همبسته شدن) و نيز بسا عو
  48 »تاثير دارند.

  
  يكي ديگر از پژوهشگران ميهني در مقاله جالب در باره بحران هويت مي نگارد:

مواجه اند. اين امر در » بحران هويت«بسياري از كشورها امروزه با چالش بزرگي به نام «
كشورهايي كه ثبات سياسي و فرهنگي كمتري داشته و با تحولات اجتماعي متعدد مواجه 

فضاي حاكم بر جهان امروز كشورهاي زيادي را ناخواسته و  شود.وده اند، بيشتر مشاهده ميب
مواجه ساخته است. وضعيت كنوني جامعه ما و فضاي بي در » بحران هويت«ناگزير با چالش 

هاي و پيكري كه براي طرح مباحث فكري و فرهنگي به وجود آمده است، و چارچوب
شود، ما را ناخواسته بيش از هر كشور هان وارد كشور  ميفكري نو كه از چهار سوي ج

  مواجه ساخته است. » بحران هويت«ديگري با چالش 
  

برد و اگر ما نتوانيم اين بحران را جامعه امروز ما به شدت در حال آشفتگي هويت به سر مي
بطور پشت سر گذاريم و اگر درك درستي از اين موضع نداشته باشيم و نتوانيم چالش را 

درست حل كنيم، نخواهيم توانست جايگاه خود را در عرصه جهاني به دست آوريم. اين 
  هاي جدي رو برو خواهد بود.جامعه در شكل دادن به يك هويت جديد با دشواري

  
هاي ديگر به عدم تعادل و ناپايداري اشاره دارد. بحران هويت نيز مانند بسياري از بحران 

معناي از دست دادن وفاق و همبستگي است كه پيامد آن دور  بحران هويت اجتماعي به
هاي اساسي زندگي است كه در نتيجه آن جامعه نيز دچار سرگشتگي ماندن از پيگيري آرمان

  »گردد.و سردر گمي مي
  
ها و گرايش ها نياز به احساس هويت، نياز ذاتي انسان است، كه منبع شديدترين كوشش«

  مي دانند.» گم گشتگي نقش«تن هويت را در برابر است. در روان شناسي ياف

                                      
. افغانستان: مسايل جنگ وصلح، نوشته گروهي از دانشمندان روسي، ترجمه عزيز آريانفر، انتشارات  48

 . 1999انديشه، تهران، 
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بحران هويت يك حالت عارضي و زوال پذير است. وضعيت ناپايداري است كه فرد يا   

تواند در اين مرحله برزخي در جامعه ناگزير بايد اين مرحله را پشت سر بگذارد و عملا نمي
ه است. آيا فرد يا جامعه مورد دراز مدت بماند. آن چه مهم است، نحوه گذار از اين مرحل

نظر پس از دچار شدن با اين بحران، مي تواند به نحو مطلوب اين چالش را حل كند و به سر 
هاي ها و انحرافانجام مطلوب و يافتن خود واقعي خويش دست يابد يا گرفتار دشواري

  گردد. جبران ناپذيري مي
  

پيچيده است.  شكلگيري هويت مساله  ساده و  درجوامع  هويت  شكلگيري  بحث ديگر، تفاوت
پيچيده و دشواري است. زيرا عوامل متعدد در آن تاثير گذار است. و در هر جامعه و هر فرد 

  يكي از اين عوامل ممكن است بيشتر يا كمتر از عوامل ديگر تاثير كند. 
  
فتن فرد در اما پيچيدگي جوامع پيشرفته بر اثر تغيير و تحولات چشمگير و سريع و قرار گر  

  سازد. هاي متنوع او را در انتخاب و شكل دادن به هويت خود دچار مشكل ميبرابر محرك
  
هاي ديني، فكري، سياسي، و كشور ما از اين جهت نيز دچار بحران است. زيرا هويت  

اجتماعي ما در شرايط نسبتا ساده و ناپيچيده شكل گرفته است. تحولات جديد فكري و 
هاي شكل رفت تكنولوژي و سرازير شدن محصولات آن به كشور، هويتفرهنگي و پيش

  »سازد.گرفته پيشين را با چالش مواجه مي
    

نام افغانستان، . فته شوددر پيوند با نام كشور به بررسي  گر بايدو بيزاري هويتي بحران هويت 
   يك نام قوم محور است. در واقع، نام جز است كه بر كل گذاشته شده است.  

  
وقتي در يك واحد سياسي، از كنفدراسيون قبايل و اقوام به سوي ملت سازي پيش مي روند، 

، اتنوس ها يا تبارهاي ناگزير بايد از يك گذرگاه انتوس (تبار) بگذرند. هرگاه در اين روند
بتوانند روي ارزش هاي مشترك،  گوناگوني كه در اين واحد سياسي زندگي مي كنتد،

منافع مشترك و هويت مشترك به توافق برسند، روند ملت سازي تسريع  باورهاي مشترك و
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كشور با چالش هاي بسياري رو به رو مي  ، اگر هر تبار به خود بپيچد،مي گردد. در غير آن
  شود. 

  
  
  
  

  

  

  ما هويت خراساني و ايراني شرقي

 انحصاريهويت  ،، بر خلاف برداشت نادرست عده ييو ايراني شرقي هويت خراساني
همه تمدني  -يايي و فرهنگيفجغرا -نه بل كه هويت مشترك تاريخيپارسي  -تاجيكي

  ؛براي مثال. كه ريشه در تاريخ گذشته پربار ما دارد استباشندگان سرزمين ما 
  

 :ديفرما يخوشحال خان ختك (رح) م

 يدا همه واله په نام خراسان د -يد يانيآش يكابل و قندهار چ 

  يپلن يژ روغ او يتو يغوند زد با -ينيح ينيح يو يخراسان نيچه شاه 
  

  كابل و قندهار كه آشيانه است
  دنبه نام خراسان ياد مي شو گيهم

  اگر شاهين خراساني باشد، 
  دنمي باشبال پهن  و تنومند بازهمچون  شانيگان يگان 

 
  او همچنين نوشته است:

 درست جهان په ناپوهانو سره دك دي

 غان ديولي زيات په كشي وگوري اف 

  هوشياران يگان يگان په هر مكان شته 
 چه كثرت ئي دي په ملك د خراسان دي 
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  ترجمه: 

  درست است كه جهان پر از نادان ها است
  شان افغان اندي از ايولي اگر بنگري، شمار زياد

  در هر مكاني يگان يگان هوشيار يافت مي شود
  اما بيشترين شان در ملك خراسان اند. 

  
م. به خامه محمد حيات خان به زبان پارسي  1865كه در سال » ت افغانيحيا«در كتاب 

به انگليسي برگردانده شده است،  به قلم هنري پيرستلي م. 1874دري نوشته شده و در سال 
  آمده است: 3-1در ص. ص. 

ديس ياد مي شود. پارسيان آن را به  -از افغانستان در كتاب هاي قديم هندوان به نام بلهيك«
زابلستان و كابلستان مي خوانند و پس از اشغال يونانيان به نام باختر يا باكتريا ناميده شده  نام

است. فاتحان مسلمان بخش هاي غربي كابل و قندهار را به نام خراسان (كه اصلا توسط 
انوشيروان گذارده شده است)، ناميده اند كه هرات مركز آن بوده، قسمت شرقي آن را به نام 

ياد كرده اند... مرز شمالي آن را (افغانستان را) سلسله كوه هاي هندوكش » كوهستان«روه يا 
از تركستان جدا مي كند. در غرب آن فارس قرار دارد. جنوب آن بلوچستان است...در شرق 

  49»توسط رود سند از پنجاب جدا شده است...هزارستان شامل افغانستان نيست.
  

در سنه «مي نويسد: » جغرافياي تاريخي افغانستان«كتاب  317عبدالحي حبيبي در ص. 
جهانگرد عربي از اين جا به سوي هند از رود سند  –ق. هنگامي كه ابن بطوطه 733

قمري) تمام اين سرزمين را به شمول ترمز و سرخس و هرات تا  734گذشت (محرم 
ي سند سلسله كوه هندوكش و سليمان و دره هايي كه از كابل و غزني به سوي كنارها

[مي] گذشته، خراسان مي نامد. اين تسميه وقتي خوبتر تحقق مي يابد كه شاهرخ پسر امير 

                                      
49 . Mohammad  Hayat Khan. Afghanistan and its Inhabitants (Hayat-i- 
Afghan, 1865). Translated by Henry Pristly (1874). Lahore. 1981.  

  
  به ترجمه از روي متن انگليسي بسنده شد. ،يادداشت: با توجه به اين كه اصل متن در دسترس نبود
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تيمور هرات را مركز خراسان و پايتخت خود مي گرداند و حدود مملكت او از رود سند 
  »تا حدود پارس مي رسد...

  
  او در جاي ديگر مي نويسد:

ن اين شهر را گرفت، جمالي دهلوي در بابر از كابل بر دهلي تاخت. چو 922در سنه «...
  مدحش گفت:

بخت و دولت در يمين فتح و نصرت در  -از خراسان چون به هندوستان شدي آمد ترا
  يسار

  
  ».در اين وقت، نزد جمالي دهلوي تمام كابلستان تا رود سند خراسان بود

 

ر نامه خود به سلطان احمد شاه ابدالي نيز خراسان را ايالتي از ايالات ايران مي دانست. وي د
بنا به تقدير قيوم قدير، نادرشاه از ابيورد و درة جز خروج كرد و به «عثماني چنين مي نويسد: 

مرور، خراسان و عراق و فارس و آذربايجان، بل جميع مملكت فسيح الفسحت ايران و 
ت و هندوستان و تركستان را مسخر ساخته و شجرة استقلال تمامي سران و سركردگان ايلا

احشامات مملكت ايران را از پا در انداخته، دست تعدي و جور بر ايل جليل افغان نيز دراز 
 »نمود، آثار تسلط به ظهور آورد.

 
چنين آورده است: اين » فرهنگنامة تاريخ افغانستان«را در » خراسان«لودويگ آدامك 

وري ايران بوده، از است كه نام استان شمال خا» سرزمين برآمدن خورشيد«واژه به معناي 
نگاه تاريخي نام منطقه يي است كه كمابيش برابر با خاور ايران و افغانستان در زمان احمد 

  50».باشدمي 1773تا  7417شاه 
  

  عبداالله خان پوپلزايي احمد شاه دراني را شاه  خراسان خوانده است:

                                      
50  .  Adamec, Ludwig, W.; Historical Dictionary of Afghanistan, Asian 

Historical Dictionaries, No 5, The Scarecrow Press, Inc; Metuchen, 
N.J.,London 1991 
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  به استواري همت بناي شهر نهاد -دمي كه شاه شهامت مدار احمدشاه
  ز حادثات زمانش خدا نگهدارد. -مال ملك خراسان شد اين تازه بناج
  

چاپ لندن) راجع به احمدشاه دراني از نسخه خطي  15گنداسنگ در كتاب خود (ص. 
چنين نقل قولي دارد كه شاهنوازخان در لاهور ) 1854سال تاليف (عبرت نامه علاء الدين 

او پادشاه «پير در جواب گفت: » ر است؟برادر احمدشاه چطو«پرسيد: [كابلي] از صابرشاه 
نوكر  ،ولايت (و) خراسان است و قصد فتح هندوستان دارد و تو صوبه دار يك محل هستي

  ».و مربوط كس ديگر. چطور اين قسم حرف مي زني؟
  

صوفي عبدالحميد خان، بر سر دروازه زيارت خرقه مباركه در قندهار، اين ابيات را با 
  است: خوشنويسي خطاطي كرده 

  
  زهي خرقه باسعادت كه شد 

  زفيض قدومش منورخراسان 
  

  وزير تيمورشاه، وي را خديو خراسان خوانده است: –شاه ولي خان  -اشرف الوزرا
  گل باغ اقبال تيمورشاه -خديو خراسان دارا سپاه

  
 ،شاعر دربار تيمورشاه، در ستايش انتقال پايتخت از قندهار به كابل -شهاب ترشيزي

   :ه را شاه خراسان مي خواندتيمورشا

 
  ابل امروز به آئين كيان جشن گرفتك 

 كه نهد تاج بسر شاه خراسان تيمور

  
  در وصف شهزاده محمود سدوزايي گويد:همو 

  خراسان چو خورشيد است و خورشيد است خفاشي
  در آن كشور كه اين خورشيد گردون آشيان آمد
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  زايي گويد:در جاي ديگر در وصف قندهار و شاهان سدو او

  عراقيا به صفاهان درون چه مي خواهي
  بيا بيا بنگر كشور خراسان را

 
، هنگامي كه فتح علي شاه قاجار با انگليسي ها نخستين قرار داد سياسي را 1801در سال 

امضاء كردند و قرار شد فتح علي شاه به محمود و وزير فتح خان كمك كند تا زمان شاه را 
د، زمان شاه كه تا آن دم با شاه قاجار از زبان زور سخن مي گفت، از تخت كابل كنار بزنن

ناگهاني متوجه شد كه در لبه پرتگاه تباهي و بربادي قرار گرفته است. از همين رو، طره باز 
  در كتاب ناسخ التواريخ در زمينه چنين آمده است:خان را براي گفتگو به تهران فرستاد. 

ن نزد شاه زمان برسيد، معروض داشت كه در مملكت ما از طرف ديگر، طره بازخان افغا«
موجب  به خراسانمسموع افتاده كه شهريار آهنگ خراسان فرموده، همانا سفر شهريار 

به ديگر وقت افتد، از اشفاق  سفر خراسانآشفتگي و پريشاني امصار و بلدان است. اگر 
ما را از طلب ملك موروثي و  شاهانه بعيد نباشد. فتح علي شاه در پاسخ او مكتوبي كرد كه

تقاعد نخواهد رفت و اگر كسي را در اين كار سخني باشد از زبان شمشير  تسخير خراسان
  ».جواب خواهد گرفت

  
به گونه يي كه  ديده مي شود، كشور زمان شاه دراني نام ديگري جز خراسان نداشته است. 

از خان و هم فتح علي شاه آن را در غير آن، اگر افغانستان خوانده مي شد، بايد هم طره ب
  مي خواندند.» افغانستان«
 

 شاه شجاع دراني در كتاب واقعات شاه شجاع مي نويسد: 

اين نيازمند درگاه االله سلطان شجاع الملك شاه دراني نيز چنان ظهور نمود كه تمامي «... 
به  1216ه محاربات و همگي واقعات خود را از آغاز جلوس بر اورنگ فرمان روايي در سن

عنفوان جواني هفده سالگي الي يومنا كه سال يك هزار و دو صد و چهل و يك سمت 
وقوع يافته، در قيد قلم در آورده تا مورخان خراسان و تاريخ جويان آن اوطان را به واقعي 

  »حاصل شود.
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  نوري قندهاري در گلشن امارت در باره امير دوست محمد خان مي نويسد:

ه خاقان مغفرت پناه امير بي نظير عليين مكان امير دوست محمد خان در در آن زماني ك«
ولايت خراسان در دارالسلطنت كابل ارم تقابل كه نزهتگه روحايان و مردمك ديده خراسان 
بل كه غره ناصيه شخص جهان است بر اورنگ جهانباني نشسته و اريكه جلالت و 

 ......»هره درهم  و دينار ممالكستاني به جلوس ميمنت مانوسش آراسته و چ

  
 همو محمد اعظم خان را شاه خراسان خوانده است:

 فغفرله بفضلك يا منشق القبور -يارب به حق شاه خراسان امير آن

 
جايي كه از جنگ امير دوست محمد خان با لشكر هند به  دررنجيت سينگ در ظفرنامه 

  ام خراسانيان ياد مي كند:، افغان هاي قندهار را به نشودرهبري شاه شجاع ياد مي 
  بكشتند هندي بيابانيان -به شمشير هندي خراسانيان

  
) در باب بازگشت 2، ص.1928، چاپ لاهور،  1251مولف ظفرنامه (سال  -ديوان امرنات

احمدشاه] از دروازه ميتاپول «...[احمدشاه دراني از پنجاب و درگذشت او چنين نوشته است: 
اهان ذوالاقتدار به جز از آن از درب ديگر بار نيست خود را واقع ارگ لاهور كه تابوت ش

  »زنده در گذرانيده وارد خراسان گشته به زخم ناسور بيني درگذشت.
  

  نوشته است: 120او در ص. 
خبر شاه شجاع الملك انتشار يافت كه پيش صدق محمد خان رسيده و از آن جا در ديره «

سبب نبودن پادشاه در خراسان خود را پادشاه  غازي خان آمده ترتيب افواج نموده كه از
  »   سازد.

  
  شادروان غلام محمد خان طرزي در ستايش امير شيرعلي خان چنين سروده است:

  
  بيا كه نوبت حكم امير دوران است
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  كه حكم او به طراوت چو ماه نيسان است
  ز بس كه خلعت رنگين به خلق عيدي داد

  استز سرخ و زرد جهان همچو روي بستان 
  سان بود گرفتن آنآروچنانچه پيش خ

  به پيش عزم تو زان سهل تر خراسان است 
  

  سجع مهر امير محمد افضل خان اين بود:
  امير ملك خراسان محمد افضل شد -دو فوج مشرق و مغرب زهم مفصل شد

  
  سايل در مورد امير عبدالرحمان خان مي نويسد:

  هانتاب ز خاور آمدگويا مهر ج -والي ملك خراسان به پيشاور آمد
  

  شكارپوري در نواي معارك كشور ما را خراسان خوانده است.
  

به گفته استاد جاويد در مقاله ايران در شاهنامه، عبدالرحمان خان در ضمن يك ورق نشريه 
منظوم شبيه اعلاميه هاي امروزي كه به خط نستعليق زيبا نوشته و چاپ شده است پسر عموي 

  را چنين خطاب مي كند:خود سردار اسحاق خان 
  لقب اسحاق ،يمادر يارمن

 نفاق دروغ و يكرم مردار 

  در خراسان دگر مجال تو نيست
  اي خر، آسان بگير راه عراق

  
مولف بي بها يا ضابط ميراث، در مدح امير عبدالرحمان خان سروده  -گل محمد مومند

  است:
  په زمين د خراسان كشي پيدا كري رب سلطان دي

  تمام جهان كي خپور چه هر چا ته عيان دي نوم په يد دو
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  در زمين خراسان خداوند سلطاني پيدا كرده است
  كه نامش در تمام جهان به گونه يي مشهور  است كه براي هركسي عيان مي باشد. 

  
  عبدالرحيم هوتك حسيني كه در ماورالنهر مي زيست چنين ياد وطن مي كند:

  ه خواشينهلبيايي نه موند هيچ راحت 
  ه خراسانهلچي دا خوار رحيم راووت 

  
  از هنگامي كه اين رحيم خوار و زار از خراسان برآمده است،

  اندوه هيچ راحتي نديده استغم و از دست  ديگر
  

مي در پيوند با اين كه به سال .... در مجله آريانا به چاپ رسيده بود، » خراسان«غبار در مقاله 
از قندهار برآمد و به بخارا و «و زبان قندهاري شاعر پشت -نويسد كه عبدالرحيم هوتك

  »ورامين رفت. وي مسكن خود كلات و قندهار را خراسان گويد.
  

واژه خراسان به عنوان نام سرزمين ما در ادبيات پشتو كاربرد گسترده داشته است. براي 
  نمونه، در دو  لندي پشتو:

  د خراسان سحر باده
  په جانان وايه په پرديسو سلامونه

  
  اي باد سحر خراسان

  به جانانم سلام هاي مسافر را برسان
  

  پر هندوستان مي گل كرلي
  پر خراسان ولاره يم بوي يي راخينه

  
  گلي در هندوستان كاشته ام،

  ددر خراسان ايستاده ام، بويش مي رس
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 كه در كهكشان انترنتي» خراسان، ايران و افغانستان«محمد اعظم سيستاني در مقاله زير نام 

گل محمد باشنده مالگير در كنار  -شاعر ديگر پشتو«...نشر گرديده بود، مي نويسد كه 
  ق، سرزمين مسكن خود را خراسان مي گويد: 1200هيرمند، نزديك گرشك، در حدود 

  باري نشته نيشكر په خراسان كي -گل محمد عاشق طوطي شكري غواري
  نيشكر نيست) مگر در خراسان  -(گل محمد عاشق طوطي شكر مي خواهد

  

در دوره درانيان براي تفكيك از دولت ايران، دولت شان را دولت خراسان مي خواندند. 
كه بنا به خواهش سلطان براي نمونه، ميرزا عبدالكريم بخاري (منشي) در تاريخ احمد 

در همه ه. ماهتابي در استانبول نوشته بود،  1266عثماني در باره تاريخ افغانستان به سال 
  نام كشور درانيان را خراسان خوانده است. جا 

  
در بيان جلوس احمدشاه ابدالي بر سرير جهانباني «نوشته است:  5براي نمونه در ص. 

چون احمد شاه از انتظام ملك قندهار و «نوشته است:  7و همين گونه در ص. » خراسان
دوستان كابل و پيشاور و بعضي از ملك خراسان فراغت حاصل كرد، قصد تسخير هن

  و همين گونه در سراسر كتاب.» پيش نهاد...
  

نبيره فتح علي خان  -به وقت يورش كردن محمد شاه پادشاه«نوشته است:  54همو در ص. 
پادشاه ايران بر هرات كه دروازه خراسان است به قصد تسخير آن شهر، شجاع  -قاجار

بل و قندهار فرستاد و بعد الملك را به موجب درخواست او افواج كثيره همراه كرده در كا
رسيدن در آن جا سرداران انگريزي ها او را بر تخت سلطنت خراسان بدين سبب كه ملكش 

 » موروثي است، نشانيدند و از طرف او در تمام آن ملك عمل نمودند...

 
به گونه يي كه ديده مي شود، هويت خراساني، هويت انحصاري پارسي زبانان نه، بل كه 

 تمدني همه باشندگان كشور مي باشد.  -هويت فرهنگي
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 تيبود كه هو نيكه استعمار در حق پشتون ها كرد، ا ييستم و جفا نيمن، بزرگتر دياز د
مسخ  يفرهنگ ديگرفت و آنان را از د شانيشان را از ا يرانيو ا يخراسان يخيتار -يفرهنگ

 انيمعه پشتون پااست كه فاجعه در جا ني. اديگردان يقوم تيهو كيساخت و محدود به 
شان برنگردند،  يرانيو ا يخراسان تيكه پشتون ها به هو ي. باور كامل دارم مادامرديپذ ينم

  .ديرا نخواهند د يكبختيو ن يخوش يهرگز رو
  

از  يآمده در جامعه پشتون، بخش ديپد يفرهنگ ياز خلا يابزار يريبا بهره گ اهيس استعمار
و استعمار  ديگردان يطراز وهاب يمذهب ييادگرايو بن يوتندر نيسهمگ يماريآن را مبتلا به ب

 جه،ي. در نتيو زبان يتبار سميونالياولتراناس يماريآن را مبتلاء به ب گريسرخ هم بخش د
شد و  يتيهو انيپا يو خانمان برانداز ب نينبرد سهمگ ريخود درگ انيهم در م تونجامعه پش

  در افتاد. هودهيب يتيباشندگان كشور در كشاكش هو گريهم با د
  

باشندگان كشور  گريرا بر د يمسخ شده قوم تيهو ني. استعمار استيتمام ماجرا ن نيا البته،
 گانهيكشور از خود ب يكه باشندگان شمال و مناطق مركز نيآن هم ا امديكرد. پ ليتحم زين

را  آن ستنديكه هرگز حاضر ن ديگرد ليبه اجبار تحم يگريد يقوم تيهو شانيشدند و بر ا
  رند.ياز ته دل بپذ

  
خراسان  اي يخاور رانيا يعنيما  نيسرزم يخينام تار دنيفاجعه، بازگردان نيراه برونرفت از ا

 ريها، هزاره ها و.... سا كيبه آن است. درست آن گاه خواهد بود كه پشتون ها، تاج
فرق و  افتيخود را باز خواهند  يفرهنگ -يخيمشترك و بزرگ تار تيباشندگان همه هو

  خواهد رفت. انيم ازو پشتون  كيتاج انيم
  

 ان،يم ني. در انديگو يقوم اند كه به دو زبان سخن م كيو پشتون  كيگفته ام كه تاج بارها
زبان  -يدر يشان و پارس ياند و پشتو زبان محاوره بوم يقوم دو زبان كيپشتون ها 

زبان  يدر يكه پارس ميخواهد بود اگر بپندار يشان است. اشتباه بزرگ يادب-يفرهنگ
دستاورد شكوهمند  بايو ز نيريزبان ش نيباشد. ا يها و پارس ها م كيتاج يانحصار

به همه باشندگان  يبرابر مانهيبزرگ است و به پ رانيپهناور ا نيمشترك همه باشندگان سرزم
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تعلق  ها و.... كيها، ازب كيها، كردها، لرها، تاج يآن اعم از بلوچ ها، پشتون ها، نورستان
  رشد آن نقش داشته اند. و ييدر شگوفا خيتار يدارد وهمه در درازا

  
. مي......دار ،يهزاره، بلوچ، نورستان ك،يچون پشتون (افغان)، تاج يتبار يها تيخرده هو ما

 ،يرانيو ا يخراسان تياست. هو يرانيو ا يو بزرگ ما خراسان يخيتار -يفرهنگ تياما هو
. استعمار دو سده آزگار است كه با برنامه ميعوض كن يزيرا با چ آن ميكه بتوان ستين يتيهو

 ريغ تيهو كيباشندگان كشور ما  ريپشتون ها و سا ياست برا دهيتلاش ورز يگبزر يزير
 - يفرهنگ تيهو كي نيافغان را جانش يقوم تيهو كيبتراشد و  زيست يرانيو حتا ا يرانيا

به  يخياستحمار ما بپردازد. اما عطش تار به يعتيگونه به قول شر نيبسازد و ا يخيتار
 سازد. يم يرا خنث ييتوطئه  نيچن يداريو ب يگاهو آ يفرهنگ لياص تيهو يبازشناس
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ر سر راه شكلگيري دولت و ملت ببزرگترين مانع  -پشتونيسم

  در كشور

  

به خود پشتون هاي  بايد گفت كه مشي پشتونيزاسيون سرزمين خراسان پيشتر از هر كسي
مي رساند. در رسانده و باشنده كشور، به ويژه پشتون هاي باشنده نوار مرزي با پاكستان زيان 

  زير دلايلي را  كه چرا پشتونيسم براي كشور زيانبار است، مي آوريم:  
پايگاه مردمي ندارد و از پشتيباني تي است و ارداونخست اين كه اين ايدئولوژي  -

  هاي افغانستان برخوردار نمي باشد.گسترده پشتون 
با توجه به اين كه رژيم پشتونيستي با اشغال كشور از سوي يك ابر قدرت روي كار  -

  مي آيد، با دشمني شديد و آشتي ناپذير پشتون هاي آزاده و سركش رو به رو مي گردد. 
زورگويي پشتونيسم بر پايه عدالت استوار نيست و چون بيشتر بر پايه افسانه و دروغ و  -

 و بيشخواهي استوار مي باشد،  شانسي براي بقا ندارد.

چون پشتونيسم خواهان برتري خواهي تباري و زباني در كشور است، روشن است   -
درصد نفوس (در واقع اكثريت  65كه نزديك به  - با واكنش شديد باشندگان شمال كشور

من ها، ايماق ها، قزلباشان و تاجيك ها، هزاره ها، ازبيك ها، ترك -راستين) را مي سازند
و نبرد  ديگر باشندگان كشور رو به رو مي باشد و با آن ها در يك كشمكش دايمي

 به سر مي برد.  فرسايشي

  
اين در حالي است كه بيشتر زمين هاي كشاورزي، بخش بزرگ شهرهاي صنعتي، كانسارها، 

عد داخلي رو، در بُدرست در شمال واقع مي باشد. از اين  كشوربازرگاني و فرهنگ 
 -بزرگترين بي موازنگي (ديز بالانس) يا پارادكس دروني افغانستان در وزن بالاي سياسي
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و وزن بسيار فزاينده آنان  و برتري جويي و فزونيخواهي قبايل پشتوننخبگان نظامي بزرگ 
 فرهنگي و اجتماعي آنان در كشور است.  توليدي و پايين اقتصادي،

فني  -زبان رسمي، زبان علمي -نان زبان اكثريت مردم افغانستانزبان پارسي دري چو -
و ادبي و فرهنگي و ميان تباري الترناتيو ندارد. از اين رو، نشاندن مصنوعي زبان پشتو به جاي 

  51آن راهي به دهي نمي برد.
  
خاك پاكستان ادعاي ارضي دارد، روشن  ومسدو با توجه به اين كه پشتونيسم بر  -

بودي پاكستان همچون يك دولت است. از اين رو، پاكستان براي رويارويي است خواهان نا
با آن، با جنگ ابزار به بار ها تيز تر و خطرناك تر از پشتونيسم در برابر آن مي ايستد. اين 

ايدئولوژي تند روي (اكستريميسم) و بنيادگرايي (فوندامنتاليسم) اسلامي باز هم  -ايدئولوژي

                                      
. روشن است دولت هاي آينده بايد به رشد، توسعه و بالندگي همه زبان هاي ملي كشور مانند پشتو،  51

ايي رساندن آن ها توجه بايسته داشته، زمينه را براي فازبيكي، تركماني، بلوچي، نورستاني و... و به شكو
مه كودكان در سرتاسر كشور فراهم آورد. اما بايد اين روند طبيعي، بدون هر فراگيري زبان مادري براي ه

  سياسي باشد. ابزاري بهره برداري هر گونه از  و پالوده پاكيزه ؛گونه تبعيض و امتياز
  

در گذشته دولت هاي شوونيست ما سرمايه هاي هنگفتي را براي رشد مصنوعي و دومپنگ  دردمندانه،
كرده، و با همه نيرو بيهوده براي ستردن و نابود ساختن زبان پارسي دري و فرهنگ  شده زبان پشتو هزينه

 در مناطق محروم، ايراني و خراساني كوشيدند. در اين حال، به جاي باسواد ساختن كودكان بينواي پشتون
  پشتو بر پارسي زبانان و ديگر باشندگان كشور برآمدند. اجباري در پي تحميل 

  
رو نبايد جايگاه برجسته زبان پارسي دري به عنوان يگانه  ي ما ايجاب مي كند كه به هيچمنافع علياي مل

زبان رسمي و سراسري در كشور زير سوال برده شود. بايد هر چه سريعتر به دوزباني بودن مصنوعي و 
اجباري كه موجب دودستگي و دوگانگي  در كشور شده و شيرازه هاي وحدت ملي را از هم گسيخته 

  پايان داده شود.  ،تاس
  

اما اگز نيك  ملي آن است. شگفتي بر انگيز است. يكي از نمادهاي همبستگي ملي در هر كشوري سرود
بنگريم، در كشور ما برعكس سرود ملي خود منشاي فتنه و افتراق است. افغانستان،  تنها كشور  جهان 

 دانند!!!! است كه در آن دو، سوم باشندگان  معناي سرود ملي خود را نمي
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ه اين كشاكش بي پايان، افغانستان و نوار مرزي پاكستان به كارزار پشتوني است. در نتيج
هاي خونبار دو كشور با مشاركت بازيگران ديگر منطقه يي و فرا منطقه يي مبدل  رييدرگ

مي شود كه بزرگترين زيان آن هم به باشندگان بينواي پشتون نوار مرزي ميان افغانستان و 
يوسته از پشتونيسم سود مي برد  و از آن براي فشردن در اين حال، هند پ پاكستان مي رسد.

  پاكستان از دو سو، با افكندن هيمه در آتش تنش ها ميان افغانستان و پاكستان بهره مي گيرد.
 
پشتونيسم از ديدگاه سرشت خود، ايران را دشمن تاريخي خود مي پندارد و از همين  -

فربه شدن آن، ايران ناگزير مي شود  رو هم براي ايران بسيار خطرناك است. روشن است با
 در برابر آن واكنش نشان دهد. 

 
مي ماند، يك مساله ديگر و آن هم كشاندن پاي ابر قدرت ها و قدرت هاي با هم  -

رقيب منطقه يي در مساله پشتون. براي مثال، كنون رويارويي هاي پاكستان و هند، ايران و 
همه و همه در سياهچاله مساله پشتون است كه هم  عربستان، امريكا و اروپا با  روسيه و چين

امنيت افغانستان، هم امنيت منطقه و دركل امنيت سراسر جهان را با تهديدهاي بسيار جدي 
زيانبار  در بعد همگرايي منطقه يي رو به رو مي سازد. از اين رو پشتونيسم بسيار خطرناك و

 است.

  
، تاجيك ها و تركمن ها حقوقي قايل با توجه به اين كه پشتونيسم براي ازبيك ها -

نيست، از اين رو، با مخاصمت كشورهاي همسايه آسياي ميانه هم رو به رو است و با 
حاكميت يك دولت پشتونيستي در افغانستان نمي توان به مناسبات نيك و حسن همجواري 

 با كشورهاي آسياي ميانه سنجش كرد. اين كار سخت براي كشور ما زيانبار است. 

  
همين گونه چون پشتونيسم همواره يا به ياري روسيه و يا امريكا روي كار مي آيد،  -

حال اگر يك دولت پشتونستي به كمك روسيه روي  با دشمني چين هم رو به رو مي باشد.
كار بياييد، از سوي امريكا و انگليس و چين در هم كوبيده خواهد شد. چنان چه در دوره 

ون كه از سوي غرب حمايت مي شود، از سوي قدرت هاي شوروي پيشين چنين شد و كن
رقيب آن در هم كوبيده مي شود. غرب نيك مي داند كه پشتونيسم در نهايت به سود روسيه 
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مي انجامد. از همين رو هم است كه روسيه در قبال آن در يك وضعيت فرصت طلبي 
  ا چنگ بياورد.روزشماري مي كند كه چه وقت امريكا از آن رو بتابد تا آن را فر

  
پشتونيسم به سان يك غده سرطاني است كه به هر پيمانه كه فربه شود، به همان پيمانه  -

بدخيم تر مي شود و واكنش ها در برابر آن و هم چالش ها و تنش ها چه در عرصه داخلي و 
  چه در عرصه خارجي پيرامون آن بيشتر مي شود و مرگ آن نزديگ تر مي شود.

  
اين زمينه اين كه با مساله بايد از بلنداي نگرش هاي والاي انساني، اسلامي  ...و سخن آخر در

و ملي نگريست. روزانه تا صد نفر پشتون قرباني اين بازي خطرناك پشتونيست ها مي شوند. 
  بايد بي درنگ به اين بازي پايان داده شود. 

  
هويت در كشور را به  بحران خانمانسوزپشتونيزاسيون خراسان، مشي ضد ملي از سوي ديگر، 

  پيمانه بي سابقه يي فربه تر ساخته است. 
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  گذار از  مفاهيم كلاسيك به مفاهيم مدرننياز تاريخي به 

  

همواره ال، ثبه گونه مبيشتر به يك رشته مفاهيم و مقولات كهن چسپيده اند. در كشور ما 
اين است كه هر  رت در ميان است. فرمانروايي و تقسيم قدو  حاكميت سخن از حكومت و

در حالي كه در قوم تلاش دارد قدرت را به گونه انحصاري، يكسره در دست بگيرد. 
كشورهاي پيشرفته جهان سخن از مديريت و اداره و مشاركت فراگير ملي بر اساس شايسته 

شكل  پيوسته سياستمداران بازي هاي سياسي را در كشور به از همين رو .مي زنند سالاري
  باخت ديده شود. -برد يا باخت -برد و باخت مي بينند. در حالي كه بايد به شكل برد

  
سيستم بسيار مهم است. انتخابات اخير بيچارگي، ناتواني و ضعف هاي داشتن در مديريت 

سرشتي ساختار نظام و قانون اساسي مسخره كنوني را آشكارا به نمايش گذاشت. به گونه يي 
  يكا هم متوجه اين ناتواني و ناكار آمدي نظام سياسي حاكم بر كشور گرديد. كه سرانجام امر

  
قانون اساسي ضد ملي و ناقص و سرتاپا متناقض  كنوني و ساختار نظام كنوني به هيچ رو 
پاسخگوي نيازهاي كشور و جامعه ما نيستند و سخت بحران آفرين و فتنه انگيز اند و مادر 

سال اخير  و  بايد بي درنگ  سيزدهري ها و نا به ساماني ها در همه بحران ها و نا به هنجا
  ويرايش گردند. 

 
بايد گفتمان تقسيم قدرت به گفتمان مديريت و مشاركت فراگير ملي در مديريت كشور 

انحصارات دستگاه رهبري ما به شكل يا  –تغيير كند. ما تا كنون از دو حال بيرون نبوده ايم 
 -در دست يك گروه مشخص آن قدرت به گونه انحصاريدولتي بوده است كه در 

بوده و مهارناپذير و پاسخگويي و مسووليت هرگز نبوده است اولتراناسيوناليست هاي پشتون 
كتاتوري، خودكامگي و بيدادگري رو به يو اين گونه به جاي مردمسالاري با  ستمگري، د

يزيكي قدرت در ميان فتقسيم رو بوده ايم كه تا كنون هستيم و يا هم شركت سهامي يا 
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تاراجگران قدرت كه در اين صورت اصل شايسته سالاري و مشاركت ملي زير پا گذاشته 
  شده است. و به جاي نخبگان فكري، نخبگان ابزاري در راس امور قرار گرفته اند. 

 
 ،قاعده مشاركتي تصميمگيري هاينه بايسته است تا با وسيع تر ساختن مديريت بهبراي 

   را تقسيم نمود. وظايفوليت ها و مسو
  

براي مديريت بهينه جامعه و كشور بايسته  -اين فرمول را از ريشه تغيير بدهيم بر آنيم كه
است تا گفتمان مديريت مدرن را مطرح بسازيم كه در آن تنها با خرد جمعي و كار گروهي 

تي) خود را بسيج با مشاركت گسترده ملي همه توان مديريتي (ادمينستراسيوني و منجمن
كه به قول معروف از يك طرف پلنگ و ز ديگر طرف  يمگردانيم. در غير آن بايد غافل نباش

  تيز نموده اند.   مانهنگ،  چنگ و دندان هاي خود را براي دريدن 
      

... كه مقوله هاي طايفه در بحث ملت سازي هم بايد از مقوله هاي تيره و تبار و قبيله و
ي نشان ك، و تنها تعلق انسان ها را به اين يا آن كتله به عنوان موجودات بيولوژيبيولوژيكي اند

  ني گذار كرد. دتم-فرهنگيهويت د، به مقوله نمي ده
  

  :رو آوري از  ناسيوناليسم تباري  به سوي  ناسيوناليسم مدني

يسم از نارسايي هاي جدي بحث ناسيوناليسم در كشور، برداشت و درك نادرست از ناسيونال
است. به اين معنا كه از همان آغاز وارد شدن كشور به عصر ناسيوناليسم، ناسيوناليسم تباري 

  ته، چنين لغزشي از سوي طرزي صورت گرفت.   برا جانشين ناسيوناليسم مدني ساختند. ال
 

 سميوناليو ناس تباري سميوناليناس بر دو نوع است: سميوناليناس«در ويكي پيديا آمده است: 
است  يآلمان سميوناليناس انيو جر رسي زاده سميوناليناس فيو تعر تيدر ماه ييدو ني. ايمدن

به بحث « يو شرق يغرب يهاسميوناليناس»عنوان  ري) ز1967كه در كتاب مهم هَنس كوهن (
انجمن  كياستوار بود كه ملت  دهيا نيبه ا يغرب سميونالكوهن، ناسي . به گفتهشوديگرفته م

 . درخورنديم ونديمشترك باهم پ نيها و سرزماست كه توسط قانون يرونداناز شه يعقلان
به  ليو ما يقوم يهاشهي) باورمند به فرهنگ و رني(شرق رود رَ يشرق سميوناليكه ناس يحال
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 كياز  لدولت و ملت را متشك يقوم سميوناليناس ،گردي ملت بود. به گونه يكيارگان فيتعر
 سميوناليناس كهيدر حال خواند،يم يعيطب نديفرا كيته ملت را گروه، قوم و فرهنگ دانس

 يشهروند نديملت را در فرا ؛تيجنس، زبان و قوم ده،يصرف نظر از نژاد، رنگ، عق يمدن
 .كنديم فيتعر نيسرزم كيشدن باشندگان 

 
و حفظ  افتنيدست يبرا كيولوژيديجنبش ا كيرا  سميونالي) ناس2001( تيسم يانتون

 يو شدن يملت عمل كي ليكه به تشك كنديم فيتعر يمردمان تي، وحدت و هواستقلال
 يعشق به ملت، قوم و وفادار -زيچ از هر شيرا ب سميونالي) ناس1994باور دارند. واكُر كانرُ (

گذار به  ريناپذاجتناب امديرا پ سميونالي) ناس2006. و گلنر (كنديم فيتعر يبه دولت ارض
و هم  نيرسم، سرزم ش،يچون زبان، ك ينيع يهات را هم بر اساس عامل. ملدانديم تهيمدرن

كرده اند. به عبارت  فيو احساس تعر هاافتيدر ها،كرديمانند رو يذهن يهابر اساس عامل
مشترك  ياقتصاد يزبان، قلمرو، زندگ ياز مردم بر مبنا ياجتماع ثابت توانيرا م ملت گريد

 يانيكه ساختارگرا كرد. با آن فيرهنگ مشترك تعرموجود در ف يروان ييو خلق و خو
) ملت را 1996( لري. مكننديم فيتعر يو تصور ياسياجتماع س كيچون اندرسن ملت را 

مشترك و تعهد متقابل ساخته شده است،  يهاباور سطهكه به وا كنديم فيتعر ياجتماع
 يهاود را از اجتماعخ ريفراگ مشخص و فرهنگ نسرزمي دارد و به واسطه يخيتداوم تار

مشترك،  هاياستطوره كه دارنده ياجتماع انسان كي) 2001( تي. سمكنديم كيتلفك گريد
 همه يمشترك برا ياهمشترك، فرهنگ مشترك، اقتصاد واحد، حق و تعهد خيتار

  . خوانديباشد را، ملت م شاعضاي
  
 تي. سمدارديوا م يلم تياز دولت و هو يفيملت و دولت ما را به تعر يناگسستن ونديپ
مشروع شده باشد و شهروندان  سميونالاصول ناسي به واسطه خوانديم يرا مل ي)، دولت2001(

را  يمل تيباشند. و هو يفرهنگ يهمگون هاما ن يمل يارچگيكپاز وحدت و  يزانيم يآن دارا
 راثيم كنديم فيتعر ييهاها و سنتها، اسطورهها، نمادارزش يميدا يو بازخوان ييباززا

   ».دهنديم صيشهروند آن ملت را تشخ ييفرد تيو هو ليرا تشك يملت
  

 نفش فرهنگ  سياسي:
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يكي از نيازهاي اصلي جامعه، گذار از نگاه سنتي و قبيله يي به سياست و مديريت، به نگاه 
در  ياسيحاكم بر مناسبات س ياسيفرهنگ سنقش  ي،سجاد مدرن است. به گفته داكتر

 يناش ينوع تلق ،و حكومت استيبه س ه ييليو قب يسنت نگاه«بس تاثير گذار است. ، افغانستان
سال گذشته  زدهيس يرفت ط يجامعه افغانستان است كه انتظار م ياسياز ساختار و فرهنگ س

 هيو پا ه ييليقب يعبور از دولتدار يهانهيزم ،از فرصت ها و امكانات موجودبهره گيري ا ب
  . ساختيمدرن و قانونمند را فراهم م يراستمدايس ساسا يگذار

  
خوب و قانونمدار، مهم  يحكومتدار يسنگبنا يگذار هيپا يبرا يجامعه جهان يوينگاه حما

  از آن استفاده صورت نگرفت. يخوبه انس بود كه بش نيتر
  

 زيرجامعه را  ياسيس يچنان رهبر آن ه ييليو قب يسنت تيذهن نيسنگ هيها سا سال نيا در
از جنبه  يدر برخ يو داخل يالملل نيب يو تحت فشارها يبه سخت كرزيذاشت كه تاثر گ

 رشي. پذديعبور نما يسنت ياسيتوانست از الزامات فرهنگ س شيخو ياسيس يرهبر يها
  كرد. ادي توانيدسته م نيرا از ا يي و رسانه يزمجا يتند فضا يو نقدها انيب يآزاد

  
و برداشت  تيحاكم بر ذهني سنت ياسينگ سفره يها يژگيشاخص ها و و نيتر مهم

رهبري دولت با قواي سه تعاملات چگونگي بر و برداشت ها شاخص ها  نيا راتي، تاثياسيس
  گانه است. 

  
و قدرت  استياز س استمدارانيو برداشت جامعه، افراد و س يشامل تلق ياسيفرهنگ س...
 نيتوان بر ا يماكس وبر م يفهمت يجامعه شناس كيورياست. با استفاده از مباحث ت ياسيس

 استمداريس تيبازتابدهنده نوع نگاه و ذهن استمدارانيس ياسيس ينكته اذعان نمود كه رفتارها
 از باورها، ارزش ييمجموعه  ياسيس فرهنگ است. يحكومت و دولتدار است،ينسبت به س

   در بر مي گيرد.را  استيافراد در حوزه س يرفتار يها و الگوها
  

 يها يژگيو يدارا ،مدرن ياسيبا فرهنگ س سهيدر مقا يسنت ياسيس تيذهن و فرهنگ
. مهم انجامديقبيله يي م يو حكومتدار يسنت يرفتارها ديبه بازتول تياست كه در نها يخاص
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و تقدم اراده  ييچون؛ اقتدار گرا ييدر محورها توانيفرهنگ را م نيا يهاشاخص نيتر
و  يرابطه شخص يبر مبنا ياسيو استخدام س ييااراده قانون، نسبگر يجاه حاكم ب

فكر  يجاه ب ،يديسف شير تيو اولو يكلانسالار ،ييتخصص گرا يجاه ب يشاونديخو
 ،يبر منافع جمع يتقدم منافع شخص ،ييگرا يمل يجاه ب ييقومگرا ،يو كلان نظر يسالار

و  يبرخورد جمع يجاه ب ياسيبا مناصب س يو محاسبه شخص استيبه س ينگاه شخص
و  ينگاه جذب يجاه ب يو دستگاه نظارت ياسيس بيبه رق يو بالاخره نگاه حذف ،يمحاسبه مل

  استقبال از نظارت عنوان نمود.
  

 يمثبت و سازنده برا يو فراهم كننده فضا ينظم اجتماع يشك قانون سنگ بنا بدون
رض ف شيقانون پ تياست. حاكم يتوسعه اجتماع يو جهش در راستا شيحركت رو به پ

گام  يسال حكومت حامد كرز 13رفت در  ياست. انتظار م يو اقتصاد ياسيمهم توسعه س
 نيقانون برداشته شود، اما متاسفانه چن تيحاكم يساز نهينهاد ياستادر ر يو مهم يجد يها

  نشد.
  

 سياراده شخص بر اراده قانون است. رئ حيتقدم و ترج نهيزم نيچالش در ا نيتر مهم
 يگونه مطلقه و فرا قانونه جامعه ما هنوز هم از اعمال قدرت ب استمدارانيو س يجمهور كرز

اراده نه  نيا ليدل نياراده افراد خود قانون است و به هم افتهي. در جامعه توسعه نبرنديلذت م
  است و نه قابل كنترل. خواستقابل باز

  
نوع بازخواست  راه را بر هر ،است يجان توسعه اجتماع يكه بلا ياسيشدن قدرت س مطلق

قانون خارج  تيمسدود نموده و دارنده قدرت را از قلمرو حاكم يمراجع نظارت ياز سو
و باز شدن راه گسترش  ياسيانتقاد س يموجب بسته شدن فضا تيامر در نها ني. اسازديم

نواقص و  افتيرا از در ياسيس ستميكه س ي. امرگردديدر اداره م يوسفرهنگ تملق و چاپل
  .سازديجامعه محروم م يو مطالبات عموم هايكاست

  
داده و بطور  ليحاكم بر دولتمردان ما نظارت را در حد خصومت تقل يسنت ياسيفرهنگ س

يي اعتنابي سازنده و متقابل را داشت.  يانتظار همكار توانيخصمانه نم طهراب كيدر  يمنطق
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 ياعضا انيو مماشات در متملق و سازشكارانه  هيروح جاديكارشناسانه، ا يها دگاهيبه د
سركوب  تيمتملق و در نها يشنو و حت نبا كارگزاران سخ كيرابطه نزد جاديو ا نهيكاب

رابطه محسوب  نيا يمحورها نياز مهم تر نهيدر درون كاب يو ابتكار يانتقاد هينمودن روح
  .شوديم

  
 يهافرصت از دست رفتن تيو در نها يدر امر حكومتدار ياسينظام س يكاهش كارآمد...

 ياسينظام س يگذار هيو پا يسنت ياسيعبور از فرهنگ س يافغانستان برا ييارزشمند و طلا
   »مدرن و كارآمد بود.

  
پروفسور رهين در زمينه در مقاله يي در سايت وزيت خاوران چنين نگاشته در همين پيوند، 

  است:  
ي گرايي در كشور خواند. محمود طرزي را مي توان باني و مروج ناسيوناليسم قومي و مل«
او را مي توان بازتابدهنده انديشه هاي ملي گرايانه و ناسيوناليستي او » سراج الاخبارافغانيه«

از نگاشته هايي او اند. طرزي » هفته نامه«دانست. چنانچه بسياري از مقالات ناسيوناليستي اين 
ان اسلاميسم وارد عرصه نخستين كسي است كه افكار ملي گرايي را به گونه تلفيقي با پ

مطبوعات كرد. نكته مهم در نوشته ها و انديشه هاي تلفيقي او اين بود كه او در اذهان 
مي كرد كه بين وطندوستي و ملت خواهي و تعاليم و اعتقادات اسلامي تعارض  ءخواننده القا

 وجود ندارد. طرزي وطندوستي را مترادف دين دوستي تلقي مي كرد. عبدالحي حبيبي
نويسنده و تاريخ نويس نامدار كشور مي نويسد كه نخستين  بار او مفاهيم و واژه هاي وطن، 

 حب وطن، وطندوستي را ازسراج الاخبار افغانيه  و مقالات محمود طرزي فرا گرفت.

 
پان  و يناسيوناليسم قوم قيمورد تلف در يطرز يها شهياند ،لگرانيتحل يبرخ ديد از هرچند...

را كه  يناسيوناليسم رايز ؛گرددي م يبررس يعمل ريغ متناقض و شهياند كي ،اسلاميسم
ناسيوناليسم اروپا  يها شهيمتأثر از اند ،ديگو ياز آن سخن م وستهيكند و پ يمطرح م يطرز

و  ينيافكار د ييو جدا كيها همانا تفك شهيمشخصه آن اند هو تركان جوان است ك
پدبد در اروپا  يكه پس از نهضت روشنگر باشد يم يقوم ميسنالوياز ناس يمذهب باورهاي

 ي. ولديو حكومت انجام استياز س نيكامل د ييسكولار و جدا يدولت ها جاديو به اآمد 
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 هياز روحبهره گيري  و خواسته است با دهيازيدست  قيتلف نيخود با ديبا فرم و د يطرز
 رشيآماده پذ داشته است، يكرده، سع يتبانيرا پش شهير يناسيوناليسم ب ،يو اسلام ينيد

در مورد  نياگوريروارتان گ  چنانچهاقوام مختلف كشور گرداند كه ناممكن از آب در آمد. 
 بازتاب مي هيسراج الاخبار افغان مستمر در و وستهيكه پ يطرز ياهداف ناسيوناليسم قوم

واكنش  باخود  ،يناسيوناليسم افغان ديعقا يتلاش برا انيجر در يطرز« كه ديگوي م ،يافت
 ليتشك يملحاظ قو كشور را از تيجمع تيپشتون كه اكثر ريشمار اقوام غيمختلف و بهاي 

 هيبر پا يمبن »افغان«واژه  از ييتازه  فيتعر ستيباي م يمواجه بود. چه طرز ،دهندي م
 و مدرن شدن كشور از ديكه شا پشتون را ريتا ترس اقوام غ نمودي ارائه م ينيد و ييايجغراف
  بردارد.  انيم بودند، از شمنديها اند سلطه پشتون ميتحك

  
-يكه تحولات اقتصاد دياالله را قانع نما بيرحبيبود تا ام نيا يطرز گريمهم د فهيوظ

موقف سلاله  ايسلطنت  ده،ينگرد كشور در هاي افغانستان موجب مداخله خارج ياجتماع
 يروي، نشاهقدرت  و به اقتدار يتحول نيچن رعكس،كه ب اندازد، بل يحاكم را به مخاطره نم

 ،آن . فراتر ازدينما يرا دفع م يخارج داتيبه ثبات كشوركمك و تهد ده،يتازه بخش
 ندينما بيترغ را ينيهم روبرو بودند تا هم دستگاه د يگريدشوار د فيبا وظا »جوانان افغان«

را متقاعد  عهيشهم مسلمانان  توافق اند، و با هم در ميسو سكولار ونيزاسيكه اسلام، مدرن
قوم پشتون  تيحاكم ايها و  آن ازاتيبه امت دنيبخشپايان  ايبه معن ميسگرداند كه مدرن

 ».ستين

 
سده  ينآغاز ياست كه در دهه ها يكس نينخست يطرز چند ذكر است كه هرشايان هم  نيا
و  ديگو يو زبان پشتو سخن م يمورد زبان فارس كشد و در يم انيبحث زبان را به م ستميب

لغزش با ضعف ها و  زيمورد ن نيا اظهارات او در ها و شهيكند، اما اند يارائه م ديدگاه هايي
 . ستهمراه بوده ا هاي بسياري به

 
مقابل زبان  زبان پشتو در تيمعتقد بود تا موقع يكه طرز ديگو يگريگوريان م سوريپروف باز

 تي، تقو)خواندند يم »ها انزبان افغ«همكارانش زبان پشتو را  و يكه طرز( يدر يفارس
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 پنداشته شود. از يمل يزبان واقع و» ها زبان اجداد« و يمل غرور تبلور» يافغان« ايپشتو « :ابدي
  » افغانستان آموزش داده شود. يقوم يبه تمام گروه ها ديزبان با نيا ،لحاظ نيا

  
 يزبان فارس تيكه او رسم بود نيا يدر يمورد زبان فارس در يطرز گرياشتباه د ضعف و

 يدر يبودن زبان فارس يتيكرد و از عار يم يتلق رانيحكومت ا ادگاريرا در افغانستان  يدر
 ما ملت ما را افغانستان و ان،يجهان همعلوم جهان است ك« :سدينوي ه مچگفت: چنان يسخن م

 ياقكه ب يشبهه گك كيعاجزانه ما   سرلوحه ريتفس شرح و در هي. بناً علنديگو يرا افغان م
 »يفارس يمل اتيادب« بودن يتيعار و» يافغان يمل اتيادب« درست بودن و حيماند، صح يم

 » است.

 
  رهين ادامه مي دهد: 

را زبان  افغانستان كه آن در يدر يفارس اي يمورد زبان فارس در ياظهارات مغرضانه طرز«
 دور از ست ونادر ،كند يم يحكومات خراسان بزرگ تلق ادگاريرا  آن تيو رسم يتيعار
 خيتار در شهير سرزمين ما در يدر يزبان فارس تيزبان است. رسم نيا يخيتار يها تيواقع

 يپژوهشگران زبانشناس ودانشمندان دارد. همه  كترياييبا اسانخر نيكهن سرزم و يطولان
 ايكتراب ،يخيتار دور يگذشته ها از يدر يزبان فارس يگهواره اصل كه مبدأ و هستند معتقد

 يدر يزبان بودند. زبان فارس نيناشر ا شاهان ما صاحب و ها و يباختر بوده است. امپراتور اي
پادشاهان  از(كهن  انيخراسان و انييايآر ،يعني ما نيسرزم مختلفپيش شاهان سال  را صدها

سپس  و يبابر ،يلود ،يبانيش ،يسلجوق ،يموريت ،يتا شاهان غزنوگرفته  يسامان يرانام و
 يكناره ها مشرق، از مغرب و يسوه هرات ب غزنه و و از سايبلخ، كاپ خارستان وت از ي)دران

گسترش  يتا دهل قاره هندنيم يسوه ب نيچ از وكنوني ركمنستان سرزمين ت دجله تا قفقاز و
  دادند. 

  
است كه  ستميقرن ب در يدر يادب فارس زبان و شتازيمردان پ از يكيخود  يطرز محمود

به عنوان پدر  يريتأث نقش و نيچن با و كرد جاديزبان ا نيا نثر و شعر را در يينوگرا
 ميسنالويپدر ناس ثيحه را ب او يكس كنونتا  يول .مدرن افغانستان شناخته شد ميسژورنال

كه به لكه  بل. نكرده است يهم كماه يبابت چندان احترام نيو از داند،ي ها نم پشتون يقوم
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افغانستان  يخواهيو آزاد ميسمان آن پدر بزرگ ژورنالآن دا ياهيمبدل گشته است كه س يي
  را داغدار كرده است. 

 
و  قتريعم يها شهيبعد ر يدر زمانه ها يطرز يقوم ميسنالويناس نيو هوا و مشق و تمر آب

نظامنامه بدنام « بيتصو د،يترد يكه ب ديگردامان االله شاه  ريدامنگ كسرهيزد و  يتر يقو
برطرف نشده و اثرات ناگوار آن بر  آن ياهيتا هنوز س و ديان او گرددامه ب يلكه ننگ »نيناقل

و  اهيهم س هنوز را تا و وجهه او ماندهي و اصلاح طلب كشور باق خواهيشاه آزاد يشانيپ
 نگهداشته است.  نيچرك

 
خواب  شيپ نزديك به يك سده درست  1290 يكه در سال ها يمحمود طرز ديطرز د....

ها را در سراسر  افغان ،. امان االله خان و نادرخانديبعد دامنه دارتر گرد ياه بود، در سال دهيد
و  »پشتو تولنه« سيمحمد گل مهمند و تأس يافغانستان كشت كردند و ظاهر خان با برنامه ها

 يكشور بردند. در قانون اساس گوشه و كنارسرتاسر به  را آن ،يزبان افغان شتريب جيترو
و  يقانون اساس فيگذاشتند. امروز با تحر يدر يبر زبان فارسرا در برا آن يجا يكشور

قانون حقوق همه  كهي در حال رند.گذابو لجه ب گاميدارند تلاش آن  مذبوخانه در يدستكار
 يميساختن دا نيجاگز يها برا تلاش نيهمه ا يول .كرده است نيتضم يها را مساو زبان

بادي در و يهوده ب ،و مؤقت دانسته يتيعار را آن يكه طرز يدر يفارس يجاه ب يزبان افغان
و  يقدرت لشكر كهيو استوار بر ار نيوز و نيسنگ يحده ب يدر يفارس راي. زباشدي هوا م

را تكان دهد،  آن تواندي زبان تازه وارد در جامعه نم كيزده است كه نه تنها  هيتك يكشور
را از  آن تواندي و... نم »دوم يوسق«برنامه  اي و يطرزطراز كه هر صدا و هر طرح و پلان  بل
پربار و  يها شهير تا داردي م ساخته و وا داريرا ب آنبرعكس، گويشوران تكان دهد.  شيجا
 »سازند. يجهان ،دهيكش رونب از سطح كشور احت ،كرده تيتقو شتريرا ب شاخ آن يقو

 
 

   :منافع مليبازتعريف 

مشي . ن عوض كنيم، منافع ملي استيكي از مفاهيمي كه بايد نگاه خويش را در قبال آ
پشتونيزاسيون سرزمين خراسان و ادعاي نارواي ارضي بر پاكستان، ما را در تعريف قلمرو 
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ملي، حاكميت ملي و منافع ملي دچار توهم و سر در گمي ساخته است. در اين جا مي بينيم 
  كه منافع ملي چيست؟  

 

كند، اطلاق ها تلاش ميالمللي براي حفظ آنمنافع ملي به منافعي كه يك دولت در تراز بين
 شوند :شود. منافع ملي از لحاظ درجه اهميت به سه دسته تقسيم ميمي

منافعي كه با موجوديت يك دولت در ارتباط است و قابل  :منافع حياتي يا منافع عليا
  مذاكره نيستند. مانند حاكميت ملي، تماميت ارضي، استقلال و آزادي.

  كنند.تلاش مي عرصه ديپلماسيها در ها براي حفظ آنمنافعي كه دولت  :منافع مهم

زني يك دولت در مذاكرات منافعي كه تنها براي بالا بردن قدرت چانه :منافع حاشيه يي
  ايجاد شده و قابل چشم پوشي اند.

  
مادامي كه ما تعريف روشني از منافع ملي در چهارچوب مرزهاي كنوني افغانستان نداشته 

اشيم، ره به جايي نمي بريم. يعني در صورت داشتن ادعاي ارضي بر پاكستان، همواره در ب
  گير بدبختي و بحران پايان ناپذير خواهيم بود.

  
تهديدها و فرصت ها بر اساس كانسپت امنيت ملي تعريف مي شود. ما نه تعريف روشني از 

از چهارچوب مرزهاي كنوني كشور منافع ملي داريم و نه مي توانيم منافع ملي خود را بيرون 
تعريف نماييم. زيرا منافع ملي در چهارچوب تماميت ارضي و حاكميت ملي تعريف مي 

خود نداشته باشيم، چگونه مي توانيم  قلمرو مليگردد. مادامي كه ما تعريف دقيقي از 
تجو تي كشور را جسيمنافع ملي را تعريف نماييم؟ ما بايد راه هاي بلند بردن ضريب امن

نماييم. تصميمگيري ها در تراز ملي بايد بر اساس فرصت ها يا چالش ها صورت گيرد. با 
ادعاي ارضي بر پاكستان يا مداخله در امور آن كشور، ما بر عكس امنيت ملي خود را با 

  خطر فاجعه باري رو به رو مي گردانيم.
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نشان بدهد، كه مرزهاي ما  سياسيدر اين حال، كسي  نمي تواند به گونه دقيق به روي نقشه 
  52اتك، پيشاور، سند، بلوچستان، پنحاب؟ كشمير؟....  -از كجا مي گذرند؟

  
  

در  چالش ها و تهديد ها بر سر راه ملت سازي و دولت سازي

  افغانستان

  

 تهديدهاي بيروني:چالش ها و آ.

و بربادي در  يكي از بدبختي هايي كه در بسا از برهه هاي تاريخ معاصر و نوين موجب تباهي
كشور گرديده است، ناآگاهي سياستمداران و گردانندگان از راهبردها و سياست هاي 

  كشورهاي بزرگ و منطقه در قبال افغانستان بوده است.
  

                                      
نگاهي «، و »ورند پايان خط نزديك مي شود، ميخ آخر بر تابوت تابوي ديورنديد«. ما در  كتاب هاي  52

به تفصيل به موضوع ادعاي بيجا، بيمورد، بيهوده و بي پايه ارضي شوونيست » به پرونده مختومه ديورند
ر اين جا بيشتر از اين روي آن نمي از اين رو، د هاي پشتون افغانستان به خاك پاكستان پرداخته ايم.

كانون مطالعات و پژوهش «تارنماي  : پيچيم. براي به دست آوردن اطلاعات بيشتر در زمينه نگاه شود به
    www.arianfar.comدر » هاي افغانستان

  
با اين هم، در پيوند با موضوع مورد بررسي يعني دلايل ناكامي ملت سازي و دولت سازي در كشور، 

يريم يادآور گرديم كه همانا همين مساله خط ديورند و ادعاي بي اساس ارضي بر پاكستان يكي از ناگز
كليدي ترين دلايل ناكامي ما در دولت سازي و ملت سازي بوده  است. مادامي كه ما براي كشور خود 

ت سازي و قايل نباشيم، هرگز نخواهيم توانست بحث ملمرزهاي مشخص و معين شناخته شده بين المللي 
دولت سازي را به فرجام ببريم. زيرا ملت و كشور تنها در چهارچوب مرزهاي شناخته شده بين المللي قابل 

ت بدون كشور و كشور هم بدون مرزهاي شناخته شده بين المللي نمي تواند وجود لتعريف اند. دقيق تر م
ه مي كوشند با ديده درايي و مي خوانند، چگون» افغان ملتي«شگفتا! كساني خود را داشته باشد. 

         چشمپارگي، تعريف ملت را تحريف كنند. 
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روشن است مادامي كه شناخت روشني از سياست هاي كشورهاي بزرگ و منطقه در قبال 
جيو استراتيژيك، جيو اكونوميك و جيو  افغانستان در ابعاد متاجيوپوليتيك (جيو پوليتيك،

سويليزاسيوني) و همين گونه چالش ها و شگاف هاي ساختاري دروني كشور نداشته باشيم، 
سخن گفتن از چالش هايي كه در پيوند با بحران سر در گم، افغانستان در آينده با آن دست 

از همين رو، در نبشته  به گريبان خواهد بود، آب خونين در هاون كوبيدن بيش نخواهد بود.
دست داشته، به بررسي و تجزيه و تحليل راهبردهاي كشورهاي ياد شده در قبال افغانستان 
مي پردازيم و آن گاه مي كوشيم چالش هايي را كه كشور در پيش رو خواهد داشت، 

  ارزيابي نماييم:
  
a-   :راهبردهاي كشورهاي بزرگ در قبال افغانستان 

  تهاجم سه منظومه قدرت بزرگ جهاني قرار دارد:كنون كشور در معرض 
 روسيه و متحدان آسياي ميانه يي آن -1

 پاكستان -چين و متحد منطقه يي آن  -2

 به ويژه انگليس؛ و اسراييل)  -امريكا و متحدان آن (در ناتو -3

 
b- :راهبردهاي  كشورهاي منطقه در قابل افغانستان  

  عرض دو گونه كشاكش قرار دارد:همين گونه، در بعد منطقه يي، افغانستان در م
 كشاكش هاي سنتي هند و پاكستان بر سر افغانستان -1

رقابت هاي كشورهاي عربي و ايران بر سر افغانستان كه در اين اواخر پاي تركيه هم  -2
  به آن كشيده شده است.

 
  به هر رو، افغانستان كنون ميدان چند درايف (راندمان) شده است:

 اسراييل به سوي آسياي ميانه راندمان امريكا، انگليس و -1

 راندمان روسيه به سوي آب هاي گرم -2

 راندمان چين به سوي خليج پارس، آسياي ميانه و ايران -3

 راندمان پان اسلاميستي كشورهاي عربي به سوي آسياي ميانه -4

  راندمان پان تركيستي تركيه به سوي آسياي ميانه -5
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a. :راهبردهاي كشورهاي بزرگ در قبال افغانستان 

ديد علم جيوپوليتيك، سراسر جهان ميدانگاه كشاكش دو اردوگاه كشورهاي از 
يا آيلندي ها (اتلانتيست ها) و كشورهاي تيلوروكراتيك يا قاره يي ها تالاسوكراسيك 

يا اتلانتيستي (كانتننتاليست ها) است. كنون امريكا به عنوان رهبر كشورهاي تالاسوكراسيك 
تيلوروكراتيك يا هارتلندي شمرده مي شوند. در ميان اين  و روسيه به عنوان رهبر كشورهاي

دو اردوگاه، كشورهاي ريملندي يا كرانه يي، قرار دارند. به گونه مثال، كشورهايي چون 
كه گفتيم،  تركيه، پاكستان، هندوستان و... ريملندي شمرده مي شوند. اما همان گونه

س جيوپوليتيك آن به گونه نهايي تثبيت ان تنها كشور جهان است كه تا كنون استاتوتسنافغا
  نشده است. 

  
از ديد تاريخي، در تاريخ معاصر، در سراسر سده نزدهم تا جنگ جهاني دوم، بيشتر 

پس از جنگ جهاني دوم، يه تزاري و  بريتانيا روان بود. سكشاكش هاي جهاني ميان رو
جاي انگليس، امريكا به  كانفيگوراسيون  نيرو در جهان دچار دگرگوني ريشه يي گرديد. به

 عنوان يك ابر قدرت تبارز كرد و رويارويي هاي جهاني در تراز ديگري در همه عرصه  ها
  به راه افتاد. 

   
كشاكش هاي جهاني بر سر تسلط بر سرزمين ها و منابع روان  ،در سراسر نيمه دوم سده بيستم

ن نفوذ بيشتري يابند و در سر انجام بود. در اين دوره، در آغار شوروي ها توانستند در افغانستا
هم آن را اشغال نمايند. مگر در فرجام كار ناگزير گرديدند، آن را ترك گويند و امريكا را 

  در دام از پيش ساخته شده  در باتلاق بيندازند. 
  

حمله امريكا بر طالبان در واقع در چهارچوب يك  بسياري از آگاهان بر آن اند كه
رت گرفت كه هدف آن پر كردن خلاي پديد آمده در منطقه پس از استراتيژي بزرگ صو

بود. شوروي ها كوشيده بودند » جنوب«فروپاشي شوروي پيشين و شكستن كمربند نامنهاد 
در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم كمربندي متشكل از كشورهاي هند، افغانستان، ايران، 
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خود به عنوان سپر دفاعي بكشند. تنها عراق، سوريه، لبنان و مصر در منطقه حجاب عاجز 
  كشوري كه از اين كمربند بيرون مانده بود، پاكستان بود.

  
اگر نيك بنگريم، اين كمربند از يك سو، منابع نفت و گاز درياي كسپين و آسياي ميانه و 
يورانيوم قزاقستان و ازبيكستان را از رخنه كشورهاي پيمان ناتو حفاظت مي كرد و از سوي 

، در خود كمربند دو كشور بسيار بزرگ نفت و گاز خيز چون ايران و عراق قرار ديگر
داشت. سومين نكته اين كه در صورت لزوم، با پرش از اين كمربند شوروي مي توانست به 
آساني كشورهاي نفت خيز خليج فارس چون عربستان سعودي، كويت، قطر، بحرين و 

  امارات را زير فشار  بگيرد.
  
ي شوروي اين بود كه با كشانيدن پاكستان به اين كمربند و تحكيم روز افزون آن، استراتيژ 

در پهلوي جلوگيري از راهيابي چين به خليج فارس و درياي عمان، زمينه رخنه خود را در 
سراسر منطقه خليج فارس فراهم نمايد. بر عكس، استراتيژي امريكا پيوسته اين بود كه اين 

از هم بگسلاند و بدراند و از يك سو، سيطره خود را بر آن پهن نمايد و كمربند را بشكناند و 
  از سوي ديگر، زمينه رخنه خود را بر كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز  هموار سازد.

  
اين است كه پس از فروپاشي شوروي، امريكا در پي تسلط بر كشورهاي واقع در كمربند مي 

  برآيد.
  

، بنا به پنداشت شماري از آگاهان، استراتيژي امريكا در اين آنچه مربوط مي گرديد به عراق
  كشور در چند مرحله پياده شد:

  در دادن آتش جنگ فرسايشي ميان ايران و عراق  -1
 پايان دادن به جنگ ايران و عراق با پا در مياني سازمان ملل -2

 تن او به حمله و اشغال كويتخدادن چراغ سبز به  صدام و بر انگي -3

هوايي بر عراق و در هم كوبيدن زيرساخت هاي نظامي و توان رزمي  حمله گسترده -4
 اين كشور به بهانه اشغال كويت
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محاصره ده ساله عراق و تضعيف تدريجي آن كشور براي فراهم ساختن زمينه  حمله  -5
 بر آن كشور

 حمله بر عراق به بهانه داشتن جنگ افزارهاي هسته يي و اشغال آن كشور -6

 
امريكا استراتيژي خود را در قبال اين كشور در  ،گردد، به افغانستان مگر، آنچه مربوط مي
  چند مرحله پياده نمود:

بي ثبات ساختن اين كشور از راه دامن زدن به بنيادگرايي اسلامي در دوره ظاهرشاه   -1
  به كمك كشورهاي عربي و پاكستان

يازي به  بر انگيختن شوروي به مداخلات در امور افغانستان كه در راستاي دست -2
اقدامات پيشگيرانه و متقابل كه منجر به روي كار آوردن داوود خان و سپس نظام 

 دمكراتيك خلق گرديد.

   53كشانيدن پاي شوروي در باتلاق يك جنگ فرسايشي در افغانستان -3

سياسي در برابر شوروي و تقويت همه جانبه  -راه اندازي كارزار گسترده نظامي -4
اي خانمانسوز سال هاي دهه هشتاد و سر انجام بازگشت مجاهدان كه منجر به جنگ ه

 سپاهيان شوروي از اين كشور گرديد. 

ميان گروه هاي مجاهدان به منظور از ميان » سوهاني«راه اندازي جنگ هاي فرسايشي  -5
 نظامي افغانستان  -بردن توان رزمي آنان و  راندن آنان از صحنه سياسي

ده صاف كن و كمك به آنان براي تسلط بر روي كار آوردن طالبان به عنوان جا -6
 و خلع سلاح مجاهدان سويهسرتاسر افغانستان و ت

 حمله بر طالبان و واژگونسازي دولت آنان به بهانه همكاري با تروريزم بين المللي -7

                                      
شايان يادآوري است كه انگليسي ها براي جلوگيري از رسيدن روس ها به آب هاي گرم، نخست  . 53

پشتون ها را به دو بخش تقسيم نمودند. سپس در چهارچوب يك استراتيژي دقيق كوشيدند نزديك به 
زير تاثير خان از جهان متمدن تاريكي و تجريد مطلق بيسوادي و آن ها را در خش بزرگ بيك سده و نيم 

نگه دارند تا در صورت سرازير شدن روس ها به افغانستان،  تاريك انديش و واپسگرا ها و رهبران مذهبي
ز اين رو، مي توان بهره برداري نمايند. ا» جهاد«بتوانند از نيروي رزمي آنان در برابر روس ها با راه اندازي 

فت كه انگليسي ها توانستند با پيشگيري سياست باتلاق سازي در گستره قبايل مرزي پشتون، مانع از گ
 رسيدن روس ها به آب هاي گرم شوند. 
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حضور روزافزون و گسترده نظامي در افغانستان و پهن ساختن پايگاه هاي  -8
و ديگر ي براي رخنه در كشورهاي آسياي ميانه استراتيژيك در اين كشور و زمينه ساز

 اهداف استراتيژيك

  
شوروي ها از آوان راهيابي به شوروي ها نيز پيوسته در انديشه دستيابي به افغانستان بوده اند. 

افغانستان در دوره امان االله  خان، پيوسته سياست پشتيباني از يك دولت اولتراناسيوناليست 
  ا در افغانستان دنبال كرده اند. پشتون (بيشتر غلزايي) ر

  
هدف اصلي استراتيژيكي شوروي، راهيابي به آب  هاي گرم آزاد اقيانوس هند و پيشروي تا 
رود سند بوده است. شوروي ها در درازاي تاريخ، نقش قبايل پشتون را در منظقه درك مي 

با توجه به اين كه در  ند.كردند. از همين رو، پيوسته در پي رخنه و نفوذ در ميان آن ها بوده ا
آن برهه دولت ها هوادار امريكا روي كار بود، استراتيژي شوروي ها  رايران و پاكستان د

  متوجه روي كار بودن يك  دولت دشمن با پاكستان و مخالف با ايران متمركز بود.   
  

د به سياست شوروي در قبال افغانستان منجر به لشكركشي آن كشور در سال هاي دهه هشتا
  كشور ما گرديد كه با شكست سياسي رو به رو گرديد.

  
به  در افغانستان حضور گسترده نظامي دارند و امريكا و ناتو به جاي شوروي پيشين،امروزه 

  ي كنند:دنبال مزير را  اهدافبهانه مبارزه با تروريزم در آسياي ميانه و افغانستان، 
  كنترل گنجينه هاي نفتي كشورهاي عربي -1
 »مهار ناپذير«ه ايران  محاصر -2

 كنترل روسيه، چين و هند -3

 تامين حضور استراتيژيك در پشت جبهه چين.  -4

  54جلوگيري از روند هاي انتي گراسيوني يا همپيوندي هاي منطقه يي -5

                                      
  . منظور از  جلوگيري از توسعه سازمان هايي چون شانگهاي، اكو، سيكا و مانند آن است.54 
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تامين كنترل بر منابع انرژيتيك و شبكه هاي مواصلاتي سودمند براي رسانايي آن در   -6
 كسپين و آسياي ميانه -گستره قفقاز

يافتن امكان براي برانگيختن منازعات منطقه يي كه مي توانند باالقوه بهانه يي براي  -7
 55»آغاز اقدامات جهانشمول نظامي بدهند.

آي و روي كار آوردن يك  كنترل پاكستان با متلاشي ساختن سازمان آي. اس. -8
و در صورت امكان، تجزبه آن كشور و ايجاد كشور  دولت دست نشانده درآن كشور،

 لوچستان براي باز نمودن دهليزي از راه قندهار و هرات  به سوي آسياي ميانهب

 جلوگيري از گسترش بيرون از كنترل نفوذ اعراب -9

راهيابي به گنجينه هاي نفت و گاز خليج جلوگيري آن از  ،سد ساختن راه چين -10
 فارس

 نزديك شدن به ذخاير يورانيوم قزاقستان و ديگر كشورهاي آسياي ميانه -11

 د پايگاه هاي هوايي براي رس رساني به افغانستان در كشورهاي آسياي ميانهايجا -12

 زير نظر داشتن استخباراتي  سراسر گستره اروآسياي ميانه  -13

 هوادار امريكا در منطقه» دمكرات«روي كار آوردن رژيم هاي  -14

 به معادن افغانستان دستيابي  -15

و راه اندازي جنگ ترياك در كنترل بر گستره توليد و قاچاق مواد مخدر افغانستان   -16
 برابر ايران و روسيه. 

 ...و...

 
 

 :و منطقه در افغانستان 2014سياست امريكا پس از 

بي ترديد، راهبردهاي ايالات متحده امريكا در پهنه سياست هاي جهاني از جمله در منطقه 
جهاني و  ما، ادامه سياست هاي پيشين انگليس در سده هاي گذشته و معطوف به سيطره يابي

  كشاكش هاي سنتي اردوگاه هاي تالاسوركراتيك و تيلوركراتيك است. 

                                      
راه به سوي صلح و تفاهم در «بيشتر نگاه شود به: گزارش  . براي به دست آوردن آگاهي هاي55 

نوشته پروفيسور  www.Idmrr.ru ، به زبان هاي روسي، انگليسي و پشتو در سايت انترنتي »افغانستان
  .يوري كروپنف
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پس از جنگ جهاني دوم، هنگامي كه امريكا جانشين انگليس گرديد، استراتيژي آن كشور 
در پهنه تسلط بر جهان، در گام نخست بر اساس دكترين مونرو متوجه قاره امريكاي جنوبي 

م بود. همين گونه، آرايش اردوگاه ترانس اتلانتيك در دو و آرايش اردوگاه پان امريكنيس
سوي اقيانوس اتلس و ايجاد پيمان ناتو از اولويت هاي امريكا به شمار مي رفت كه در 
چهارچوب آن، پلان مارشال را براي بازسازي آلمان غربي پياده ساخت. سومين اولويت 

  حوزه خليج فارس بود.  راهبرد امريكا در تثبيت سلطه بر منابع نفتي كشورهاي
  

در همين سال ها، شوروي كه چونان ابرقدرت پيروز از جنگ جهاني بيرون آمده بود، متوجه 
در سال هاي پس از  تحكيم مواضع خود در اروپاي شرقي، آسياي ميانه و خاور دور بود.

جنگ جهاني دوم، شوروي ها در پي آن بودند تا كمربندي متشكل از كشورهاي هند، 
نستان، ايران و عراق در منطقه حجاب عاجز خود به عنوان سپر دفاعي ميان حوزه هاي افغا

آسياي ميانه و قفقاز زير كنترل خود شان و حوزه كشورهاي عربي خليج پارس زير كنترل 
امريكا بكشند كه پسان ها اين كمربند تا سوريه، لبنان، مصر، ليبيا و الجزاير امتداد يافت. تنها 

  از اين كمربند بيرون مانده بود، پاكستان و ايران بود. كشورهايي كه
  

اگر نيك بنگريم، اين كمربند از يك سو، منابع نفت و گاز حوزه درياي كسپين و آسياي 
ميانه و يورانيوم قزاقستان و ازبيكستان را از رخنه كشورهاي پيمان ناتو حفاظت مي كرد و از 

بزرگ نفت و گاز خيز چون ايران و عراق قرار سوي ديگر، در خود كمربند دو كشور بسيار 
داشت. سومين نكته اين كه در صورت لزوم، با پرش از اين كمربند شوروي مي توانست به 
آساني حوزه شورهاي نفت خيز خليج فارس چون عربستان سعودي، كويت، قطر، بحرين و 

  امارات را زير فشار  بگيرد.
  
يدن پاكستان به اين كمربند و تحكيم روز افزون آن، استراتيژي شوروي اين بود كه با كشان 

در پهلوي جلوگيري از راهيابي چين به خليج فارس و درياي عمان، زمينه رخنه خود را در 
سراسر منطقه خليج پارس فراهم نمايد. بر عكس، استراتيژي امريكا پيوسته اين بود كه اين 
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ز يك سو، سيطره خود را بر آن پهن نمايد و كمربند را بشكناند و از هم بگسلاند و بدراند و ا
  از سوي ديگر، زمينه رخنه خود را بر كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز  هموار سازد.

  
كمكش بر سر تسلط بر اين كمربند، ميان دو ابر قدرت سراسر نيمه دوم سده بيستم را در بر 

در سال هاي شصت و  گرفت. با كودتاي سادات، مصر از شوروي رو گردانيد. همين گونه،
اوايل سال هاي هفتاد سده بيستم امريكايي ها در پي آن بودند تا با آرايش اردگاه پان 
ايرانستي متشكل بر كشورهاي ايران، پاكستان و افغانستان، تخته خيزي براي پرش هاي بعدي 

كودتاي  به سوي آسياي ميانه و قفقاز بسازند. مگر، با روي دادن انقلاب اسلامي در ايران و
شوروي ها  ؛در افغانستان 1978اپريل  27داوود خان و در پس آن راه افتادن كودتاي 

توانستند با تردستي برنامه هاي امريكا را در اين زمينه خنثي بسازند. با روي كار آمدن رژيم 
اين است كه پس از  دمكراتيك خلق منافع امريكا در منطقه با خطر جدي رو به رو گرديد و

  شي شوروي، امريكا در پي تسلط بر كشورهاي واقع در كمربند مي برآيد.فروپا
 

 

در آثار نوشته شده از سوي مراكز مطالعاتي و پژوهشي كشورهاي منطقه، مطالب بسياري در 
باره اهداف و نيات حضور امريكا در منطقه بازتاب يافته است. براي مثال؛ پروفيسور يوري 

مركز مطالعات دموگرافي، «چندي پيش از سوي  كروپنف در گزارش تحليلي يي كه
ارايه گرديد، اهداف استراتيژيك امريكا را در افغانستان » مهاجرت و توسعه منطقه يي روسيه

 در محورهاي زير خلاصه مي نمايد:

 
آناليزهاي خبرگان برجسته كشورهاي جهان به گونه روشن نشان مي دهد كه اهداف «

در افغانستان در راستاي سازماندهي يك تخته پرش نظامي، جيو راستين ايالات متحده و ناتو 
استراتيژيك، جيوپوليتيك و جيو اكونوميك در مركز اروآسيا براي خود، تنيدن شبكه هاي 
پرشاخ و برگ پايگاه هاي نظامي در گستره افغانستان و سراسر خاور ميانه متوجه مي باشد. 

بهانه يي براي افزايش و توجيه حضور نامحدود در اين حال، از جنگ با تروريزم به عنوان 
  زماني ماشين جنگي امريكا و ناتو در منطقه بهره گيري مي شود. 
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است كه جهان مسلمان را »  خاور نزديك بزرگ«شالوده دكترينال حضور در منطقه، پروژه 
نطقه كه كنترل سراسري بر اين مكرو م» آسياي ميانه بزرگ«از افغانستان تا مراكش و طرح 

  را از سايبرياي روسيه تا شمال هند در بر مي گيرد. 
  

همكاري در آسياي ميانه بزرگ براي افغانستان و «به گونه يي كه در نوشته زير نام 
بازتاب يافته است، هدف   2005به قلم پروفيسور فريدريك استار در سال » همسايگان آن

ارايه همكاري به تحول «از:  دكترين زمين گستره يي آسياي ميانه بزرگ عبارت است
افغانستان و همه منطقه به زون امني از كشورهاي مستقل كه به اصول پويايي و زيستاري 
اقتصاد بازار، سامانه هاي سكولار و نسبتا باز اداره و ارجگزار به حقوق مدني، پابند باشند، و 

انستان به عنوان كشور هسته در اين دكترين افغ». داراي مناسبات مثبت با ايالات متحده امريكا
  يي آسياي ميانه بزرگ در نظر گرفته شده است.   

  
تحليل ها نشان مي دهند كه سرشت دكترين استارت، آوردن همه كشورهاي آسياي ميانه 
زير چتر امريكا با كنار گذاشتن روسيه، چين و ايران خلاصه مي گردد. ايجاد آسياي ميانه 

اجازه مي دهد نه تنها كشورهاي آسياي ميانه را از زير سايه  بزرگ به ايالات متحده امريكا
روسيه و چين بربايد، بل به گونه نهايي در  اين گستره پا بر جا شود و منطقه را زير قيموميت 

  خود در  بياورد و افغانستان را به ناو سترگ هواپيمابر زميني خود مبدل گرداند. 
  

تي در افغانستان، به جاي سركوب و نابودسازي اين گونه، در نتيجه عمليات ضد تروريس
پايگاه هاي دهشت افگني، بر اين كشور كنترل پهن گرديد و به بهانه حل منازعه، پايگاه هاي 
هوايي امريكايي و ناتو در كابل، قندهار، هرات شيندند و  بگرام استقرار يافتند. فرودگاه هاي 

لي مبدل گرديده اند كه با سيستم هاي ديده بگرام و شيندند به پايگاه هاي هوايي يونورسا
كيهاني را بيخي در  -باني هوايي و كيهاني مجهز اند كه اجازه مي دهند سپهر ناوبري هوايي

   سراسر پهنه اروآسيا كنترل نمود.
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اين گونه، امريكا و ناتو از ديدگاه جيو استراتيژيك در ارو آسياي مركزي كه ده سال پيش 
خوانده بود، استحكام » عمده ترين موهبت براي امريكا«نه در آن را از اين بژيزنسكي رخ

   »يافت.
  

  :در پرتو پيچيده شدن اوضاع جهاني آينده مناسبات افغانستان با امريكا

برخي از پژوهشگران بر آن اند كه هنگامي كه نيروهاي ائتلاف بين المللي به افغانستان 
ز همان آغاز صادقانه برخورد ننمود. روس ها، آمدند، جامعه جهاني در مساله افغانستان ا

به پاي خود به سوي دامگاه افغانستان مي آيند. از » آن ها«چيني ها و ايراني ها مي دانستند كه 
اين رو حتا كمك هم كردند و  خاموش نشستند. امريكا و اروپا با حرص و طمع، در پي سوء 

فغانستان به عنوان تخته خيز به سوي آسياي استفاده از زمينه به دست آمده و بهره گيري از ا
ميانه، محاصره ايران و و چين بودند. هرگاه در آغاز، از صداقت كار گرفته مي شد، بايد 
حتما افغانستان بي طرف اعلام مي شد. مگر نه غرب در اين كار تمايل نشان داد و نه شرق. 

درگير ساختن حريف در يك  غرب تشنه انرژي و هژموني بود و است و شرق تشنه انتقام و
  ».باتلاق« جنگ فرسايشي درازمدت و در يك سخن در 

  
به هر رو، غرب در مساله از روش ها سخت افزاري كار گرفت. مگر، در همان آغاز،  

مرتكب اشتباه گرديد. درست مرتكب همان اشتباهي كه شوروي ها در زمان برژنف مرتكب 
محدود به افغانستان. روشن بود كه اين سنجش  گسيل قطعات يا واحدهاي -گرديده بودند

درست نبود. آن ها آشكارا نيروي طالبان و واكنش كشورهاي منطقه را در قبال حضور 
  درازمدت نيروهاي خارجي، دست كم گرفته بودند. 

  
براي حل مساله، برخي بر آن اند كه بايسته است امريكا و اروپا بايد بر پاكستان  فشار بياورند 

كشور را وادار به جلوگيري از گسيل دهشت افگنان به افغانستان سازند.  مگر امكانات  تا آن
امريكا و به ويژه اروپا در فشار آوردن بر پاكستان  محدود است.  زيرا به هر پيمانه كه بر 

پاكستان فشار بياورند، پاكستان بيشتر به سوي چين، ايران و روسيه و نيز كشورهاي عربي  
به همين پيمانه نقش نيروهاي تندرو در هد گرديد.  از سوي ديگر، متمايل خوا

  پاكستان بيشتر خواهد شد. 
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به هر رو، به گونه يي كه در بالا گفتيم، امريكا در زمينه مناسبات با افغانستان سه راه در پيش 
 رو دارد: افزايش چشمگير حضور نظامي و اقتصادي؛ تفاهم با روسيه، ايران و چين و تامين

استاتوس بيطرفي اين كشور؛ و يا كنار آمدن با پاكستان. روشن است هر سه راه دشواري ها و 
  تبعات خود را دارد.

  
افغانستان به دليل موقعيت جيوپوليتيك و جيواستراتيژيك خود،  چناني كه يادآور گرديديم،

كبير به در سراسر سده هاي نزدهم و بيستم، پس از راهيابي امپراتوري هاي بريتانياي 
هندوستان و لشكركشي هاي روس ها به سوي آسياي ميانه، كارزار (آنچه كه راديار 

سخنور انگليسي آن را بازي بزرگ ناميده بود)، رويارويي قدرت هاي بزرگ با  –كيپلينگ
هم رقيب(در آغاز روسيه تزاري و بريتانياي كبير و سپس هم شوروي و امريكا) و نيز قرباني 

  نيزم) جغرافيايي و رويارويي ها بوده است. اين جبر (دترمي
  

سخن گفت. به اين تفسير كه ديگر ابعاد » بازي سترگ«در سده بيست و يكم، مي شود از 
بازي بسيار گسترده و چندپهلو شده است و شمار بازيگران از دو بازيگر سنتي به چند بازيگر 

  زي است. افرايش يافته است. افغانستان ميدان مركزي كارزار اين با
 

پوشيده نيست، هرگاه اهداف ناتو همراستا با اهداف افغانستان تنها در تحقق همين چند هدف 
برشمرده شده در بالا خلاصه مي گرديد، كشورهاي منطقه حرفي نداشتند و با آن كاملا 
همنوايي مي كردند. مگر، حضور دراز مدت امريكا در افغانستان با توجه به اهداف 

ن كشور با اهداف استراتيژيك بسياري از كشورهاي منطقه مانند روسيه، چين استراتيژيك آ
و ايران و حتا پاكستان و كشورهاي عربي در تقابل و تعارض قرار مي گيرد و اين كشور را به 

  كارزار زروآزمايي ها و رويارويي هاي پايان ناپذير مبدل مي گرداند. 
  

براي  دند كه در آستانه حمله امريكا  به رژيم طالبانبه هر رو، بسياري از كارشناسان بر آن بو
  حل مشكل افغانستان، دو راهكار وجود داشت:

  نرم افزاري -يك
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  سخت افزاري -دو
را در 56راه حل نرم افزاري در بر گيرنده چنان مكانيزمي بود و است كه سه گونه توازن

 افغانستان در نظر مي گيرد:

انستان مانند امريكا، اروپا، روسيه و چين، ن منافع قدرت هاي بزرگ در افغزتوا -1
 با روي كار آوردن يك دولت فراگير و بيطرف و نامتعهد

  توازن منافع منطقه يي هند و پاكستان،  ايران و كشورهاي عربي -2
توازن دروني كه منافع ميانتباري، ميان زباني و ميان مذهبي را در كشور در بر  -3

 يگيرد. با ايجاد يك ساختار فراگير مل

 
از ديدگاه تيوريك هم، مادامي كه چنين توازن هايي دست كم به گونه نسبي به ميان نيايد، 

 محال است در افغانستان صلح پايدار و ثبات به ميان بيايد. 

    
به هر رو، امريكا و ناتو راهكار سخت افزاري را پيش گرفتند. اين در حالي است كه به باور 

نگام راهيافت نرم افزاري براي امريكا و ناتو وجود داشت شماري از كارشناسان، در همان ه
و مي شد با برگزاري يك كنفرانس بين المللي با مشاركت پوياي روسيه، چين و ايران و 
ديگر كشورهاي منطقه و شماري از سازمان هاي بين المللي، با دستيابي به تفاهم فراگير و 

از كار فروبسته افغانستان با فرمول توازن  اعلام فغانستان به عنوان يك كشور بي طرف، گره
البته، ضرورت برگزاري چنين كنفرانسي تا به همين امروز نه تنها . منافع همه جوانب گشود

  منتفي نشده است، بل با گذشت هر روز بيشتر شده مي رود.
  

                                      
. اين راهكار بر مي گردد به اين موضوع كه روي هم رفته سيه روزي هاي افغانستان برايند گزندهاي 56 

 گانه زير اند: عوامل سه

  رويارويي هاي جهاني و كشاكش هاي قدرت هاي بزرگ -1
رويارويي هاي منطقه يي كه ناشي از نبود استراتيژي منطقه يي، نبود حوزه اقتصادي و بازار  -2

  تمدني است -مشترك منطقه يي و از هم گسيختگي هاي فرهنگي
ي و ايدئولوژيك و نيز زمينه هاي ناهموار دروني چون تنش هاي مذهبي تباري، زباني، قوم -3

 پسماندگي و درماندگي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و ده ها نا به ساماني ديگر.   
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در صورت كاربرد راهكار سخت افزاري، بايد 57در اين حال، به باور شماري از كارشناسان،
يروي بزرگي وارد ميدان مي شد. چون با جنگ نمي شود شوخي كرد. درس هاي تاريخ ن

نظامي نشان مي دهد كه هرگاه قرار باشد از روش هاي سخت افزاري كار گرفته شود، بايد 
با تمام نيرو پا به ميدان گذاشت. چه مرگبارترين اقدامات در عرصه سياسي و نظامي، 

و غير قاطعانه است و همواره دستاوردهاي ناميمون داشته  اقدامات لرزان و سست، پراگنده
اند. دردمندانه امريكايي ها اشتباه شوروي پيشين را مبني بر گسيل نيروهاي معدود و محدود 

  نظامي تكرار كردند آن هم در سناريوي بدتر يعني با گسيل نيروهاي به بارها كمتر. 
  

واردشدن به خاك هاي عراق و افغانستان، بايد شماري هم بر آن اند كه امريكا بايد پيش از 
در همان هنگام نخست ايران را كه در آن برهه هنوز توان نظامي شايان توجهي نداشت، مهار 
مي كرد. در آن صورت شايد مي توانست هم در افغانستان و در عراق موفق شود. اشتباه 

در افغانستان و عراق، بعدها مي  محاسبه امريكا در آن بود كه مي پنداشت با پياده كردن نيرو
  تواند ايران را از دو سو زير فشار گرفته، مهار كند. 

  
برخلاف گمان امريكايي ها، نبردها در عراق و افغانستان بارها بيش از آن كه استراتيژيست 
ها مي پنداشتند، به درازا كشيدند و در اين ميان ايران فرصت يافت خود را به شدت از 

ي تقويت كند. به گونه يي كه مهار آن در اوضاع كنوني، بسيار دشوار و تقريبا ديدگاه نظام
  ناممكن شده است.  

  
به هر رو، كشورهاي منطقه، تسلط دراز مدت امريكا بر افغانستان را مغاير با منافع خود 

ت پنداشته و ناگزير در برابر آن دست به اقدامات واكنشي مي يازند كه با منافع ملي ما مغاير
دارد و كشور ما را در آستانه تباهي و بربادي قرار داده و دستخوش نا به هنجاري هاي 

 ويرانگر مي سازد. 

  

                                      
 -، نوشته جنرال محمود قارييف»افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوروي«. نگاه شود به كتاب: 57 

  33، فرانكفورت، ص 1998مشاور ارشد نظامي داكتر نجيب، ترجمه نويسنده، 
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در اين حال، به پندار بسياري از كارشناسان، حضور دراز مدت امريكا  و ناتو در افغانستان و 
است. گير ماندن آن در يك جنگ فرسايشي دراز مدت، يك سره به سود روسيه انجاميده 

  اين كارشناسان آوندهاي زير را براي به كرسي نشانيدن  ديدگاه خود مي آورند:
حضور دراز مدت امريكا در افغانستان موجب مي شود كه در پهلوي  خطر  -1

پهن ساختن دموكراسي طراز امريكايي در «بنيادگرايي و تندروي اسلامي، خطر 
يك با هدف تعويض رژيم دمكرات» آسياي ميانه بزرگ«در چهارچوب طرح » منطقه

هاي پسا ماركسيسيتي نيمه توتاليتار آسياي ميانه با راه اندازي انقلابات رنگي نيز 
پيوسته بر فراز آسمان اين كشورها سايه افگن باشد و اين كشورها از ترس رخنه 
تندرويي و بنيادگرايي اسلامي و راه افتادن انقلابات رنگي به آسياي ميانه، هر چه 

سوي روسيه گرايش داشته باشند و ماندن در گستره نفوذ روسيه را بر خطر  بيشتر به
تندرويي اسلامي و دموكراسي طراز امريكايي  ترجيح بدهند. اين تمايل ناخواسته، 
آن هم در اوضاع ضعف استراتيژيك روسيه، براي مسكو چونان عطيه آسماني به 

  شمار مي رود.
 

ري هاي استراتيژيك ميان امريكا و افغانستان كه در اين زمينه، امضاي قرار داد همكا
موجب بي اعتماد شدن شديد كشورهاي منطقه به امريكا و افغانستان و ارزيابي 
افغانستان چونان يك كشور دربند و تخته خيز پرش هاي بعدي امريكا در منطقه 

بي گرديد، بزرگترين لغزش  استراتيژيك امريكايي ها به شمار مي رود كه در كنار 
اعتماد شدن امريكا نزد كشورهاي آسياي ميانه، بزرگترين عامل بي ثباتي در 

 افغانستان هم گرديد.

 
تداوم وضعيت ناگوار كنوني در افغانستان، كشورهاي آسياي ميانه را (با توجه به 
ترس فزاينده اين كشورها از پهنايابي تندروي و بنيادگرايي اسلامي) از همگرايي 

ي افغانستان، ايران و پاكستان و ديگر كشورهاي اسلامي باز داشته و طبيعي با كشورها
در نتيجه از دستيابي به استقلال اقتصادي و سياسي بيشتر باز مانده و موجب اين مي 
گردد كه اين كشورها بار ديگر به دامان پر مهر روس ها پناه ببرند و زيستن زير سايه 

ياه افغانستان و پاكستان ترجيح دهند. برآيند چتر حمايت روسيه را از افتادن به روز س
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اين وضعيت اين است كه كشورهاي يادشده كماكان در وابستگي اقتصادي و امنيتي 
از روسيه بسر ببرند كه با اين كار، زمينه براي بازپسگيري مواضع از دست رفته روسيه 

آن كشور در پي فروپاشي شوروي در آسياي ميانه فراهم گرديده و يكسره به سود 
  بينجامد. 

از اين رو مي توان گفت كه امريكا به رغم اين كه به شدت خواهان كمرنگ شدن 
نقش روسيه در اين كشورها است، با لغزش هايي كه در افغانستان و پاكستان نموده و 
سياست هاي نادرستي كه در قبال ايران داشته است، ناخواسته به سود روسيه عمل 

ستراتيژي خود در آسياي ميانه را با شكست محتوم رو به رو نموده و به دست خود ا
  گردانيده است.

حضور دراز مدت امريكا در افغانستان، موجب آن مي شود كه چين به جاي رقابت با  -2
روسيه به ويژه در آسياي ميانه، به همكاري با آن بپردازد و از امريكا فاصله بگيرد. اين 

در تبت و سين كيانك و افزايش حضور امريكا  تمايل با توجه به پرتنش شدن اوضاع
در منطقه و نياز چين به تسليحات پيشرفته، مواضع آن كشور را بيشتر به روسيه نزديك 
كند و موجب تقويت بيشتر سازمان شانگهاي گردد. در نتيجه، امريكا باز هم ناخواسته 

 زمينه را براي شگوفايي بيشتر سازمان شانگهاي فراهم آورده است.

اين حضور باعث آن مي گردد كه ايران به محاصره افتاده از سوي امريكا، به گونه   -3
روز افزون از غرب و به ويژه از امريكا فاصله گرفته و به روسيه و چين نزديك شود و 
به شدت منافع امريكا در جزيره نماي عرب و حتا در امريكاي لاتين و افغانستان را به 

رويارويي بي پايان ايران با امريكا، تنها جانبي كه سود  چالش بكشاند. روشن است از
 فراوان و باد آورده  مي برد، روسيه است.

حضور دراز مدت امريكا در افغانستان و ادامه جنگ فرسايشي اين كشور در برابر   -4
اعم از افغاني و پاكستاني و افغاني كه بيشتر پشتون تبار اند، مي تواند  -تندروان طالبان

پشتون ها به عنوان جنگ امريكا با پشتون ها ارزيابي گردد و چونان تداوم  از سوي
نبردهاي انگليس و افغان در سده هاي نزدهم و نيمه نخست سده بيستم پرداز گردد. 
هرگاه چنين باشد كه هست، اين كار به معناي پيروزي استراتيژيك روسيه در رسيدن 

ن جنگ بي پايان فرسايشي ميان در داد«به آرمان تاريخي آن كشور مبني بر 

جنگ در سده بيستم ارزيابي گردد كه كنون در سيماي  »پشتون ها و انگليسي ها



146 
 

تبارز نموده است. به ويژه، بمباران هاي پيوسته در  امريكا و انگليس با پشتون ها
گستره قبايل مرزي پشتون، آتش انزجار و تنفر تاريخي آنان را در برابر انگليسي ها و 

 يمانان امريكايي شان را تازه مي سازد. همپ

حضور دراز مدت امريكا در افغانستان و جنگ هاي پيوسته با پشتون ها  كه مستلزم  -5
پشتيباني آن كشور از يك حكومت تبارگراي پشتون در افغانستان است، در نهايت 
باشندگان شمال افغانستان را كه پيكره اصلي باشندگان كشور (بيش از شصت درصد) 

 را مي سازند، با امريكا رو در رو قرار داده و آنان را بيشتر به روسيه نزديك مي سازد.

پشتيباني پيوسته امريكا از يك دولت واپسگرا و ضد ملي در افغانستان، موجب فراخ  -6
تر شدن شگاف هاي ساختاري اجتماعي در اين كشور، بدترشدن وضعيت زندگاني 

اي دروني و دورتر شدن مردم  از حكومت مردم، دامنه يابي تنش ها و چالش ه
گرديده و كشور را تا مرز انفجار اجتماعي و انقلاب توده يي پيش مي برد كه همه 
اين ها در نهايت موجب افزايش تنفر و انزجار مردم افغانستان از امريكا چونان حامي 

 اين رژيم و نزديك تر شدن شان به روس ها مي گردد. 

در افغانستان و نبردهاي بي پايان با تندروان عرب، در فرجام  حضور دراز مدت امريكا -7
مي تواند چونان جنگ امريكا با اعراب و در كل با جهان اسلام همانند جنگ هاي 
صليبي ارزيابي گرديده، موجب دوري اعراب از امريكا و گرايش آن ها به روسيه 

 گردد.

يوسته اين كشور با پاكستان حضور درازمدت امريكا در افغانستان و رويارويي هاي پ -8
كار آوردن يك دولت وابسته به امريكا در اين كشور، در درازمدت  ويبه منظور ر

مي تواند پاكستان را يكسره به دامان سازمان شانگهاي بيندازد و يا زمينه ساز فاجعه 
 روي كار آمدن يك دولت تندرو مذهبي در اين كشور گردد.

اند چونان يك اهرم فشار ديپلماتيك نيرومند از جنگ دراز مدت افغانستان مي تو -9
سوي روسيه و ديگر كشورهاي مخالف امريكا در برابر اين كشور  در عرصه بين 

 المللي كاربرد داشته باشد.   

حضور درازمدت امريكا در افغانستان هزينه هاي سنگين و كمرشكني دارد  -10
 خواهد گردانيد.  كه ناگزير اقتصاد آن كشور را با چالش هايي رو به رو 
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حضور دراز مدت امريكا و ناتو در افغانستان چالش ها ميان اروپا و امريكا را  -11
از يك سو و رقابت ها ميان امريكا و انگليس را از سوي ديگر ژرف تر مي گرداند و 
در نهايت مي تواند ناتو را اگر با خطر فروپاشي رو به  رو نگرداند، دست كم سخت 

 لرزان بسازد.

امريكا در افغانستان و درگير شدن آن كشور در يك جنگ   حضور -12
فرسايشي در افغانستان، به روسيه اين امكان را مي دهد كه در ازاي همكاري با 
امريكا در زمينه رس رساني از راه گستره كشورهاي همسود، از پيوستن گرجستان و 

گستره بگيرد و در بسا اوكرايين به ناتو جلوگيري نمايد و جلو رخنه امريكا را در اين 
 از مسايل ديگر جهاني اهرم فشار نيرومندي در برابر امريكا داشته باشد.

حضور درازمدت امريكا در افغانستان، به عنوان يك درد سر سياسي، مي   -13
 تواند پيوسته دولت هاي امريكا را در پهنه سياست داخلي  با چالش هايي رو به كند.

اهداف استراتيژيك امريكا در منطقه دسترسي با توجه به اين كه شماري از  -14
ناپذير اند، در سر انجام كار، ناكامي امريكا در رسيدن به اين اهداف، آن هم پس از 
صرف هزينه هاي بزرگ، مي تواند چونان پيروزي روس ها در مرحله تازه بازي 

 بزرگ در منطقه ارزيابي گردد.

ه پيمانه بسياري زمينه مانور امريكا درگير ماندن امريكا در افغانستان مي تواند ب -15
در ديگر نقاط جهان از جمله امريكاي جنوبي را محدود گرداند و زمينه را براي 

 رخنه روسيه و چين در اين گستره فراهم بسازد. 

درگير شدن امريكا در افغانستان، براي روس ها و چيني ها اين زمينه را فراهم  -16
درصد ذخاير انرژي جهان در آن  32مال كه مي آورد تا فارغبال به مناطق قطب ش

 است، بپردازند.

  
در واقع، حضور نيروهاي امريكايي افغانستان را به ميدان كشاكش هاي جهاني و منطقه يي 
مبدل ساخته و اين گونه منافع ملي آن را با مخاطره روبرو مي سازد. از اين جا بر مي آيد كه 

ر بعد داخلي و جهاني با منافع ملي افغانستان گره مي منافع افغانستان و امريكا با آن كه د
خورد، در بعد منطقه يي با آن در تعارض واقع مي شود. يعني امريكا از ديدگاه شماري از 
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كارشناسان، در پي بهره گيري از افغانستان به عنوان تخته پرش و خيز است و دستيابي به 
  ياي ميانه بزرگ. اهداف بلند پروازانه استراتيژيك در چهارچوب آس

  
گفتني است كه افغانستان با شوروي پيشين كه اكنون روسيه وارث آن است، چندين قرار داد 
و معاهده داشت (از زمان امان االله خان تا زمان مجاهدان) كه بر اساس اين معاهدات حق 
ندارد براي يك جانب سومي در خاك خود پايگاه نظامي عليه آن كشور بدهد. اين كار 

قض تماميت ارضي و حاكميت ملي افغانستان و تعهدات بين المللي آن به عنوان يك نا
كشور مستقل است. اين در حالي است كه افغانستان اخيرا با امريكا قرار داد همكاري هاي 

  استراتيژيك امضاء نموده است.
  

ان و القاعده به هر رو، هرچه است، امريكا در افغانستان حضور دارد و با نيروهاي تندرو طالب
درگير نبردهاي سهمگين. از قرايين چنين بر مي آيد كه در نه سال گذشته جنگ به بن بست 

يك از دو طرف توان شكستن بن بست موجود در جنگ فرسايشي  رسيده است و هيچ
كنوني را ندارد. از همين رو است كه دولت اوباما در پي تدوين استراتيژي نوي در بحران 

 از نيروها كشيدنزنگري استراتيژي خود در قبال اين كشور برآمده است. افغانستان و با
  افغانستان را نيز مي توان در چهارچوب همين استراتيژي بررسي كرد. 

  
مي توان گمان زد كه در صورت پيروزي امريكا بر طالبان و القاعده، امريكا براي آوردن 

پيدا مي كند كه اين كار دست كم هزينه  فشار بيشتر بر ايران با تقويت افغانستان دست بازي
هاي امنيتي و نظامي ايران را در مرزهاي خاوري آن كشور به پيمانه چشمگيري بالا مي برد. 
از اين رو، اين پيروزي به سود ايران نيست. همين موضوع در قرينه ساير كشورهاي 

  صدق مي كند. 58منطقه
  

                                      
در تعريف افغانستان از منطقه، روشن است همه كشورهاي همسايه و نيز  كشورهاي حوزه هاي . 58 

پيرامون آن به شمول دولت هاي جامعه  كشورهاي مستقل همسود از جمله روسيه، چين، نيمقاره و 
  كشورهاي عربي و تركيه مي آيد.
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احياي پهن شدن نفوذ تندروان عرب و وهابي ها  پيروزي طالبان و القاعده بر امريكا به معناي
نه تنها در افغانستان، بل نيز در پاكستان است كه مانند سال هاي دهه نود سده بيستم ايران(و نه 
تنها ايران، بل روسيه، چين و كشورهاي آسياي ميانه) را با چالش ها و دردسرهاي فراواني 

قه منهاي كشورهاي عربي و حلقات و روبرو مي سازد. همين گونه هيچ كشوري در منط
  محافل خاصي در پاكستان، به پيروزي طالبان ذينفع نيستند.   

  
كنار آمدن امريكا و طالبان و تندروان عرب، كابوسي است كه خواب شيرين ايران را برهم 
مي زند و آن كشور را به گونه جدي با خطر بزرگ رو به رو مي گرداند. مگر چنين چيزي 

و احوال كنوني آن هم پس از هفت سال جنگ خونين ميان امريكا و تندروان  در اوضاع
  مسلمان ناممكن به نظر مي رسد.  

  
از اين رو، روشن است كه ادامه وضع كنوني يعني جنگ فرسايشي بي پايان و بي نتيجه، تنها 

شدن آن ها  منجر به بالا رفتن هزينه هاي مالي و مادي و تلفات انساني امريكايي ها و در گير
در باتلاق افغانستان گرديده و بالا رفتن تلفات در ميان افغان ها تنفر از امريكايي ها را نه تنها 
در ميان افغان ها بل نيز در ميان همه مسلمانان به گونه روز افزوني افزايش مي دهد و در 

   بيشتر مي سازد. »سياست هاي جنگ افروزانه«درون امريكا و نيز در اروپا مخالفت مردم را با 
  

، چند كاري را »بيگانه«به باور بسياري از كارشناسان منطقه، با تداوم وضع كنوني، با هزينه 
كه بايد روسيه، ايران و چين و در كل سازمان شانگهاي انجام مي دادند، امريكايي ها انجام 

  مي دهند؛ مانند :
  جلوگيري از پهن شدن تندرويي اسلامي در منطقه. -1
هزينه هاي دولت افغانستان كه باري گراني به گردن امريكا بيش نيست و پرداخت  -2

  الترناتيف آن افتادن اين بار بر دوش سازمان شانگهاي است.
پذيرفتن مسووليت مبارزه با كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر كه به همين پيمانه  -3

 خطير است.   
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وان كشيدن باري به اين سنگيني اين در حالي است كه اين كشورهاي عضو شانگهاي كنون ت
را ندارند. به پنداشت شماري از كارشناسان كشورهاي منطقه، اين مهم نيست كه سربازان 
امريكايي در كجاي زمين حضور دارند. مهم اين است كه آن ها چه وظايفي را انجام مي 

ر واقع بايد دهند. روشن است وظايفي را كه امريكايي ها در افغانستان انجام مي دهند(كه د
كشورهاي عضو شانگهاي و در گام نخست روسيه و ايران از سر ناگزيري انجام مي دادند)، 

  به سود آن ها است.
  

هر چه است، ادامه حضور امريكا در افغانستان را كشورهاي منطقه به معناي اشغال افغانستان 
اگزيرند با آن به پنداشته و تداوم آن را براي خود مساله مرگ و حيات مي پندارند و ن

رويارويي بپردازند. اين گونه، افغانستان به كارزار كشاكش هاي جهاني و منطقه يي مبدل 
  گرديده است.

  
 خوب، پس چه بايد كرد؟ 

هر چه است، افغانستان از اين حالت گريزي ندارد و بايد خود را براي وفق دادن با اين حالت 
است. نه  مديريت بحران در درازمدت در دراز مدت، عيار سازد. يعني سخن بر سر

دستيابي به يك حالت ايده آل. در اين جا پرسشي مطرح مي گردد مبني بر اين كه افغانستان 
  چه نقشي دارد و چه بايد بكند؟ 

  از يك سو به تداوم حضور دراز مدت نيروهاي ائتلاف بين المللي نياز دارد. -1
انستان خطرناك است و اين كشور را به از سوي ديگر، حضور درازمدت آن براي افغ-2

  ميدان رويارويي هاي استخباراتي و كشاكش هاي كشورهاي بزرگ مبدل مي سازد. 
 

كشور ما بنا به موقعيت حساس جيوپوليتيك، بي دفاع ترين و آسيب پذير ترين كشور جهان 
ك كشور است، سياست خارجي ما بايد پيوسته پويا و سازنده باشد. اصولا سياست خارجي ي

را جيوپوليتيك آن تعيين مي كند. مگر در كشورهاي جهان سوم بيشتر اين رژيم ها و سليقه 
است كه سياست ها را تعيين مي نمايد. از همين رو هم است كه پيوسته دچار بحران هستند. 
اين در حالي است كه مناسبات ما با برخي از كشورهاي  همسايه در تراز بايسته نيست و با 

هنوز هم در هاله يي از ابهام پيچيده است. در واقع، افغانستان جزيره يي است در ميان برخي 
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اقيانوس كشورهايي كه تا كنون نتوانسته است با آن ها بنا به دلايل گوناگون مناسبات آرماني 
  تامين نمايد. 

 
تو در روشن است كه راهبرد امريكا در قبال افغانستان بخشي از راهبرد كلي آن كشور و نا

  كل در مقياس جهاني و گلوبال است.
 

پرَ واضح است كه پس از فروپاشي شوروي پيشين، كانفيگوراسيون جهان دو قطبي شكل 
گرفته در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم فرو ريخت و در دهه نود شاهد جهان يك 

گرديد. قطبي بوديم. با وارد شدن به هزاره سوم، آرايش قوا در جهان دستخوش دگرديسي 
با تشكل نهايي اتحاديه اروپايي، ظهور چين، هند و اتحاديه كشورهاي امريكاي لاتين به 
عنوان ابرقدرت هاي نوظهور، و نيز تبارز دوباره روسيه در عرصه گلوبال، جهان نو به سوي 

  چند قطبي شدن مي شتابد.

 
يوناليسم و نيز در روند جهاني شدن، نقش برجسته يي را روندهاي منطقه گرايي يا ريگ

 .همگرايي منطقه يي مي گيرد

 
ناگفته پيداست كه در سياره ما گنجينه هاي معدني بسيار اندك و محدود اند. از اين رو 

عيت برتر شان قطبيعي است كه كشورهاي بزرگي كه منابع كافي ندارند، براي حفظ مو
ست كه شاهد رقابت ها و متوجه منابع سرشار خاورميانه،آسياي ميانه و روسيه گردند. اين ا

كشاكش هاي پايان ناپذير قدرت هاي بزرگ بر سر دسترسي و كنترل منابع محدود زمين و 
 نيز مسيرهاي انتقال آن هستيم.

   
در اين ميان، كشورهاي كوچك دارنده اين منابع با كشورهايي كه در همسايگي معادن قرار 

ه براي قدرت هاي بزرگ، هر چه ك هويداست. دارند، قرباني اين كشاكش ها مي گردند
بقيه هر چه هست، مانند زبان،  هست، منافع است و درست همين منافع است كه اولويت دارد.

  تبار، مذهب، ايدئولوژي، همه ابزار اند براي رسيدن به اهداف راهبردي.
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شاهد فروريزي شماري از ارزش هاي والاي انساني و نظام شكل گرفته روابط بين كنون ما 
لملل و قواعد پذيرفته شده سامانه حقوق بين الدول هستيم. سياست هاي يك بام و دو هواي ا

كشورهاي بزرگ و برخورد ابزاري با دستاويز ساختن استاندردهاي دوگانه همه چيز را برهم 
براي مثال؛ براي باشندگان كشور ما و بسياري ديگر از كشورهاي جهان سوم به . ريخته است

ست كه مرز ميان جنبش هاي رهايي بخش ملي و دهشت افكني بين المللي درستي روشن ني
از كجا مي گذرد. و اصلا تروريسم چيست؟ چه كسي را مي توان تروريست خواند؟ آيا 
رزمندگان جنبش آزاديبخش فلسطين كه براي آزادي سرزمين شان مي جنگنند، تروريست 

ستار رسيدن به حقوق دادگرانه مدني هستند يا دولت اسراييل؟ آيا كردهاي تركيه كه خوا
  خود اند، تروريست هستند يا دولت تركيه؟

  
همين گونه تعريف روشني از حق تعيين سرنوشت توده ها وجود ندارد كه دقيقا چه كساني 

و بحرين از حق تعيين سرنوشت برخوردار هستند؟ كردهاي تركيه يا شيعيان عربستان سعودي 
  ن جدايي طلب و سپراتيست خطاب نمود. و اصولا به چه كسان مي توا

  
كييف را رهروان آزادي و دمكراسي و » ميدان«چگونه مي شد كه تا ديروز شورشيان 

دادگري خواند و فرياد برآورد كه دولت يونوكوويچ حق ندارد آنان را با توسل به نيروي 
طلب و نظامي سركوب كند و امروز رزمندگان شرق اوكرايين را تروريست هاي جدايي 

آن براي حفظ  مشروعآتش افروز خطاب كرد و رفتارهاي سركوبگرانه دولت كنوني را حق 
 تماميت ارضي كشور ارزيابي كرد؟ 

  
در  ،چگونه برخي از كشورها به پيشواز جداشدن كردستان عراق از آن كشور مي شتابند

شت افكن مي حالي كه در عين كيس، مبارزان  كرد تركيه را جدايي طلب و تروريست و ده
خوانند. چگونه مي توان پذيرفت كه طالبان و القاعده در افغانستان تروريست باشند و 

   در سوريه مبارزان راه آزادي؟مانند داعش و النصره روهاي دهشت افكن سلفي (وهابي) ين
 

مسايل بسياري است كه هنوز گنگ و مبهم اند. شگفتي در اين است كه چرا تا كنون سازمان 
شوراي امنيت نتوانسته اند تعريف روشني از پديده تروريسم ارايه كنند. عجيب است ملل و 
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كه بيش از دو دهه مي شود كه همه جهانيان با تروريسم مبارزه مي كنند و ميلياردها دالر هم 
، اما هيچ كسي تعريف روشني از تروريسم به و مي شود هزينه مبارزه با تروريسم شده است

  دست نمي دهد.

 
ز ديد من، مادامي كه شوراي امنيت سازمان ملل تعريف روشني از پديده تروريسم به دست ا

ندهد، و در زمينه كانسنسوس جامعي در تراز جهاني صورت نگيرد،  بسيار دشوار خواهد بود 
 .تا از اين سردرگمي ها رهايي يابيم

 
مي كوشند از عينك بايد به بسياري از پديده ها برخورد آگاهانه داشته باشيم. شماري 

گرايش هاي مذهبي مانند شيعه و سني و يا هم تباري و فرقه يي با مسايل برخورد نمايند. 
براي نمونه، در كشور ما بيماري ديدن به قضايا از پشت عينك پشتون و غير پشتون به يك 

 سنت ناخجسته و ناميمون مبدل شده است. 

  
چنين برخوردهايي، بي درنگ براي خود  من يك معيار دارم. به محض رو به رو شدن با

است يا » تحليلگران«معين مي سازم كه چنين برخوردها يا ناشي از ناآگاهي چنين به اصطلاح 
به گونه عمدي مي خواهند سوء استفاده هاي آلايشمندانه ابزاري نمايند. بايد براي هميشه 

ين ابزارها براي اغراض و روشن بسازيم كه محافل و حلقات ويژه يي در جهان پيوسته از ا
   .مقاصد شوم خود بهره برداري ابزاري مي كنند

 
بسيار طبيعي است بپنداريم كه در مرحله گذار قرار داريم. ثبات نسبي و قواعد مشخص بازي 
تنها هنگامي جاي قانون جنگل كنوني را خواهد گرفت كه جهان كانفيگوراسيون مشخص و 

چين به فرا قدرت اقتصادي  2017هايي بگيرد. پس از سال معين چند قطبي خود را به گونه ن
جهان مبدل خواهد شد و جايگاه نخست ايالات متحده را خواهد گرفت. ما چندي پيش 

ناتو كماكان سر جايش است.  ،شاهد فروريزي اردوگاه شرق بوديم. اما پس از جنگ سرد
ماند يا اين كه در آينده  پرسشي كه كنون مطرح است اين است كه آيا ناتو جاودانه خواهد

نزديك دستخوش دگرديسي خواهد شد؟ برداشت من اين است كه اين احتمال هست كه 
راه فرانسه را پيش بگيرند و از ساختار نظامي  2020شايد شماري ديگري از اعضاي ناتو تا 

 .آن بيرون شوند و تنها در ساختار سياسي آن بمانند
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ني، بحران از مركز اروپا در آلمان شرقي پيشين، كنون به در تياتر اروپايي كشاكش هاي جها

مرزهاي روسيه يعني به اوكرايين كشيده شده است. كنون اوكرايين در بحران بسيار عميق 
نظامي فرورفته است. در واقع اين كشور در گودال جنگ  -اقتصادي، اجتماعي و سياسي

ن مي تواند تا ماه نوامبر سال روان داخلي فرو رفته است. برداشت من اين است كه اين بحرا
به اوج خود برسد. بسيار دشوار است پيامدهاي دراماتيك اين بحران بزرگ را كه  2014

مي تواند امنيت اروپا و حتا جهان را با خطر جدي رو به رو سازد، پيش بيني كرد. اما امكان 
راه افتادن انقلاب و همه چيز مي رود از سرتاسري شدن بحران در كل اوكرايين گرفته تا 

بحران اقتصادي در اروپا و كل جهان كه  تجزيه آن به دو بخش و شورش در اين كشور و
  مي تواند سامانه مالي و اقتصادي و امنيتي جهاني را با تهديد جدي رو به رو سازد.

 
 ميليارد 35ميليارد دالر مي رسد. از جمله  100كنون ميزان بدهي هاي خارجي اوكرايين به 

ميليارد به چين. روشن نيست كه اين كشور چگونه خواهد توانست اين بدهي  3به روسيه و 
راي پر كردن كسري بودجه بميليارد دالر  15ها را بپردازد. اوكرايين سالانه به به بيش از 

خوذ نياز دارد. اين در حالي است كه كمك هاي غرب از چند ميليارد در سال بيشتر نيست. 
روسيه و اروپا هر چه زودتر راه هاي برونرفت از بحران  ،ايسته است امريكادر يك سخن، ب

مادامي كه هنوز دير نشده است، جستجو كنند در غير آن دير يا زود  ،خونين در اين كشور
  .ميليون انسان بحران زده و بي سرنوشت در قلب اروپا سر و كار پيدا خواهند كرد 45با 

 
يه و غرب بر سر بحران اوكرايين، جهان را به گونه برگشت تيره شدن مناسبات ميان روس

ناپذيري به لبه پرتگاه آغاز يك جنگ سرد و دست كم بحران پيچيده اقتصادي ديگر قرار 
داده است. روشن است چنين چيزي خطر مزمن شدن بحران هاي منطقه يي و تشديد تنش ها 

 .دارد كه بسيار خطرناك است در مناطق مختلف جهان از جمله در افغانستان را در پي

 
روسيه كنون بيش از يك سوم گاز اروپا را تامين مي كند. عميق شدن بحران اوكرايين مي 

اوكرايين  .تواند تاثير بس ناگواري بر اقتصاد اروپا و در نتيجه كل جهان بر جا بگذارد
مي تواند پاي درست مانند افغانستان به يك سياهچاله جيوپوليتيك ديگري مبدل مي شود كه 

 كشورهاي بسياري را به بحران بكشاند و درگير سازد. 
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از ديد جيوپوليتيكي و  .و حالا مي پردازيم به منطقه خاورميانه، قفقاز و آسياي ميانه
روسيه. » حجاب عاجز«يا » كمربند جنوب«جيواستراتيژيكي، اصطلاحي داريم به نام 
ي در گذشته به چنين نامي خوانده مي شدند. كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز به گونه سنت

روشن است همه اين كشورها مصنوعي اند و در سده نزدهم در نقشه هاي سياسي وجود 
  .خارجي نداشتند

 
از اين كه بگدريم، با كمربند ديگري از كشورهايي بر مي خوريم كه منهاي ايران و مصر 

به وجود آمده اند. اين نوار يا همه مصنوعي اند و در چهارچوب منافع كشورهاي بزرگ 
كمربند از پاكستان آغاز مي شود و افغانستان، ايران، عراق، سوريه، لبنان، مصر، تونس، ليبيا 
و... را در بر مي گيرد. شماري از پژوهشگران اين منطقه را به نام بيضوي با الپس خاورميانه 

شاهد بحران هاي بزرگ و  بزرگ مي خوانند. در سرتاسر اين كمربند در چند دهه گذشته
د درنگ بنجنگ ها و تحولات دراماتيك بوده ايم. به گونه فشرده مي خواهم روي اين كمر

  .كنم
 

شماري از كشورهاي آسيايي كه روي اين كمربند واقع شده اند، در واقع منطقه قفقاز و 
ج پارس جدا كسپين و آسياي ميانه و تركيه را از گستره هند و جزيره نماي عرب و حوزه خلي

 -مي كنند. در دو سوي اين كمربند، گنجينه هاي بزرگ نفت و گاز قرار دارند. در شمال
قفقاز و آسياي ميانه و كسپين و در جنوب جزيره نماي عرب و خليج پارس. گذشته از اين 
ها در شماري از كشورهاي واقع بر روي خود كمريند، گنجينه هاي بزرگ نفت و گاز 

  ....و ليبياران؛ عراق، سوريه، مصر؛ اي -خوابيده است

 
ند مي تواند موضع و موقعيت بروشن است تسلط يكي از قدرت هاي بزرگ بر اين كمر

جيواستراتيژيك آن را به گونه دراماتيك تقويت و مواضع حريف را بس لرزان كند. چون با 
ل كند و هم داشتن تسلط بر اين كمربند، مي تواند هم حوضه هاي نفت خيز جنوب را كنتر

بر حوضه هاي شمالي كه به گونه سنتي در حيطه سيطره سنتي روسيه قرار دارند، تاثير 
بگذارد. در گذشته، امريكا بر پاكستان و ايران شاهنشاهي تسلط داشت. برعكس، شوروي ها 
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، ا، مصر، فلسطين، سوريه، عراق و افغانستان سيطره داشتند. در پي اتقلاب ايرانيبيبر الجزاير، ل
اين كشور از دست امريكا رفت. برعكس شوروي ها، همه كشورهاي ديگر منهاي سوريه را 
دست دادند. با اين هم، كشاكش ميان دو فراقدرت كماكان در حالي ادامه دارد كه به شمار 
بازيگران بزرگ افزوده شده است و چين و هند و اروپا هم به گونه هاي مستقيم يا غير 

 شده اند. مستقيم وارد كارزار 

  
در اين حال، نقش قدرت هاي منطقه يي مانند ايران؛ تركيه، پاكستان، عربستان و حتا قطر به 

   گونه روز افزوني افزايش يافته است.
 

فراموش نبايد كرد كه كشور اسراييل درست در راستاي تاراج گنجينه هاي منطقه و اعمال 
مه بحران ها در منطقه نقش بسيار بالا كنترل بر آن ها به ميان آورده شد. اين كشور در ه

پاكستان در ميان افغانستان و هند؛ و تركيه  -دارد. گذشته از اين؛ دو كشور مصنوعي ديگر
در بخشي از امپراتوري فروپاشيده عثماني به عنوان دو پروژه ديگر براي بازي كردن نقش 

ي به وجود آورده شدند و پيمانكاران منطقه يي در پياده سازي برخي از پروژه هاي راهبرد
  .در همه برنامه ها در محورهاي آسياي ميانه، قفقاز و خاورميانه نقش بزرگي بازي مي كنند

 
كنون وضع بدتر از گذشته   .ما در گذشته شاهد رخدادهاي دراماتيك در خاورميانه بوده ايم

خروش آماده است. ليبيا در آستانه انهدام است و به آتشفشاني مي ماند كه با جوش و 
فشاني است. بيم آن مي رود كه اين كشور تا چندي پيش نسبتا آرام به يك لبنان ديگر زادگ

مبدل شود. تونس و مصر نيز بالقوه آبستن رويدادهاي دراماتيك اند. چنين به نظر مي رسد 
كه بهار عربي در سيماي ديگري ادامه يابد. رويدادهاي دراماتيك كشورهاي عربي شمار 

از بزرگترين كارشناسان را غافلگير نمود. كمتر كسي مي توانست چنين تحول  بسباري
 دراماتيك اوضاع را پيش بيني نمايد.

  
مناسبات اسراييل و فلسطين هم انفجار آميز و آبستن تحولات بسيار خطرناك است. دير يا 

خي زود شعله هاي آتش به هوا بر خواهد خواست. نبايد تهديدات رژيم اسراييل را شو
پنداشت. اين رجزخواني ها بس جدي اند. شايد گروهي دل به اقدامات شوراي امنيت 
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سازمان ملل ببندند، اما من باور چنداني به كارايي اين نهاد نامنهاد ندارم. سازمان ملل و 
شوراي امنيت نيازمند دگرديسي هاي بنيادي و ريشه يي اند. اوضاع در بحرين، يمن وحتا 

  انفجار آميز است و هر آن آماده جوش و خروش.  و قطر ي خود عربستان سعود
  

اوضاع سوريه هم به رغم فروكش كردن ظاهري، كماكان انفجار آميز است. همه اش بر سر 
رسانايي گاز عربستان و قطر از راه تركيه به اروپا است و نيز تسلط بر گنجينه هاي گازي 

ه هاي نفت و گاز خود سوريه و جلوگيري از خاور درياي ميانزميني (مديترانه) و نيز خاستگا
رسيدن گاز ايران از راه عراق و و سوريه به اروپا. مردم سوريه تنها قرباني اين كشمكش 

ميليارد دالر براي براندازي اسد  40انرژيتيك شده اند. بسنده است يادآور شويم كه عرب ها 
  و چهار برابر آن زخمي گرفت. هزار قرباني  200هزينه كردند و اين شگرد شيوخ و تركيه 

  
اوضاع عراق دردمندانه كنون بسيار خطرناك و فاجعه آميز است. كشور در عمل سه پارچه  

 (دولت اسلامي عراق و شام) شده است. پديدآيي گروه دهشت افكن و لگام گسيخته داعش
  ده است.    چالش تازه يي است كه جامعه جهاني را در برابر يك آزمون بسيار دشوار قرار دا

  
و گاز است و دستيابي به اهداف جيوپوليتيك، جيواستراتيژيك و باز هم همه چيز بر سر نفت 

به ميان آوردند و در سوريه . در آغاز اين گروه را عرب ها به كمك تركيه جيواكونوميك
ا آغاز جهمه اش از آن  سپس، پاي آن را در عراق كشيدند. سخاورزانه تمويل كردند.

ميزان توليد نفت   2014ه دولت عراق اعلام كرد كه در برنامه دارد تا در سال گرديد ك
ميليون بشكه در روز افزايش خواهد داد. اين بدان معنا  4ميليون بشكه كنوني به  2خود را از 

هست كه بايد سهم عراق در سبد نفتي اوپك  به ميزان دو ميليون بشكه در روز بالا برود و 
توليد عربستان به همين پيمانه كاسته شود. روشن است چنين چيزي روزانه در برابر از سهم 

ميليون دالر كاهش مي دهد. اين است كه ناگهان  200درآمد عربستان را به ميزان نزديك به 
سر و كله بغدادي پيدا مي شود و پژواك  بانگ ناخراش اعلام خلافت و امارت و تشكيل 

  سمان طنين انداز مي شود.          دولت ناب اسلامي عراق و شام در آ
 



158 
 

طرفه اين كه از اين مضحكه هيولاي ديگري سر بر آورده است. كنون چنين شده است كه 
داعش بر بسياري از چاه ها و دست كم يك پالايشگاه نفت عراقي دست يافته است. در يك 

به تركيه فروخته  دالر 35تا  12سال گذشته اين گروه نفت عراق را به بهاي بسيار پايين از 
ميلون دالر نفت قاچاقي به تركيه  800است. گفته مي شود كه در چند ماه گذشته به ميزان 

برده شده است كه در واقع تاراج آشكار داراي هاي عامه يك كشو مستقل عضو سازمان 
ملل است. آوازه هايي شنيده مي شود دال بر اين كه اين نفت از راه بندر جيهان تركيه به 

  سراييل فروخته شده است. ا
  

ميليون بشكه) كماكان با  1در دراز مدت اگر جلو اين روند گرفته نشود  و نفت (روزانه تا 
بهاي دومپنگي پايين از راه تركيه به بازارهاي جهاني راه يابد، مي تواند ضربه بزرگي به همه 

ر طنزآميز است، خود كشورهاي توليد كننده نفت از جمله ايران و روسيه و آن چه كه بسيا
مانند عربستان و ديگر كشورهاي عربي بزند. تنها كشورهايي كه از اين  -آفرينندگان داعش

روند سود خواهند برد، تركيه و اسراييل خواهند بود. اين است كه امروز داعش از كنترل 
  عربستان برآمده و چونان ابزاري در دستان تركيه و قطر افتاده است.   

  
اين، كردهاي عراق نيز با بهره گيري از ضعف دولت مركزي عراق، آغاز به در پهلوي 

هزار بشكه در روز مي  200فروش مستقيم نفت به تركيه نموده اند كه ميزان آن كنون به 
هزار بشكه در روز بالا  400رسد و با افتادن كركوك به دست كردها مي تواند سالانه تا 

  زرگي به روابط بازرگاني ميان تركيه و ايران بزند. برود. چنين چيزي مي تواند ضربه ب
  

اين است كه روسيه و ايران عزم را براي تقويت دولت مركزي عراق جزم كرده اند و 
روسي به بغداد رسيده است. دشواري در اين است كه  25 -نخستين پارتي هواپيماهاي سو

به عراق بفروشد. پسان تر  16 -در گذشته امريكا تعهد سپرده بود تا  شماري هواپيماي اف
اسراييل جلو اين معامله را گرفت. با اين استدلال كه امكان آن مي رود كه  در صورت حمله 
اسراييل بر ايران، عراق از اين هواپيماها در برابر اسراييل كار بگيرد و برنامه اسراييل را خنثي 

ي گوناگون تجزيه طلب و تندرو بسازد. در نتيجه، عراق براي مدتي بي دفاع در برابر نيروها
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قرار گرفت. با اين هم، عراق آبستن بحران بسيار پيچيده يي است كه برونرفت از آن در 
  كوتاهمدت انتظار نمي رود. 

  
همان  بيرون از  چهارچوب بحث ما مي باشد.من بر مسايل قفقاز درنگ نمي كنم. چون 

وسته عرصه و كارزار يك نوع كشمكش گونه كه همه مي دانيم،  قفقاز در درازاي تاريخ پي
پسان ها انگليسي ها و سپس  سه جانبه ميان ايران، روسيه تزاري و تركيه عثماني بوده است.

هم امريكايي ها به اين كارزار پيوستند. در اين اواخر، كشورهاي عربي نيز در اين گستره پوبا 
  شده اند و سخت در تكاپو هستند. 

  
اواخر سده بيستم چنين بر مي آمد كه پيروزي نهايي در اين در اواخر سده نزدهم تا 

كشمكش جيوپوليتيكي و جيواستراتيژيكي با روسيه بوده باشد. اما رويدادهاي دراماتيك 
چنچنستان، قره باغ كوهستاني و بريدن گرجستان از روسيه، و در پي آن جدا شدن آبخازيا و 

يك ديگري از تاريخ گرديد. به هر رو، اوستياي جنوبي از گرجستان، آغاز صحنه درامات
بايسته است تا هر چه زودتر راهيافت مناسب و دادگرانه يي براي حل دايمي و مسالمت آميز 
بحران قره باغ  و پايان دادن به بحران چچنستان جستجو گردد و همين گونه استاتوس حقوقي 

ن مي تواند به اشكال نوي كسپين تعيين گردد. در غير آن، بحران در قفقاز و  درياي كسپي
  ادامه بايد.    

  
نيست. با اين هم، چون مسايل  بحثاصلي و پرداختن به مسايل آسياي ميانه، موضوع مستقيم 

گستره دو سوي درياي كسپين با هم پيوند منطقي دارند، ناگزيريم بر ناگسستني بودن امنيت 
د نماييم. هر چند بازيگران داخلي (دست كم داشتن پيوند ميان دو منطقه) در اين گستره تاكي

  و خارجي در دو گستره متفاوت اند و به نوعي بايد جدا از هم تعريف شوند. 
  

هند و  ؛امريكا و كشورهاي عربياروپا و تركيه و  ،در آسياي ميانه، در كنار روسيه، ايران
حالي كه اين  چين و افغانستان و پاكستان و جاپان و كوريا را هم بايد به سنجش بگيريم. در

  كشورها در قفقاز تاثيري ندارند.      
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در آسياي ميانه بيشتر كشمكش در تراز جيواكونوميكي مطرح است كه در نفوذ روز افزون 
چين در آن خلاصه مي شود. اين نفوذ مي تواند در دراز مدت براي روسيه دردسر ساز باشد. 

در تركمنستان و قزاقستان نموده  كنون چين سرمايه گذاري هاي بزرگي در عرصه انرژي 
است،  لوله هاي رسانايي نفت و گاز كشيده  و تراز بازرگاني خود را با اين كشورها به پيمانه 
بي سابقه يي بالا برده است. چين در برنامه دارد، پروژه هاي بزرگ راه آهن و راه هاي 

نه چشمگيري راه صادرات مواصلاتي را در اين كشور ها پياده نمايد كه مي تواند به پيما
كالاهاي اين كشور را به ايران و افغانستان و خود آسياي ميانه و در آينده قفقاز باز نمايد.   

  اين در حالي است كه مي توان امريكا را بازنده بازي جيواكونوميك در آسياي ميانه شمرد. 
  

ليارد دالري كه بالقوه  سياست هاي لغزش آميز امريكا در افغانستان موجب گرديد تا صدها مي
مي شد آن را در اقتصاد آسياي ميانه و خود افغانستان و پاكستان سرمايه گذاري كرد، بيهوده  
بر باد برود. از ديد من، چنين اشتباهي را مي توان به اشتباه شوروي پيشين در افغانستان مقايسه 

تان مي باشد. در دوره كرد كه بيشتر برخاسته از نداشتن شناخت درست از اوضاع افغانس
جنگ سرد لغزش هاي شوروي پيشين تا جايي ريشه هاي ايدئولوژيك داشتند در حالي كه 
لغزش هاي امريكا را مي توان در داشتن صرفا نگاه جيو استراتيژيك و جيوپوليتيك و ناديده 
گرفتن اولويت هاي جيواكونوميكي ارزيابي كرد. نگاه چين به آسياي ميانه بيشتر 

  كونوميكي بوده است و از همين رو هم برد بيشتر با چين بوده است.   جيوا
  

ناگفته پيداست كه با افزايش روزافزون وزن مخصوص چين و به همين پيمانه، پايين آمدن 
وزن مخصوص روسيه در اقتصاد كشورهاي آسياي ميانه، روسيه ناگزير گرديده است پاي 

تركيه و ايران را هم به اين گستره بكشاند. تا بتواند ديگر كشورها مانند چاپان، كوريا، هند، 
  در كل جايگاه نخستين خود را نگهدارد.  

  
نبايد خطر تندروي اسلامي را كه آسياي ميانه را از بيرون تهديد مي كند، ناديده گرفت. در 

اتر شدن باندها تندرو و افراطي اسلامي در گستره يسال هاي اخير، آشكارا شاهد پو
آسياي ميانه بوده ايم. بيشتر از همه تاجيكستان در معرض اين خطر قرار دارد. اما  كشورهاي
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كشورهاي ديگر مانند ازييكستان و قرغزستان و حتا قزاقستان و تركمنستان هم در برابر شيوع 
  طاعون تندروي اسلامي مصوون نيستند.

  
دست و پنجه نرم مي  صرف نظر از همه اين ها، آسياي ميانه با بحران هاي فراوان دروني

كند. گرم شدن سياره، كمبود آب، افزايش نفوس، خشك شدن درياچه ارال (كه يك 
فاجعه اكولوژيك به شمار مي رود)، و شمار بسياري ديگر از دشواري ها گستره آسياي ميانه 
را آبستن رويدادهاي دراماتيك گردانيده است كه نيازمند توجه جدي و تاخير ناپذير به اين 

ايل در آينده نزديك مي باشد. هر چند، هر از گاه و بيگاه شنيده مي شود كه سازمان مس
شانگهاي و سازمان امنيت دسته جمعي برنامه هايي روي دست دارند. از جمله افزايش 
حضور در مرزهاي افغانستان و تاجيكستان. با اين هم، هنوز اقدامات ملموسي در زمينه به 

     59»چشم نمي خورد.
  

ح سازي سر پا ايستاده باشند، بايد هميشه كانون هاي براي اين كه كارخانه هاي سلادانيم مي 
از اين رو، مي توان چنين پيش بيني كرد كه در منطقه بحران به گونه مصنوعي ايجاد شود. 

نفت خيز خليج پارس و كشورهاي پيرامون آن با گذشت هر روز از بحران آفريني هاي 
  اي توليد كننده اسلحه چاق شود. بيشتري از سوي كشوره

                                      
آسياي ميانه و افغانستان و نقش ايران  بررسي اوضاع در خاور ميانه، قفقاز،«متن سخنراني در سيمينار .  59

در  2014در ماه جولاي سال روان ». جامعه كشورهاي همسود«در انستيتوت مطالعات » در منطقه
با  يكياكادم -يعلم ناريمي، س)عفمشترك المناهمسود ( جامعه مستقل يپژوهشكده مطالعات كشورها

مختلف و استادان دانشگاه ها و  ياز كشورها ييمنطقه  لياشتراك ده ها تن از كارشناسان برجسته مسا
كه بنده از جمله چهار سخنران  ديالملل برگزار گرد نيب ابطرو ياسيمطالعات س ليمسا يپژوهشگاه ها

 دهيچياوضاع پ ،ييولات گلوبال و منطقه حدر باره ت يمفصل يبودم و سخنران ناريميس ژهيو مهمان و ياصل
  نمودم.  راديافغانستان ا ژهيو به و انهيم يايق، قفقاز، آسعرا ه،يسور ن،يياوكرا يدر كشورها

  
 - وايدونا سوريپروف توت،يانست نيمسوول مطالعات قفقاز در ا -في يفسي سوريپروف ،ناريميس نيدر ا 

كارشناس  -نيساژ سورفيو پرو هيپژوهشگاه علوم روس يدر پژوهشكده خاورشناس رانيمسوول مطالعات ا
 كردند.  يسخنران ييمنطقه  ليبرجسته مسا
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خطر نه كمتري را افزايش توليد و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به امنيت اين كشورها 

مساله مواد مخدر به آن اشاره كرد، در اين پيوند را كه بايد  مهمي موضوعمتوجه مي سازد. 
مخدر به دست مي آيند) ي كه از درك بازرگاني مواد ي(دالرها» نركودالر«و تيوري نامنهاد 

سته است يبااست. پيش از پرداختن به نركو دالر و پيوند آن به  حضور امريكا در افغانستان، 
پترودالر (دالرهايي كه از مدرك فروش نفت به دست مي  -به مساله ديگري پرداخته شود

   آيند).
  

لر به عنوان ارز جهاني حفظ موقعيت دا-در اين راستا، از دير باز بدين سو، استراتيژي امريكا
است. پس از جنگ جهاني دوم، ايالات متحده توانست هژموني خود را بر جهان از طريق در 

دالر پهن نمايد. كنون همه جهانيان مي  -دست داشتن انحصاري يگانه ارز با اعتبار در گيتي
را  دانند مادامي كه ماشين هاي چاپ دالر، شب و روز پول چاپ مي كنند، اين هژموني

پاياني نخواهد بود. هر چند، در دهه هاي گذشته كشورهاي ديگر هم تلاش ورزيدند تا ارز 
چالش  املي شان موقعيت بايسته يي يبايد، اما هيچ كدام نتوانستند موقعيت بي بديل دالر را ب

رو به رو سازند. اين بود كه اتحاديه اروپايي تصميم گرفت ارز واحدي را كه توانايي رقابت 
دالر را داشته باشد، به ميدان بياورد. اين ارز نو يورو است. در اين اواخر در چهار دانگ  با

گيتي تلاش هايي براي بيرون راندن دالر (چونانِ ارز انحصاري و يكه تاز) از ميدان روان اند. 
براي نمونه، كوشش كشورهاي عضو اتحاديه امريكاي جنوبي و يا هم كشورهاي بريكس 

  . )هند، چين، افريقاي جنوبيسيه، (برازيل، رو
  

دشواري هاي ساختاري كنون اوضاع سامانه مالي جهاني بس آشفته و نگران كننده است. 
نرخ پايين پس انداز، كسري تراز پرداخت هاي  قتصاد جهاني،او در كل  اقتصاد امريكا

هد هر از چند گاهي شاموجب شده است كه خارجي، و كسري مزمن بودجه دولت امريكا 
. دشواري در اين است كه ميزان وام هاي باشيمبروز بحران مالي در اين يا آن گوشه جهان 

آن كشور. چنين چيزي تريليون دالر رسيده است. يعني بالاتر از بودجه  16دولتي امريكا به 
اين است  دولت امريكا ارزيابي مي كنند.مالي را برخي از اقتصاد دانان همچون ورشكستگي 

 دير نيست روزي كه دولت امريكا دالر را يفولت دالر همه جهان را تهديد مي كند.كه خطر د
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ارزي خود امريكايي ها هاي فاقد اعتبار و بي ارزش اعلام نمايد. در اين صورت شايد داشته 
ي كه جانشين دالر خواهد شد، تعويض ديگر ارز نوا يدالر نو و متحدان اروپايي شان، به 

سان ديگري كه در سرتاسر جهان اندوخته هاي دالري دارند، به يك شود. اما براي همه ك
كاغذ پاره بي ارزش مبدل  خواهد شد. از همين رو شمار بسياري از بازرگانان ترجيح مي 

   .نگهدارندو سپرده هاي شان را به يورو  ند تا دالرشدهند بيشتر با يورو سر وكار داشته با
  

ني ورشكستگي محتوم دالر، از دير باز بدين سو در انديشه با پيش بينهادهاي مالي امريكايي، 
در » هاي پترودالرگ ننظريه ج«نفت تعويض نمايند.  آن شده اند تا پشتوانه دالر را از طلا به 

  همين راستا به ميان آورده شد.
  

بر اساس اين نظريه، جنگ هاي پترودالر موقعيت دالر به عنوان ارز ذخيره جهان يكي از «...
موني امريكا است كه اقتصاد امريكا را در موقعيتي برتر قرار مي دهد و به آن اجازه ژان هارك

مي دهد تا بيشتر از ظرفيت توليد خود مصرف و بودجه ماشين نظامي خود را تامين كند. اين 
موقعيت دالر به عنوان ارز ذخيره  »برتون ودز«نظريه در دهه هفتاد با فروپاشي نظام مالي 

ي ودر اين مقطع، براي حفظ هژموني دالر، دولت امريكا با استفاده از بازخطر افتاد.  جهاني به
نظامي خود با همكاري عربستان سعودي و ايجاد سيستم پترودالر، بازار مبادلات نفت را به 

ه عنوان ارز انحصاري بنقش دالر و ر درآورد. از آن زمان، سيستم پترودالر لانحصار دا
فت به صورت پشتوانه موقعيت دالر به عنوان ارز ذخيره بين المللي نن المللي مبادلات بازار بي

عمل كرده است. به  نحوي كه قيمت گذاري و انجام مبادلات نفت به ساير ارزها موجب 
فروپاشي هژموني دالر خواهد شد. بر اساس اين نظريه، جنگ هاي پترودالر با ادامه ضعف 

پترودالر هزينه سنگيني براكثر كشورهاي جهان از جمله ساختاري دالر طي اين مدت سيستم 
  فت تحميل كرده است.نكورهاي ثادركننده 

  
همتراز دالر، اكنون براي نخسيتن بار  و موفقيت آن به عنوان رقيب و 1999با تولد يورو در 

طي به ميان آمده است كه اين كشورها بتوانند به خواست خود جامه عمل بپوشانند و به يشرا
موني دالر بر اقتصاد جهان پايان دهند. بر پايه استدلال هاي فوق، نظريه پترودالر معتقد هژ

از اين سناريو، اكنون امريكا به يك سياست نظاميگري روي آورده است كه براي جلوگيري 
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است تا مانع از آن شود كه كشورهاي صادركننده نفت بازار بين المللي را از انحصار دالر 
از اين منظر حمله امريكا بر عراق بيانگر اين رويگرد امريكا است كه در مرحله خارج كنند . 

    60»»بعدي ايران را هدف قرار خواهد داد.
  
برخي از پژوهشگران چنين مي پندارند كه يكي از گزينه هاي جانشين نفت به عنوان پشتوانه  

ازرگاني جهاني مواد مخدر از دالر مي تواند مواد مخدر افغانستان ارزيابي شود. امروزه تراز ب
ميليارد دالر  600ان توليد مي شود، به تسنآن در افغا درصد  90جمله هيرويين كه نزديك به 

ها به دست باندهاي امريكايي مي نركودالر پنداريم كه بخش بزرگبمي رسد. هرگاه چنين 
  برد. ت جايگاه افغانستان در نظام مالي بين المللي پييافتند، مي توان به اهم

  
ستان و اسراييل است. البته گاز تنها در صورتي مي تواند به عنوان بگزينه ديگر گاز قطر، عر

روسيه از راه اوكرايين به اروپا متوقف و گاز چنين پشتوانه يي پنداشته شود، هرگاه صادرات 
ه ات گاز ايران به اروپا و چين و هند از راه پاكستان گرفترسوريه اشغال شود و جلو صاد

  در دستور كار واشنگتن قرار داد. بدين سو دهه از يك شود. برنامه يي كه 
  

هر سه كشور  -افغانستان، اوكرايين و سوريه سرنوشت هاي همانندي پيدا كرده انداين گونه، 
  به گونه يي قرباني لوله هاي رسانايي گاز شده اند. 

  
ايي به عنوان جناح راست نخست بايد دانست كه اتحاديه اروپ ،براي درك بهتر موضوع

اتحاديه ترانس اتلانتيكي براي ايالات متحده اهميت حياتي دارد. زيرا  بدون اتحاديه 
اروپايي، امريكا در واقع نيمي از بدنه جيوپوليتيك و جيواستراتيژيك خود را از دست 

د و انتيگره خواهد  داد. بايد دانست كه اقتصادهاي اروپا و امريكا چنان با هم در هم تنيده ان
شده اند، كه كنون ديگر جدا ارزيابي كردن آن ها بسيار دشوار و حتا ناممكن است. از نظام 

                                      
چاپ لندن، به زبان » نيمروز«، هفته نامه »بورس نفت و نظريه جنگ هاي پترودالر«هادي زماني، .  60

 .1384، سال 860پارسي، شماره 
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هاي مالي و بانكي گرفته تا بخش بزرگي از صادرات و واردات متقابل. براي نمونه، سالانه 
  يك سوم بودجه آلمان از مدرك صادرات موتر به امريكا تامين مي شود. 

  
روپا براي امريكا را يادآور شديم، بايد متوجه يك نكته ديگر هم باشيم و حال كه اهميت ا

آن اين كه اروپا با گذشت هر روز از امريكا دور تر و دورتر و به روسيه نزديك تر و 
وابستگي روز افزون اروپا به مواد  -نزديك تر مي شود. دليل چنين چيزي هم روشن است

ار بزرگ مصرفي روسيه  كه روز تا روز بيشتر و بيشتر به خام (به ويژه گاز) روسيه و نيز باز
  روي فرآورده هاي اروپايي باز تر  و باز تر مي گردد.

  
ميليارد دالر مي زند .   400كنون تراز بازرگاني روسيه و كشورهاي اروپايي سالانه سر به 

 برود، توان روشن است به هر پيمانه كه حجم و ميزان بازرگاني روسيه با ساير كشورها بالا
آن كشور در سرمايه گذاري در صنايع نظامي و بالابري توان رزمي اش هم بالا مي رود و 
اين چيزي نيست كه امريكا آن را بر بتابد. از سوي ديگر، روسيه با همكاري چين با گذشت 
هر روز نفوذ خود را در كشورهاي امريكاي جنوبي و ديگر مناطق جهان گسترش مي بخشد. 

يگري كه روسيه براي امريكا رقيب شمرده مي شود، قطب شمال است كه داراي عرصه د
ذخاير بزرگ گاز و ديگر منابع معدني مي باشد. هرگاه اقتصاد روسيه رو به شكوفايي 

  بگذارد، روشن است توان روسيه در بهره برداري از منابع قطبي بيشتر مي گردد. 
  

كه وابستگي گازي اروپا را از روسيه كه نزديك فشرده سخن، اگر امريكا بتواند، كاري كند 
به يك سوم گاز مورد نياز آن را تامين مي كند، كاهش بدهد، روشن است تراز بازرگاني 
ميان روسيه و اروپا خود به خود پايين آمده، و اقتصاد روسيه را به گونه چشمگير دچار افت 

ر تاثير خودش را خواهد داشت. مي سازد كه بي گفتگو در پايين آمدن  توان رزمي آن كشو
همچنين پايين آمدن درآمد هاي گازي روسيه منجر به پايين آمدن تراز زندگي در اين 

  كشور شده، موجب ناخشنودي مردم آن از دولت پوتين خواهد گرديد. 
  

براي رهايي اروپا از گروگاني گازي روسيه، چند گزينه هست. نخستين آن رساندن گاز 
از راه تركيه است. اما بر سر راه اين گزينه چند مانع بزرگ هست. يكي اين كه ايران به اروپا 
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امريكا در بالارفتن توان اقتصادي ايران به  هيچ رو ذينفع نيست. زيرا چنين چيزي موجب 
بالارفتن توان نظامي و سياسي ايران شده، زمينه را براي گسترش بيشتر نفوذ آن در خاورميانه 

يد. دو ديگر، اختلاف نظر ايران با تركيه بر سر نحوه صادرات گاز است. فراهم خواهد گردان
ايران خواستار آن است تا خودش مستقيم گاز خود را به  اروپا بفروشد و تركيه تنها حق 
ترانزيت خود را دريافت نمايد. اما تركيه مي خواهد خود تنها خريدار گاز ايران باشد و 

د. هر چه هست، در اوضاع و احوال كنوني اين گزينه منتفي سپس  خود آن را به اروپا بفروش
  است. 

  
گزينه دوم پروژه ترانس كسپين است. يعني رساندن گاز تركمنستان و قزاقستان از راه 
آذربايجان و گرجستان به تركيه و سپس به اروپا. يعني پروژه نابوكو. دشواري بزرگي كه بر 

ت كه تا كنون استاتوس حقوقي درياي كسپين تعيين سر پياده ساختن اين پروژه است، اين اس
نشده است و بر سر چگونگي تقسيم آن ميان روسيه، ايران،آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان 
اتفاق نظر نيست. اين است كه طرح كشيدن لوله هاي رسانايي گاز از بستر دريا عملي نمي 

  باشد. 
  

سانايي گاز از عربستان، قطر، مصر و اسراييل مي ماند گزينه آخري يعني كشيدن لوله هاي ر
به اروپا از راه تركيه. بايد يادآور شويم كه عربستان در حدود چهار درصد ذحاير گازي 

درصد گاز جهان را دارا اند. از سوي ديگر، در بستر درياي  سيزدهجهان و قطر در حدود 
لبنان و سوريه هم گنجينه هاي  ميانزميني (مديترانه) در نزديكي كرانه هاي اسراييل، قبرس،

بزرگ گاز كشف شده است. دشواري يي كه  بر سر راه پياده ساختن اين پروژه قرار دارد، 
موجوديت يك رژيم هوادار روسيه و ايران در سوريه است كه اجازه چنين كاري را به 

اسد امريكا نمي دهد. اين است كه از چند سال بدين سو ائتلاف بزرگي براي براندازي 
  آرايش يافته كه مشتمل است بر امريكا، انگليس، اسراييل، تركيه، عربستان و قطر. 

  
روي هم رفته كشورهاي عربي تا كنون نزديك به چهل ميليارد دالر براي براندازي اسد هزينه 
كرده اند. صدها تن جنگ افزار هم از ليبيا از راه تركيه به سوريه آورده شده است. ده ها 
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دهشت افگن هم از بيش از هشتاد كشور جهان عمدتا از راه تركيه وارد سوريه شده هزار نفر 
  و دست اندر كار نبرد با ارتش اين كشور اند. 

  
اما از سوي ديگر، روسيه، ايران و چين با همه توان از سوريه دفاع مي كنند. روشن است هر 

ان عرب  و حفظ تنها يك اهداف  خود را دارند. براي روسيه حفظ آخرين متحد  در جه
پايگاه دريايي در بندر طرطوس اهميت جيواستراتيژيكي و جيوپوليتيك دارد. همچنين در 
صورت  سقوط اسد، و رسيدن لوله هاي  گاز قطر  و عربستان به تركيه و اروپا، روسيه هم 

و تركيه به بازار اروپا را از دست خواهد داد و هم بازار تركيه را. اكنون تراز بازرگاني روسيه 
  ميليارد دالر مي رسد كه بخش بزرگ آن را صادرات گاز به تركيه تشكيل مي دهد.  32

  
براي ايران از يك سو، از دست  دادن بازار گازي تركيه بسيار مهم است. زيرا تراز بازرگاني  

ميليارد دالر است. رسيدن گاز از عربستان و قطر، مي  30آن كشور با تركيه هم نزديك به 
  واند تركيه را از گاز ايران هم بي نياز بسازد.ت

  
اما مهم ترين چيز براي ايران اين است كه با سقوط اسد، سنگرهاي استراتيژيك ايران در 
جبهه غربي فروريخته و تا مرزهاي آن كشور خواهد رسيد. امنيت عراق هم به شدت به خطر 

ي اسراييل يعني حماس و حزب االله خواهد افتاد و از همه مهمتر متحدان نظامي آن در مرزها
در آستانه نابودي كامل  قرار خواهند گرفت و ديگر نيرويي در خاورميانه نخواهد ماند كه  
اسراييل را تهديد كند. استقرار موشك ها و سامانه هاي پدافند موشكي امريكا در تركيه و 

ه شدت كاهش داده اند. بحرين، امكانات تهديد اسراييل از سوي نيروهاي موشكي ايران به ب
  از اين رو، ايران مي تواند مورد تهديد مستقيم نيروي هوايي اسراييل قرار بگيرد. 

  
حالا هم نظري مي افكنيم به اوكرايين. اوكرايين بزرگترين كشور ترانزيتي گاز روسيه به 

ورد، و اروپا است. اگر كاري شود كه صادرات گاز روسيه از راه اوكرايين به اروپا برهم بخ
در عين حال فرض مثال اين كمبود با رساندن گاز عربستان يا قطر به اروپا جبران شود، ديگر 
روسيه در آستانه ركود چشمگير اقتصادي قرار  خواهد  گرفت و اين درست همان چيزي 

  است كه در واشنگتن در آرزوي آن اند.
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، »ميدان«ي اولتراناسيوناليستي امريكايي ها چنين مي پنداشتند كه با روي كار آمدن نيروها

جزيره نماي كريما از دست نيروي دريايي روسيه بيرون خواهد شد. زيرا درست با اتكا به 
همين پايگاه، روسيه مي تواند كشتي ها و زيردريايي هاي هسته يي خود را به بندر طرطوس 

ه است يادآور شويم سوريه بفرستد. چيزي كه مانع از حمله امريكا به  سوريه مي گردد. بسند
كه تنها كشتي موشك انداز هسته يي نواموسكوفسك حامل چندين فروند موشك هسته يي 
است كه مي تواند سرتاسر مديترانه را با خاك يكسان نمايد و بر باد هوا دهد. يعني درگير 

  شدن با ناوگان روسيه در درياي مديترانه شوخي نيست.   
  

بيني ناپذير، جزيره نماي كريمه را به خاك خود ملحق كرد و به هر رو، روسيه به گونه پيش 
در واقع همه  برنامه هاي امريكا را خنثي ساخت. اكنون اوكرايين كه سردچار بزرگترين 
بحران عميق اقتصادي، اجتماعي و سياسي و درگير خانه جنگي است، به بزرگترين درد سر 

  براي امريكا مبدل گرديده است. 
  

  امريكا در افغانستان سه گزينه دارد:ر كل به هر صورت، د

حفظ افغانستان يكپارچه، بر سر كار آوردن يك دولت قوي مركزي پشتوني  -گزينه آ 

دست نشانده و گوش به فرمان كه توانايي به چالش كشيدن و زير فشار گرفتن پاكستان را با 

كراسي كاذب در آن و فربه ساختن مساله پشتونستان و خط ديورند، داشته باشد، آوردن دم

مبدل ساختن افغانستان به ويتريني از آزادي هاي لگام گسيخته زير نام آزادي بيان و رسانه ها 

  و... براي كشورهاي اقتدارگراي آسياي ميانه و ايران. 

چند در چنين افغانستاني امريكا مي تواند براي دستيابي به همه راهبردهاي كلان بسنجد. در 

كا براي پياده ساختن چنين طرحي سرمايه گذاري بسياري كلاني كرد و اما گذشته امري دهه 

  اين طرح به ناكامي انجاميد و به بن بست خورد. 
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سفير پيشين امريكا در هند  -گزينه دوم يا گزينه ب كه به طرح روبرت بلك فورد -2

  معروف است. 

ن در پياده ساختن راهبردش در اين طرح چنين در نظر گرفته شده است كه امريكا در افغانستا

ه است تا افغانستان را به دو منطقه پشتون تناكام شده است و براي برونرفت از بن بست بايس

نشين و شمال تقسيم نمايد. در اين حال، كابل پايتخت مشترك بماند. در اين طرح، امريكا با 

كستان هم مي تواند سپردن اداره امور ولايات جنوب و شرق به طالبان يعني در واقع به پا

منافع راهبردي خود را در پاكستان نگهدارد و هم از باتلاق جنگ فرسايشي بي پايان در 

گستره پشتون نشين بيرون آيد. در عين حال، هزينه هاي نظامي آن كشور به حد اقل رسيده و 

تواند  تلفات جاني آن به پايين ترين تراز مي رسد. در اين حال، پايگاه هاي آن كشور هم مي

به پويايي هاي اطلاعاتي خود در راستاي رسيدن به راهبردهاي كلان امريكا در منطقه در 

  دراز مدت ادامه دهند.

گزينه معروف به سي يعني فدرالي ساختن افغانستان: در اين گزينه افغانستان به هشت  -3

تان) قرار ون نشين در دسترس طالبان (در واقع پاكستزون تقسيم مي شودكه چهار زون پش

داده مي شود. و چهار زون ديگر در اختيار نيروهاي شمال يك زون هزاره نشين مركزي، 

يك زون شمال غربي يا هرات يك زون ازبيك نشين در شمال و يك زون تاجيك از مزار 

  تا بدخشان و پروان.

باتلاق جنگ ميليون دالر به هر زون هم از  50سالانه  ندر اين حال هم امريكا مي تواند با داد

پشتون برآيد و هم حضور خود را دراز مدت حفظ نمايد. كنون همين گزينه روي دست 

  است.

دشواري در اين است كه امريكا در وضعي نيست كه با پاكستان چناق دلخواه بشكند. امريكا 

از سوي روسيه، ايران و هند زير فشار است. اما از سوي ديگر از سوي پاكستان هم زير فشار 

همزمان روي دو كرسي كه  مي خواهد. در اين حال بايد يك راه را برگزيند. امريكا است
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در دو سوي يك ميز گذاشته شده است، بنشيند يا با پاكستان و يا در برابر پاكستان. گزينه 

  ديگري ندارد.

و هم راهبرد خود را  رقصدببه ساز پاكستان كوشيد هم  دخواهبه گمان من امريكا درست  

منجمنت ولايات دست كم . يعني در ازاي ماندگار شدن پايگاه هايش ناگرير است ردپيش بب

نشين را به پاكستاني ها بسپارد. در اين حال فراموش نشود كه موضوع مواد مخدر هم  غلزايي

وي وحشتناكي يدر ميان است و محاصره ايران و سد شدن جلو نفوذ چين. در اين حال سنار

  در حال پياده شدن است:

امضاي قرار داد با دولت كنوني افغانستان كه در واقع دايمي شدن داشتن پايگاه هاي  -1

نظامي را به گونه يي مشروعيت ببخشد. برگزاري لويه جرگه مسخره هم در همين 

راستا است تا بار ديگر ثابت شود كه لويه جرگه هاي فرمايشي تنها ابزاري است براي 

كوشيد تا سخت گ ملي. در اين حال كرزي مهر مشروعيت زدن به خيانت هاي بزر

اندان خود دايمي بسازد. اما چون خدر برابر دادن اين امتياز به امريكا قدرت را در 

. حتا اگر امريكا بسيار ناگزير هم شود، فتيانن چيزي تحقق يچن ،پاكستان نمي خواهد

امه شايد اين ازش تكان بدهد. اما در اصل برنسشايد براي چندي با چنين سناريويي سر 

باشد كه يك سياستچي وابسته به پاكستان كه در عين حال مورد تاييد امريكا هم باشد، 

براي يك دوره كوتاه يا از راه انتخابات تقلبي و يا در لويه جزگه تقلبي روي كار 

  آورده شود. 

دوحه معظمه با مكه مكرمه و در مرحله بعدي كارزار صلح خواهي و صلح جويي و معركه 

هاي صلح و مانند آن و نتيجه  هيلي از دالر هاي باد آورده نفتي به راه خواهد افتاد و جرگس

به  ظاهرا هم از پيش روشن است دولت جديد يا دولت صلح مطابق برنامه از پيش تعيين شده

صلح دست خواهد يافت و اين به معناي آوردن طالبان در جنوب و شرق و سپس سپردن 

لقب مذهبي خواهد بود. اما به گونه يي كه گفتم،  نن نكتايي با داشتقدرت به يك طالب بدو
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روسيه هند و ايران هرگز با اين طرح موافقت نخواهند كرد و جنگ و بحران با شدت بيشتر 

ادامه خواهد يافت. هم حكميتار و حقاني به جهاد ادامه خواهند داد و هم در شمال جنبش 

شود كه پاكستان با اين طرح تنها يه نيمي از خواست خود به راه خواهد افتاد. فراموش ن يهاي

كه رسيدن به مرز علمي يعني تا دامنه هاي جنوبي هندوكش است، دست خواهد يافت. اما 

دست نخواهد  ،ژيك آمو استيژي خود كه رسيدن به مرز استراتيهرگز از نيمه دوم استرات

  كشيد و در اين كار چين پشتيبان آن كشور خواهد بود.

روشن است كه پاكستان خود چيزي نيست. اما در پشت سر آن چين است كه كنون دعواي 

فرعوني سر مي دهد. نبرد اصلي جيوپوليتيكي كنون ميان امريكا و چين بر سر پاكستان روان 

است. تنها هنري كه پاكستاني ها دارند، ديپلماسي بسيار نيرومند ايشان است كه مي توانند 

بهره برداري كنند. چيزي كه در كشور ما دردمندانه اصلا ديده نمي شود. ماهرانه از زمينه 

رمانده و درمانده طلب شده افغانستان دپاكستاني ها بسيار خوب مي دانند كه هم امريكا و هم 

اند و اين بهترين شانس براي شان است تا بخش نخست راهبرد خود يعني رسيدن به دامنه 

امريكا را در افغانستان به گروگان خود مبدل سازند تا  هاي هندوكش را تحقق ببخشند و

بتوانند در آينده هم از آنان باج بگيرند. امريكايي ها هم چاره يي ندارند جز اين كه به ساز 

در آغاز  .طالبان را بياورند. البته در دو مرحلهبخشي از پاكستان برقصند. ناگزير اند در كابل 

مدار وابسته خواهند سپرد كه ماموريت خواهد داشت تا در آينده به يك سياست درقدرت را 

دو سال آينده زمينه را براي سپردن منجمنت كابل به يك طالب داراي هويت روحاني فراهم 

لايات جنوبي و شرقي را هم ناگزيرند به طالبان يعني پاكستان بسپارند. اما اين تازه وبسازد. 

ان تنها با يك كارت در افغانستان بازي نمي آغاز بحران ديگري خواهد بود. چون پاكست

كند. از اين رو براي نگهداشتن دل چين ناگزير است حزب اسلامي حكمتيار و گروه حقاني 

برآمدن همه كفار ريزرف نگهدارند. البته كه هند و روسيه با چنين  تارا به تداوم جنگ 

به پاكستان برسد. اما در  وضعي مخالفت خواهند كرد. اما گمان نمي رود زور شان در جنوب

شمال چرا. شمال هرگاه امريكا بكوشد منافع راهبردي روسيه را در محور آسياي ميانه به 
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دازد، كارزار كشاكش هاي بي پايان امريكا و روسيه خواهد شد كه در سر انجام با نخطر بي

  .شكست امريكا خواهد انجاميد

  حال مي پردازيم به بحران عراق و هيولاي داعش.
اوضاع عراق دردمندانه كنون بسيار خطرناك و فاجعه آميز است. كشور در عمل سه پارچه   

شده است. پديدآيي گروه دهشت افكن و لگام گسيخته داعش (دولت اسلامي عراق و شام) 
  چالش تازه يي است كه جامعه جهاني را در برابر يك آزمون بسيار دشوار قرار داده است.    

  
شبكه دهشت افكن داراي گرايش هاي سلفي از  700جهان در حدود  مي گويند كه در

برخي از شاخه هاي اخوان المسلمين گرفته تا وهابيان داراي تمايلات و سمتگيري هاي 
گوناگون در تكاپو اند كه بيشتر شان از سوي عربستان، قطر، امارات، تركيه، پاكستان و... 

درسه هاي تروريست پرور پاكستاني سر به تمويل و آموزش داده مي شوند. تنها شمار م
  چهل هزار مي زند.

  
حالا اگر بگوييم كه سازمان هاي اطلاعاتي امريكايي از وجود اين شبكه ها آگاهي ندارند، 

  61.خود فريبي يي بيش نخواهد بود
  

                                      
مشكل در پرخوارگي اطلاعاتي امريكا است. ناگفته پيداست كه هرگاه سازمان هاي اطلاعاتي با شمار .  61

ته باشند، همه برداشت ها و ارزيابي ها بر اساس همين اطلاعات دست محدودي از اطلاعات سروكار داش
وه سروكار پيدا كنند، روشن بداشته در مدت كوتاهي صورت مي گيرد. اما اگر با پشته يي از اطلاعات ان

است مطالعه، تحليل و ارزيابي همه آن ها وقت زيادي را مي گيرد و به تبع سرعت ارزيابي و تصميمگيري 
تيفي شان را پايين مي آورد. از سوي ديگر، در اين گونه سيل اطلاعات، حريفان هم مي توانند هاي اپرا

اطلاعات گمراه كننده و كاذب (ديزانفارماسيون) را رخنه بدهند كه مي تواند موجب رفتن به بيراهه 
  گردد. 

  
مار كمتري از با توجه به همين نكته است كه سازمان ك. گ. ب شوروي پيشين ترجيح مي داد با ش 

جاسوسان اما داراي كرسي هاي كليدي و مطلع از  اطلاعات دست اول سر وكار داشته باشد،  تا لشكري 
 از گزارشگران بي شمار.



173 
 

حالا اگر نيك بنگريم، لغرش هاي پي در پي در خاورميانه موجب آن شده است كه 
راه بيفند. براي نمونه در ليبيا، بمباران هاي هوايي ناتو و راه افتادن جنگ  رودباري از خون به

ده درصد باشندگان اين كشور كشته شوند.  شمار   -هزار نفر 300داخلي باعث شد تا 
كشته شدگان در جنگ سوريه سر به دو صد هزار نفر، شمار زخميان شايد چهار برابر اين، 

سر به دو ميليون نفر و شمار بيجاشدگان در داخل كشور شمار مهاجران به كشورهاي ديگر 
ميليون نفر مي زند. بنا به ارزيابي هاي گوناگون، به اقتصاد سوريه هم چند ده ميليارد  9سر به 

زيان وارد شده و تقريبا همه زيرساخت هاي اين كشورنابود شده اند.  و تازه اين آغاز كار 
عراق و ويراني كامل اين كشور در رويدادهاي چند  است. حالا از تلفات چند صدهزار نفري

  دهه اخير سخن نمي گوييم. 
  

خاستگاه هاي اصلي تروريسم را يعني منابع  ،خوب، امريكا نمي خواهد نظر به منافعش
تمويل آن را در كشورهاي خرپول عربي بخشكاند. و الا سر جا نشاندن شيوخ عرب كار 

اين است كه در چند سال گذشته داعش هر چه  شگفتي برانگيز 62بسيار ساده يي است.
جنايت كه در جهان بود در سوريه كرد. اما از كسي صدايي برنخاست. حتا ثابت شد كه از 
گازهاي سمي شيميايي وارد شده از تركيه هم در برابر باشندگان عادي كار گرفتند. باز هم 

خواب سنگين بيدار شدند و متوجه همه ساكت بودند. اما ناگهان مي بينيم كه تازه جهانيان از 
هزار سپاهي عراقي،  500شده اند كه چه خطري جهان را تهديد مي كند. هر چند در برابر 

                                      
مثال بارز آن تهديد پوتين است. پس از انفجارهاي تروريستي در فرودگاه داماديدواي مسكو و يكي از  62

هشت افكنان چچني تهديد كردند كه در بازي هاي زمستاني ايستگاه هاي متروي اين شهر، هنگامي كه د
فروند  120المپياي سوچي، عمليات تروريستي به راه خواهند انداخت، پوتين بي درنگ  دستور داد تا 

آماده بمباران كاخ هاي سلطنتي عربستان و  27و سوخو  60 -و تو 22-هواپيماي بمب افكن سنگين تو
موشك هاي اسكندر را در ارمنستان مستقر ساخت. آن گاه اعلام داشت  قطر شوند و چند دستگاه پرتاب

كه هرگاه در هنگام بازي هاي المپياد حتا يك بمب هم در سوچي يا كدام شهر ديگر روسيه انفجار كند، 
روسيه ديگر منتظر توضيح وتوجيه كسي نخواهد نشست. به هواپيما ها دستور داده خواهد شد تا بي 

كاخ هاي شيوخ عربستان و قطر و درهم كوبيدن تاسيسات نفتي آن كشور بپردازند. اين  درنگ به بمباران
بود كه شيوخ عرب از جا تكان  نخورند و تا امروز ديگر كسي در روسيه اقدام به عمليات تروريستي 

 نكرد. 
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هزار سپاهي كرد كه تا دندان مسلح اند، صد هزار  200هزار سپاهي سوري و  300
و در كل، شمار رزمندگان  هزار آن در سوريه مستقر هستند 70جنگجوي داعشي كه تازه 

، نيروي نيست كه بتواند حرفي براي گفتن داشته باشد، با هزار نفر مي رسد 30فعال آن به 
اين هم در نبردهاي چريكي به گونه يي كه تجربه نشان داده است، سياهي لشكر به كار نمي 

  آيد.  
  

روشن است همه چيز بر سر لحاف ملانصرالدين يعني تاراج نفت و گاز اعراب  است. اما 
واستراتيژيك براندازي اسد، يبسيار مهم است، اين است كه در پهلوي سودمندي جچيزي كه 

يكا اهميت راهبردي دارد. ررساندن گاز عربستان و قطر از راه سوريه به تركيه و اروپا براي ام
زيرا هم تركيه و هم اروپا را از گروگاني گازي روسيه و ايران نجات مي بخشد و اين امكان 

و اروپا فراهم مي سازد  تا فارغ بال به تحريم هاي سنگين ايران و روسيه ادامه را براي امريكا 
بدهند. هر گاه گاز عربستان و قطر از راه سوريه به تركيه و اروپا رسانده شود، ديگر نيازي به 
گاز ايران و روسيه نخواهند داشت. حالا اگر در اين راه مردم سوريه قرباني شوند، چه باك؟ 

كشته شدن و زخمي شدن چند ميليون افغان بي به گفته برژنسكي، افغانستان.  درست مانند
  سواد و دور از تمدن مهم بود يا فروپاشي شوروي!

  
حالا مي گذريم از اين كه سوريه آخرين پايگاه جيواستراتيژيكي و اطلاعاتي روسيه در 

يان خواهد يافت و جهان عرب است و با برافتادن اسد، كار حزب االله لبنان و حماس هم پا
حلقه محاصره استراتيژيك به دور ايران تكميل خواهد شد. اين است كه بايد بهانه يي به 
دست بيايد تا راه براي بمباران سوريه هموار شود.  دشواري در اين است كه داعش در منطقه 
 حلب نيز حضور دارد. مي دانيم كه  در حلب شمار بسياري از نيروهاي دولتي سوريه هم
مستقرهستند. حالا اگر امريكايي ها به بهانه بمباران داعش در حلب نيروهاي سوري را هدف 
قرار بدهند، زمينه براي سقوط اين شهر به  دست نيروهاي اپوزيسون سوريه فراهم خواهد شد 

  كه مي تواند بستري براي براندازي اسد هموار نمايد. 
  

خواهند داد تا چنين چيزي محقق شود. امكان اما روشن است ايران و روسيه و چين اجازه ن
اين كه چنين حمله يي به يك جنگ بزرگ منطقه يي با اشتراك حزب االله و حماس و حمله 
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موشكي سوريه بر اسراييل مبدل شود، بسيار بالا است كه ديگر گرفتن جلو آن بسيار دشوار 
ونه كه  شده كار را با خواهد بود. به محض اين كه اسد خطر جدي يي را احساس كند، هر گ

آغاز جنگ در برابر اسراييل خواهد كشاند كه مي تواند به خود شكل جنگ اعراب و 
اسراييل و در نتيجه جنگ مسلمانان در برابر كفار را بگيرد. چنين نبردي مي تواند به گسترش 
تروريسم در سرتاسر جهان مساعدت كند. منتقي نيست كه حتا عربستان و  قطر هم 

اران شوند. اگر پاي ايران هم به اين كارزار كشيده شود، ديگر بايد فاتحه منطقه را موشكب
  خواند.   

  
نيازي به گفتن ندارد كه افغانستان هم تا اندازه يي قرباني سياست لوله هاي رسانايي گاز شد. 
هنگامي كه ايران تصميم گرفت گاز ميدان پارس جنوبي را به پاكستان و هندوستان و چين 

در پي كشيدن خط تاپي شدند تا نگذارند ايران گاز پارس جنوبي را كه ها رساند، امريكايي ب
با قطر يك ميدان مشترك شمرده مي شود، به بازارهاي جنوب آسيا برساند. در نتيجه، ايران 
در بهره برداري از قطر نزديك به ده سال عقب ماند و ميليارد ها دالر زيان ديد. آن چه  

فغانستان مي گردد، اين كشور به كام اژدهاي طالبان افكنده شد و آتشي در آن مربوط به ا
  برافروخته شد كه تا كنون خاموشي ندارد.   

اين گونه، سه كشور افغانستان، سوريه و اوكرايين سرنوشته هاي همانندي پيدا كردند و هر 
  سه قرباني بازي جيواكونوميك گرديدند.

 

زود اجتناب  اي ريگردد، بازگشت طالبان به شرق و جنوب د يمآن چه مربوط به افغانستان 
 انهيم يايآس يو نه كشورها رانيها نه هند و نه ا ييكايو نه خود امر هياست. اما نه روس ريناپذ

و نخواهند گذاشت كه طالبان به شمال بر  ستدين عنفيدر افتادن شمال به دست طالبان ذ
در برابر آمدن طالبان مقاومت خواهند كرد. روشن خود باشندگان شمال هم  تهلبگردند. ا

  خواهد شد. ميو به شمال و جنوب تقستاست افغانستان د فاك
  

در اين حال امريكايي ها كه بازگشت طالبان را محتوم مي دانند ترجيح مي دهند اين كار با 
ه طالبان روش هاي نرم افزاري همين اكنون با مديريت خود امريكايي ها انجام شود تا اين ك

  به زور خود با روش هاي سخت ابزاري در آينده برگردند. 
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به هر رو، در صورت حضور طالبان در شرق و جنوب، يك موضوع ديگر هم مي ماند و آن 
عبارت است از مشاركت  طالبان در ساختار دولت در كابل. زيرا طالبان تنها با گرفتن 

بل هم حاضر نيستند در جايگاه دوم بنشينند. ت ياد شده بسنده نخواهند كرد. و در كااولاي
يعني طالبان حاضر هستند تنها در صورتي به كابل بيايند كه همانا رهبري دولت به دست آن 

  ها داده شود  و در اين حال نيروهاي شمال در دولت ائتلافي در جايگاه دوم باشند. 
  

ينه نداشته باشند. اما براي چنين بر مي آيد كه امريكايي ها چاره يي جز پذيرفتن اين گز
سال را  5 -2 عملي ساختن آن به يك دولت انتقالي نياز است و به زمان كه شايد دوره يي تا

در بر گيرد. اما به هر رو، با آمدن طالبان به شرق و جنوب و كابل بحران افغانستان فروكش 
  نستان است.  نخواهد كرد.  چون چين مخالف هرگونه حضور دراز مدت امريكا در افغا

  
  در اين حال، امريكا با چند چالش ديگر هم رو به رو است:

حضور روزافزون چين در پاكستان به ويژه در بندر گوادر كه يك حضور راهبردي  -
 است.

دو ديگر يك نكته ديگر در افغانستان بيخي متوجه آن نيستند و آن اين كه هرگاه  -
بر اساس قرار داد دو جانبه همكاري تداوم حضور نيروهاي امريكايي در افغانستان 

هاي امنيتي و دفاعي انجام شود، روسيه و كشورهاي آسياي ميانه ديگر ملزم به 
همكاري با امريكا در زمينه ترانزيت نخواهند بود و شايد در صورت لزوم شبكه 

 انتقالاتي شمال را بيخي ببندند. 

 
ريكا در گستره افغانستان بايد بر اساس در اين حال روسيه پا مي فشارد كه هر گونه حضور ام 

تمديد فيصله نامه شوراي امنيت سازمان ملل آن هم پس از ارائه گزارش ناتو از كاركردهاي 
ساله آن سازمان در افغانستان باشد و ضرورت حضور نيروهاي آيساف را در افغانستان  سيزده

  همانا سازمان ملل تاييد نمايد.  2014پس از 
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را به صورت دو جانبه با كابل امضاء نمايند،  داداگر امريكايي ها بخواهند قراردر اين حال، 
طر رو به رو خاگر منافع راهبردي شان با شايد روس ها ديگر با آن ها همكاري ننمايند و 

همه راه هاي شمال را ببندند. در اين حال امريكايي ها به گروگان پاكستان  ممكنگردد، 
حال پاكستان مي كوشد از پيش همه  راه هاي مواصلاتي شبكه شمال شوند. در اين مي مبدل 

را ناامن سازد تا ترانزيت امريكايي ها را در آينده منحصر به خود سازد و امريكايي ها را به 
  گروگانان خود مبدل گرداند.  

  
امان و پيچيده و آبستن رويدادهاي ناگوار است و اين در سدر هر رو، اوضاع بسيار نا به 

حالي است كه در شمال آمادگي هايي چنداني براي ايستادگي در برابر چالش هاي احتمالي 
  ديده نمي شود.

  
 :مهم است اريتر از مو بس كيچند نكته بار يآور ادي

وارد افغانستان شده اند  تيامن يشورا صلهيبر اساس قطع نامه و ف يالملل نيانتلاف ب يروهاين 
 بيتصو اي نيشينامه پ صلهيف ديبر اساس تمد ديبا 2014و هر گونه حضور آن ها پس از 

بر  ميرژ انيم يو دفاع يتيهرگونه قرار داد دو جانبه امن يامضا. ردينامه نو صورت بگ صلهيف
 يكشورها يپشت پرده از سو يبر اساس زد و بند و معامله ها كايسر اقتدار در كشور و امر

و  يثبات يب ينبوده و كشور را به سو راين پذو پاكستا رانيا ن،يچ ه،يروس ژهيمنطقه به و
 تيتداوم حاكم يبرا يكنون مياست كه رژ يدر حال نيا .سوق خواهد داد شتريب يدگيچيپ

 .است كايمعامله با امر شهيساختن قدرت در اند يساختن و قوم يخود و خاندان

 
كه در اثر  ميرژ نيا تيعدم مشروع ليحاكم به دل ميرژ ياز سو يقرارداد نيچن يامضا 

 .باشد يسوال م ريكار آمده است، هم ز يتقلبات گسترده در انتخابات رو

 
 انياست و هم دوره كار آن رو به پا تيكه هم فاقد مشروع يكنون ميكه رژ نيا گريدو د 

 ميجا است كه رژ نيدر ا يكل اصلش. مرديبگ ميتصم ندهيآ ينسل ها يدارد، حق ندارد برا
 ازاتيگرفتن امت يبرا يچانه زن يساخته است برا يزيرا دستاو يتيمنحاكم موضوع قرار داد ا

فشار جانكاه پاكستان قرار دارد كه  ريز يياز سوامريكا . يو سمت يقوم ،يخاندان ،يشخص
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دارد و  افتيدر يو مال يمستمر نظام يكمك ها ،ها گاهيپا شتندا يورزد در ازا يم ديتاك
 يگروه ها گريدر دست طالبان و د يابتيبه گونه نكه  رديهم منجمنت كابل را در دست بگ

كه در محاسبه و سنجش  يزيتنها چ ،بازار آشفته نيخواهد بود. در ا يدست نشانده پاكستان
چونان  يقرار داد در تراز جهان نيا يامضارو،  نيافغانستان است. از ا يمنافع مل ست،ين

كه منجر به استقرار  ايبي، مانند مساله لسازمان ملل تيامن يشورا صلهياز ف يسوءاستفاده ابزار
خواهد بود و در تراز  د،يآن كشور گرد زيدر مناطق نفت خ ييكايهزار سرباز امر بيست

 يجعل قهيبه عنوان وث يداخل ترازسوء استفاده پاكستان و در  يبرا يزيچونان دستاو ييمنطقه 
 .يكرز يتداوم حكومت خاندان يمعامله برا

 
 .قرار دادها نيبستن چن تيعدم مشروع يكيوضوع مطرح است: جا چند م نيدر ا 

دولت  كيتواند كه  ين شده ميامتو  نيتضم يافغانستان تنها در صورت يمل تيامن .1 
 .ديايكار ب يجامعه رو يها هيبا مشاركت همه لا يمل ريفراگ

 نيها تضم. تنديايسازمان ملل به دست ب تيامن يشورا ياز سو يالملل نيمحكم ب نيتضم .2 
حضور  ينظام ريو غ يهزار سپاه 150كه  يهنگام راي. زستيرو بسنده ن چيبه ه كايامر

نفر باشند،  13600نشدند. اكنون كه قرار است در حدود  يكار نيداشتند، موفق به چن
 .ن خواهند كرد؟يرا تام يمل تيچگونه امن

 فيتعر ي. هنوز روميدار يمل تياز امن يفيدارد كه چگونه تعر نيبه ا يبستگ گر،يد. 3 
  .ستينخبگان ن انيدر كشور حد اقل م ياجماع يمل تيو امن يمنافع مل

تواند در برابر چالش  يم دهيمدرن و آموزش د يمجهز با جنگ افزارها يمل يتنها اردو. 4
هزار تن جنگ افزارها  هفتادها  ييكايامر شيپ يچند نياست كه هم يدر حال ني. استديها ب

 نياست، نابود كرد. در ا دهيكاربرد آن ها آموزش ند يبهانه كه ارتش افغانستان برا نيرا به ا
كردند؟ اگر قرار است  يسال چه م سيزده نيپس آن ها در ا .ديآ يم انيبه م شجا چند پرس

چه از  يرا برا يبمانند، پس جنگ افزارها يافغان يروهايآموزش ن يبرا ييكايامر يروهاين
ما  يروهايمجهز ساختن ن يبرا يميها گواه بر آن است كه نه تصم نيبردند؟ همه ا انيم

 ،همان گونه كه بار ها نوشته ام ،ها. به هر رو نآجدي آموزش  يبرا ييهست و نه برنامه 
بيرون از چهارچوب  گانهيب يروهايو ثبات در كشور حضور دراز مدت ن نتيام نيتام يبرا

 يطرفيب تيو تنش زا باشد. تثب نيتواند چالش آفر يتنها مفيصله شوراي امنيت سازمان ملل، 
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 نيو ساختار نظام و تفاهم گسترده ب يقانون اساس شيرايو ت،يامن يشورا يكشور از سو
تواند ثبات را تا اندازه  يم يمهم مل لياز مسا يبر سر برخ يمل جماعو ا ييو منطقه  يالملل
 .دينما نيتام يي

   
 ميگذار يالدول ارج م نيحقوق ب باتيما به ترت ايكه آ نيا يكيمهم است:  اريدو موضوع بس

سازمان ملل  تيامن ياست كه در جهان قانون جنگل حكمفرما است. شورا نيما ا يابيارز اي
وارد  روهاين نيصادر كرد و ا ييقطع نامه  يالملل نيب يروهايدر باره افغانستان و حضور ن

رسد. حال اگر  يم انينامه به پا صلهيف اي قطعنامه نيا عاديم 2014شدند. حالا در  ركشو
 ديدر افغانستان بمانند، نخست با 2014پس از  شيروهايكه ن نديب يلازم م يجامعه جهان

ساله چه بوده است و بنا  سيزدهحضور  يارائه دهد كه دستاوردها انيبه همه جهان يگزارش
 . اين را ستينظر من ن نيگردد. ا ديتمد روهاين نيحضور ا كهلازم است  يليبه چه دلا

 ،نيچ ديتاك مي گويد كه اين يدسته جمع تيسازمان امن مانيكل پ ريدب - وژايبرد يكولاين
  .است نيو شخص پوت هيروس

  
در  تشيكه مشروع ياست كه دولت نيا گري. بحث دميندار ياگر لازم است ما حرف ،خوب 
و انتخابات  يو تقلب يشيرماف يجرگه ها هيبا تقلبات گسترده چند باره در همه لو ونديپ

كشور  ندهيآ ينسل ها رنوشتدارد در باره س يسوال است، چه حق ريسخت ز ينامنهاد جعل
  رد؟يبگ ميآن هم در اثر زد و بند و معامله تصم

   
با آن ها چه كند؟ بگذارد كه به دست  كايامر .بحث پاكستان و طالبان است گريوضوع دم

دارند.  تياهم مشيو رژكابل از  شتريلبته پاكستان و طالبان بصد ا كايامر يبرا فتند؟يب نيچ
دولت در  يوفاق مل نهيپاكستان چه كند؟ به هر رو، در زم ماتوميبا فشار و اولت كايحال امر

و  ياصلا به منافع مل يگذشته چه كرد كه حالا به آن معتقد باشد؟ دولت كنون لسا 13 نيا
 ليمسا نيبه ا يكه به راست ديايكار ب يرو يگاه دولت. هرستين ليقا يو ... ارزش يوفاق مل

است كه دستاورد  نيكه دارم ا ينداردم . پرسش يباور داشته باشد، در آ ن صورت من حرف
از  يبه معنا نيباشد ا قبيله يي تيحاكم ديدستاورد تمد راگ بود؟قرار داد چه خواهد  نيا

كار آمدن طالبان  ياگر منجر به رو است. ريدست رفتن تنها دستاورد ما در چهار دهه اخ
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قرار داد موهوم  نيا شواريبه پ يكرديسقوط كشور است. حال ما با چه رو يگردد، به معنا
برخوردار نباشد، و  يمل تيكه از مشروع دياين ركا يرو يكه در كشور دولت يمادام م؟يبرو
مشخص نباشد،  شيز پقرار داد ا ينداشته باشد، و ره آورد ها ياز منافع مل يروشن فيتعر

 .رفتيمردم هرگز آن را نخواهند پذ

  
گردد كه  يريفراگ يكار آمدن دولت يو رو يمل تيحاكم نيقرار داد منجر به تام نياگر ا 

پس از آن كه مردم آن گاه،   .، بحث جداگانه استجامعه باشد يها هيهمه لا دييمورد تا
انحصارگرا  وخودكامه يي سر حكومت ا بو نه  نديآ يكار م يمطمئن شدند كه نه طالبان رو

 .اندازنديب دانيآن گاه موضوع را به م كار خواهد آمد،

 
شد گفت  يبود، م يمردم حاكم م يدولت مشروع و برخاسته از آرا كياگر در افغانستان  

 نيچن يامضا يبرا تيگونه مشروع چيدو طرف است. دولت افغانستان از ه انيكه معاهده م
 نيسال نخواهد آمد. اما ا پنجاهتا  ي. درست است كه دولت آرمانستيردار نقراردادها برخو

و معاملات و  ميبگذار ديياست مهر تا يكه ضد مل يدولت تيمشروعكه بر  ستيبدان معنا ن
به مفهوم مبارزه  يزي. چميريو تبارگرا را بپذ ستيوناليباند اولتراناس كي يزد و بند ها

. ميها بالا كن ييخود را در برابر نارسا يصدا ميمه ما حق دارهم وجود دارد. ه زيمسالمت آم
كه در باره سرنوشت  نيشود به كس چه؟ ا يپا م ريز يالملل نيو مقررات ب نيكه قوان نيا
كه طالبان را خواهند  نيشود به كس چه؟ ا يم يقانون ريدهه ها معامله غ يكشور برا كي

 ايچه خواهد شد؟ آ 2014ند كه پس بفهم قايآورد به كس چه؟ مردم حق دارند دق
 سازند؟  يپاكستان را بر سرنوشت ما حاكم م يعنيها طالبان  ييكايامر

  
 يزيچ گريآورند. د ينشود م ايقرار داد امضا شود  اورند،يطالبان را ب كاياگر قرار باشد امر 

حضور  نيا ديبخواهد در افغانستان ماندگار شود با كاي. اگر امرمياز دست رفتن ندار يبرا
 يدارا ديايكار ب يرو يگردد. اگر قرار باشد دولت دييتا تيامن يشورا ياز سو مشروع باشد و

شود، در آن صورت آن  نيجامعه تام يها هيباشد و حقوق همه لا ريو فراگ ينسب تيمشروع
. كنون در دينما يريمگيتصم يمل ليمسا نهياز مردم در زم يندگيدولت حق دارد به نما
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 يم ميژر نيكه ا يمي. هر تصميو شخص ياست و تبار يها انحصار يريمگيان تصمافغانست
 .ميبگذار دييبه آن مهر تا ديمردود است و ما نبا رد،يگ

 
 :وبه هر ر 

 يزود نيدر هر صورت در افغانستان ماندگار خواهد بود و قصد هم ندارد كه به ا كايامر.1 
 وركيويو آن چه در ن ديكاخ سف يغباتيتبل يهابه مانور ديرو، نبا ني. از اديآن را ترك گو

 .خورد بي، فرمي شودنشر يا ديگر رسانه هاي امريكايي  مزيتا

 يجنوب و شرق به دست طالبان امر اتيبرود، افتادن ولا ايبماند  كايامر گر،يد ياز سو .2 
ونه كه پاكستان هر گ ياست در برابر خواست ها ريبماند، ناگز كاياست محتوم. حال اگر امر

خواهد افتاد  نيبه دامان چ شتريآن، پاكستان ب ري. در غدينما ينيعقب نش ييشده حد اقل تا جا
در افغانستان  كايداند كه امر يم كيخطرناك است. پاكستان ن اريبس كايامر يبرا نيو ا

دانند كه هنگام  يم يبه خوب يپاكستان ركيز استمدارانيرو س نيسخت در تنگنا است. از ا
ها  يپاكستان گريد ياست. از سو دهيفرصت فرا رس نيو بهتر يريازگيو امت يريباجگ
دانند كه  يكنند و خوب م يرا درك مآن  دانهيو وضع نوم دولت كابلنكبتبار  تيوضع
 يحال تا م نيبه اسلام آباد بدهد. در ا يفراوان ازاتيحاضر است به خاطر ماندن امت كابل

با  افته،ي انيمدت مصرفش پا گريرا هم كه د يسر انجام كرز و رنديگ يرا م ازاتيتوانند امت
 .خواهند كرد ضيتعو يمهره سر سرپرده تر

 
 يكيمطرح نموده اند:  كايها چند خواست مشخص را در برابر امر يرو، پاكستان نياز ا 

 يآن از هلمند تا كند و حد اقل يبه پاكستان كه حد اكثر نيپشتون نش اتياداره ولا يواگذار
 نياز زابل تا كنر است. البته جلال آباد و قندهار و هلمند عجالتا شامل ا ياتين شامل ولاآ

  .دست بكشند اتيولا نيتوانند از ا يها نم ييكايدانند كه امر يباشد. چون م يخواست نم

 
ابت از پاكستان در راس قدرت در كابل و يبه ن يپاكستان قرار گرفتن شخص گريخواست د 

 الونيكابل و ياسياست كه در كوارتت س ييطالبان در قدرت به گونه مشاركت دادن 
  .نخست را طالبان بنوازند
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 يقبل زانيافغانستان سالانه به م »ييته جا« افتيمانند در يماد يها يريازگيآن، امت يدر پهلو 
دادن  ليو تحو يدادن پاكستان در سازمان تجارت جهان تيدالر و عضو ارديليم 1.2
 .با هند ... است ينظام يها يو كاهش همكار 16-اف ياماهيهواپ

  
جنوب و شرق را به طالبان و  يافغانستان به دو بد بخش و واگذار ميرو تقس چيبه ه هيروس 

و خانواده او است و با  يكرز يصد در صد طرفدار ابقا هي. روسرديپذ يدر واقع پاكستان نم
 .دارد يپنهان يآن ها قول و قرارها

 
در  كاياست كه امر نيقدرت به طالبان اند. ا يهم مخالف واگذار رانيحال، هند و ا نيدر ا 
 داند كه چه كند؟ يقرار گرفته است و نم ابيدو سنگ آس انيم

 
 ينخواهد، پاكستان به كمك طالبان م ايداند كه چه بخواهد  يم كين كايامر گر،يد ياز سو 

معتقد است  هيحال روس ني. در ارديرا بگجنوب و شرق  2014پس از  ينظام قيتواند از طر
توانند در برابر  يآن ها م ،مدرن يبا جنگ افزارها يافغان يروهاين زيكه در صورت تجه

سلاح بدهد.  يافغان يروهايگذارد به ن يرا نم كاي. اما پاكستان امرستنديبپاكستان و طالبان 
را  كوپترهايهل ديخر نهيود در زمرا وادار ساخت كه قرار داد خ كايامر نيفشار سهمگ ريحتا ز

  .ديفسخ نما هيبا روس

 
هوادار  هي. روسندياز افغانستان برآ ديها با ييكاياست كه امر نيچن نيحال، موقف چ نيدر ا 

كه  نيا يكي. رديپذ يم يط خاصي. اما حضور آن ها را تحت شراستيها ن ييكايخروج امر
حضور  نيكه ا نيا گرينو باشد، و د صلهيتخاذ فا اي تيامن يشورا يقبل صلهيف ديبر اساس تمد

شفاف  ديقرار داد با نيمانند، ا يشفاف باشد. و اگر بر اساس قرار داد با دولت افغانستان م
مطابق نسخه  ييكايرعكس، هند خواستار حضور امرب  .امضاء شود هيبوده و با موافقت روس

دارد و از بازگشت  هيمشابه به روس يموقف زين رانيا .خواهد ياست كه واشنگتن آن را م يي
خواهد  كايامر ايآكه  بماند منتظردهد  يم حيرو ترج نيطالبان سخت در هراس است. از ا

در موقف خود در قبال  ديدر آن صورت شا ر؟يخ اي ديايكنار ب رانيتوانست با دولت نو ا
 .دهد انجامهم  ييها شيرايافغانستان و
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 يها تيحما ينموده است كه حاضر است، از و شنهاديارها پب يبه كرز هيحال، روس نيدر ا 
و  مايخواهد به شمول هواپ ينموده و هر قدر سلاح كه م يو نظام ياسيس ،يهمه جانبه مال

 .كار است نيفشار پاكستان مانع از ا ريز كايتانك و توپ بدهد. اما امر

   
 ريه مسخره و مضحك و غجرگ هيلو يو راه انداز يشب باز مهيخشاهد باز هم در آينده  

و چند آدم خود فروخته و  ياز مناطق مرز سواديب يبا گرد آوردن چند خان و ملا يقانون
خود  يبه دست آوردن اهداف شخص يباز هم برا خواهيم بود. اتيولا گريآبرو باخته از د

اره هم باز هم استخ ديبخوانند و شا ثيو حد تيچند آ ،ريو باز هم حضرت و پ ديمعامله نما
 يشرع قهيوث ،گريد يعمارتقرار داد اس كي يامضا يو برا ندينماي و رمل انداز ليو تاو
  .ببافند

  
 ينخواهد، افغانستان به سو ايبخواهد  كاينشود، چه امر ايبه نظر من، چه قرار داد امضا شود   

به كه بتواند  ستين يزيدر پاكستان چ كايرود. منافع امر يم شيشدن به دو بخش پ ميتقس
به  يازيآن كشور ن د،ينگو كيبه خاست پاكستان لب كاياز آن دست بكشد. اگر امر يآسان
رو از راهبرد خو  چيتواند بكند و پاكستان به ه يم نيكار را به كمك چ نيندارد. ا كايامر

 .ستين يدنيدست كش

 
 ست؟يچ كاي. راهكار امرميمهم هم باش اريبس اريبس گرينكته د كيمتوجه  ديبا 

 
فشار  ريبدهد، قرار داد را با ز يتعهدات اي ازيامت ابلكه به ك نيخواهد بدون ا يم كايمرا 

 يشنهادهايهم پ ديو شا يجنگ روان يگوناگون از جمله فشارها ياز راه ها وگرفتن 
معامله  زيخاطر بر سر افغانستان با پاكستان بر سر م بيو سپس با ط ديامضا نما يمال يشخص

هم خواهد كرد. آن گاه هم قرار داد امضاء خواهد شد و هم  ير را عملكا ني. و انديبنش
 طالبان كرام و پاكستان را خواهد آورد. در آن صورت چه؟ كايامر

 
 انيم نيكشور و منافع مردم ما در ا ياست كه منافع مل نيگردد، ا يكه مطرح م يپرسش 

 ميتوان نگذار ير كه تا جاپس چه بهت .و پاكستان است كابل كا،يامر انيمعامله م ست؟يچ
  معامله را بكند.  نيا يكه كرز
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 :است نهيدر كل ، دو گز 

 صلهيبر اساس ف ايسازمان ملل  ينه مشروع از سووبه گ يالملل نيائتلاف ب يروهايحضور ن.1 
 .ديخواهد گرد ديينامه نو تا صلهيبر اساس ف ايو  ديتمد نيشينامه پ

و هم  كايتا با دور زدن آن، هم حضور امر ديخواهند كوش و پاكستان كايكه امر نيا ايو  .2 
 .ندينما يرا عمل اتياز ولا يميافتادن منجمنت افغانستان به دست پاكستان و گرفتن ن

 :نشود نيچن اميدواريماست كه  نيمن چن ينيب شيپ 

افق افغانستان به تو ليانتخاب خود را كرده است و با پاكستان بر سر مسا نهيدر زم كايامر 
هنوز هم روان  شتر،يب ازاتيو گرفتن امت اتييبر سر جز ييها يچانه زن دياست. شا دهيرس

  .رضا امضا خواهد كرد ايهر گونه كه شده به زور  ابلقرار داد را با ك كايباشد. امر

  
 ييطالب نكتا كيآوردن  يبا رو يدولت در واقع انتقال كي، هم اذهان عامه بيفر يبرا

 ايهم باشد، را  كايامر دييحال مورد تا نيپاكستان كه در عمورد تاييد  اراستمديس كي -دار
و...  يجرگه قلاب هيلو يبرگزارهم  اي ، يا با اجماع نخبگان حاكم ويانتخابات قلاب قياز طر

دو  ديدوره شا كيقدرت به طالبان در  انتقالنو  سيير نيا فهيكار خواهند آورد. وظ يرو
چون و چرا به طالبان سپرده  يب نيپشتون نش اتيولابرخي از اره اد ندهيساله باشد. در آ

آن به دست طالبان خواهد  يخواهند آمد كه رهبر انيبه م يخواهد شد. در كابل اداره ائتلاف
در كابل  يائتلاف كومتاز رجال شمال هم فرصت داده خواهد شد تا در ح يبود. اما به برخ

 .يشيسهم داشته باشند. اما نما

  
را خواهد گرفت. اما در شمال  ونيساختار افغانستان در عمل شكل كنفدراس ،حال نيادر  

خود را  يها گاهيتواند هم پا يم كايگونه امر نيخواهد شد. ا ميتقس يبه چند واحد فدرال
 .جنگ را به حد اقل برساند نهيو هم هز دياينگهدارد، هم با پاكستان كنار ب

 
 شياز خواسته ها يميتواند تنها به ن يم ويسنار ني. پاكستان با اكار نخواهد بود انيپا نياما ا 

را به گروگان خود مبدل سازد. در  كايو امر ابديهندوكش تسلط  يتا مرز علم يعنيبرسد. 
 -نيتواند چ يدست اندر كار معامله است، نم كايكه با امر يحال نيحال پاكستان در ع نيا
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به  يو گروه حقان اريحكمت ياست كه حزب اسلام ني. ارديبگ دهياش را ناد يتحد راهبردم
ادامه خواهند داد. در شمال و غرب هم وضع آن » جهاد«كفار به  يبهانه اشغال كشور از سو

  .نخواهد شد ياست آرام دهيخواب آن را د كايگونه كه امر

 
 يژيتلحظه هم از استرا كي. پاكستان افتيادامه خواهد  يسخن، جنگ و نا به سامان كيدر  

هندوكش است، از پا نخواهد  كيژيمرحله دوم خود كه رساندن گستره نفوذ تا مرز استرات
چرخش  نيتوان جلو چن يم اياست كه آ نيگردد، ا يكه مطرح م يحال پرسش .نشست

است  يو هند در برابر آن چه خواهد بود؟ پرسش رانيو ا هياوضاع را گرفت؟ موقف روس
  ر.دشوا اريبس

 
 

 :ين در قبال افغانستاناستراتيژي چ

چين، در سال هاي دهه نود سده بيستم هفتصد برابر رشد داشته است. پيشرفت شگفتي 
برانگيز چين پس از روگرداني از اقتصاد متمركز دولتي و پيوست هنكانگ به اين كشور 
آغاز گرديد. امروزه چين از ديدگاه جي. دي. پي يا درآمد انباشته ملي، پس از اتحاديه 

پايي و ايالات متحده، سومين اقتصاد مقتدر جهان و در يك ارزيابي ديگر، پس از امريكا اور
دومين كشور بزرگ جهان است. چين از ديدگاه ذخاير ارزي با داشتن نزديك به دو و نيم 

  2006هزار ميليارد (دو و نيم تريليون) دالر، پولدارترين كشور جهان است كه در سال 
  ه ثروتمندترين كشور به شمار مي رفت، پشت سر گذاشت. جاپان را كه در گذشت

  
چين به سرعت در حال مبدل شدن به يك ابر قدرت اقتصادي است. بر پايه پيشگويي ها و 

سياسي غربي ارايه گرديده است،  چين تا سال  -پيش بيني هايي كه از سوي موسسات علمي
  2050ا پشت سر گذاشته و در سال از نگاه توليد ناخالص يا انباشته ملي امريكا ر  2040
آن كشور ده هزار ميليارد (ده تريليون) دالر از امريكا بيشتر خواهد گرديد. بنا  GDPميزان 

همتراز  2025خود را به امريكا نزديك شاخته، در  2015به برخي از گمانه زني ها چين در 
 از امريكا پيشي خواهد گرفت.  2040آن خواهد گرديد و تا 
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ل هاي اخير، مصرف انرژي در چين بسيار بالا رفته است. به گونه يي كه جايگاه امريكا در سا
را گرفته است. همچنان چين به بزرگترين خريدار فلزات در جهان مبدل گرديده است. چين 
با توجه به نيروي ارزان كار، به سرعت بازار هاي جهان را يكي پي ديگري تسخير مي نمايد. 

هه نود سده بيستم، چين به عربستان اصلا صادراتي نداشت. در حالي كه در براي مثال، در د
، صادرات آن كشور به عربستان و  2000دهه نخست سده بيست و يكم يعني پس از سال

ديگر كشورهاي عربي سر به ده ها ميليارد دالر مي زند. امروزه چين به دومين شريك 
گرديده است.  همين گونه، حجم مبادلات اقتصادي جامعه اروپايي پس از امريكا مبدل 

ميليارد دالر مي رسد كه در برنامه است در آينده نزديك  50بازرگاني چين با ايران كنون به 
ميليارد دالر  20ميليارد دالر در سال بزند. تراز بازرگاني چين با تركيه نيز به مرز  100سر به 

  رسيده است.
 

يك قطب در رقابت هاي منطقه يي و جهاني پا به  هر چه است، چين با پويايي به عنوان
صحنه گذاشته است. فعاليت هاي چين در گذشته بيشتر جنبه اقتصادي دروني داشت. ولي 

  اكنون در  دو عرصه متبارز گرديده است:
 در عرصه رقابت هاي انرژي  -1

  در عرصه رقابت هاي سياسي -2
توجه به نيازهاي روزافزون خود،  آنچه مربوط به رقابت هاي عرصه انرژي مي گردد، چين با

قرار داد هاي بزرگي را با كشورهاي توليد كننده نفت و گاز عقد نموده است و يا در دست 
عقد دارد. از جمله مي توان از روسيه، تركمنستان و قزاقستان نام برد. از سوي ديگر، چين با 

    د دالر بسته است. ميليار 100ايران در زمينه انرژي قراردادهاي به ميزان بيش از 
  

در عرصه سياسي، چين خواهان پيوستن دوباره تايوان به آن كشور است كه در صورت 
تحقق اين آرمان، به توانمندي اقتصاديش افزوده خواهد گرديد. همان گونه كه هانكانگ را 
 دوباره از انگليس به دست آورد. از اين  رو، با امريكا اختلاف جدي سياسي دارد. چين كه
مخالف حضور بلند مدت امريكا در افغانستان نيز است، براي تحت فشار گذاشتن امريكا از 

  سه اهرم كار مي گيرد:
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حمايت از كورياي شمالي كه به كمك روسيه و چين به تسليحات هسته يي دست  -1
  يافته است و در آستانه دستيابي به تكنولوژي موشكي پيشرفته است. 

  ه هاي هسته يي ايران حمايت غير مستقيم از برنام -2
نفوذ در پاكستان كه بنا به ارزيابي برخي از كارشناسان مسايل منطقه، از طريق نفوذ  -3

در پاكستان و تقويت پنهاني نيروهاي تندرو آن كشور، نيروهاي امريكايي را  در افغانستان 
د. چند زير فشار گرفته است و انتظار مي رود اين فشار با گذشت زمان بيشتر و بيشتر گرد

سال پيش، يكي از رسانه هاي پاكستاني خبر داد كه يك فروند هواپيماي اكتشافي بي 
سرنشين چين در نزديكي مرز افغانستان و پاكستان عمليات چريك هاي ضد دولت افغانستان 

 را  از هوا هدايت مي كرده است. 

  
هارچوب سازمان در سال هاي اخير، روابط چين با روسيه بهتر شده است و دو كشور در چ

شانگهاي همكاري هاي نزديك اقتصادي دارند. تراز بازگاني ميان روسيه و چين كه درست 
ميليارد رسيده است و در  نودچند سال پيش به دشوار به پنج ميليارد دالر مي رسيد، كنون به 

 ميليارد بزند. همچنان موضعگيري هاي دو كشور در صدآينده نزديك انتظار مي رود سر به 
قبال سياست هاي امريكا در منطقه هماهنگي بيشتري يافته است. به گونه يي كه چندي پيش 
خواستار تعيين تقسيم اوقاتي براي بيرون كشيدن نيروهاي امريكايي از منطقه گرديدند و 

  اخيرا مانور نظامي مشتركي را نير انجام دادند. 
  

در دست توليد  30 -چهارم سو فروند هواپيماي پيشرفته نسل 1000چين به كمك روسيه 
دارد و اين گونه، پس از  امريكا و روسيه به سومين قدرت نظامي جهان مبدل گرديده است. 
چندي پيش، چين نخستين رزمناو هواپيما بردار خويش را كه ساخت روسيه است، به آب 

 انداخت.

  
سرمايه گذاري مي  چين، همين اكنون سالانه به ميزان صد ميليارد دالر در امريكاي جنوبي

نمايد.  هدف از اين كار، اين است كه استقلال كشورهاي امريكاي جنوبي را در برابر امريكا 
تقويت نمايد. به ويژه اين سرمايه گذاري ها در برازيل متمركز است كه پيش بيني مي شود 

با به يكي از پنج قدرت بزرگ اقتصادي جهان در آيد. تراز بازرگاني آن  2040تا سال 



188 
 

افريقا و كشورهاي عربي رو به بالا رفتن دارد.  به گونه يي كه ميزان صادرات آن به افريقا در 
 به چهل ميليارد دالر  رسيد. 2005سال 

  
در اين اواخر، روابط چين با پاكستان در همه عرصه ها به سرعت رو به گسترش دارد. چــين، 

تمايــل اســت بــا پاكســتان كــه بــا هنــد هايي كه بــا هنــد دارد، مروشن است با توجه به چالش
 هاي ديرينه دارد، نزديك تر گردد. همچشمي

  
پيداست كه پاكستان همو به همكاري چين بود كه به بمب هسته يي دســت يافــت و  اكنــون 
هم نيروگاه هاي هسته يي پاكستان به همكاري چين در دست احداث اســت. همــه كارخانــه 

ك ســازي پاكســتان و در يــك ســخن تقريبــا همــه هاي تانك سازي، هواپيما سازي و موشــ
صنعتي پاكستان به همكاري كارشناسان چيني ســاخته شــده و ايــن عرصــه  -كمپلكس نظامي

فرونــد هواپيمــاي پيشــرفته بــه  50تقريبا در انحصار چين درآمده اســت. چــين چنــدي پــيش 
ر دسترس ايــن فروند هواپيما د 80پاكستان تحويل داد. اين در حالي است كه در گذشته نيز 

  كشور گذاشته بود.
  

از سوي ديگر، چين متمايل است از راه پاكستان كريدوري به سوي خليج فــارس بگشــايد و 
اين امر از اولويت هاي سياست خارجي چين به شمار مي رود. ساختن بندر گــوادر بــا هزينــه 

تي را ميــان شش ميليارد دالري به ياري چين از طرح هاي استراتيژيكي است كــه رقــاب -چهار
امريكا و چين بر سر پاكستان به راه انداخته است كه مناسبات سنتي امريكــا و پاكســتان را بــه 
چالش مي كشد و زير سايه مي برد. همچنين چين در برنامه دارد تا در آينده گاز ايــران را از 

  راه پاكستان با لوله هاي بزرگ رسانايي به خاك خود ببرد.
  

چين با نيروهاي مــذهبي پاكســتان از اهميــت ويــژه يــي برخــوردار مــي در اين ميان، نزديكي 
باشد. آوازه هايي شنيده مي شود كه محافل و حلقات ويژه يي در چــين در پــي بهــره گيــري 
ابزاري از تندروي اسلامي در برابر حضور درازمدت امريكا در منطقه بر آمده اند و برخي از 

  و پشتيباني مي نمايند. گروه هاي تندرو را در نوار مرزي تمويل
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اين گونه، پاكستان ديگر نمي تواند مانند سال هــاي دهــه هــاي شصــت و هفتــاد ســده بيســتم 
دربست در راستاي سياست هاي واشنگتن باشد، بل ناگزير است در ميــان ســه نيــرو: امريكــا، 

دهاي اعراب و چين عمل كند و پيوسته ميان اين سه عامل مانور نمايد كه ايــن وضــع از پيامــ
جهاد افغانستان در سال هاي دهه هشتاد سده بيستم است كه دست اعراب و چين را زير چتــر 

 مبارزه باهمي با خطر شوروي در پاكستان باز نمود.     

  
روشن است همه اين مسايل بايد در تحولات سياســي و امنيتــي منطقــه از جملــه در بــازي بــا 

  كارت طالبان به سنجش گرفته شود.
 

ا در بــاره سياســت چــين در افغانســتان: سياســت چــين در محــور  افغانستان+پاكســتان ... و امــ
(افپاك) در اولويت سياست خــارجي آن قــرار دارد و متوجــه بيــرون رانــدن امريكــايي هــا و 
تثبيت كنترل خود شان بر افغانستان است. چين با توجه به داشته هاي بــزرگ ارزي، سياســت 

ته است كه پاكستان در صدر خريدهاي آن قــرار دارد. در خريد زمين را در خارج پيش گرف
آينده راهبرد چين چنين است كه با خريد كامــل پاكســتان،  خريــد نيروهــاي تنــدرو مــذهبي 
پشتون پاكستان و افغانستان، سراسر گســتره افغانســتان را زيــر كنتــرل دربيــاورد و بــا ســاختن 

ايــران و آســياي ميانــه دســت بيابــد. در كنفدراسيون افپاك (افغانستان+پاكستان) به مرزهــاي 
واقع، كشاكش اصلي جيوپوليتيكي و جيواستراتيژيكي در آينده ميان چين و روســيه خواهــد 
بود و به گونه يي كه شگفتي برانگيز نيست، در اين كشاكش، امريكا، اروپا، هند و ايــران در 

  كنار روسيه قرار خواهند گرفت. 
  

ر  را به كمك چين اعمار نموده است. گفته مي شود كه همين اكنون، پاكستان بندر گواد
ميليارد دالر  مي رسد كه از وام چين تمويل گرديده است. بر  6-4هزينه ساختن اين بندر به  

اساس قرار داد، قرار است چين اداره بندر را در دست داشته باشد. همچنان بنا به گزارش 
راي زير دريايي هاي اتمي خود براي كنترل برخي از منابع، چين در نظر دارد پايگاهي  ب

راه اندازي گردد. سپس قرار  2005خليج فارس در گوادر  بسازد. قرار بود اين بندر در سال 
 گشايش يابد. مگر باز هم بنا به دلايل نامعلومي به تعويق افتاد.   2006شد در  ماه جولاي 
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پاكستان بسته است، ساخت و ساز  چين بر اساس قرار دادهاي چند ميليارد دالريي كه با
تاسيسات اتمي، كارخانه هاي موشك سازي(موشك هاي شاهين و غوري)، هواپيماسازي و 

ميليارد   60 -30ديگر تاسيسات مهم پاكستان را در دست دارد و بخش بزرگ وام هاي 
ديده ميليارد دالريي كه به سكتور خصوصي اين واگزار گرچند (از جمله وام  دالري پاكستان

است)، را داده است.  اين گونه، مي خواهد از طريق پاكستان به خليج فارس راه پيدا نمايد.  
مگر در اين اواخر، نشانه هايي از كمرنگ شدن روابط دو كشور به چشم مي خورد و چند 

 دالر بنا به دلايلي در حال تعليق قرار گرفته است. آگاهان دليل هاپروژه چيني به ميزان ميليارد
اين امر را فشارهاي امريكا و نيز هراس عربستان سعودي و امارات و ديگر كشورهاي خليج 

  مي دانند.    آب هاي گرماز راهيابي چين به پارس 
  

روشن است، سياست هاي چين در قبال پاكستان براي امريكا خوشايند نيســت. از همــين رو، 
كه به كمــك هنــد و برخــي از محافــل  برخي از  محافل پاكستاني، امريكا را متهم مي نمايند

افغاني در پي پرتنش ساختن اوضاع در بلوچستان پاكستان اســت.كار حتــا بــه جــايي كشــيده 
شده است كه پاكستان، افغانستان را متهم بــه خرابكــاري در ايالــت بلوچســتان نمــوده اســت. 

ن اســت تــا همچنان برخي از محافل بر آن اند كه امريكا در صدد تحت فشار آوردن پاكســتا
  در سياست هاي خود در قبال افغانستان و چين بازنگري نمايد.

 
      

b .راهبردهاي  كشورهاي منطقه در قابل افغانستان:  

 تهديدات پاكستان:-

مي دانيم كه در بُعد منطقه يي، افغانستان از آوان پديدآيي كشوري به نام پاكستان، كارزار 
ه است. در اين حال، سياست هاي پاكستان پيوسته كشاكش هاي پيوسته هند و پاكستان بود
   ترسناك و خطر آفرين بوده است.) Damocles(براي افغانستان همچون شمشير دمكلوس

  

كه پاكستان از همان آغاز پديدآيي خود يكي از مهم ترين متحدان  ردنيازي به گفتن ندا
  ان هم براي همه روشن است.  امريكا در منطقه بوده است. استراتيژي امريكا در قبال افغانست
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روي هم رفته، نگاه پاكستان به افغانستان از زير داربست دشمني آن كشور با هند افگنده مي 
شود. هند، درست مانند شوروي پيشين در روي كار بودن يك دولت تند رو پشتون در كابل 

شتون با آن كشور كه بر پاكستان ادعاي مرزي داشته باشد و يا حد اقل بر سر گستره قبايل پ
مخالفت پيوسته داشته باشد، ذينفع است. در مقابل، پاكستان پيوسته در پي آن است تا يك 
دولت تند رو اسلامگراي وابسته به خود را در كابل داشته باشد. در كل، استراتيژي پاكستان 

وسيه، متوجه آن است كه با افغانستان كنفدراسيون افپاك بسازد. اما روشن است امريكا، ر
هند و ايران با چنين اتحاديه يي مخالف اند. تنها كشورهاي عربي، چين و تركيه با چنين 

  اتحاديه موافق اند و از آن پشتيباني مي كنند. البته، اهداف هر يك متفاوت است.
  

از سوي ديگر، در هر گونه تحول اوضاع، نيروهاي تند رو اسلامي به سود پاكستان اند. چه از 
برابر هند از پاكستان دفاع مي نمايند و از سوي ديگر پيوسته استراتيژي هاي يك سو در 

پاكستان را در افغانستان پياده مي سازند و از تحكيم يافتن پايه هاي يك دولت تندرو 
ناسيوناليست پشتون در افغانستان جلوگيري مي نمايند. از اين رو، نه تنها به سود پاكستان 

   63نيروهايي مبارزه نمايد، بل برعكس در تقويت آن ذينفع است.نيست كه در برابر همچو 
  

ران پاكستاني يك ديد استراتيژيك اديد پاكستان به افغانستان از ديدگاه نظاميان و سياستمد
است كه بيشتر در رويارويي سنتي هند و پاكستان ريشه دارد. پاكستان كه در يك جبهه با 

ر آن به شدت احساس ضعف مي نمايد، به هيچ رو هند در رويارويي شديد است و در براب

                                      
كشور  با توجه به اين مسايل، تنها روي كار آمدن يك دولت ميانه رو وحدت ملي با منافع ملي . 63 

سازگاري دارد. زيرا؛ سر كار بودن يك دولت تند رو مليت گراي پشتون كه بر پاكستان ادعاي ارضي 
داشته باشد، و يا با آن كشور بر سر گستره پشتون نشين پاكستان اختلاف داشته باشد، از يك سو، بهانه يي 

جه دامن زدن به نيروهاي تند رو براي مداخلات بي حد و مرز پاكستان در امور داخلي افغانستان و در نتي
مذهبي مي دهد و از سوي ديگر موجب تقويت ناسيوناليسم به همين پيمانه تند رو تاجيكي، ازبيكي و 

  هزاره يي در  درون كشور مي شود كه به نوبه خود شيرازه وحدت ملي كشور را درون مي گسلاند.
  

در صلح و آرامش زيستن با همسايه يي از سوي ديگر، چگونه مي توان به حسن همجواري، دوستي و 
  سنجش داشت كه بر دو سوم خاك آن ادعاي ارضي داشته،خواستار نابودي آن باشيم؟
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نمي خواهد جبهه يي ديگري در برابر آن در محور  افغانستان گشوده شود و از دو سو، زير 
   64فشار گاز انبري قرار بگيرد.

                                      
رجل دولتي پيشين و پژوهشگر مسايل افغانستان (در يك  -. به ارزيابي داكتر سيد عبداالله كاظم64 

ديدگاه در قبال افغانستان وجود در ميان دولتمردان پاكستان سه «گفتگوي تلويزيوني با آقاي عباسي) 
  دارد:

انضمام كامل افغانستان با پاكستان و ايجاد كنفدراسيون يعني رسيدن به رود  -ديدگاه نظاميان -1
  آمو.

د گل، نصراالله بابر، كرنيل امام، يديدگاه سي آي اي (بيشتر نظاميان پشتون تبار مانند جنرال حم -2
روي كار آوردن يك  -تون مانند مولانا فضل الرحمان و....)جنرال اسد دراني و نيز روحانيون تند رو پش

دولت تندرو مذهبي پشتوني در افغانستان مانند رژيم طالبان و يا گرفتن بخش پشتون نشين افغانستان از 
 هندوكش و الحاق آن به پاكستان

ن يك جلوگيري از روي كار آمد -ديدگاه سياستمداران دموكرات و ميانه رو واقع بين پاكستاني -3
دولت ضد پاكستان در افغانستان كه بر پاكستان ادعاي ارضي داشته باشد. مگر هرگاه در افغانستان دولتي 
روي كار باشد كه بر پاكستان ادعاي ارضي نداشته باشد و خواهان دوستي باآن باشد، نبايد با آن مخالفت 

 » كرد.

 
  در اين ديدگاه دو نكته جالب است:

هاي پنجابي و سندي پاكستاني خواستار گستره جويي تا مرز يكي اين كه چرا جنرال  -1
استراتيژيك آمو هستند و برعكس جنرال ها و روحانيون پشتون تبار پاكستاني خواستار پيش بردن 

  پاكستان تا  مرز علمي هندوكش اند. چرا؟
  

ميانه، محاصره  پاسخ اين است كه جنرال هاي فوجي بيشتر اهداف بزرگ راهبردي مانند راهيابي به آسياي
ايران و رويارويي با هند را در سر مي پرورانند. در حالي كه جنرال ها و روحانيون پشتون تبار اهداف 
محدودتري را دنبال مي نمايند. آنان بيشتر در انديشه بالا بردن وزن سياسي پشتون ها در چهارچوب 

پاكستاني ها  ،انستان به كنفدراسيونپاكستان هستند و مي پندارند كه در صورت شامل ساختن شمال افغ
آنان را از دو سو زير كنترل و  ،اين امكان را خواهند يافت تا با بر انگيختن اقوام باشنده شمال افغانستان

  فشار داشته باشند. اين گونه امكان مانور دهي سياسي پشتون ها در آينده محدود خواهد گرديد.   
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كنون بر مي گرديم به اين پرسش كه مخالفت امريكا با كنفدراسيون پاكســتان و افغانســتان و 

  كستان بر سر چه است؟تشكيل يك دولت بزرگ پا
خطر افتادن اين كنفدراسيون به دست تندروان مسلمان در صورت بر سر كــار آمــدن  -1

يك دولت اســلامگراي تنــدرو در پاكســتان كــه احتمــال آن در پاكســتان بســيار اســت و در 
صورت ايجاد كنفدراسيون از اين هم بيشتر مي شود. اين كار، در گام نخســت منــافع حيــاتي 

  جزيره نماي عرب با خطر مرگباري روبه رو مي گرداند. امريكا را در
كنترل پاكستان بر هيرويين افغانستان كه منبع درآمد خوبي براي آن كشور گرديده و  -2

  آن را بي نياز از كمك هاي امريكا خواهد گردانيد.
خطر نفوذ چين در كنفدراسيون و افتادن آن به دست آن كشور كه راهيابي آن را بــه  -3

 محتوم خواهد گردانيد.و آسياي ميانه ارس پي نفتي خليج گنجينه ها

گسترش بي رويه بنيادگرايي، تنــدروي و تروريــزم در سراســر جهــان و فــراهم شــدن  -4
 عمق استراتيژيك براي تروريزم بين المللي

 از دست رفتن امكان پهن ساختن پايگاه هاي استراتيژيك در خاك افغانستان -5

 ن و چيناز دست رفتن امكان محاصره ايرا -6

 از دست رفتن امكان دستيابي به گنجينه هاي يورانيوم و نفت و گاز آسياي ميانه -7

 كاهش تاثير امريكا بر خود پاكستان -8

                                                                                                             
ران و كشورهاي آسياي ميانه در شمال افغانستان هراس دارند كه مبادا دو ديگر، آنان از نفوذ روسيه و اي

اقوام شمال را در برابر آنان بر انگيزند و پشتون ها در زير فشار  ،در آينده براي فروپاشاندن كنفدراسيون
  گاز انبري از دو سو قرار بگيرند و درگير يك جنگ فرسايشي بي پايان گردند. 

  
رو و دمكرات پاكستاني بسيار خرد ورزانه و واقع بينانه است. براي تقويت ديدگاه سياسيون ميانه  -2

اين ديدگاه بايسته است تا در افغانستان دولتي ملي روي كار بيايد كه بر پاكستان ادعاي ارضي نداشته 
باشد و اين گونه زمينه تفاهم و آشتي با آن كشور فراهم آيد. مادامي كه دولت هاي واپسگرا و تبارگرا 
مانند دولت كنوني روي باشد كه بر پاكستان ادعاي ارضي داشته باشد، نه تنها بحران فرو نخواهد خفت 
بل با نيروي تازه يي دامنه خواهد يافت. در اين صورت پاكستان كماكان به پشتيباني از نيروهاي تند رو 

 مذهبي مانند طالبان و ... خواهد پرداخت.  
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ايجاد يك دولــت نيرومنــد اســلامي كــه چونــان پشــتيبان كشــورهاي عربــي در برابــر  -9
 اسراييل برآمد خواهد نمود. 

ر ميانه بزرگ، كــاهش تــاثير برهم خوردن طرح هاي استراتيژيك آسياي ميانه و خاو -10
 آسياي ميانه  و افزايش يافتن تاثير روسيه و چين در اين منطقه  رامريكا ب

  
در گذشته، پاكستان با همكاري و حمايت غرب و اعراب و چين، برنامه راندن شوروي ها از 

، بــا افغانستان و اشغال آن را دنبال مي كرد. كنون، پس از حضور يــافتن امريكــا در افغانســتان
توجه به اين كه راهبردهاي امريكا و پاكستان از هم متفاوت و حتــا بــا هــم متضــاد و مخــالف 

  اند، پاكستان با پشتيباني اعراب و چين اين برنامه را دنبال مي كند. 
  

در يك سخن، پاكستان هيچگاهي از اين استراتيژي خود دست بر نخواهد  داشت. اين بــدان 
سته در معرض تجاوزات و دست اندازي هاي دراز مدت پاكستان معنا است كه افغانستان پيو

خواهد  بود. به ويژه اين كه چين در رسيدن به مرزهاي ايران  و آسياي ميانــه از راه پاكســتان 
  سخت ذينفع است. 

  
اع از كشــور، فــبــه خــاطر د براي ايستادگي در برابر ايــن اســتراتيژي پاكســتان، نيــاز مبــرم مــا 

همــاهنگي و يكپــارچگي اســت. ايــن در حــالي اســت كــه دولتمــردان  دستيابي به وحــدت و
افغانستان در دست كم يك سده گذشته با چسپيدن به مســاله كــذايي و بيهــوده پشتونســتان و 
خط ديورند، در ميان باشندگان كشور دودستگي و نفاق بزرگــي ايجــاد نمــوده، و زهرپاشــي 

اند. شماري از دولتمردان ما در ايــن  رفتهو در نتيجه، جلو هر گونه همبستگي ملي را گ نموده
انديشه خام بوده اند كه گويا مي توان از دعوي خــط ديورنــد بــراي فشــار بــر پاكســتان بهــره 
برداري ابزاري كرد و از آن كشور امتياز گرفت و آن را وادار بــه تمكــين در برابــر خواســت 

ما هيچ شانسي براي برد در اين بازي نــداريم. بــرعكس،  هاي افغانستان كرد. غافل از اين كه
شكاف هاي دروني در كشور را  فراخ تر و گســترده تــر مــي ســازد. زيــرا   ،مطرح ساختن آن

كمترين رغبتي در بازپس گرفتن سرزمين هاي از دست رفته ندارند.  ،باشندگان شمال كشور
و تعادل تباري در كشور بــرهم  زيرا نيك مي دانند كه در صورت چنين تحقق چيزي، توازن

خورده و به نوبه خود زمينه را براي پيوستن تاجيك ها، ازبيك ها و تركمان هــا بــه همتبــاران 
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فراهم مي سازد و البته، چنين روندي يك روند ساده و عادي نخواهــد بــود  داعيهشان با عين 
در  خــود پاكســتان  و بسيار خونبار و سهمگين خواهد بود. زيرا نخست رودبــاري از خــون را

روان خواهد كرد. پنجابي ها و سندي ها خود به آساني تن به چنين چيــزي نخواهنــد  داد. از 
سوي ديگر، باشندگان شمال افغانستان هم به آساني دوميناسيون مطلقه پشتون ها را نخواهنــد 

ميانــه  پذيرفت و با ادعاي حق تعيين سرنوشت، خواستار پيوستن به همتباران خود در آســياي
  خواهند گرديد.    

  
روشن است دعواي پشتونستان (كه از سوي شوروي پيشين بــه گونــه مصــنوعي بــراي اشــغال 
افغانستان چاق شده بود و پيوسته در آتش آن هيمه انداخته مي شــد)، در دهــه هــاي گذشــته 

شــور بخش بزرگي از انرژي ملي ما را به هدر داده، توجه ما را از مسايل و مشكلات اصلي ك
و جامعه،  به يك موضوع فرعي و مصنوعي منحرف ســاخته، زيــان هــاي بزرگــي بــه كشــور 

 رساند.  

 
از ديد من، مساله مداخلات بي پايان اعراب و پاكستان در امــور داخلــي افغانســتان، يــك بــه 

، در دانشگاه دولتي مسكو، پروفيســوري كــه 1980معادله سه مجهوله همانند است. در سال 
نامش كنــون ديگــر بــه يــادم (ن استادان رياضي در جهان است ييكي از بزرگترگفته مي شد 

نيست) به ما درس رياضيات عالي مي داد. آن چه از لكچرهاي خسته كن و آزاردهنــده او از 
جلسات درس معادلات تفاضلي (ديفرينسيال) و انتيگرال به يادم مانده است، اين است كه او 

لم و دقيق ترين علم است و ساير علوم هر قــدر پيشــرفت رياضي كامل ترين ع«مي گفت كه 
و تكامل نمايند، بيشتر متيماتيزه مي شوند و در واقع به رياضي نزديك تر مي شوند و در زيــر 
چتر آن در مي آيند. از اين رو، هر علمي را مي آموزيد، هــر انديشــه يــي را كــه مطــرح مــي 

مطلقا بر پايه منطق استوار است. امــا بــا ايــن سازيد، در متيماتيزه ساختن آن بكوشيد. رياضي 
هم در عين حال، هنر هم است. چون نياز بــه دقــت بســيار بــالا و تمركــز فكــري فــوق العــاده 

  »دارد.
   

حالا اگر بتوانيم اين تيوري رياضي تطبيقي را در عمل در عرصه سياست هاي جهاني پياده 
اين معادله را  2002ست. من در سال نماييم، مبارزه با تروريسم يك معادله سه مجهوله ا
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براي نشان دادن بيراهه يي كه امريكا در مبارزه با تروريسم طالبان به آن روان است، در 
كتاب افغانستان به كجا مي رود؟، به كار بسته بودم. بسيار ساده، اگر جنگ با تروريسم در 

  X سيازيم، چنين مي شود كه افغانستان در سيماي طالبان و القاعده را بخواهيم متيماتيزه ب
  Yدقيق تر عربستان، قطر، امارات و... -آن منابع تمويل تروريسم يعني كشورهاي عربي اند

آن كشور پاكستان است كه در آن لانه هاي دهشت افكني، مدارس و پايگاه هاي لجستيكي 
كه ميدان جنگ هم سرزمين افغانستان است  Zو پناهگاه هاي طالبان و القاعده قرار دارد و  

  است. 
  

حالا ساده ترين منطق رياضي حكم مي كند كه براي حل اين معادله سه مجهوله بايد نخست 
X  حل شود، سپسY   و در پايان همZ ممكن نيست » واي«. يعني تا ايكس حل نشود، حل

حل ناشدني است. اين گونه، مادامي كه سرچشمه هاي تمويل » زيد«حل نشود، » واي«و تا 
يست ها خشكانيده نشود، جنگ با طالبان پاياني نخواهد داشت و آب در هاون كوبيدن ترور

  است. 
  

حالا از اين هم به گل روي شيوخ پولدار عرب كه صاحبان چاه هاي نفت اند، بگذريم، حد 
اقل بايد لانه هاي تروريسم بايد در خاك پاكستان درهم كوبيده مي شدند. اما گل روي 

هاي آي اس آي و فوج پاكستان نازك تر از آن  از كار برآمدند كه  جنرال ها و كرنيل 
  دوستان امريكايي ما بگويند كه بالاي چشم هاي شان ابرو است. 

  
فشرده سخن، قرار بر آن شد كه مبارزه با طالبان و دهشت افكني در مرزهاي افغانستان و 

آقاي كرزي بنا به گرايش در اين جا اما پاكستان آن هم در خاك افغانستان صورت گيرد. 
هاي تباري و زباني، مانع بزرگي در راه سركوب دهشت افكنان از كار برآمد. نتيجه هم اين 

ات بزرگ، هنوز هم معادله سه فشد كه به رغم برباد رفتن نزديك به يك تريليون دالر، و تل
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هم نمي مجهوله طالبان و تروريسم در سرزمين ما كماكان حل ناشده مانده است و كسي 
  65داند كه كار به كجا خواهد كشيد.

  
 
 تهديدات بنيادگرايي و تندروي اسلامي برخاسته از كشورهاي عربي:-

پس از دستيابي اعراب به گنجينه هاي هاي بزرگ نفت وگاز، اين كشورها در بُعد مذهبي با 
يه گذاري هاي ايران آغاز به رقابت بر سر دستيابي به پاكستان و افغانستان نمودند و با سرما

كلان توانستند به ويژه در سال هاي دهه هشتاد و نود سده بيستم در پيوند با بحران افغانستان 
در پاكستان و از راه آن به افغانستان رخنه نمايند. در اين اواخر تركيه نيز به اين كارزار 

                                      
از هم آقاي اوباما عزم خود را جزم كرده تا تروريست هاي داعش را در از اين كه بگذريم، حالا ب . 65

د. كار بسيار نيكي است. اما باز هم بايد يادآور شويم كه به جاي حل مجهول بعراق و سوريه درهم بكو
يعني عراق و سوريه چسپيده اند. تنها در اين جا به جاي » زيد«به جان مجهول » واي«و  » ايكس«هاي 

و كرنيل هاي پاكستاني، گل روي دوستان مهربان ديگري مانند اردوغان و پادشاه اردن نمي جرنيل ها 
گذارد كه لانه هاي تروريست پروري را در تركيه و اردن نابود كنند. تازه تركيه عضو ناتو هم است و به 

  تعريف جان كري، مناسبات تركيه و امريكا فرا تر از پارتنرشپ راهبردي است. 
  

فرق مي كند كه در چند سال گذشته، هزاران تن جنگ افزار از راه تركيه به دهشت افكنان حالا چه 
داعش و النصره با تمويل عربستان و قطر داده شد و هزاران تن از تروريست ها در آموزشگاه هاي تركيه 

ون هم آموزش ديدند و صدها تن از زخميان شان در بيمارستان هاي تركيه بستري گرديدند و همين اكن
به سوريه و » تركش اير«هستند و  هزاران تن از باشندگان قفقاز و آسياي ميانه از راه تركيه و با پروازهاي 

عراق در آمد و شد هستند. پول هاي داعش هم در بانك هاي تركيه است. كوچكترين اقدامي هم در بسته 
از عربستان و قطر به اين حساب شدن حساب هاي بانكي اين جنايتكاران نمي شود. زيرا بخش بزرگ آن 

  ها واريز مي گردد.
          

تازه ، از يك سو شعار داده مي شود كه بايد تروريست ها نابود شوند. اما از سوي ديگر آشكارا و بي پرده 
اعلام مي شود كه عربستان سعودي همين اكنون با كمك مستشاران نظامي غربي دست اندر كار آموزش 

ت تازه  نفس در آموزشگاه هاي نظامي خود است و شمار ديگر هم در تركيه و اردن تروريس 5000دادن 
 د.نآموزش مي بين
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ه هم روشن است كشورهاي عربي برنامه هايي براي كشورهاي آسياي ميان 66پيوسته است.
دارند كه آن را مي توانند تنها از راه پاكستان و تركيه به ياري اين دو كشور پياده نمايند. در 

  اين ميان افغانستان به عنوان يك گذرگاه زير پا مي شود.
 

  حالا مي پردازيم به تهديداتي كه كشورهاي عربي (و تركيه) متوجه افغانستان مي سازند:
  :در كشورهاي عربي چند گرايش سياسي مسلط است از اوايل سده بيستم بدين سو،

 بنياد گرايي اسلامي( اسلام سياسي اخوان المسلمين) -

 وهابيگري (سلفيسم) -

 ناسيوناليسم عربي -

 اسلام سياسي شيعه  -

  
در چند دهه اخير، كشورهاي مختلف در پي بهره برداري ابزاري از جنبش هاي اسلامگرا 

آمده اند، به ويژه كشورهاي ثروتمند عربي مانند براي رسيدن به اغراض و مقاصد خود بر
عربستان سعودي و قطر كه بر سر رهبري جهان عرب و جهان اسلام در كل با هم در رقابت 
اند. در اين حال، عربستان با هزينه هاي بسيار گزاف توانسته است در بسياري از كشورهاي 

بتند. در رقابت با عربستان، قطر هم شبكه گسترده يي از هسته هاي وهابي را  ،عربي و اسلامي
كوشيده است تا رهبري جنبش اخواني را در دست بگيرد و براي تقويت اخواني ها پول هاي 
كلاني را به مصرف برساند. از سوي ديگر، با به قدرت رسيدن اخواني ها در تركيه، ارودغان 

اهداف استراتيژيك و  نيز در سال هاي اخير  كوشيده است از جنبش اخواني براي رسيدن به
  بهره برداري ابزاري نمايد.        به پيمانه گسترده بلندپروازي هاي خود (پروژه نئوعثمانيسم) 

                                      
. بايد متوجه بود كه تركيه به  هيچ رو در انديشه تقويت اخواني هاي تاجيك در افغانستان نيست. بل  66
چه اردوغان و گل ويت مواضع اخواني هاي پشتون مانند حزب اسلامي و... است. چنانقواره در پي تمه

هميشه از مواضع اين حزب حمايت كرده اند. حتا هنگامي كه جمعيت اسلامي در كابل بر سر اقتدار بود، 
اردوغان و گل نه تنها هيچگاهي از مواضع آن حمايت نكردند، بل كه همواره از نيروهاي معارض آن 

و حزب اسلامي در برابر دولت پشتيباني مي كردند. شايان يادآوري است كه كودتاي نافرجام جنبش 
استاد رباني از سوي تركيه سازماندهي شد و قرارداد آن در باكو ميان همايون جرير و جنرال ملك زير 

 پاتروناژ تركيه به امضاء رسيد.      
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مي دانيم كه جنبش اخوان المسلمين گسترده ترين جنبش فكري و سياسي در جهان عرب و 

ني ها در در كل جهان اسلام است كه خاستگاه و پرورشگاه آن مصر است. با پيروزي اخوا
انتخابات مصر، محمد مرسي به نمايندگي از اين حزب به عنوان رييس جمهور مصر روي 
كار آمد. اما سياست هاي ناسخته و لغزش هاي فراوان وي در پيشبرد امور موجب ناخشنودي 

دخالت هاي عربستان در گسترده و خرابي اوضاع اقتصادي كشور گرديد كه زمينه را براي 
گوني وي فراهم ساخت. در فرجام هم جنرال سيسي قدرت را در دست سرنامور مصر و 

گرفت. با برافتادن مرسي، مركز سياسي قدرت جنبش اخواني به قطر انتقال يافت. اما دشمني 
عربستان با اخواني ها موجب گرديد كه قطر را زير فشار بسيار شديد بگيرند تا رهبران 

  ه، كنون تركيه به مركز اخواني ها مبدل گرديده است. اخواني را از اين كشور براند. در  نتيج
  

در اين حال، بايد  متوجه بود كه تركيه به دلايل گوناگون نمي تواند رهبري جهان عرب و 
در كل جهان اسلام را در دست گيرد. يكي محدود بودن امكانات مالي اين كشور است كه 

هد. دو ديگر، دشمني هاي سنتي عرب ها و پول به باد هوا د ،نمي تواند مانند عربستان و قطر
عثماني ها در گذشته مانع از نفوذ تركيه در ميان عرب ها است. سه ديگر، عربستان و قطر هر 
يك داعيه رهبري جهان عرب و اسلام را دارند. چهار ديگر، ايران نيز دست كم رهبري 

معيني برخوردار است. كما اين شيعيان را داراست و گذشته از اين، در ميان سنيان نيز از نفوذ 
كه قطر و عربستان هر كدام به نوبه خويش مي كوشند در رقابت با يك ديگر، به گونه يي از 
وزنه ايران در برابر حريف سود بجويند. از اين رو به گونه تاكتيكي و مقطعي هر از چند 

  گاهي شاهد كنارآيي هاي اين دو كشور با ايران مي باشيم.    
  

از آن كه از منطق قدرت  شيب انهيرقابت ها در منطقه خاورم«يكي از پژوهشگران،  به گفته
كشورها قرار دارد. به  ياز سو »ميحفظ رژ«خودمحور  يها استيس هيكند، بر پا يرويپ

توازن قدرت معنا  استياز آن كه در قالب س شيب ،بياز رق يتيامن يترس ها ،ليدل نيهم
 يدئولوژيدر قالب ارائه ا بيرق يرهابراندازانه كشو يش هابر ترس از تلا يكند، مبتن دايپ

در مقابل پان  سميمانند پان عرب يمتعارض يها يدئولوژيمتعارض (به عنوان مثال ا يها
و  يعيدر مقابل اسلام ش ياسلام سن ،ييگرا يدر مقابل عرف يياسلامگرا سم،يرانيا اي سميترك
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 استيس«بهتر،  يبه عبارت كند. يم دايمعنا پ يبو مذه يقوم يها تياز اقل يباني...) و پشت
  گذار است.ريتاث يي انهيدولتمردان خاورم يتيدر نگاه امن» قدرت استيس«از  شتريب »تيهو
  
 مي(به عنوان مثال رژ ميرژ يبر حفظ ارزش ها يمبتن يتيامن يترس ها ،يچارچوب نيدر چن 

 يمنف ي..) باعث تداوم رقابت هاو. نيدر بحر فهيعربستان، آل خل آل سعود در ياسيس يها
گذشته در  يشود. تحولات سال ها يمختلف م يدر اشكال و در قالب موضوع ها ييمنطقه 
قابل  يچارچوب نيدر چن ،شده است جاديكه در منطقه ا يابتين يهاو جنگ  يعرب انهيخاورم

  »است. ليتحل
  

ورده نفتي به دست اعراب در چند دهه اخير، به ويژه پس از آن كه سيلي از دالرهاي بادآ
افتاد، كشورهاي عربي به ويژه عربستان كوشيدند با هزينه كردن مبالغ گزاف، در سرتاسر  
جهان اسلام نفوذ خود را گسترش بخشند.  در اين راستا از آغاز سال هاي دهه هفتاد ميلادي، 

  شاهد رخنه روز افزون نفوذ اعراب در كشور از راه پاكستان هستيم. 
  

متوجه يك نكته باريك تر از مو باشيم كه در هر جايي كه سيل دالرهاي اعراب سرازير بايد 
شود، دير يا زود در آن رودبار ديگري از خون به راه مي افتد. يعني اعراب با ايدئولوژي 

  هاي مرگبار شان، به همه جا خون و مرگ و نكبت به ارمغان مي آورند.   
  

گذاري چندميليارد دالري اعراب در پاكستان براي راندن در  چند دهه گذشته شاهد سرمايه 
شوروي ها از افغانستان، براندازي دولت هوادار شوروي با پشتيباني همه جانبه از مجاهدان، 
در پي آن روي كار آوردن طالبان و سر انجام در كل، پشتيباني از گروه هاي تازه يي چون 

و... بوده ايم. همه اين ها در كل موج بزرگي  حزب التحرير، جماعت تبليغي ها، تكفيري ها 
از اسلاميزايسيون كشور را در پي داشته است. حال چه رسد به نوار قبايل مرزي پاكستان كه 

  تا گلو غرق در بنيادگرايي، تندروي و جهالت اند.  
  

   اسلاميزاسيون لگام گسيخته طراز وهابي، كشور را به سوي نابودي كامل كشانده است. 
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از  باياست كه تقر ياسيس دهيپد كي ياسياسلام س ژهيبه و يياسلامگرا ،كيوريت ديد از
سيد مي گفت سياست ما عين  .ديبه شكل معاصر آن آغاز گرد يافغان نيال الدمج ديدوره س

(روشن است شعار  ديانت ما است. يعني شعار پيوستگي سياست و ديانت را سر مي داد.
پشت  ،در واقع). يعني سكولاريسم يا گيتي گرايي.است انتمخالف آن جدايي سياست از دي

سازمان  نيا ياز كادر رهبر هودانياز  يكيكه  بود سيحركت سازمان اطلاعات انگل نيسر ا
اي برانگيختن مسلمان روسيه تزاري در برابر روسيه با هدف را بر سميپان اسلام ولوژيدئيا

ميانه  و قفقاز است) از روسيه، به ميان  جداسازي سرزمين هاي اين مسلمان (منظور آسياي
آوردند و از طريق سلطان عثماني مطرح ساختند و اجراي پروژه آن را هم به دوش سيد 
جمال گذاشتند و او براي پياده كردن آن به روسيه رفت مگر موفق نشد. بعدها شاگردان و 

  ساختند و... پيروان سيد بر پايه ديدگاه هاي وي جنبش اخوان المسلمين و....را 
  

  در گذشته ما چند نوع اسلامگرا داشتيم:
اسلامگرايان سنتي كه بيشتر پيروان طريقه هاي صوفيانه بودند مانند گروه مجددي  -1

 يقه نقشبنديه) و پيروان پير گيلاني (پيروان طريقه قادريه)ر(پيرو ط

و مولانا  اسلامگرايان افراطي يا تندرو (اكستريميست) مانند گروه هاي مولانا خالص -2
 محمد نبي محمدي و گروه حقاني

اسلامگرايان بنيادگرا مانند احزاب اسلامي، جمعيت و... كه پيرو راه اخون المسلمين  -3
  بودند.

 
جمعيت اسلامي وضعيت ويژه يي داشت. در واقع، جمعيت يك حزب نه بل  ،در اين ميان

دد را داشت. تفاوت متشكل از شاخ ها و گروه هاي متعگسترده كه بيشتر شكل يك جنبش 
رسي زبانان (تاجيك ها) ديگر جمعيت از ديگر احزاب اين بود كه اكثريت اعضاي آن را پا

مي ساختند كه به هر حال، به استثناي شمار اندكي از پيروان انديشه هاي ضاله سلفي 
(وهابي)، متفاوت از ديگر گروه هاي بنيادگرا، گرايش هايي به سوي فرهنگ ايراني و 

  ي و تا جايي هم ملي گرايي هر چند هم كمرنك داشتند.   خراسان
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از ديد تيوريك، يك اصل پذيرفته شده است كه در هر جامعه يي به محض اين كه انديشه 
هاي ايدئولوژيك فروكش مي نمايند، يا در يك سخن، هر موقعي كه ايدئولوژي رنگ مي 

ورهاي شوروي پيشين. كنون در همه بازد، جاي آن را ناسيوناليسم مي گيرد.  براي نمونه كش
جمهوري ها به شمول روسيه ايدئولوژي هاي رسمي دولتي بلا استثناء ناسيوناليسم مي باشد. 

  و شعار هم توسعه دولت ملي است.
  

درست همين جمعيت اسلامي، در دو دهه اخير، از يك جنبش فراگير اسلامي دچار استحاله 
عنصر ملي اصلا در اين جنبش مطرح  ،ر گذشتهشده و به چند شاخه تقسيم شده است. د

نبود. زيرا شعار اصلي، شعار اعلاي كلمه االله، تشكيل نظام اسلامي، آزادي كشور از چنگال 
  رژيم كمونيستي، اعاده خلافت اسلامي و..... بود.

  
  كنون، مي توان بازماندگان جمعيت را به چند كتگوري تقسيم كرد :

 شبكه روحانيون سنتي -

 لامگرايان اخواني شبكه اس -

 زباني) -شبكه اسلامگرايان داراي گرايش هاي ملي (تباري -

گروه هاي مليگراياني كه تا جايي انديشه هاي پيشين اسلامگرايي خود را در درجات  -
 .مختلف حفظ نموده اند

پدرود گفته اند و به سياسي شبكه مليگراياني كه بيخي با انديشه هاي اسلامگرايي  -
 رو آورده اند. مدرن يك سري ارزش هاي

  
حال، در اين جا، نمي توان به گونه بسيار دقيق ميان اين گروه ها مرزهاي مشخص كشيد. 
منظور اين است كه در صورت روي كار آمدن طالبان، جناح هاي اسلامگراي بازمانده از 

ح جمعيت مي توانند بالقوه در يك دولت ائتلافي با طالبان در كابل شريك شوند. مگر، جنا
هاي داراي تمايلات مليگرايانه كه به شدت مخالف طالبان اند، در برابر آنان خواهند ايستاد. 

  يعني سخن بر سر تمايلات آشكارا آشتي ناپذير است. 
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 :استراتيژي هند در قبال افغانستان-

با آهنگ رشد پرشتابي رو به رشد گذاشته است. مراكز پيشگويي  2000هند پس از سال 
از نگاه توليد ناخالص ملي جايگاه  2040ن اند كه هند بالقوه مي تواند در سال غربي بر آ

(چين، امريكا،  سوم را در جهان به دست آورد يا حد اقل در شمار پنج كشور  نخست جهان
  روسيه، برازيل و هند) قرار گيرد.

 
  افغانستان است:در اوضاع كنوني، هند بنا به دلايل زير خواهان داشتن مناسبات بسيار نيك با 

هند با توجه به رقابت سنتي يي كه با پاكستان دارد،  از نفوذ پاكستان در  -1
  افغانستان نگران است و مي كوشد تا جاي امكان جلو اين نفوذ را بگيرد.

هند پيوسته با افغانستان به گونه سنتي مناسبات دوستانه داشته است و در پي  -2
 گسترش اين روابط است.

ه تامين امنيت و استقرار ثبات در افغانستان بهاي بالايي قايل است و هند ب -3
امنيت و ثبات افغانستان را بحث مهمي در كانتكست امنيت و ثبات در منطقه 

  ارزيابي مي نمايد.
هند، با توجه به رقابتي كه با چين در آسيا دارد، از رخنه چين به افغانستان از  -4

  طريق پاكستان نگراني دارد.
هند به نزديك شدن ميان ايران و پاكستان بسيار حساس است و نزديكي آن  -5

كشور را با افغانستان چونان وزنهء متقابلي با نزديكي ايران و پاكستان ارزيابي مي 
كند. اين در حالي است كه روابط ميان هند و ايران به گونه سنتي بسيار حسنه 

تيك خود به ايران، با آن كشور بوده است و  هند با توجه به نيازهاي انرژي
دالر به امضاء رسانيده است. با اين هم، هند از  هابه ارزش ميليارد ييهاقرارداد

كشورهايي است كه در كشاكش هاي هسته يي ايران و امريكا، جانب امريكا را 
  گرفته است. 

  
 هند، نسبت به سياست هاي پاكستان بسيار حساس است. هند از يك سو، براي كمرنگ
ساختن همكاري هاي چين و پاكستان در اين اواخر با چين همكاري هايي در زمينه هاي 
مختلف از جمله استراتيژيك داشته است. از سوي ديگر، به گونه سنتي با ايران دوست است 
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تا حمايت ايران در انحصار پاكستان در نيايد. گذشته از اين ها، به رغم اين كه هند به گونه 
نزديك روسيه است و با آن كشور پيمان ها و سازشنامه ها و قراردادهاي  سنتي هم پيمان

متعددي دارد، براي كمرنگ ساختن همكاري هاي نظامي پاكستان و امريكا، با اين كشور 
  موافقتنامه همكاري هاي استراتيژيك بسته است. 

  
ي در عرصه كي از دلايل ديگر همكاري هاي استراتيژيك هند و امريكا، گذشته از همكاري

انرژي اتمي، همكاري هاي بلند مدت روسيه و چين است كه بر مبناي آن چين به كمك 
 كنون سازد.  روشن است كه مي  30 -فروند هواپيماي پيشرفته سو 1000روسيه در حدود 

و توازن  ه استچين در سيماي سومين نيروي هوايي جهان پس از امريكا و روسيه تبارز كرد
. از اين رو، در پي جذب همكاري هاي ه استهند و چين برهم خورد استراتيژيك ميان

استراتيژيك امريكا برآمده است. به گمان بسيار، يكي از پيش شرط هاي امريكا براي 
همكاري هاي استراتيژيك با هند، پايين آوردن تراز مناسبات اين كشور با ايران باشد. شايد 

  يي ايران، در پيوند با همين مساله باشد. موضعگيري غير منتظره هند در مساله هسته
  

هند و پاكستان، دو كشوري اند كه از ساليان دراز با هم در رقابت تسليحاتي دارند. اين 
 20رو به افزايش گذاشته است. هند سالانه   2000رقابت به شدت، مخصوصا پس از سال 

 7-6امي پاكستان در حدود ميليارد دالر هزينه نظامي دارد. اين در حالي است كه بودجه نظ
 160ميليارد دالر، چين  150ميليارد دالر است ( براي مقايسه بودجه نظامي روسيه سالانه 

ميليارد دالر در سال است). در سال هاي اخير، هند به ميزان  7-4ميليارد دالر و ايران 
موشك  ميلياردها دالر جنگ افزار از جمله كشتي هاي موشك انداز (با سكوهاي پرتاب
و  27 -هاي بالستيك و قاره پيما)، زير دريايي، هواپيماهاي بمب افگن پيشرفته از نوع سو

از روسيه خريداري نموده   31 -و ميگ 29 -و هوپيماي جنگنده از نوع ميگ  30-سو
  است. 

  گسترش همكاري هاي هند و افغانستان براي ما از اهميت استراتيژيك برخوردار است. 
  

 :يران در قبال افغانستاناستراتيژي ا-
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مقدار گنجينه هاي  ،كه از ديد وزني ايران كشوري است با ذخاير بسيار بزرگ طبيعي
درصد نفت جهان، وازده ، دجدا از اين زيرزميني آن به نزديك به چهل ميليارد تن مي رسد.

با  درصد گاز جهان و پنج درصد مس جهان در اين كشور قرار دارد. با توجه بيست -شانزده
داشتن ذخاير عظيم و موقعيت جيوپوليتيك بسيار مهم و با توجه پيشرفت هاي سريعي كه در 
چند سال اخير داشته است، به باور شمار بسيار از كارشناسان، ايران در دهه دوم سده بيستم 

 در شمار كشورهاي برتر جهان درخواهد آمد. 

  
  100تا دالر به طور ميانگين  16فت از ايران در سال هاي گذشته با توجه به اين كه بهاي ن

گذشته راه هاي دالر افزايش پيدا نمود، سرعت رشد چشمگير داشت. ايران توانست در سال 
بندر عباس را مستقيما با تركمنستان پيوند دهد و حيثيت كشور كليدي را  در   -آهن بافق

هند، كشورهاي حوزه جنوب به دست بياورد. به گونه يي كليه بازرگاني  –كريدور شمال 
جنوب شرق آسيا، كشورهاي عربي و افريقايي و پاكستان با كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز 

 - قزافستان-تركمنستان-اكنون هم راه آهن ايراناز راه ترانزيتي ايران صورت مي گيرد. 
 روسيه در آستانه راه اندازي است.

 
ه دليل دشمني يي كه با امريكا دارد، بسيار از نگاه جيواستراتيژيك، ايران در سال هاي اخير ب

با چين و روسيه نزديك شده است. ايران توانسته است در سال هاي اخير، مقادير بزرگ 
و موشك هاي توانمند پدافند هوايي از  29 -سلاح هاي پيشرفته از جمله هواپيماهاي ميگ

موشك هاي ميانبرد روسيه به دست بياورد. اين كشور همچنان خود به تكنولوژي توليد 
دست ، زمين به دريا، زمين به هوا، هوا به زمين و پهبادهاي پيشرفته تاكتيكي زمين به زمين

يافته است. برخي از منابع غربي مدعي هستند كه شايد ايران همچنان پنهاني مقادير بسيار 
  جنگ افزارهاي كيميايي و بيولوژيكي داشته باشد. 

  
شود كه اين كشور هشت دستگاه سيار پرتاب موشك هاي  همچنين، آوزه هايي شنيده مي

كيلومتر را از كورياي شمالي خريداري نموده است. ايران در  2500زمين به زمين با برد 
ساخت روسيه را دريافت  -سال هاي اخير همچنان شمار زياد موشك هاي زمين به دريا
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توسعه يافته است كه توان توليد  اكنون صنايع نظامي ايران هم به پيمانه بسيارينموده است. 
  جنگ افزارهاي پيشرفته به ويژه در عرصه موشكي را دارد. انبوده انواع 

  
ايران، در سال هاي اخير، به كمك روسيه نيروگاه اتمي بوشهر و نيز مركز پژوهش هاي 

ي به هسته يي نظنز اصفهان و اراك را  در آستانه بهره برداري قرار داده است و در پي دستياب
سوخت هسته يي است. اين مساله، موجب اختلافات شديد ميان ايران و امريكا گرديده 
است. امريكا هراس دارد ايران پنهاني از يورانيوم غني شده در ساخت كلاهك هاي هسته 

مهمترين متحد امريكا  -اسراييل ،يي كار بگيرد. با دستيابي ايران به جنگ افزارهاي هسته يي
روبرو خواهد گرديد. تاكنون، كليه مساعي ميانجيگرانه اروپايي ها سودي  با تهديد جديي

نبخشيده و چنان بر مي آيد كه  نخواهد بخشيد. ايراني ها چنين استدلال مي كنند كه برنامه 
آميز از  هاي هسته يي شان صلح آميز است و ايران مانند امريكا و اروپا حق بهره گيري صلح

ي را دارد و هيچ كس حق آن را ندارد  اين كشور را از حقوق قانوني آن انرژي هسته ي
از دستيابي به علم و  21محروم سازد. به باور ايراني ها، دليلي وجود ندارد كه ملتي در سده 

  دانش محروم گردد.
  

اما امريكايي ها كه به برنامه هاي ايراني ها مشكوك اند، در آغاز در پي اعمال مجازات هاي 
تصادي و ارجاع پرونده هسته يي اين كشور به شوراي امنيت سازمان برآمدند. به هر رو، اق

امريكا در پي آن است كه اگر ايران از برنامه هاي هسته يي خود دست نكشد، به اعمال 
  مجازات هاي اقتصادي سخت تري در برابر آن كشور مبادرت ورزد. 

  
طلاعات، مهندسان و كارگران فني روسي كار مي بر پايه برخي از ا -در نيروگاه اتمي بوشهر

كنند. بر پايه برخي از گزارش ها، يك واحد نيرومند پدافند هوايي مجهز با موشك ها و 
رادار هاي پيشرفته ساخت روسيه  شباروز  آسمان  منطقه را  پاسباني مي كنند. به گفته 

(به گمان فراوان  مي كنندكارشناسان روسي، كارايي موشك هايي كه از نيروگاه پاسداري 
)، بارها از موشك هاي همتاي پاترويت امريكايي بيشتر است. اين 300-موشك هاي اس

فروند هواپيماي  20موشك ها توانمندي آن را دارند كه در صورت حمله هوايي، از هر 
 فروند آن 12هواپيماي آن را (بر پايه ارزيابي مراكز استراتيژيك غربي  15پيشرفته حريف، 
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را) سرنگون  نمايند. اين گونه، جلو هرگونه حمله هوايي از سوي امريكا و يا اسراييل را 
بگيرند. از سوي ديگر، نفس حضور روس ها در بوشهر، هر گونه حمله از سوي امريكا يا 

  اسراييل را بر بوشهر منتفي مي گرداند.
  

شي را خواهد داشت. با اين هر گونه حمله نظامي اسراييل به ايران، براي اسراييل حكم خودك
هم امريكا در اين اواخر براي حفظ ماتقدم، هشت فروند از پيشرفته ترين هواپيماهاي نسل 

را به دسترس نيروي هوايي اسراييل گذاشته است كه باالقوه به آن كشور  22-پنجم اف
آوردن  توانايي حمله هوايي بر ايران را مي بخشد. از همين رو است كه ايران  در به دست

ساخت روسيه كه از كارايي بسيار بالا برخوردار بوده و  300-موشك هاي پيشرفته اس
كيلومتري و ارتفاعات بالا دارد، شتاب داشت. مگر  150 توانايي زدن هر هدفي را در فاصله

  روس ها به بهانه هاي گوناگون از اين كار خود داري ورزيدند.
  

در آينده نزديك به ايران حمله نمايد. از اين رو، حمله  امريكا نيز در وضعي نيست كه بتواند 
  نظامي امريكا به ايران در كوتاهمدت منتفي است. 

  
ايران با حضور نيروهاي امريكايي در افغانستان و عراق به شدت مخالف است و آن را 
 تهديدي در برابر امنيت ملي خود مي داند. برخي از كارشناسان غربي بر آن اند كه محافل

تندرو ايراني، پنهاني نيروهاي تندرو پاكستاني و افغاني را در برابر نيروهاي امريكا در 
اين كشور همچنان از اتحاد استراتيژيك افغانستان و امريكا نگران  افغانستان بر مي انگيزند.

است. آگاهان مي پندارند كه ايران خواهان به دست آوردن تعهدات جدي از جانب 
بر اين است كه افغانستان در خاك خود پايگاه هاي استراتيژيكي  يي را كه افغانستان مبني 

بتواند عليه آن كشور  استفاده گردد و يا آن كشور را با تهديد روبرو گرداند، در اختيار 
ايران در افغانستان نفوذ فرهنگي بسيار بزرگي دارد. در سال هاي اخير  امريكا  قرار ندهد.

نيز گسترش يافته است. مي توان گمان زد كه با نيرومند شدن ايران نفوذ اقتصادي آن كشور 
  از نگاه اقتصادي، نفوذ اقتصادي آن كشور در افغانستان افزايش خواهد يافت.
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رويارويي اين كشور با امريكا تاثير بس منفي يي بر مسايل افغانستان دارد. در بحران هسته يي 
ده است. امريكا به نيكي مي داند كه هرگاه به ايران ايران، امريكا با بن بست رو به رو گردي

حمله نمايد، اين حمله در پهلوي جنگ افغانستان و عراق، به عنوان جنگ امريكا در  برابر 
اسلام ارزيابي گرديده و مي تواند به سرعت به يك جنگ منطقه يي مبدل گردد. دامنه هاي 

سوريه، لبنان، و فلسطين كشانيده شود.  اين جنگ مي تواند به عراق، افغانستان، پاكستان،
تضميني وجود ندارد كه دامنه جنگ جزيره نماي عربستان را در بر گرفته و منجر به حملاتي 
بر چاه ها و پالايشگاه هاي كشورهاي عربي و بسته شدن تنگه هرمز و در نتيجه، رسانايي نفت 

فت و سراسر جهان را با گردد. بي گمان، تروريزم بين المللي شدت بيشتري خواهد يا
  دشواري هاي بسياري روبرو خواهد گردانيد. هزينه هاي امنيتي بسيار بالا خواهد رفت. 

  
اين است كه ضعيف شدن ايران  ،مهمترين دليلي كه امريكا را از حمله بر ايران باز مي دارد

انان با جنگ زده، آن كشور را بيشتر به دامان روسيه و چين خواهد افگند و دشمني مسلم
امريكا را در سراسر جهان بسيار دامن خواهد زد. از سوي ديگر، هزينه جنگ براي ماليه 
دهندگان امريكايي به ده ها ميليارد دالر سر خواهد زد كه بيگمان موجبات ناخشنودي و 

  ناخرسندي آنان را فراهم خواهد گردانيد. 
  

گردد، بيگمان به شدت بهاي چون جنگ با ايران ممكن است به يك جنگ پر دامنه مبدل 
نفت را در بازارهاي جهاني بالا خواهد برد كه اين كار باز هم به سود روسيه كه يكي از 
توليدكنندگان نفت است، خواهد انجاميد و موجب تقويت قدرت اقتصادي و در نتيجه 
قدرت نظامي آن كشور خواهد گرديد. از سوي ديگر، چون جنگ به منظور درهم كوبيدن 

ن نظامي ايران به راه خواهد افتاد، پس از پايان جنگ، ايران ناگزير خواهد گرديد براي توا
جبران توانايي هاي دفاعي خود بار ديگر از روسيه خريدهاي كلان نظامي نمايد كه باز هم 

  اين كار به سود امريكا نيست. چون موجب تقويت روسيه مي گردد.
  

ود تا بتوانند امريكا را درگير اين جنگ با ايران روشن است به سود روسيه و چين خواهد ب
 29بسازند. از همين رو است كه به مسلح ساختن ايران پرداخته اند. چند سال پيش، روسيه 

ام  را كه قادر به زدن هر نوع  -دستگاه پرتاب موشك هاي بسيار پيشرفته زمين به هواي تور
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ميليون دالر به  700لومتري هستند، به بهاي كي 6كيلومتري و در ارتفاع  12هواپيما در فاصله 
ايران فروخت. همچنان روسيه شمار بسيار موشك هاي زمين به دريا را به ايران داده كه اين 

  موشك ها در كرانه هاي خليج فارس و جزاير ايراني در خليج فارس مستقر گرديده اند.    
  

في را اين جنگ مي تواند بر افغانستان بنا به ارزيابي برخي از كارشناسان، بيشترين تاثير من
بگذارد. نخست، اين كه بهاي نفت دست كم به دو برابر خواهد رسيد كه تاثير ويران كننده 
يي بر اقتصاد افغانستان به خصوص در موسم زمستان بر جا خواهد گذاشت. دو ديگر، اين 

و ميليون پناهگزين افغان كه ممكن است ايران براي زير فشار گذاشتن امريكا در افغانستان، د
را در اين كشور بيرون براند. روشن است، سرازير شدن ناگهاني دو ميليون بيخانمان، بي 
سرنوشت و بي روزگار مي تواند دردسرهاي بسياري براي دولت افغانستان و متحدان غربي 

عي بي ثبات آن به ويژه امريكا، بيافريند و در دراز مدت اوضاع افغانستان را از نگاه اجتما
گردانيده و  خطر اين مي رود كه كشور را با يك انقلاب اجتماعي ناخواسته و ناگهاني 
روبرو سازد. همچنان در صورت درگيري جنگ، حملات موشكي گسترده يي از سوي 

(اسفزار) و نيز پايگاه هاي ديگر امريكايي  ايران به پايگاه هاي هوايي بگرام، قندهار، شيندند
ن و نيز حمله زميني انتظار مي رود. همچنان منتفي نخواهد بود كه ابعاد مداخله در افغانستا

  ايران در بي ثبات سازي اوضاع در افغانستان به گونه بي سابقه افزايش يابد. 
  

به رغم اين كه روابط ايران و افغانستان در سال هاي پس از سرنگوني طالبان دوستانه بوده 
مشترك همكاري هاي استراتيژيك ميان امريكا و افغانستان، است، پس از انتشار اعلاميه 

مقامات ايراني ناگهان تصميم به بازگردانيدن پناهگزينان افغان از خاك خود گرفتند، مگر 
پس از اين كه دولت افغانستان رسما اعلام كرد كه اعلاميه تنها در راستاي تامين امنيت در 

ي باشد، از تصميم خود منصرف گرديدند. افغانستان است و عليه هيچ كشور سومي نم
بازگردانيدن ناگهاني پناهگزينان افغان، مي توانست ما را با چالش هاي بسيار جديي روبرو 

  گرداند. 
  

با اين همه، مناسبات افغانستان و ايران در سال هاي گذشته به رغم يك رشته نگراني هاي آن 
ده و  رو به افزايش داشته است و هيات كشور از حضور امريكا در خاك افغانستان گرم بو
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هاي بلندپايه دو كشور بازديدهايي دوستانه يي داشته اند. هر دو كشور عضو اكو اند. روابط 
دو كشور در چهارچوب اكو نيز رو به گسرش دارد. در كنفرانس توكيو، ايران تعهد سپرد به 

  ميليون دالر به بازسازي افغانستان كمك نمايد.  560ميزان 
   

دولت افغانستان پيوسته كوشيده است روابط خود با امريكا و ايران را جداگانه تعريف نمايد. 
افغانستان در پي اتحاد استراتيژيك با امريكا است. مگر با ايران به عنوان يك كشور همسايه، 
همتبار، همفرهنگ و همسرزمين، خواهان مناسبات نيك حسن همجواري است و با اين 

خوب اقتصادي، تجاري و فرهنگي دارد. در عرف روابط بين المللي چنين كشور روابط 
نمونه هايي فراوان است. براي مثال، روابط ايران با هند و پاكستان پيوسته حسنه بوده است. 

حالي است اين دو كشور همواره با هم مخاصمت داشته اند. همان گونه كه  اين در
ط خوب اين دو كشور با ايران نگرديده است، همين مخاصمت ميان هند و  پاكستان مانع رواب

گونه هم، مخاصمت ميان امريكا و ايران نمي تواند مانع روابط خوب ميان افغانستان و ايران و 
اما به شرطي كه حضور امريكا در افغانستان، تهديد جدي يي افغانستان و امريكا گردد. 

  متوجه امنيت ملي ايران نسازد.
  

 :در قبال افغانستان استراتيژي تركيه-

در هنگام اوج جنگ سرد، يكي از متحدان جدي امريكا و ناتو در منطقه  –تركيه در گذشته
شمرده مي شد. پس از فروپاشي شوروي، در سياست خارجي اين كشور گرايش هاي تازه 
يي آغاز به پديد آمدن نمود. از يك سو، با توجه به گسترش جامعه اروپايي به سوي شرق، 

هوادار فاصله گرفتن از امريكا و پيوستن به اروپا اند.  ه ييبسياري از سياستمداران تركي شمار
  بيشتر نظاميان هنوز هم هواداران سنتي امريكا اند. -ها يه ييبا اين هم، شماري از ترك

  
از سوي ديگر، در سال هاي اخير، ناسيوناليسم تركي به شدت در تركيه پا گرفته است كه 

در قفقاز و آسياي ميانه و آرايش  زبانگريشن يا همپيوندي تركيه با كشورهاي همهوادار انتي
يك گستره بزرگ پان تركيسم اند. در پهلوي آن، با توجه به نيازمندي روزافزون تركيه به 

وابستگي آن كشور به روسيه رو به  ،نفت، گاز، چوب، زغالسنگ و ديگر منابع انرژي
 ه ييرهاي همسود از بزرگترين بازارهاي توليدات تركيافزايش است. روسيه و ديگر كشو
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اند. در يك سخن، روابط ميان تركيه و اين كشورها رو به افزايش است به گونه يي كه در 
روسيه حتا جامعه اروپايي را پشت سر گذاشت و به بزرگترين شريك بازگاني  2008سال 

  ميليارد دالر مي رسد.  هلچتركيه مبدل گرديد. كنون حجم مبادلات دو كشور به مرز 
  

چه را كه مي توان به اين ها افزود، اين است كه اسلامگرايان تركي انديشه آرايش  آن
خلافت اسلامي به رهبري تركيه را فراموش نكرده اند و هوادار پيوستن تركيه به جرگه 

  كشورهاي اسلامي به ويژه عربي اند.    
  

رگردان است. اما در اين گير و دار، تنها اقتصاد در واقع، تركيه ميان اين چهار گرايش س
است كه حرف آخر را مي زند. مي توان گفت كه تركيه، هيچگونه منافعي در امريكا ندارد، 
جز اين كه از آن كشور به خاطر موقعيت بسيار حساس جيوپوليتيك و جيواستراتيژيك خود 

ما برعكس، در كشورهاي اروپايي و به خاطر پايگاه هاي امريكايي پيوسته دويدنت بگيرد. ا
 2.5منافع اقتصادي بسياري دارد. هم اكنون تنها شمار ترك هاي باشنده دايمي آلمان سر به 

ميليون نفر مي زند. برخي از گزارش ها شمار واقعي ترك هاي باشنده آلمان را تا چهار 
  ميليون نفر تخمين مي زنند.

  
يه به كشورهاي خارجي بر پايه از گزارش ها به اين در حالي است كه تراز  بدهي هاي ترك 

به خصوص آلمان  –ميليارد دالر مي رسد كه بخش بزرگ آن را بانك هاي اروپايي 260
در اختيار ترك ها گذاشته است. آنچه مايه نگراني است، اين است كه مانند بسياري ديگر از 

كيه وام گرفته شده است، كشورهاي جهان سوم، مقادير بسياري از پول هايي كه از سوي تر
از سوي اليگارشي مالي اين كشور دو باره به خارج برده شده و قرض باقي مانده است و اين 
مردم تركيه اند كه بايد آن را بپردازند. تركيه سالانه بيش از سي ميليارد دالر از ناحيه 

كشور تشكيل جهانگردي درآمد دارد كه قلم درشتي را در ساختار درآمد ناخالص ملي اين 
مي دهد. دشوار نيست تصور كنيم كه سالانه سود يا ربح  بدهي هاي تركيه برابر با اين مبلغ 
مي گردد. به سخن ديگر، تركيه ناگزير است بخش بزرگي از  درآمد هاي  ارزي خود را به 

ركيه ها اميدوارند با پيوستن ت يه يياروپاييان بدهد. با توجه به همين است كه بسياري از ترك
  به اتحاديه اروپايي، بخش بزرگي از اين بدهي ها از سوي اروپاييان بخشوده شود. 
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از سوي ديگر، وابستگي انرژيتيك تركيه به روسيه رو به افزايش دارد. هم اكنون تركيه از 
روسيه زغالسنگ، نفت و گاز مي خرد. همچنان روسيه و ديگر كشورهاي همسود بازار 

ها در وضعيت كنوني در  يه ييكي به شمار مي روند. به هر رو، تركخوبي براي توليدات تر
پي آن اند كه با توجه به نزديكي جغرافيايي، نيروي كار ارزان و ديگر امتيازاتي كه دارند، تا 
جاي امكان از رويداد هاي اخير افغانستان بهره بردارند و در اين كشور نفوذ نمايند. در واقع، 

  ده است كه  در گذشته امريكا در زمان جهاد به پاكستان داده بود.به تركيه نقشي داده ش
  
همه اين ها، مناسبات ميان دو كشور رو به گسترش دارد و تركيه به افغانستان در  در كنار 

عرصه هاي گوناگون بازسازي آن كمك مي كند. گسترش روابط با تركيه، از محورهاي 
  اصلي سياست خارجي كشور است.  

  
  ن تركيسم:تهديد پا

يكي از تهديدات بسيار جدي در كشور، تهديد پان تركيسم است. در چند دهه اخير، جنبش 
پان تركيسم به گونه سيستماتيك با سرمايه گذاري هنگفتي كه از سوي سازمان هاي 
اطلاعاتي غربي در زمينه شده است، براي رخنه و صدور بي ثباتي به آسياي مانه در شمال 

سرمايه دار ميلياردر تركيه  –مي شود.  به ويژه  در اين راستا جماعت گولنكشور دامن  زده 
يي كه در امريكا بسر مي برد ، بسيار فعال است و هزينه هاي هنگفتي را براي اشاعه پان 

  تركيسم صرف مي كند. 
  

خطر پان تركيسم براي ما بيشتر در آن است كه مي تواند اوضاع را در شمال كشور، با رو در 
قرار دادن ازبيك ها و تاجيك ها بي ثبات ساخته و بس پرتنش نمايد. از اين رو، بايد به  رو

  گونه جدي مراقب پويايي هاي خرابكارانه عناصر پان تركيست در گستره شمال بود.   
  

  افغانستان و سيستم هاي امنيتي منطقه يي:

روابط كشورها را در تراز  امنيت منطقه يي در اين است كه سامانه هايمنظومه ها يا هميت ا
بالاتر از رقابت و دوستي مستقيم به ائتلاف و توازن در درون سيستم سوق مي دهد. 
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افغانستان، نزديكي و ارتباط مستقيمي به سيستم امنيتي نيمقاره قاره دارد و از سوي ديگر، با 
تي خاورميانه آسياي ميانه مرتبط مي شود و از طريق ايران و كشورهاي عربي به سيستم امني

پيوند مي يابد. در واقع، افغانستان كشوري مرتبط با سيستم هاي امنيت منطقه يي پيرامون 
است. آنچه شايان توجه است، شامل هيچ يك از سيستم هاي امنيتي نمي باشد و در واقع بي 

  دفاع ترين كشور جهان است.  
  

ي شود. در حالي كه بيشتر اساس نگرش امنيتي داخلي تعريف م امنيت ملي افغانستان بر
امنيت ملي در تراز داخلي بر پايه  كشورهاي منطقه نگرش خارجي در امنيت ملي دارند.

اولويت هاي تثبيت حاكميت فراگير دولت، از ميان برداشتن قدرت هاي محلي و كنترل 
مخالفان دولت و تامين امنيت و پيشبرد دمكراسي شدن جامعه و دولت را در بر دارد و در 
تراز منطقه يي نيز همكاري در كنترل مرزها، مبارزه مشترك با منابع و شبكه هاي تروريسم و 
بنيادگرايي، كنترل كشت و شبكه هاي قاچاق موادمخدر و تامين امنيت براي انتقال انرژي و 
زمينه سازي براي مشاركت كشورهاي منطقه در بازسازي افغانستان و ايجاد مكانيسم هاي 

  منطقه يي مورد نظر است. همكاري جمعي 
 

  افغانستان به عنوان يك واحد سياسي، قرباني جغرافياي سياسي:

افغانستان به دليل موقعيت جيوپوليتيك و جيواستراتيژيك خود،  چناني كه يادآور گرديديم،
در سراسر سده هاي نزدهم و بيستم، پس از راهيابي امپراتوري هاي بريتانياي كبير به 

ركشي هاي روس ها به سوي آسياي ميانه، كارزار (آنچه كه راديار هندوستان و لشك
سخنور انگليسي آن را بازي بزرگ ناميده بود)، رويارويي قدرت هاي بزرگ با  –كيپلينگ
(در آغاز روسيه تزاري و بريتانياي كبير و سپس هم شوروي و امريكا) و نيز قرباني  هم رقيب

  ارويي ها بوده است. اين جبر (دترمينيزم) جغرافيايي و روي
  

سخن گفت. به اين تفسير كه ديگر ابعاد » بازي سترگ«در سده بيست و يكم، مي شود از 
بازي بسيار گسترده و چندپهلو شده است و شمار بازيگران از دو بازيگر سنتي به چند بازيگر 

  افرايش يافته است. افغانستان ميدان مركزي كارزار اين بازي است. 
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به موقعيت حساس جيوپوليتيك، بي دفاع ترين و آسيب پذير ترين كشور جهان  كشور ما بنا
است، سياست خارجي ما بايد پيوسته پويا و سازنده باشد. اصولا سياست خارجي يك كشور 
را جيوپوليتيك آن تعيين مي كند. مگر در كشورهاي جهان سوم بيشتر اين رژيم ها و سليقه 

مايد. از همين رو هم است كه پيوسته دچار بحران هستند. است كه سياست ها را تعيين مي ن
اين در حالي است كه مناسبات ما با برخي از كشورهاي  همسايه در تراز بايسته نيست و با 
برخي هنوز هم در هاله يي از ابهام پيچيده است. در واقع، افغانستان جزيره يي است در ميان 

است با آن ها بنا به دلايل گوناگون مناسبات آرماني اقيانوس كشورهايي كه تا كنون نتوانسته 
  تامين نمايد. 

  
ناگفته پيداست كه اين كشورها درك روشني دارند كه امنيت و ثبات در آسياي ميانه 
وابستگي مستقيمي با امنيت و ثبات در افغانستان دارد. براي اين كشورها روشن است كه 

فغانستان و پاكستان يك داستان دنباله دار است كه به ناآرامي و بي ثباتي در نوار مرزي ميان ا
ايجاد يك كمربند باثبات نسبي زودي ها پايان آن پيدا نيست. از همين رو، به شدت به 

ذيعلاقه هستند و حاضرند ميلياردها دالر در اين منطقه با كشيدن راه  در شمال افغانستان
بندهاي برق و ديگر عرصه ها سرمايه آهن، مشاركت در پروژه هاي استخراج معادن، ساختن 

  گذاري كنند.
  

روشن است، با مشاركت گسترده اين كشورها در پروژه هاي عمراني در شمال كشور، پاي 
سرمايه آن ها به كشور كشانيده شده و خود در تامين  امنيت نسبي آن ذينفع مي گردند. اين 

و ثبات در نوار شمال مشاركت پيدا گونه، اين كشورها به گونه غير مستقيم در تامين امنيت 
  مي نمايند و آسيب پذيري در برابر آنان به حد اقل مي رسد. 

  
به همين سان، ايران در قبال رويدادهاي افغانستان در اوضاع و احوال كنوني استراتيژي 
انفعالي و واكنشي داشته و تمام نگراني و دلهره آن كشور اين است كه بحران از مرزهاي 

كشيدن يك نوار با ثبات ن به درون آن كشور سرازير نشود و از همين رو به خاوري آ

ذينفع بوده و حاضر است صدها ميليون دالر براي  در استان هاي هم مرز با افغانستان
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حفظ ثبات در اين استان ها سرمايه گذار ي كند. دردمندانه و سوگمندانه در اين راستا نيز 
  زي هاي آگاهانه و نا آگاهانه رو به رو بوده ايم.  پيوسته با كارشكني و سنگ اندا

  
روي هم رفته در مناسبات با ايران و كشورهاي عضو جامعه كشورهاي مستقل همسود، 
چيرگي برخوردهاي عقده يي و احساسي شخصي بر خردورزي و پراگماتيزم در دستگاه 

ديده كه نه تنها كار ديپلماسي ما و داشتن آجنداهاي شخصي و پيش پاي بينانه موجب آن گر
شايان توجهي در اين راستا انجام نشود، بل عمدا در برابر آن سنگ اندازي و كارشكني شده 
و با آن با بي اعتنايي و سهل انگاري برخوردهاي غير مسوولانه شده است و مي شود و اين 
 گونه فرصت هاي طلايي بسياري كه بالقوه مي تواند به آوردن ثبات دست كم در بخش
هايي از كشور كمك كند، از دست و به هدر رفته و مي رود. اين گونه پارداكس به گونه 
جدي جلو گسترش همكاري هاي منطقه يي و مشاركت پوياي افغانستان را در چهارچوب 
سازمان هاي همكاري منطقه يي گرفته و زمينه ساز گسترش جو بي اعتمادي ميان افغانستان و 

    كشورهاي منطقه مي گردد.
      

  كارزار جنگ تندروان عرب و امريكا : -افغانستان

بحران افغانستان جدا از مسايل ديگر مرتبط با ايران، چين و آسياي ميانه، وابستگي مستقيمي 
از نفت اعراب دارد. از هنگامي كه اعراب به نفت دست يافتند، بحران افغانستان آغاز گرديد 

ها نفت دارند، اين بحران ادامه خواهد يافت. شايد و چنين بر مي آيد كه  مادامي كه آن 
تصادفي نباشد كه جنرال هاي انگليسي و امريكايي از  ضرورت تاريخي حضور چهل ساله 
در افغانستان تا سركوب نهايي تروريزم بين المللي سخن مي گويند. درست كارشناسان زمين 

تا چهل سال نهايت تا پنجاه  شناسي چنين پيش بيني مي كنند كه گنجينه هاي نفتي اعراب
سال ديگر به ته خواهد كشيد. چنانچه شماري از كارشناسان برآن اند كه پيدايش كشور 
اسراييل در نقشه سياسي جهان با پيداشدن نفت در سرزمين هاي عربي پيوند داشته و به گمان 

نه هاي بسيار با به ته كشيدن نفت اعراب، ديگري نيازي به هستي آن كشور و صرف هزي
گزاف چندين ميليارد دالري در سال ديده نشده و از نقشه گيتي سترده خواهد شد. چون 

  ديگر نيازي به آن نخواهد بود. 
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گسترش. درست مانند اين  –هر چه هست، روشن است پول و قدرت تابع يك قانون است
گونه، كه هرگاه سنگي به آب افگنده شود، امواج آن دايره گون پهن مي گردد. همين 

هنگامي كه اعراب به نفت و سرمايه دست يافتند، روشن است آغاز به گستره جويي سياسي 
و باوري نمودند. با توجه به تسلط مذهب تشيع در ايران و شماري ديگر از كشورها، اعراب 

  و پاكستان به مصرف رسانيدند. 67بيشترين پول ها را در كشورهايي چون تركيه
  

  يان توجه است:در اين ميان دو چيز شا
  كشورهاي غربي مايل نيستند كه پول اعراب در برابر اسراييل استفاده شود. -1
كشورهاي غربي نمي خواهند كه اين پول ها براي توسعه خود كشورهاي عربي به  -2

كار رود و اين كشورها با بهره گيري از درآمدهاي نفتي به كشورهاي توسعه يافته 
رف نفت اعراب بسيار بلند رفته و مازاد شايان مبدل شوند. زيرا در اين صورت، مص

توجهي براي صادرات نمي ماند. اين وضعيت هنگامي براي كشورهاي مصرف 
كننده خطرساز مي شود كه گنجينه هاي نفتي كشورهاي عربي به ته بكشند و 
كشورهاي توليد كننده به دليل نيازهاي دروني ديگر چيزي براي صادر كردن نداشته 

سوي ديگر، هرگاه قرار باشد، كشورهاي نفت خيز توسعه يافته شوند و باشند. از 
خود بخش بزرگ نيازهاي شان را توليد نمايند، از وابستگي كشورهاي غربي رهايي 
يافته و اقتصاد آن كشورها را كه بازارهاي عربي مشتري هاي خرپول آن است، با 

  چالش هاي بزرگي رو به رو مي نمايد.  
 
 

                                      
در تركيه، اعراب به رغم خرج پول هاي گزاف، با توجه به موجوديت لاييسم نيرومند در كشور و . 67 

رب،  دستاوردهاي چنداني نداشتند و مساعي شان تنها منحر به ايجاد يك نوع توازن ميان همسايگي با غ
سنت و تجدد (در بعد داخلي) گرديد و در ميان چند گرايش در عرصه سياست خارجي نيز توازن به ميان 

ياي ميانه زبان در قفقاز و آس يركوهمگرايي با جهان ت  -2به سوي همگرايي با جامعه اروپايي،  -1آورد (
  همگرايي با جهان اسلام) و سرانجام موجب روي كار آمدن يك  دولت اسلامگراي مدرن گرديد.  -3و 
  



217 
 

ن روست كه بايد اين پول ها حيف و ميل گردد و در زمينه هايي چون تقويت درست، از همي
بنيادگرايي و تندرويي اسلامي در پاكستان و افغانستان، كشورهاي آسياي ميانه و سين زيانگ 
چين، گسترش وهابيت و ساختن مساجد گرانبها با گزينه هاي گزاف در سراسر گيتي، 

پيش نمازان و از اين مجرا گسترش مباشر پروري و  پرداخت حقوق و معاش براي امامان و
  پهن ساختن شبكه هاي ابزاري و .... به مصرف برسد.  

 
جنگ افغانستان و نوار مرزي ميان افغانستان و پاكستان براي  -روشن است بهترين چاه ويل

صرف اين پول هاي باد آورده است. مادامي كه اين پول ها در برابر شوروي پيشين و 
ش كمونيسم مصرف مي شدند، واشنگتن خواب خوشي داشت. مگر امروز كه اين گستر

  پول ها بر ضد استراتيژي هاي آن به مصرف مي رسد، سخت پريشان و آشفته است.  
  

به هر رو، هرگاه اين گونه باشد، مادامي كه نفت اعراب به ته نكشد، نيروهاي تندرو عرب 
ترس تندروان در پاكستان و افغانستان بگذارند. حاضرند پول هاي بادآورده نفتي را به دس

برآيند اين كار اين است كه بحران افغانستان يك بحران دراز مدت است و مبارزه در برابر 
  آن هم زمانبر خواهد بود. 

  

  تعارض منافع امريكا و پاكستان در افغانستان:

ن است كه اين كشور از يكي از پارادكس هاي جنگ امريكا در برابر تروريزم بين المللي اي 
اتحادي كه الترناتيف ندارد. چون  -يك سو با پاكستان در اين زمينه اتحاد استراتيژيك دارد

بنا به هر دليلي كه راه هاي شمال به روي نيروهاي ائتلاف بين المللي بسته شود، راه ديگري 
و امريكا در افغانستان مگر، از سوي ديگر، منافع پاكستان  68جز پاكستان به افغانستان نمي ماند

                                      
. ما در گذشته شاهد بسته شدن پايگاه هوايي خان آباد ازبيكستان (پس از رويدادهاي خونبار انديجان) 68 

بسته شدن در آستانه س قرغيزستان نيز پايگاه هوايي مانااكنون به روي نيروي هوايي ايالات متحده بوديم. 
است. قانون اساسي تركمنستان اجازه گشايش چنين پايگاه هايي را در خاك آن كشور نمي دهد. از 
همين رو، كنون تنها كشور همسايه افغانستان كه مي تواند پايگاه هاي هوايي خود را به دسترس امريكايي 

ناتو براي رسيدن به تاجيكستان بايد از فراز كشورهايي چون  ها بگذارد تاجيكستان است. تازه هواپيماهاي
گرجستان، آذربايجان و قزاقستان بگذرند. حال به هر دليلي، هرگاه يكي از اين كشورها به هواپيماهاي 
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با هم در تقابل و تعارض و تناقض قرار مي گيرد. از همين رو است كه امريكا ناگزير است 
در چنين بستر ناهمواري در محور افغانستان عمل كند. در اين جا به بررسي اين تعارض و 

  تقابل و تناقض مي پردازيم.
  

  كنفدراسيون افغانستان+ پاكستان:

ه هايي در ميان گردانندگان آن كشور به جاي پايان بخشيدن به  بحران در پاكستان، حلق
افغانستان و تقويت همگرايي و همپيوندي طبيعي اقتصادي، فرهنگي و سياسي با افغانستان و 
ايران و گسترش پيوندهاي همه جانبه با كشورهاي آسياي ميانه، با انديشه تشكيل نوعي 

تان و يا مسلط ساختن يك دولت دست نشانده در كنفدراسيون ميان افغانستان و پاكس
  افغانستان كه در واقع به معناي تسلط آن كشور بر افغانستان است، برآمد دارند. 

  
اين انديشه، دنباله انديشه استراتيژيك جنرال ضياء است كه در پي ايجاد يك امپراتوري 

انديشه جنرال ضياء را  اين» تله خرس«بزرگ اسلامي در منطقه بود. جنرال يوسف در كتاب 
به باور ماموران بلندپايه امريكايي، جنرال ضياء خواب يك «اين گونه پرداز مي نمايد: 

اردوگاه نيرومند اسلامي متشكل از ايران، افغانستان و پاكستان را در سر مي پرورانيد كه در 
ز ضم گرداند. آينده بتواند جمهوري هاي ازبيكستان، تركمنستان و تاجيكستان شوروي را ني

نزد وزارت خارجه امريكا، چنين يك منطقه وسيع به روي نقشه با رنگ سبز نسبت به 
  ».افغانستان داراي رنگ سرخ بارها ترسناكتر تلقي مي گرديد

  
به پندار بسياري از آگاهان و تحليلگران، اين انديشه پان اسلاميستي از ريشه پندارگرايانه بود. 

 - شماري از استراتيژست هاي پاكستان از جمله جنرال نصر االله بابر با آن هم، در همين رهرو،
رييس پيشين آي اس آي، در پي انديشه تشكيل  -وزير پيشين كشور و جنرال حميدگل

                                                                                                             
نظامي ناتو اجازه پرواز از فراز خاك خود را ندهد، عمليات در افغانستان با دشواري هاي بزرگي رو به رو 

اين رو، تنها شايد قزاقستان در وضعيتي باشد كه در  هماهنگي با روسيه پايگاهي را در  ازمي شود. 
    دسترس امريكايي ها بگذارد. 
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كنفدراسيون افغانستان+پاكستان يا دست كم روي كار آوردن يك دولت دست نشانده در 
  افغانستان برآمدند. 

  
ين طرح اين است كه با ايجاد يك كشور بزرگ از يك سو در در ظاهر، پايه استراتيژيك ا

برابر هند به عنوان يك كشور همتراز ايستاد و از سوي ديگر، پاكستان را به تخته پرش 
چهره «مناسبي براي نفوذ در آسياي ميانه مبدل ساخت و از سويي هم در برابر ايران و چين به 

تيژيكي را به ميان آورد كه از يك سو براي دست يازيد و اين گونه، توازن استرا» آرايي
امريكا و انگليس پذيرا باشد و از سويي ديگر براي اعراب و غرب براي رويارويي با ايران 
وسوسه انگيز و بتواند هر چه بيشتر اعراب و غرب را در دادن كمك هاي مالي به پاكستان 

رگ نفت و گاز و يورانيوم و ترغيب كند. همچنان راهيابي پاكستان را به خاستگاه هاي بز
بازارهاي آسياي ميانه تامين نمايد. اين استراتيژي در واقع سر آغاز مرحله يي تازه يي در 

  سمتگيري پيشامدها در منطقه گرديد.
  

 -دخالت ارتش پاكستان در بحران افغانستان تابع يك نگرش تاريخي«چه هست،  هر
اميان پاكستان، افغانستان به چند دليل داراي استراتيژيك به افغانستان است. از ديدگاه نظ

  نقشي تعيين كننده در استراتيژي هاي  پاكستان است:
نخست، بدان دليل كه پاكستان در برابر هند از ضعف جغرافيايي و آنچه كه محافل نظامي 

مي نامند، رنج مي برد و استقرار  يك دولت دست نشانده » فقدان عمق استراتيژيك«آن را 
ل و در واقع اشغال غير رسمي اين كشور، مي تواند به رفع نسبي اين ضعف كمك در كاب
  كند. 

  
اين ضعف جغرافيايي از آن جا ناشي مي شود كه ارتش پاكستان افزون بر ضعف تسليحاتي 
و انساني در برابر ارتش هند، به لحاظ موقعيت جغرافيايي نيز داراي يك مرزبندي نامتناسب 

ناهماهنگي سرزميني و مرزها رو به رو است. نگاهي به موقعيت  بوده و به اصطلاح با
جغرافيايي پاكستان نشان مي دهد كه اين كشور نه تنها به لحاظ مرزهاي آبي و دريايي به 
شدت در مقابل هند به عنوان بزرگترين دشمن خود آسيب پذير است، بلكه در مرزهاي 
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ناسب به لحاظ نظامي رنج مي برد و فاقد خاوري خود نيز در برابر هند از يك موقعيت نامت
  عمق استراتيژيك و گستردگي زميني مي باشد.

  
از ديدگاه نظاميان پاكستان، اشغال غير رسمي افغانستان و استقرار يك دولت دست نشانده 
در كابل مي تواند تا حدودي اين نقيصه را برطرف كرده و به ارتش پاكستان كمك كند تا 

احتمالي با هند از مزاياي استقرار چنين دولتي در  افغانستان بهره هنگام وقوع يك جنگ 
  جويد.

  
به طور كلي، تشكيل دولت تحت الحمايه در كابل و تقويت عمق استراتيژيك پاكستان در 
برابر هند در كنار حل مساله پشتونستان، سه هدف عمده سياسي و امنيتي اين كشور در قبال 

  69».رودبحران افغانستان به شمار مي 
   

هر چه باشد، اين گونه سياست بلندپروازانه در درازمدت و در گام نخست در اثر واكنش 
روسيه، هند و ايران، دامنه يابي تنش هاي تباري در افغانستان در سر انجام فروپاشي پاكستان 
و نابودي اين كشور خواهد گرديد. اين كار تعامل زنجيره يي را به دنبال خواهد داشت كه 

  امدهاي آن بسيار ترسناك است. پي
  

پاكستان بزرگي كه در محاصره دريايي از كشورهاي نيرومند از جمله سه قدرت اتمي قرار 
خواهد گرفت، روشن نيست چگونه اين بار را به پشت خواهد كشيد؟ اين گونه اتحاد 
استراتيژيك چه تشكيل كنفدراسيون باشد، چه استقرار يك دولت دست نشانده در 

نستان، بنا به سنجش هاي كارشناسان وضعيت استراتيژيك پاكستان را لرزان تر خواهد افغا
گردانيد. زيرا با رنگ باختن تندرويي هاي مذهبي و پاگيري انديشه هاي ناسيوناليستي در 
ميان قبايل پشتون و بلوچ در دو دهه آينده هنگامي كه شمار پشتون ها در كنفدراسيون 

                                      
. براي به دست آوردن آگاهي بيشتر در زمينه نگاه شود به كتاب افغانستان به كجا مي رود؟ و نيز داكتر 69 

  .1388، تهران، »در ميانه آسيا«مدير شانه چي، 
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نفر برسد، تعاملات زنجيره يي بس خطرناكي را به دنبال خواهد  نزديك به پنجاه ميليون
  داشت كه سيماي منطقه را از ريشه تغيير داده و تنش هاي فراواني را به همراه خواهد آورد. 

  
روي هم رفته، نگاه پاكستان به افغانستان از زير داربست دشمني آن كشور با هند افگنده مي 

  شود. 
  

اعم از نظامي و مذهبي، پيوسته افغانستان را به آن متهم مي  -اكستانيدر اين حال، تندروان پ
نمايند كه با هندوها همدست شده و با كشور همسايه و برادر خود دشمني مي ورزد و بر سه 

خاك آن ادعاي بي جاي ارضي دارد و در پي نابودي پاكستان است. در يا دو سوم چهارم 
استقلال و تماميت ارضي و آبروي خود را در گرو اين حال، بر سر همين قمار خطرناك، 

  گذاشته و منطقه و در كل جهان اسلام را با خطرات فاجعه باري رو به رو گردانيده است. 
  

باري، ابر قدرت كمونيستي  شوروي را به جان پاكستان آورد كه پاكستان با دادن قرباني ها و 
ا ناكامي رو به رو سازد. گذشته از آن، تقبل رنج هاي فراوان توانست برنامه هاي آن را ب

ويران ساخته، يك » سرزمين هاي از دست رفته«كشور خود را در راه رسيدن به سراب 
ميليون از باشندگان خود در اين بازي كودكانه به كشتن داده و نزديك به دو ميليون ديگر را 

آواره و در به در گردانيد زخمي و معلول و معيوب و بي خانمان و بيش از پنج ميليون نفر را 
  كه بيشترين بار اين خبط افغان ها را پاكستان به دوش كشيد.  

  
و اين بار هم امريكا و انگليس و  اسراييل را با عين هدف شوم آورده است. در اين حال،  ...

براي پاكستان راه ديگري نمي ماند جز اين كه با همه توان و نيرو و امكانات از خود دفاع 
  د و براي بقا و پايداري و تماميت ارضي خود دفاع نمايد.نماي

  
در پشت پرده اين طرز ديد محافل تند رو نظامي و مذهبي پاكستان، به رغم آن كه حقايقي 

  تلخي نهفته است، اهداف شيطاني و ديده درايانه نيز آشكارا ديده مي شود. 
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ان در دست كم شش دهه اخير اين درست است كه دولتمردان بي تجربه و نا آگاه افغانست
آله دست بيگانگان از جمله شوروي، هند، امريكا، انگليس و اعراب و سر انجام هم اسراييل 
بوده اند و پيوسته كوشيده اند با پاكستان از در دشمني و همچشمي بي جا و نابخشودني پيش 

از سوي ديگر، بيايند و پيوسته به دست آن كشور بهانه و دستاويز مداخله بدهند. مگر، 
پاكستان هم با سوء استفاده از سياست هاي نابخردانه رهبران افغانستان لمحه يي از مداخله و 
دست اندازي در امور افغانستان و كار در راستاي مبدل ساختن اين كشور به يكي صوبه هاي 

  خود غافل نبوده اند. 
  

تي در افغانستان رو گرداني پاكستان براي دستيابي به اين اهداف شوم خود، از هيچ جناي
ننموده و بي ترديد گناه بخش بزرگي از تباهي هايي كه در كشور رخ داده است، را بر دوش 

  مي كشد.
  

      پارادكس بازي با كارت طالبان:

در گام نخست، ببينيم كه طالبان چه كساني هستند. در باره طالبان كتاب ها و مقالات بسياري 
  رو، ما تنها بر چند نكته درنگ مي نماييم:نوشته شده است. از اين 

  
شماري پس از پديدار شدن طالبان در سپهر سياسي كشورو راه افتادن فتنه طالبان، چنين 

مردمي بوده باشد كه براي پيكار با نا » خودجوش«وانمود نمودند كه گويا طالبان يك نيروي 
فرمانروايي مجاهدان در اوايل سال  به ساماني ها و نا به هنجاري هاي حاكم بر جامعه در زمان

  پا به عرصه سياسي افغانستان گذاشته باشند.  1994
  

افغانستان  -بسنده است  نگاهي به سخنراني اليور روا70روشن است چنين چيزي بي پايه است.
كه از سوي دفتر مطالعات سياسي و  71شناس نامبردار فرانسوي در دومين كنفرانس افغانستان

                                      
(كه چند سال متواتر در شهر مونشن جمهوري »  مقاومت«با هفته نامه  1995ر گفتگوي كه در سال . د70 

فدرال آلمان  چاپ مي شد)، در پيوند با ظهور پديده طالبان در افغانستان انجام داده بودم، در همان ماه 
ه بزرگ و خانمانسوز آغاز يك توطي» فتنه طالبان«هاي نخست پديدآيي طالبان در قندهار گفته بودم كه 
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ارت خارجه ايران سال ها پيش از پديدار شدن فتنه طالبان در زمان حاكميت بين المللي وز
برگزار شده بود، بيفگنيم. آنگاه ديده مي  1989داكتر نجيب در افغانستان در اكتبر سال 

  دارد: 1984يعني  1994طلبه ها پيشينه دست كم يك دهه يي پيش از » جنبش«شود كه 
به بعد، سيل روز  1984يده نو نيست. ولي از سال ظهور وهابيگري در افغانستان يك پد«

افزون اعراب داوطلب به داخل افغانستان سرازير شد. در حالي كه عربستان و ديگر 
كشورهاي عربي در خليج فارس مبالغ هنگفتي را براي ساختن صدها مدرسه مذهبي جهت 

ي طلبه ها را نيز تعليم طلبه هاي افغاني در پاكستان اختصاص داده بودند. هزينه تحصيل
  »    عربستان مي پرداخت....

  
در اين مدارس مذهبي، بيشتر فرزندان يتيم مجاهداني كه در جنگ ها با ارتش شوروي و 
افغانستان كشته شده بودند(بيشتر پشتون تبار)، آموزش مي ديدند. اين گونه، شبكه يي از 

زاران كودك پشتون زير مدارس در نوار مرزي در خاك پاكستان تاسيس شد كه در آن ه
نوار كار، كشيدن يك  نظر ملاهاي وهابي از كشورهاي عربي آموزش مي ديدند. دليل اين

در امتداد مرز با افغانستان بود كه در صورت پيروز شدن شوروي ها در  ايدئولوژيكي
م افغانستان، چونان يك ديوار خاردار و به سان يك نيروي داراي انگيزه مذهبي و تشنه انتقا

  در برابر رخنه ايدئولوژيك شوروي در پاكستان ايستادگي نمايند.   
  

مگر، پس از بازگشت سپاهيان شوروي از افغانستان و واژگوني رژيم داكتر نجيب، پاكستان، 
امريكا و اعراب با پيشگيري يك استراتيژي باژگونه كوشيدند از اين نيروها به سود خود در 

ونه طالبان به عنوان يك نيروي ابزاري تازه در عرصه كشاكش افغانستان كار گيرند و اين گ
  هاي افغانستان پا به ميدان گذاشت.  

  

                                                                                                             
است كه آتش آن سال ها افغانستان را خواهد سوزانيد و كساني كه مي پندارند، اين جنبش يك جنبش 

  مردمي است، از برنامه هاي پشت پرده آگاهي ندارند و سخت در گمراهي به سر مي برند.» خود جوش«
، ص 1370و بين المللي، تهران،  . مجموعه مقالات دومين سيمينار افغانستان، دفتر مطالعات سياسي71 

  ، سخنراني اليور روا. 233
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به هر رو، به باور شماري از  كارشناسان، مجاهدان در پهنه بازي بزرگ مهره هاي ابزاري 
موقتي بودند كه از سوي غرب در برابر رخنه شوروي و كمونيسم در افغانستان و پاكستان در 

ه هشتاد كار گرفته شدند و با فروپاشي شوروي، شكست كمونيسم، بازگشت سپاهيان ده
شوروي از افغانستان و واژگوني رژيم داكتر نجيب، ديگر وظيفه آنان از ديدگاه غرب پايان 
يافته تلقي مي شد و بايد از ميان برداشته مي شدند و چون نيروي بزرگي در دسترس داشتند، 

ير جنگ هاي خونين فرسايشي مي گرديدند كه همچشمي هاي بايسته بود چندي درگ
دروني افغانستان همچون اختلافات زباني، تباري و آييني و سمتي زمينه خوبي براي اين كار 
فراهم مي آورد. اين بود كه در دهه نود شاهد نبردهاي سهمگيني ميان نيروهاي مخاصم 

  يل رفت.مجاهدان بوديم تا اين كه توان آن ها بيخي به تحل
  

سپس، براي آساني كار، بايد نيروي تازه نفسي به ميدان آورده مي شد تا با پاكسازي و 
برداشتن نيروهاي پراگنده مجاهدان از سر راه و برداشتن موانع و به بهانه تامين امنيت، همه 

ن جنگ افزارها را جمع آوري و راه آمدن نيروهاي ائتلاف بين المللي را هموار كند. براي اي
كار، نيروهاي آماده يي دم دست سازمان استخبارات پاكستان بود كه همو طالبان دست 

  پرورده مدرسه هاي مذهبي وهابي بودند.          
  

  در آغاز، طالبان متشكل از سه گروه بودند:
طالبان ايدئولوژيك كه زير نظر ملاهاي وهابي در مدرسه هاي پاكستان آموزش  -1

  نبش طالبان را مي ساختند.ديده بودند و تير پشت ج
بقاياي نيروهاي مجاهدان در مناطق جنوب و شرق كشور كه با سرازير شدن طالبان از  -2

  سر ناگزيري به آنان پيوستند.
خوانده مي شد، در برابر » كفار شمال«طالبان اجير كه در نبردها در برابر آنچه كه  -3

 پول استخدام شده بودند.

 
 زير رده بندي مي نمايند:كنون طالبان را در گروه هاي 

كه همان طالبان ايدئولوژيك دست پرورده ملاهاي وهابي در مدرسه  طالبان سياه -1
هاي پاكستان و كشورهاي عربي اند. البته، در كنار طالبان افغان، شياداني از ديگر 
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كشورها مانند كشورهاي عربي، بنگله ديش، كشورهاي قفقاز و آسياي ميانه و ايالت 
چين نيز در اين ميان دسته از طالبان ديده مي شوند. در واقع اين گروه از سين زيانگ 

  طالبان را مي توان به چند دسته تقسيم كرد:
شاخه  عطالبان وابسته به شبكه هاي تندروان عرب و ديگر كشورها كه در واق -

  افغاني القاعده اند.
وه هاي طالبان وابسته به محافل و حلقات معلوم الحال پاكستاني چون گر -

و تحريك طالبان  ، لشكر جنگويصحابه، جنبش فاروقي سپاهوهابي تحريك خلافت، 
 پاكستان كه روي هم رفته زير كنترل سازمان اطلاعات پاكستان اند.

 
اين دسته از طالبان، تير پشت جنبش طالبان را ساخته و دست اندر كار پيكار و 

شور و منطقه و راه اندازي اعمال نبردهاي منظم و هدفمند به منظور بي ثبات سازي ك
دهشت افگنانه با نيروهاي دولتي افغانستان و پاكستان و نيروهاي ائتلاف بين المللي 
اند كه با توجه به سرشت و اهداف شان، اين طالبان را مي توان طالبان باوري 

ر (ايدئولوژيك) و آشتي ناپذير خواند كه حاضر اند تا پاي جان برزمند. اين طالبان د
توليد و قاچاق مواد مخدر به پيمانه گسترده دست دارند و بيشتر آنان معتادان 

 نگونبختي اند كه راهي جز ار رزميدن تا پاي جان ندارند.  

: اين طالب ها، بيشتر طالب هاي بومي افغاني و بازماندگان مجاهدان طالبان خاكستري -2
تر از رزمندگان احزاب جنگ هاي دهه هاي سال هاي هشتاد و نود سده بيستم (بيش

اسلامگراي پشتون تبار مجاهدان) اند كه در سه دهه گذشته جنگ و نان خوردن از 
ميله كلاشنيكف پيشه و حرفه شان شده است و در پيوند تنگاتنگ با طالبان دسته 
نخست اند و به پيمانه يي زير تاثير باوري طالب هاي دسته نخست رفته اند. دست 

اق مواد مخدر و  اعتياد در پهلوي پول هاي هنگفتي كه از داشتن به كشت و قاچ
اعراب تند رو به دست مي آورند، از دلايلي است كه اين گروه از طالبان نمي توانند 

 به آساني از زير بار گروه نخست برآيند.  

: اين طالب ها، نيروهاي نگونبخت بومي افغاني اند كه يا از ترس طالبان طالبان سفيد -3
نخست و زير فشار و تخويف به آنان پيوسته اند و يا به زور  وادار به دو دسته 

همكاري با آن ها گرديده اند و چه بسا بازماندگان قربانيان بمباران هاي كور و 



226 
 

عمليات رزمي ناسنجيده نيروهاي ائتلاف و نيروهاي دولتي اند كه به دام طالبان دو 
ان دسته نخست جسته و گريخته و با طالبان دسته نخست افتاده اند. پيوند آن ها با طالب

 72دسته دوم نيز ناپيوسته و مقطعي است.

                                      

» ميانه رو«و » تند رو«. شايان يادآوري است كه در يك رده بندي متعارف تر، طالبان را به دو گروه 72 
به قلم رادمرد  ،»دسيسه هاي پيدا و پنهان رشد تروريزم و در نقش پاكستان«تقسيم مي نمايند. در مقاله 

به نشر رسيده است، دلايل اين گونه رده بندي به روشني توضيح » اصالت«ايت انترنتي دوشي چي در س
  داده شده است: 

گردد: منافع پاكستان در افغانستان چگونه تأمين خواهد شد؟ اين سئوالي بود   مه چيز به اين سئوال بر ميه«
از سوي محافل سياسي و امنيتي  1380هاي امريكا براي حمله به افغانستان در سال   كه در بحبوحه رايزني

در آن هنگام، امريكا به شدت به حمايت پاكستان براي سركوب طالبان و القاعده نياز  پاكستان مطرح شد.
زيادي متحمل شده   دهي طالبان هزينه  آباد براي شكل داشت و به اين نكته هم كاملاً واقف بود كه اسلام

همكاري كند، اين همكاري بايد مابه ازايي    البان با امريكااست و اگر قرار باشد پاكستان در سرنگوني ط
  آباد به سه شكل پاسخ دهند:  توانستند به تقاضاي اسلام  ها مي  امريكايي داشته باشد.

هايي را كه   هاي سالانه خود به پاكستان را افزايش دهد و در عين حال تعدادي از تحريم  امريكا كمك
  پاكستان عليه اين كشور وضع كرده بود، لغو نمايد.يي   هاي هسته به دليل آزمايش

  آباد روابط حسنه داشته باشند.   واشنگتن هيأت حاكمه جديد افغانستان را وادار كند تا با اسلام    -2

  آباد را در بخشي از ساختار قدرت سهيم كند.   واشنگتن نيروهاي طرفدار اسلام-3

آباد بين دو موضوع تفكيك قائل شده بود.   ، اما اسلامگزينه نخست اگر چه براي پاكستان سودمند بود 
شد   اول اين كه همكاري اين كشور با امريكا عليه طالبان بخشي از همكاري امنيتي دو كشور قلمداد مي

توانست اتفاق بيفتد. از اين رو واشنگتن   كه در هر جاي ديگري و در مورد هر گروه ديگري نيز مي
هايي را به اين كشور ارائه دهد. دوم اين كه پاكستان در   ان، كمكبايستي به صرف همكاري پاكست

افغانستان منافع مستقيم و حياتي دارد و اگر طالبان از بين بروند، هيچ نيرويي كه در ساختار سياسي 
آباد به شدت پافشاري   افغانستان از منافع پاكستان حمايت كند، وجود نخواهد داشت. بنا بر اين، اسلام

    به ما به ازاي همكاري با امريكا در قضيه افغانستان در داخل افغانستان پرداخته شود. داشت كه 
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گزينه دوم هم براي پاكستان اطمينان بخش نبود. زيرا در آن هنگام دو گروه قدرت را در افغانستان قبضه 

بود كه پاكستان  كرده بودند كه از قضا هر دو نسبت به پاكستان بدگمان بودند. گروه نخست ائتلاف شمال
ها بودند كه در جريان رم و افغان   كردند.گروه دوم ناسيوناليست  را حامي طالبان و دشمن خود قلمداد مي

ادعاي ارضي و تاريخي عليه » ديورند«ها خود را سازماندهي كرده بودند كه اين ها نيز بر سر خط   يملت
توانست حتا اگر امريكا هم در   ين طالبان) نميپاكستان دارند. اين گونه، هيچ يك از اين دو نيرو (جانش

ماند گزينه سوم   يي كه مي  گرفت، براي پاكستان اطمينان بخش باشد. تنها گزينه  پشت ماجرا قرار مي
بود: يعني حضور بخشي از نيروهاي وفادار به پاكستان در ساختار سياسي افغانستان. نيروهاي وفادار به 

آن دسته از طالبان كه ايدئولوژيك هستند  تنهان طالبان جستجو كرد. منتهي پاكستان را بايد عمدتاً در ميا
  گرا.   و نه ملي

گيري پشتونستان بزرگ هستند كه بخشي از مناطق سرحدي و قبايلي   گراها به شدت خواهان شكل  ملي
ا انديشند، همه جا ر شود. برعكس، مذهبيون يعني آن هايي كه ايدئولوژيك مي پاكستان را شامل مي

خوانند و لذا اصلاً قائل به وجود مرز ميان دو كشور اسلامي پاكستان و   سرزمين برادران مسلمان مي
اين همان چيزي است كه آي. اس. آي، سازمان امنيت و اطلاعات ارتش پاكستان، سعي  افغانستان نيستند.

به فراموشي سپارد و از  ها را  كرده است بطور بسيار ظريف طراحي كند تا از يك سو ادعاي تاريخي افغان
هاي لازم را براي بهره گيري از افغانستان به عنوان عمق استراتژيك پاكستان در برابر   سوي ديگر زمينه

   هندوستان فراهم كند. 

آباد وارد   ها قانع كننده بود و لذا واشنگتن تصميم گرفت با اسلام  ها براي امريكايي  توضيحات پاكستاني
پذيرد كه بخشي از نيروهاي وفادار به پاكستان وارد   ن گونه مطرح شد: امريكا ميمسأله اي معامله شود.

» رو  طالبان ميانه«ساختار سياسي افغانستان شوند. اما چگونه و در مقابل چه چيزي؟ از اين جا بود كه بحث 
رد شوند، مطرح شد. در مورد اين كه چگونه نيروهاي وفادار به پاكستان در ساختار سياسي افغانستان وا

ها   رو وارد ساختار سياسي شوند. در حقيقت پاكستاني  گرفته شد اين نيروها در قالب طالبان ميانه  تصميم
  دو ابتكار مهم را صورت دادند. 

  رو تقسيم نمودند.   اول اين كه ميان طالبان تفاوت قائل شدند و آن ها را به دو دسته تندرو و ميانه

آباد با   ها اعلام كردند كه اسلام  عده تفاوت قائل شدند و به امريكاييدوم اين كه ميان طالبان و القا
رانيم، آن بخش   رو سخن مي  كند. پس وقتي از طالبان ميانه  القاعده مخالف است. اما از طالبان دفاع مي

از نيروهاي وفادار به پاكستان هستند كه داراي پايگاه اجتماعي نسبي در ميان بخشي ازا قوام دو طرف خط 
  پذيرد.  باشند. اين نيروها ايدئولوژيك بوده و از افكار و عقايد جمعيت علماي اسلام تأثير مي  ديورند مي
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رو و تند رو هيچ تفاوتي وجود ندارد جز آن كه براي توجيه افكار عمومي   در واقع، ميان طالبان ميانه

  ذف كنند. ممكن است بعضي از سران اصلي طالبان مثل ملاعمر را از رأس اين نيرو ح

رو   هاي منفي كه از نظر افكار عمومي دارد، پذيرفته است طالبان ميانه  در هر حال، امريكا به رغم بازتاب
وارد ساختار سياسي افغانستان شوند. اما اين مهم در قبال دريافت امتيازات زيادي از پاكستان صورت 

  گرفته است. 

اما امتيازات بعدي  .براي سركوب بقاياي القاعده نخستين امتياز عبارت است از جلب همكاري پاكستان
رو به ساخت قدرت در   مهمتر هستند. امريكا از پاكستان خواسته است در ازاي ورود طالبان ميانه

هاي   يكي از اين اقدامات را انجام دهد: اسرائيل را به رسميت بشناسد، نظارت بر سلاح، افغانستان
لادن را دستگير و تحويل امريكا دهد، كليه   بن  ا قرار دهد، اسامهيي پاكستان را به دسترس امريك هسته

نيروهاي خارجي را كه در اسارت طالبان و القاعده هستند، آزاد كند، بقاياي طالبان را خلع سلاح كند به 
يي كه آثاري از تحرك نظامي آن ها برجا نماند. معلوم نيست كه پاكستان به كدام يك از اين شرط  گونه

داده است. ولي آنچه مسلم است اين كه آي. اس. آي پاكستان سه گروه را فريب داده است و با ها تن 
    كند.  اين هرسه بازي مي

كند، به همان   ها هستند. آي اس آي به همان ميزان كه با امريكا همكاري مي نخستين گروه، امريكايي
ها و اطلاعات درست به   ه امريكاييكند. اطلاعات نادرست ب  ميزان نيز طالبان را هدايت و رهبري مي

  طالبان از محورهاي اصلي عملكرد آي. اس. آي است. 

ها در كشورشان   دانند كه چرا امريكايي  دومين گروه، مردم پاكستان هستند. واقعاً مردم پاكستان نمي
تان ها محاكمه شود و چرا ناموس نظامي پاكس حضور دارند و چرا ارتش پاكستان بايد توسط امريكايي

دانند دولت شان   يي اين كشور بايد تحت كنترل امريكا باشد. مردم پاكستان نمي هاي هسته  يعني سلاح
  ها دارد و ...   در پشت پرده چه سر و سري با اسرائيلي

سومين گروه، مردم افغانستان است. اگر چه عوامل زيادي در قرباني شدن مردم افغانستان نقش داشته ولي 
طلاعات ارتش پاكستان نخستين نقش را در فلاكت و سيه روزي اين مردم بازي كرده سازمان امنيت و ا

  است. 

رو كاملاً مشهود است. نخستين نمود سياست آي. اس.   ها و نمود سياست فوق در قضيه طالبان ميانه  جلوه
نموده  رو را به انجام كاركردهاي سياسي واداشته است و سعي آي اين است كه از يك سو طالبان ميانه

  ها و حتا فريب دولت كابل آن ها را وارد ساختار سياسي كند.   با رايزني با امريكايي
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شايان يادآوري است كه بنيادگرايي وتندروي اسلامي و وهابيسم تنها در مناطق پشتون 
نشين پاكستان شايع است و ديگر مناطق را در بر نمي گيرد. يعني دولت پاكستان ( هرگاه 

بگيريم) در سه دهه گذشته با مهارت توانسته است اين پديده منطقه كشمير را استثناء 
هاي شوم را زير كننترل گرفته، نگذارد تا در سرتاسر كشور پهن گردد. در حالي كه 

                                                                                                             
از سوي ديگر، براي عملي نمودن اين سناريو، بخشي از طالبان را كه به طالبان تندرو معروف هستند، 

ردولتي و حتا هاي غي  مسلح نموده است تا با اعمال خشونت عليه دولت و مردم افغانستان و نيز سازمان
هم اكنون چهار نيروي اصلي با اهداف  نيروهاي امريكايي، آن ها را به پذيرش شرايط پاكستان وادار كند.

كنند: پاكستان، امريكا، بخشي از سران   رو براي ورود به ساختار قدرت حمايت مي  مختلف از طالبان ميانه
ها براي كاهش  افغانستان، امريكايي ها براي گرفتن سهمي از قدرت در  قبايل  و كرزي. پاكستاني

پذيري خود و تثبيت اوضاع در افغانستان، حامد كرزي براي جلوگيري از شكاف در ميان اقوام و   آسيب
جمهوري و سر انجام بخشي از سران قبايل يعني   در نتيجه تثبيت موقعيت خود در انتخابات بعدي رياست

  ر برابر رقيب هم قومي خود يعني دراني ها. ها براي افزايش قدرت قبيله يي خود د  غلزايي

باشد. اما   اگر دقت داشته باشيم، هدف اصلي هر چهار نيروي ياد شده تلاش براي نوعي موازنه قدرت مي
ها از افغانستان   ثباتي  مسأله اين است كه آيا با ورود طالبان در هر شكلي از آن به ساختار قدرت، بي

ديگ جوشان افغانستان را «يكي از جملات معروف خود گفته بود: رخت خواهد بست؟ جنرال ضياء در 
وقتي چنين عبارتي سرلوحه سياست خارجي   ».بايد همواره در درجه حرارت مشخصي نگه داشت

توان اميد داشت اوضاع افغانستان سرو سامان پيدا كند و مردم   پاكستان در افغانستان باشد، چگونه مي
  يند؟مظلوم اين كشور روي آرامش بب

چنانچه به رغم تلاش هاي دولت مبني بر تشويق طالبان در سهم گيري مستقيم در پروسه سياسي و 
آمادگي براي تفويض سهم بيشتر آنان در مجموع ساختارهاي دولتي،آنان سلاح بر زمين نگذاشته و هر 

ين خود باعث روز به حملات شان بر عليه حاكميت كنوني و در زير چتر پاكستان گسترش مي دهند،كه ا
   » .تشويش همه مردم افغانستان است

جدا از اين ها، هم اكنون شمار بسياري از اعضاي بلندپايه حزب اسلامي كه گويا از رهبري حزب بريده 
باشند، در رده هاي بالايي دولت جا گرفته و كرسي هاي فراواني را در دست دارند كه اين كار نيز بر مي 

  هاي هوادار پاكستان در  دولت افغانستان. گردد به مشاركت دادن نيرو
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استراتيژي پاكستان گسترش بي رويه بنيادگرايي و تندرويي اسلامي در سراسر افغانستان 
  است. 

گاه و پشتوانه باوري طالبان است كه از  خاستگاه و تكيه -به هر رو، سرزمين پاكستان 
سويي، با هر سه جريان فكري مسلط بر جامعه مذهبي اين كشور پيوند دارند و از سوي 

 73ديگر، ابزاري هستند در دست حلقه ها و محافل سياستباز آن كشور.

                                      
 (پاكستان)  توان سه جريان فكرى اسلامى عمده را در اين كشوردر يك تقسيم بندى كلى و عمومى، مى «

آن ها، در تفكر اسلامى به هند بزرگ (پيش از تجزيه به هند، پاكستان و  همهملاحظه نمودكه منشا اوليه 
  گردد.بنگلادش) برمى

 1703االله دهلوى (ولى هاى شاه بنيادگرايى افراطى است كه ريشه در افكار و انديشهاول، جريان  جريان
  .) دارد1762 -

را االله، در آغاز يك نهضت فكرى فرهنگى بود كه اصلاح افكار دينى و خرافات زدايى شاه ولى نهضت 
اما پس از او، پسرش شاه عبدالعزيز « بود.از زندگى جامعه مسلمانان هند، هدف اساسى خود قرار داده 

)، آن را به يك جنبش اجتماعى سياسى 1831 -1781شاه اسماعيل ( -اش) و نوه 1824 - 1746(
دوم قرن نزدهم، يكى از علماى برجسته پيرو در نيمه » تبديل كرده و عليه سلطه انگلستان موضع گرفتند.

م) مدرسه معروف 1867هجري ( 1284توى در سال االله، به نام محمد قاسم نانوولى شاه نهضت 
  اتار پراديش هند بنيانگذارى كرد.را در روستايي به همين نام، در ايالت » ديوبند«

گشت كه تا امروز، به افراد تحصيل كرده  تبديل به يك مكتب فكرى ويژهبه تدريج » ديوبندى«مدرسه   
گذاران اين مدرسه، حنفي اطلاق مى شود. بنيان » يوبندىد«در آن جا و يا وابسته به طرز تفكر آن عنوان 

انديشى، بر عقايد و مذاهب كلامى اشعريه و ماتريديه سختگير و دقيق بودند و در مبادى تعليم و جزم هاي 
خود قرار  همت«آن ها، تجديد حيات علوم كلامى در هند مسلمان را وجهه كردند.... مدرسه مشى مى 

  ».جديد را از مواد درسى خود حذف كرد داد و دانش هاى

وابسته به آن با همكارى تعدادى از مكتب ديوبندى پس از اين كه رنگ سياسى نيز پيدا نمود، علماى 
به وجود آوردند. پس  1919را در سال » جمعيت العلماى هند«ديگر، گروه علماى وابسته به جناح هاى 

جمعية العلماى اسلام، فعاليت «انشعابى آن، تحت عنوان اخه از تجزيه هند و به وجود آمدن پاكستان، ش
مولانا  -رهبرى مؤسس جديد خودبه » جمعية العلماى اسلام«هاى خودرا در پاكستان كنوني ادامه داد. 

  ها تبديل شد.مذهبى ديوبندى بشير احمد عثمانى به حزب سياسى 
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گرديده است. رهبرى جناح اكثريت را مولانا  و اقليت تقسيم اين حزب، امروز به دو گروه اكثريت 

الرحمان و رهبرى جناح اقليت را مولانا سميع الحق به عهده دارد.اين دو رهبر، هر دو پشتون تبار فضل
هستند و از لحاظ فكرى، طرفداران سرسخت قرآن و سنت و سيره خلفا و صحابه و معتقد به نظريات 

با » پشتون تبار ديوبندى«روند. روابط اين دو رهبر به شمار مىعلماى سلف و مخالف با اجتهاد و تجدد 
  دار است. طالبان بسيار عميق و ريشه گروه 

) است كه با اندك 1979 - 1903دومين جريان فكرى در پاكستان، جريان مولانا ابو الاعلى مودودى (
رغم اين كه شخصيتى بنياد ودودى به مولانا م .در اين كشور ناميد» اخوانى«توان آن را جريان تسامح مى 

االله دهلوى در سده هژدهم ميلادى است؛ اما با وجود گرا و تا حدودى متاثر از افكار اصلاحى شاه ولى 
شود. مودودى معتقد العلماى اسلام تفاوت زيادى مشاهده مىاين، ميان انديشه و روش سياسى او با جمعية 

» جمهورى الهى«اسلامى، از اسلام بوده و در باره نوع حكومت برخورد نقادانه با تاريخ صدر به 
گرى، از  نوعى پذيرش روش هاى (تئوكراسى جمهورى) نام برده است. مودودى در كنار تفكر سلفى 

آزاد اعتقاد كامل داشته و استفاده باشد. او به نظام چند حزبى و انتخابات معاصر در  نظام سياسى غافل نمى 
تشخيص دادن افراد «گفت: نمود و مى را در حكومت دينى تجويز مى دارى مدرن ى دولتهااز شيوه

  …پيمودند، امكان نداردمى  مورد اطمينان در محيط ما، با آن راهى كه مسلمانان اوليه اسلام

گروه دىميلا 1941مودودى در سال » خود، راه هايى را به كار بريم...بنا بر اين، بايد طبق مقتضيات زمان
را بنيانگذارى نمود. اين حزب، امروز بزرگترين حزب اسلامى در پاكستان به » جماعت اسلامى پاكستان«

  .درسيقاضى حسين احمد به » جماعت اسلامى«رهبرى پس از وي آيد. شمار مى 

و ، اما روش مبارزاتى ابودحسين احمد طرفدار وحدت اسلامى و مبارزه با نفوذ فرهنگ غربى قاضى 
 آميز و غير انقلابى بوده و تحول فكرى فرهنگى را قبل از هر نوع تحولى در نظام سياسى،كاملا مسالمت

در دوران جهاد افغانستان از جمعيت اسلامي و حزب » جماعت اسلامى«شمرد.  لازم و ضرورى مى
  .نمودحكمتيار قويا حمايت مى اسلامى 

است. سيد احمد خان  )1898 -1817سيد احمدخان ( سومين جريان اسلامى در پاكستان جريان سر
است. او معتقد به مراجعه مستقيم و بدون الگوى مسلمان ليبرال در محافل روشنفكرى پاكستان شناخته شده

شناسى دين را در منبع » اجماع«و » سنت«عنوان بهترين راه شناخت دين بوده و نقش  واسطه به قرآن به
گرايى و فلسفه طبيعى سده نزدهم اروپا اد. سيد احمد خان زير تاثير مكتب عقلدمورد ترديد قرار مى 

نمود. مهمترين ويژگى در تفكر احمد خان، گرايش او به نوگرايى قرارداشت و قرآن را تفسير علمى مى 
 گرا با او گرديد وسيد احمد خان، انگيزه خصومت مسلمانان سنتغرب بود. گرايش غربى گرايانه 
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مسلم «مسلمانان روشنفكر دانشگاهى و تا حدودى  ام او را متهم به ارتداد و انحراف از دين نمودند.سرانج
  .روندرا يك حزب صرفا ملى ندانيم) از هواداران جريان سوم به شمار مى(اگر آن» ليگ

ن هند به نحوى ريشه در افكار علماى مسلما اين سه جريان فكرى، همان طورى كه اشاره گرديد، هر يك
هاى اصلاحى  گشت. انديشه مى االله بربريتانيا داشت كه عمدتا به افكار شاه ولى  سلطهدر دوران تحت 

االله، منشا پيدايش گرايش هاى متعدد و مختلف در نيمقاره شد. اما آنچه پايه واقعى انديشه دينى شاه ولى 
بود، تا آنجا كه دولت  وهابيت ى از نوع مشابهگرى يا بنياد گرايداد، سلفى االله را تشكيل مى ولىشاه 

  وهابيت كرد. استعمارى بريتانيا او را متهم به

گيرند و از لحاظ مى  مسلمانان پاكستان را در براين سه جريان فكرى اسلامى به طور كل، اكثريت عمده 
 جود اين تقسيم بندى سهباشد.اما با وصنفى، در برگيرنده اصناف حوزوى، دانشگاهى و بازارى هر سه مى

بندى ديگرى نيز وجود گانه از جريان هاى فكرى اسلامى در اين كشور كه جنبه عمومى داشت، تقسيم
شود. شهرت و رسميت تقسيم بندى دوم در دارد كه مربوط به مدارس دينى و علما و روحانيون مذهبى مى

  .باشدمذهبى،بسيار قابل توجه مى  خصوص محافل حوزوى و

و علماى دينى سنتى، از لحاظ گرايش هاى كلامى و فقهى به دو اين تقسيم بندى اخير، اكثر مدارس در 
اين دو گروه، نماينده دو نوع تفكر ». بريلوى «و گروه» ديوبندى«شوند: گروه عمده و مهم تقسيم مى گروه

مستقلى نيز ياسى(در چارچوب فقه حنفى) است كه هر يك به تدريج داراى حزب س كلامى و فقهى
اند. آن ها مانند وهابيت، در برابر وهابيت پيدا كرده گرديدند. ديوبندي ها از نظر اعتقادى، شباهت كلى به

اما  ;دهنديى ارائه مىتفسير ويژه »توحيد و شرك«هاى اسلامى، حساسيت زيادى نشان داده و از ساير فرقه
و مغاير با  گاه تفسير سختگيرانههيچ» توحيد و شرك«و از  بيشترى داشتهپذيرى بريلوي ها حالت انعطاف

» اولياء االله«صوفيانه دارند و در اعتقاد به  دهند. بريلوي ها تا حدودى، گرايش هاىمشهور ارائه نمى 
  .شيعى مى انديشندنزديك به كلام 

مكتب بريلوى «بود. ) 1921 - 1856بريلوى ( بنيادگذار مكتب بريلوى، شخصى به نام احمد رضاخان
االله، شاه اسماعيل و با عقايد دينى شاه ولى جنبش محمد بن عبدالوهاب و در مخالفت  به در واكنش نسبت

به » جمعية العلماى پاكستان«سياسى اين مكتب در پاكستان، گروه  علماى ديوبندى پديدار شد. نماينده
در پاكستان كنونى، نماينده » ديوبندى«باشد. مكتب مى  رهبرى مولانا شاه احمد نورانى و عبدالستار نيازى

  آيد و داراى اكثريت در ميان مسلمانان اهل سنت است.شمار مى به» دين رسمى«

به ويژه در دو دهه اخير، رشد  .است طرفداران ديوبندى در اين كشور، همواره در حال افزايش بوده
هاى وسيع عربستان و همچنين ى در منطقه و سرمايه گذارى ديوبندي ها به دليل رشد بنياد گرايى اسلام
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ترين گروه هاى وابسته به مكتب ديوبندى  بيشترى يافته است. عمده حمايت هاى دولت از آن ها، سرعت

  :عبارتند از   در پاكستان

ديوبندى  اين سه جناح، متعلق به مكتب». اهل حديث«و جمعيت » صحابهسپاه «، »العلماى اسلام تجمعي«
واحدى هستند. تنها تفاوت اين سه جناح در  و داراى عقايد مشابه و شعارهاى يكسان و حاميان خارجى

صورت يك حزب سياسى به رهبرى فضل الرحمان و سميع الحق، به» جمعية العلماى اسلام«اين است كه 
 به ترتيب به فعاليت هاى» يثاهل حد«و » سپاه صحابه«كه ، در صورتىوارد صحنه سياسى كشور گرديده

شان بسيار قابل  اند. هماهنگى داخلى اين سه گروه در مبارزه عليه مخالفان نظامى و فرهنگى رو آورده
  .باشد توجه مى

با هر سه گروه نامبرده ارتباط تنگاتنگى دارد و از حمايت هاى معنوى و مادى و حتا انسانى  جنبش طالبان
به » اسلام جمعيت العلماى«برخوردار بوده است. در عين حال، اين ارتباط با سال همه آن ها در اين چند 

  سياسى در عمل بيش از دو گروه ديگر بوده و هست.  دليل عوامل فرهنگى، زبانى و تباري و نيز تجربه

كه موطن  بلوچستان و سرحدتبار بوده و در ايالت هاى الحق، هر دو پشتونالرحمان و سميع مولانا فضل 
افغانستان،  آيد، داراى نفوذ چشمگير هستند. طلاب علوم دينى اصلى پشتون هاى پاكستان به شمار مى

  اند.  اى با مدارس ديوبندى در نيمقاره هند داشتهرابطه تاريخى ديرينه 

، اكثر طلاب اهل سنت 1947نام پاكستان در سال پيش از تجزيه هند و به وجود آمدن كشورى به 
 عزيز احمد هندى در اين باره چنين مى رفتند.ادامه تحصيل به مدارس ديوبنديه در هند مى فعانستان براى ا

افريقا، مالايا، آسياى مركزى و ايران به خصوص افغانستان محصلانى  از سرتاسر هند و از جنوب«گويد: 
كى از علماى نسل دوم مكتب ) كه ي1921 1850در دوران مولانا محمود الحسن (» به ديوبند آمدند.

سرحد پاكستان، تاسيس شد.  آيد، مدارس دينى زيادى با تفكر ديوبندى در ايالت شمار مىديوبندى به 
سرحد حديث (جناح ديگر وابسته به ديوبند) نيز در ايالت  همزمان با اين دوره، مدارس متعلق به اهل

  » ايجاد كردند. …و در دره كنر را در اترك، اكوره و مدارسى«غربى بر فعاليت هاى خود افزودند شمال

پس از به وجود آمدن كشور پاكستان، بيشترين طلاب اهل سنت افغانستان، مسير خود را از هند به ايالت 
 جنوبى و شرقى افغانستان عمدتا با مدارس ايالتسرحد شمال غربى پاكستان تغيير دادند. ايالت هاى 

 كشور با مدارس ايالت رقرار كرد. در حالى كه ولايات جنوب غربى و غربى اينارتباط بسرحد پاكستان
بلوچستان پاكستان ارتباط برقرار نمود. نفوذ مدارس پاكستان در افغانستان، از اين زمان به بعد كاملا 

  محسوس است. 
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تان پخش گرديد. پشتو ترجمه گرديده، چاپ و به افغانس آثار علماى بزرگ ديوبندى از عربى و اردو به

نعمانى، نقش مهمى در اين امر داشته و عزيزالرحمان سيفى از مترجمان معروف آثار سليمان ندوى و شبلى
  .انتشار يافت 1350و 1340هاى او در دهه  ترجمه

تفكر ديوبندى از اين زمان به تدريج وارد افغانستان گرديد، اما بيگانگى آن با دين رسمى هاى  رگه
افغانستان كارشناس فرانسوي مسائل -گرديد. اليور روا ، مانع از مقبوليت آن در سطح وسيع مى افغانستان

بعد از تجزيه هند در سال «نويسد: در باره نفوذ تفكر ديوبندى در كشور در قبل از انقلاب چنين مى 
غربى ايجاد شده سرحد شمالاز طلاب افغانى به مدارسى كه در نزديك آن ها در ايالت ، بسيارى 1947

و بدخشانى بودند. برخى از آنان به ايديولوژى اهل بود، رفتند. آن ها عمدتا پشتون و بعضا نورستانى 
  مبارزه كردند. به افغانستان، در مقابل تصوف و مذهب حنفى  حديث گرويدند و هنگام بازگشت

ناميدند، لكن آن ها،  مى» وهابى«را  نمودند. حنفي ها معمولا آن هامثلا زيارت هاى محلى را ويران مى 
سو و مدارس تحت نفوذ  ارتباط فكرى بين طلاب و علماى افغانستان از يك» خواندند.مى خود را سلفى 

هاى گذشته كم و بيش برقرار بوده است. اين مكتب ديوبندى در پاكستان از سوي ديگر، در طول دهه 
يعى و آرامى داشت، اماپس از آغاز جهاد، ناگهان دگرگون شده ارتباط، تا قبل از دوران جهاد، حالت طب

  .آلودى به خودگرفت و روند شتاب

شتاب اين روند زمانى بيشتر محسوس گرديد كه پاكستان و عربستان تصميم گرفتند به جاى حمايت از 
  كنند. در قضيه افغانستان، از احزاب تندرو اسلامى حمايترو اسلامى  احزاب ميانه

با پشتوانه مالى و سياسى قوى، طرح هاى  اسلام و اهل حديثاز همين مساله بود كه جمعيت العلماى پس 
مهاجران و مجاهدان افغانى روى دست گرفته و با حوصله مندى تمام، براى بنيادى و درازمدتى را براى 

ت خيريه عربستان، مالى و فكرى مؤسسابا حمايت هاى » اهل حديث«اجراى كامل آن وارد عمل شدند. 
افغانستان نيز وارد  آموزشى خود در داخل پاكستان، و در ولايت هاى شرقى هاى افزون بر توسعه برنامه

  .فعاليت گرديد

به » امارت هايى«در ولايت هاى كنر و بدخشان و مناطق نورستان شمالى، هواداران افغانى اهل حديث 
 افضل كه ابتدا در ديوبند و سپس در اكوره (ايالت مولوى سبك دولت وهابى عربستان تاسيس نمودند.

سوق وهابيت سرحد پاكستان) تحصيل كرده بود، پس از بازگشت در منطقه اصلى خود، قبيله خود را به 
  داد. 
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  طالبان در برابر دولت افغانستان و نيروهاي ائتلاف بين المللي:

طالبان كه در آغاز مورد حمايت امريكا بودند، در برابر اين كشور قرار  اين كه چرا و چگونه
گرفتند، علل و عوامل گوناگون  داردكه بارها پيرامون آن نوشته شده است و كنون مطرح 

  بحث ما نمي باشد. 
  

مگر،آنچه مربوط مي گردد به دولت افغانستان و موقف آن در قبال موضوع طالبان، به باور 
كارشناسان، بزرگترين لغزش دولت كنوني اين بود كه زير تاثير آوازه هاي پخش بسياري از 

بر آن شد كه طالبان ديگر در 74شده از سوي محافل خاص پاكستان و نيروهاي بيمار داخلي

                                                                                                             
بدخشان ايجاد ) امارت وهابى خود را در shariqiشريقى ( يكى از شاگردان مولوى افضل به نام مولوى

را در دره پيچ » كرده مدرسه ثلثين پيشاور، دولت وهابىمولوى جميل الرحمان تحصيل كرد، و در كنر
  نهاد.  بنيان

فعاليت هاى فرهنگى و تبليغى نيز اشتغال داشتند، اما اين افراد، همزمان با فعاليت هاى نظامى سياسى به 
دان بودند، مجال زيادى به سياسى با ديگر فرماندهان محلى كه وابسته به احزاب ديگر مجاهرقابت هاى

  اين مولوي ها نداده و سرانجام دو نفر اخير كشته شدند.

 شاخه فضل الرحمان نيز در طول دوره جهاد و دهه پس از آن، دام هاى گسترده»العلماى اسلام تجمعي«
ى اسلام جوان مهاجران گسترانيده بود. جمعيت العلما بلوچستان و سرحد براى شكار نسليي را در ايالت 

  ». سال هاى جهاد، رابطه نزديكى با مجاهدان داشته است در طول

، »دسيسه هاي پيدا و پنهان رشد تروريزم و در  قش پاكستانن«، از مقاله »اصالت«(برگرفته از سايت انترنتي 
  دوشي چي) 

احب نظر و ...و نيز شماري از شارلتان هاي جاه طلب و خود خواه سياسي كه زير نام كارشناس، ص . 74 
تحليلگر با آجنداهاي شخصي هدف رسيدن به كرسي هاي بالايي دولتي و رسيدن به نان و آبي را در سر 
مي پرورانيدند، با بوق و كرناهاي سده بيست و يكم شب و روز از راه شبكه هاي گسترده رسانه هاي 

كشور، داد و بيداد راه  گروهي به ويژه بي بي سي و صداي امريكا و نيز شبكه هاي پهن شده در داخل
انداخته بودند كه همه مشكلات كشور ناشي از كاركردهاي نارواي تفنگسالاران است و با كنار زدن آنان 

  دنيا گل و گلزار مي شود. 
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هاي امريكايي سركوب شده و نابود شده اند و ديگر  52 -اثر بمباران هاي گسترده ب
افغانستان پرواز مي كنند، خطري براي دولت افغانستان  ها بر فراز آسمان 52 -مادامي كه ب

و همپيمانان بين المللي شان به شمار نمي روند. برعكس، بزرگترين خطر براي دولت 
نيروهاي مجاهدان اند كه مانع بزرگي بر سر راه امنيت، ثبات، دولت سازي و  دمكراسي به 

  شمار مي روند.
  

لب دربند در زندان هاي شمال(شايد هم به اين هدف اين بود كه رهايي بي رويه هزاران طا
كه از آنان به عنوان وزنه متقابل در برابر مجاهدان كاربرد ابزاري نمايند) بي آن كه مغزشويي 
يا بازپروري شوند و با آن ها كار رواني و باوري بايسته صورت گيرد، آغاز گرديد. در همين 

البان از زندان قندهار فراهم گرديد كه اين روند تا تن از رهبران طده ها راستا، زمينه گريز 
طالب از زندان قندهار فراهم  هزارانهمين اكنون هم ادامه دارد. چناني كه زمينه گريز 

  گرديد. 
  

دو نيروي اصلي  -به هر رو، سياست هاي ناسخته و ناپخته دولت در قبال مجاهدان و طالبان
هوري منجر به آن گرديد كه به شدت در جبهه جامعه به ويژه پس از انتخابات رياست جم

سياسي با مجاهدان و در جبهه نظامي با طالبان درگير يك جنگ فرسايشي درازمدت و 
  ساينده گردد.

  
اين در حالي است كه دولت مي توانست از نيروي رزمي مجاهدان چونان ديواري ستبر در 

البان و مجاهدان در ميدان هاي رزم، مي يعني با رويارو قرار دادن ط 75برابر  طالبان كار گيرد.

                                                                                                             
ترديدي نيست كه اين گفته ها بار سنگيني از واقعيت هاي تلخ را بر پشت مي كشند. مگر، دادگرانه 

دشواري ها و نا به ساماني ها يكسره به گردن تفنگسالاران افگنده شود و نخواهد بود هرگاه گناه همه 
چنين وانمود گردد كه همه مشكلات كشور ناشي از رفتارهاي نارواي آنان است. چيزي كه مي خواهيم 
انگشت انتقاد بر آن بگذاريم، بهره برداري ناروا و ناسخته اين كارشناسان از مطرح ساختن ابزاري اين 

  راي سودجويي شخصي و رسيدن به اهداف ويژه است.موضوع ب
مي بود. الگوي كشورهاي » سپاه پاسداران جهاد«شايد هم راه حل ديگر، ايجاد ساختاري مثلا زير نام . 75 

همسايه ايران و پاكستان نشان مي دهد كه در پهلوي نيروهاي منظم اردو، در ايران سپاه پاسدارن و در 
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توانست براي خود فضاي بازي براي خود سازي، دولت سازي و ملت سازي در پشت جبهه 
مگر، با راندن مجاهدان در كنار افسران بازمانده از دولت هاي پيشين از  76ايجاد نمايد.

اشد، در نيروهاي مسلح ساختارهاي نظامي، ديگر نيرويي كه انگيزه نبرد با طالبان را داشته ب
نماند. از سوي ديگر، شمار بسياري از مجاهدان رانده شده از ساختارهاي نظامي وارد دستگاه 
اداري دولت گرديدند كه به دليل نداشتن تجربه در مديريت، دردسرها و دشواري هاي 

اش بسياري در اداره آفريدند. شماري هم به دليل اين كه كدام راه ديگر براي امرار مع
  نداشتند، به كشت مواد مخدر رو و رهگيري و ...آوردند.

  
تاثير اين شگرد در مناطق پشتون نشين از اين هم بدتر بود. مجاهدان رانده شده در اين مناطق 

  به دامان پرمهر و آغوش باز طالبان پناه بردند و در برابر دولت سلاح برداشتند.  
 

اين بود كه خود را  در جنگ هاي افغانستان آن هم هر چه بود، بزرگترين اشتباه امريكا در 
در گستره پشتون نشين افغانسان و پاكستان درگير ساخت. در حالي كه مي توانست اين مهم 
را به عهده مجاهدان بگذارد و تنها از آنان در برابر طالبان و تندروان عرب پشتيباني 

  لوژستيكي نمايد.
  

شكست ما در افغانستان از «ر  با اندوه مي نگارد: ، روهرا باكها حال، پس از گذشت سال
تصور نادرست ما در مورد جبهه متحد شمال آغاز مي يابد. مشكلات از اين جا منشاء مي 

» قبايلي«گيرد كه بر آن شدند تا جبهه متحد را خلع سلاح نموده و به جاي آن مليشه هاي 
افغانستان مسلح مي شوند،  را مسلح ساخته، با گروه طالبان كه در مرز پاكستان با

                                                                                                             
ان) موجود است كه اين امر برخاسته از واقعيت ها و نيازهاي عيني منطقه مي پاكستان مليشه (شبه نظامي

  باشد.  
. ظاهرا مجاهدان نيز بي ميل نبودند و كنون هم نيستند كه بار جنگ با طالبان را بر پشت بكشند و خود 76 

كه چندي پيش آقاي  را تنها نيرويي مي دانستند و مي دانند كه توانايي رويارويي با طالبان را دارند. چناني
  جلو طالبان را بگيرد. » به غير از مجاهدان پدر كس نمي تواند«سياف گفت كه 
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پس از خلع سلاح جبهه متحد، امريكايي ها تمام تلاش هاي شان را بر سر 77».بجنگانند
ايجاد دولت متمركز در كابل به حيث قدرت مسلط بر افغانستان معطوف ساختند. اين در 
 حاليست كه درين كشور نه افغان ها و نه قدرت هاي خارجي در طول سده ها نتوانسته اند

    78».يك دولت مركزي بسازند

  
  :كشيدن ديوار ايدئولوژيك در دو سوي مناطق مرزي

                                      
،  2009مارچ  3واشنگتن تايمز،، »استراتيژي ناكام دولت متمركز در افغانستان«روهرا باكر، .  دانا 77 

  ».خاوران«هارون اميرزاده، سايت انترنتي  برگردان از:

نخست آلماني ها و ترك ها در آستانه جنگ جهاني اول و سپس روس ها در  . در آغاز سده بيستم،78 
فاصله ميان جنگ هاي جهاني اول و دوم در پي بهره  برداري ابزاري از درگير ساختن پشتون ها با 

نخستين سفير شوروي در كابل در يكي  -براوين انگليسي ها براي ضربه زدن بر آن ها بودند. براي نمونه،
سازماندهي خيزش نيرومند مسلحانه ضد «اي خود به وزارت خارجه روسيه شوروي نوشته بود: از نامه ه

هر چه بود، روس ها ». بلشويك ها در خاور خواهد بود» آخرين تير در تركش«بريتانيايي پشتون ها 
ا زمينه را توانسته بودند با برانگيختن مسلمانان هند از جمله پشتون ها و با مسلح ساختن غير مستقيم آن ه

براي شورش و سپس انقلاب در هند فراهم سازند كه در سر انجام منجر به بيرون رفتن انگليسي ها از هند 
  در فرداي پايان جنگ جهاني دوم و آزادي هند گرديد. 

  
در سال هاي دهه هشتاد، انگليسي ها به كمك امريكا و اعراب توانستند با سرازير ساختن رودباري از 

دآورده نفتي اعراب و ايدئولوژي هاي اخوانيسم و وهابيسم به نوار پشتون نشين پاكستان و دالرهاي با
افغانستان و با راه اندازي جهاد در برابر كمونيسم، شوروي را درگير يك جنگ فرسايشي خونين و مرگبار 

  با پشتون ها نمايند و اين گونه انتقام خود را از روس ها بگيرند.
روس ها بود كه با گستردانيدن دام بزرگ در گستره پشتون نشين افغانستان و پاكستان، اين بار ديگر نوبت 

با پشتون » بي پايان«با عقب  نشيني تاكتيكي از افغانستان، امريكا و انگليس را درگير يك جنگ فرسايشي  
  ها نمايند كه چنين هم شد. 

  
برد افغاني استالين: سياست قدرت هاي بزرگ ن«براي به دست آوردن آگاهي بيشتر در زمينه نگاه شود به: 
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آنچه مربوط مي گردد به رويارويي با خطر سرازيري انديشه هاي تندروانه ايدئولوژيك 
در افغانستان، با توجه به 79مذهبي از آن سوي مرزها، در دوره حضور نظامي شوروي پيشين

وروي ها و دولت دمكراتيك خلق در افغانستان، براي روان بودن جنگ ايدئولوژيك، ش
رويارويي با سرازيري اين انديشه ها از آن سوي خط، در پي گسترش انديشه هاي 
ماركسيستي در نوار مرزي بودند تا بتوانند جلو شيوع آن را بگيرند. مگر به رغم كار بسيار در 

  نداشتند.اين راستا و صرف هزينه هاي هنگفت، دستاوردهاي چنداني 
  

پس از بازگشت سپاهيان شوروي، داكتر نجيب در پي آن شد تا با تقويت ناسيوناليزم پشتون 
در نوار مرزي و كشيدن يك ديوار ايدئولوژيك در امتداد اين نوار، با خطر ايدئولوژيك 
بنيادگرايي و تندروي اسلامي رويارويي نمايد. مگر، اشتباه نجيب به رغم درست بودن 

تراتيژيك اين دكترين، در آن بود كه اين برنامه كه بايد در مناطق مرزي و نوار انديشه اس
قبايل پياده مي شد، بايد يكسره در همان مناطق محدود مي ماند و به هيچ رو نبايد دامنه آن به 
كابل و ديگر مناطق كشور كشيده مي شد، از كنترل بيرون شد و تاثير باژگونه پيدا نمود و 

                                      
يكي ديگر از پارادكس هاي جنگ افغانستان اين است كه امريكا، از يك سو، با توجه به فربه شدن . 79 

غانستان نياز دارد. روشن است، طالبان متمايل به اعراب خطر ايران، به نيروهايي مخالف با ايران در اف
وهابي و ناسيوناليست هاي تندرو پشتون، دو نيرويي اند كه بالقوه امريكا مي تواند از آنان در برابر ايران 
كاربرد ابزاري نمايد و از سويي عملا در نبرد بي امان با طالبان (پشتون ها)  قرار گرفته است و طرفه اين 

تراتيژي تازه آن كشور بمباران گسترده نوار مرزي ميان افغانستان و پاكستان را كه عمدتا  گستره بود كه اس
و باش پشتون ها مي باشد، نشانه گرفته است كه بي ترديد با كشته شدن بيشتر پشتون ها دشمني را در برابر 

  خود پر دامنه تر مي گرداند.
  همكاري ميان ايران و چين و روسيه با طالبان شنيده مي شود. برعكس اين، همه روزه آوازه هايي دال بر 

  
پوشيده نيست كه با افزايش تلفات در ميان پشتون ها، ناسيوناليست هاي تندرو پشتون كه به گونه سنتي در 

از سوي ديگر، گذشته مورد حمايت مسكو بوده اند، در روابط خود با امريكا بازنگري خواهند نمود. 
امريكا از ناسيوناليست هاي تندرو پشتون (هر چند هم به گونه مسكوت و اعلام ناشده)  حمايت بي رويه

منجر به مخالفت شديد ناسيوناليست هاي به همين پيمانه تندرو تاجيك، ازبيك و هزاره افغانستان با 
  سياست هاي امريكا مبني بر حمايت از پشتونيسم( ناسيوناليسم تندرو پشتون) گرديده است.  
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وجب برانگيخته شدن ناسيوناليسم لگام گسيخته تاجيكي، ازبيكي و هزاره يي آن م» پسلگد«
  در شمال گرديد و زمينه واژگوني و سرنگوني دولت او را فراهم آورد. 

  
هرگاه اين استراتيژي در راستاي با سواد ساختن سراسري  مردم مناطق محروم مرزي، توسعه 

تلويزيوني براي باشندگان هر دو سوي نوار زبان هاي بومي، راه اندازي برنامه هاي ويژه 
مرزي، كشيدن راه ها در مناطق دشوار گذر، ساختن بيمارستان ها و درمانگاه ها براي مردمان 
بينوا و ساختن نيروگاه هاي برق و مانند آن متمركز مي گرديد، شايد مي توانست 

رايت بي رويه و تا جاي دستاوردهايي داشته باشد، مگر، تمركز اين پويايي ها در كابل و س
هم آگاهانه و شايد هم نا آگاهانه  آن به ديگر مناطق كشور، موجب دامنه يابي همچشمي 
هاي بيهوده و زيانبار زباني، تباري و آييني در كشور گرديده و استراتيژي را به بيراهه 

  . 80كشانيد.

                                      
درست همين اشتباه از سوي دولت كنوني نيز تكرار شد و به جاي متمركز كردن كار در اين راستا در . 80 

مناطق مرزي و پياده سازي استراتيژي برپايي ديوار پدافندي ايدئولوژيك ناسيوناليستي در امتداد نوار 
كار به جاي كشيد كه مرزي، با تمركز لگام گسيخته آن در كابل و كشانيدن آن به ديگر مناطق كشور، 

دردمندانه و سوگوارانه در هيچ برهه از تاريخ كشور گسيختگي هاي نارواي زباني، تباري و سمتي و 
آييني سابقه و پيشينه نداشته است و با برهم خوردن توازن نسبي برقرار شده در سال هاي نخست رويكار 

سيختگي و شاريدگي است كه دشوار آمدن دولت كنوني، شيرازه وحدت ملي چنان در آستانه از هم گ
است پيامدهاي ناميمون آن را پيش بيني كرد و هرگاه تدبيرهاي بايسته و خردورزانه در اين زمينه روي 

خطر فروپاشي دست گرفته نشود و تعادل و توازن عادلانه و پذيرا براي همه لايه هاي جامعه برقرار نگردد، 
اي تباري، زباني و آييني با برداشته شدن چتر نيروهاي  ائتلاف بين بنا به نشانه ه خونبار و بي درنگ كشور

  المللي و برونروي اين نيروها به هر دليلي كه باشد، مي رود.     
  

اين كار، از سوي ديگر به اين تصور در ميان غير پشتون ها آفريده است كه حاكميت كنوني به پشتيباني و 
وهاي ائتلاف بين المللي و با بهره برداري از ياري هاي بين المللي يا دست كم با بهره گيري از  حضور نير

و در گام نخست ايالات متحده، دست به تحكيم پايه هاي فرمانروايي يك گروه خاص تباري يازده است 
كه روشن است با دامته يافتن بيشتر اين روند، باشندگان غير پشتون يكسره اعتماد خود را به جامعه جهاني 

  م نخست ايالات متحده از دست خواهند داد.و در گا
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اشي از ديورند به فرارود  و خطر فروپ» همپيوندي تباري«سرايت سيندرم  

  :كشور
فروپاشي شوروي زمينه پيدايي جنبش هاي تباري و زباني را در جمهوري هاي آسياي ميانه 
فراهم آورد و امروز شمار كساني كه در پي به هم پيوستن بخش هاي ازبيك نشين، تركمن 
نشين و تاجيك نشين افغانستان بنا به نشانه هاي تباري به جمهوري هاي ازبيكستان، 

  ركمنستان و در واقع تجزيه افغانستان اند، كم نيستند. تاجيكستان و ت
  

  آنتوني هايمن در مقاله روسيه، آسياي مركزي و طالبان  مي نگارد:
چرخه به ظاهر پايان ناپذير جنگ افغانستان و تجزيه ظاهري آن اميد برخي ملي گرايان «

ني كشورهاي به ويژه ملي گرايان تاجيكستان و ازبيكستان را به گسترش مرزهاي كنو
شان يا جايي كه همتباران شان در ولايات شمالي افغانستان را در بر مي گيرد، تقويت 

  كرده است.
  

                                                                                                             
افغانستان پش از «مشاور ارشد نظامي داكتر نجيب در كتاب  –در اين زمينه سخنان جنرال محمود قارييف

تلاش هاي هر حزب يا گروهي كه بخواهد «جالب است كه مي گويد: » بازگشت سپاهيان شوروي
ايد، دشوار خواهد بود به پيروزي برسد. دير يا زود حاكميت مطلق خود را بر سرتاسر افغانستان پهن نم

نيروهاي درگير در اين كشور ناگزير مي شوند راه تفاهم بپمايند و توازن پذيراي منافع را بيابند و تصاميم 
سياسي يي اتخاذ نمايند كه با سنت هاي تاريخي افغانستان هماهنگ بوده و اجازه بدهد حد اقل عناصر 

  ».      ولت مركزي و استقلال نسبي اقوام و قبايل را به گونه معقول در بر گيردلازم براي برپايي د
  

» هار«بايسته است از هر گونه فزونخواهي و تندروي در اين زمينه خود داري گرديده و جلو روندهاي 
 گرفته شود و دست ماجراجويان بيماري كه در پشت گرده اين كارروايي ها قرار دارند، از سياستگذاري
ها در كشور كوتاه شود. روشن است هرگونه انحصار گرايي در زمينه از سوي نيروهاي تندرو يك گروه 
با واكنش تند نيروهاي به همين پيمانه تندرو ساير  گروه ها روبرو شده و در نخستين فرصت زمينه را براي 

  تعاملات زنجيره يي ناخوشايند فراهم مي گرداند.
دد، اين است كه آيا دولت كنوني توانايي يا اصلا آرزوي چنين چيزي را تنها پرسشي كه مطرح مي گر

  دارد يا نه؟       
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يعني به هم پيوستن بخش هاي پشتون نشين » سيندرم پشتونستان«هر چه است، انديشه 
رگاه پاكستان و افغانستان به گونه دراماتيكي باژگونه از ديورند به آمو  سرايت نموده است. ه

به هر دليلي، چه با تجزيه پاكستان (كه به رغم اين كه از ديدگاه تيوريك امكان آن مي رود 
مگر در عمل با توجه به اين كه به سود هيچ يك از قدرت هاي بزرگ جهاني و در گام 

و كشور هاي منطقه از جمله هند و  افغانستان نيست) و چه با ايجاد  81نخست امريكا
فغانستان و پاكستان (كه به همين پيمانه ناممكن مي باشد و به سود هيچ كنفدراسيون ميان ا

يك از قدرت هاي بزرگ و كشورهاي منطقه نيست)، پشتون هاي دو سوي خط ديورند با 
هم بپيوندند، ايجاد دولت پشتونستان و به هم پيوستن ازبيك ها، تاجيك ها و ازبيك هاي 

ود آمو امري اجتناب ناپذير و محتوم خواهد بود. افغانستان با همتباران شان در آن سوي ر
چه، پيوستن پشتون هاي دو سوي خط ديورند به هم، تعادل و توازن نسبي تباري در افغانستان 
را بر هم زده و زمينه ساز پديدآيي تحولات پيش بيني ناپذير شايد هم بس خونبار خواهد 

  بود.    
  

سرزمين «تلخ و ناگوار خط استعماري ديورند و از اين رو، بايسته است، سياستبازان بحث 
را كه يك بحث بسيار حساس و پيچيده تاريخي، حقوقي و سياسي است » هاي از دست رفته

و در اوضاع جيوپوليتيكي سده نزدهم كه از ريشه از واقعيات جيوپوليتيكي موجود تفاوت 
را » افغانستان بزرگ«ايجاد داشتند، بر ما تحميل شدند و سر دادن شعارهاي تجزيه پاكستان و 

كه دردمندانه امروز بسي پيچيده تر از گذشته گرديده و ابعاد گسترده تر و خطرناكي به خود 
گرفته است، در اوضاع و احوال آشفته كنوني شكيبايي پيشه نموده و موضوع را براي 

ي واگذار نموده و با پيشگيري رفتارها 82سياست شناسان و كارشناسان مسايل سياسي

                                      
. روشن است با توجه به اين كه منافع امريكا در داشتن يك متحد نيرومند در سيماي يك پاكستان  81 

  پنجابي.   - واحد است، نه تجزيه آن  كشور به واحدهاي  سياسي پشتوني، بلوچي و سندي
منظور از كارشناسان راستين است كه مطالعات سيستماتيك، پيگير و گسترده يي در تاريخ ديپلماسي  .82 

ي كه هر چند گه و ناگه، دانسته » صاحب نظر«و » كارشناس«، »تحليلگر«كشور و منطقه دارند،  نه صدها 
 درفشاني مي كنند. و نادانسته در پرده هاي صدا و سيما و ديگر رسانه هاي گروهي پيرامون هر موضوعي
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پراگماتيك در چهارچوب واقعيت هاي جيوپوليتيك كنوني عمل نمايند و ديگر بهانه يي 
     83براي محافل تندرو پاكستاني براي مداخلات آشكار بيشتر در كشور ما به دست ندهند.

  
ــويي  ــپس هم ــي و س ــادي و فرهنگ ــي  اقتص ــك، همگراي ــدگاه تيوري ــد، از دي ــه باش هرچ

پاكستان و افغانستان، زمينه ساز روند همپيونــدي گســترده  استراتيژيك ميان سه كشور ايران،
چند مرحله يي منطقه يي، يگانه راه برونرفت از تنگناهاي جيوپوليتيك و شاه كليــد گشــايش 
همه قفل هاي معضلات منطقه يي است و زمينه حل دمكراتيك و شرافتمندانه مسايل پيچيده 

  خواهد آورد. يي چون خط ديورند و مساله پشتونستان را فراهم
  

همان گونه كه گفتيم؛ مرزهاي سياسي كنوني از روز ازل بر روي سياره ما حك نشده انــد و 
روشن است ابدي هم نخواهند بود و همان گونه كه در قاره اروپــا  امــروزه مفهــوم مرزهــا از 
ميان رفته است، با شگوفايي طرح هاي همگرايي منطقه يي، هر چند هم كــه بســيار زمــان بــر 

باشند و شايد چندين دهه را در بر گيرند، سر انجــام در ســرزمين هــاي مــا نيــز همــين راه  هم
پيموده خواهد شد و با كمرنگ شدن مفهوم مرزها، خط كشي اســتعماري كــه خــط ديورنــد 

  يكي از آن ها است، ، نيز نيز كمرنگ خواهد گرديد.      
  

كشــور ايــران، افغانســتان و پاكســتان هر چند، كنون زمينه براي همگرايي تمام عيار ميان ســه 
فراهم نيست(چون اين سه كشور، سه گونه سمت گيري متفاوت در عرصه سياست خــارجي 
دارند: افغانستان به سوي امريكا، ايران به سوي روسيه و چين و پاكستان؛ مي شــود گفــت بــه 

                                      
. يكي از شگردهاي تاريخ معاصر افغانستان اين است كه به رغم اين كه مساله پشتون هاي فرامرزي و 83 
ديورند بيش از يك سده محور اصلي سياست خارجي و ديپلماسي ما بوده است، تا كنون » سازشنامه«

ارد كه دقيقا افغانستان به رغم به استراتيژي مدون و موقف مشخص و روشني در قبال اين مساله وجود ند
رسميت شناختن كشور پاكستان خواهان چه چيزي است و حتا ترجمه دقيقي از اين سازشنامه در دست 
نيست و كسي به درستي منظور دولت هاي افغانستان را از دولت هاي گذشته كه شعار گنگ و گمراه 

ي دادند گرفته تا دولت كنوني ما كه حتا باري را سر م» احقاق حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ«كننده 
وزارت خارجه آن براي نخستين بار بر پاكستان ادعاي ارضي نمود و سپس بي درنگ حرف خود را پس 

  گرفت، در قبال اين مساله نمي داند. 
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نــد تكــاملي گونه روز افزون به سوي چين و كشورهاي عربي)، مگر؛ در آينده با توجه بــه رو
به سوي فارماسيون هاي گستره يــي يــي » ملت -كشور«كشورها كه از سوي فارماسيون هاي 

پيش مي روند، مانند نمونه دولت هاي جامعه كشورهاي مستقل همسود، » قاره -كشور«چون 
جامعه اروپا و ايالات متحده امريكا و كشورهاي امريكاي جنوبي، در چهارچوب فارماســيون 

  نين همگرايي يي محتوم خواهد بود.هاي آينده، چ
  

آنچه كه از تكرار آن خسته نمي شوم يادآوري اين نكته است كه به باور بسياري از 
كارشناسان، خطر تجزيه و فروپاشي افغانستان امروز بيش از هر زماني بالا است. براي نمونه؛ 

راه به «زير نام  در گزارش جديد انستيتوت اتنوگرافي، مهاجرت و توسعه منطقه يي روسيه
  سوي صلح و تفاهم در افغانستان مي خوانيم:

حفظ افغانستان واحد عملا تراز رويارويي تباري در افغانستان امروزي چنين است كه «

... در صورت تضعيف آتيه دولت در افغانستان، بايسته است تقسيم 84ناممكن است

                                      
جدي  يكي از دلايل ديگري كه در پهلوي ساير دلايل زباني، تباري، مذهبي و منطقه يي، كشور را با خطر

تجزيه محتوم رو به رو گردانيده است، اين مي باشد كه در ولايات خاوري و جنوبي  هم مرز با پاكستان 
(در نوار پشتون نشين) در اثر سه دهه آزگار كارروايي هاي سامانمند، پيگير و هدفمند پاكستان و برخي از 

گردانيده شده و به آن دامن زده حاكم » اسلام تند رو«محافل و حلقه هاي عربي، يك نوع  فرهنگ خشن 
شده است كه در واقع تضمين كننده وابستگي دربست اين مناطق به پاكستان مي باشد. در حالي كه 

و ميانه رو باشند و » اسلام معتدل«باشندگان بخش هاي ديگر كشور اين امكان را داشته اند تا هوادار يك 
  و تندروان عرب بروند. حاضر  نگردند زير بار تندروان و سلطه پاكستان 

  
در واقع، موجوديت دو فرهنگ متفاوت، دو برداشت متضاد از اسلام، دو شيوه زندگي مختلف و دو 
هويت فرهنگي متفاوت و دو سمتگيري سياسي متفاوت، شيار بزرگي را در كشور ايجاد نموده است كه 

  پر كردن آن به سادگي ممكن نمي باشد.   
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و باش جوامع گوناگون تباري در افغانستان به دو كشور شمالي و جنوبي را در مرزهاي بود 
  85».نظر داشت

  
شايد كمتر كسي از پژوهشگران و كارشناسان مسايل افغانستان نقشه چاپ شده جغرافياي 

دانشمند امريكايي  -رالف پيترس» مرزهاي خونين«سياسي آينده منطقه را كه در مقاله 
ت كه منشاي همه تنش بازتاب يافته است، نديده باشد. انديشه اصلي رالف پيترسن اين اس

هاي منطقه يي را در خط كشي هاي استعماري و واحدهاي سياسي كنوني كه در آن اقوام و 
اتنيك ها چند پارچه شده و در چهاچوب كشورهاي جداگانه به سر مي برند، مي بيند و 
براي حل آن  بازنگري در مرزهاي كنوني و ايجاد واحدهاي سياسي جديد را مبتني بر 

  ي تباري و آييني باشندگان منطقه را پيشنهاد مي كند.همپيوستگ
  

هر چند از ديدگاه تيوريك انديشه او درست است. مگر، در اوضاع و احوال كنوني، هر 
گونه بازنگري در مرزها كار بس دشوار و خطرناك و آبستن رويدادهاي دراماتيك است 

با توجه به جدي بودن اين كه دشوار است پيامدهاي آن را پيش بيني كرد. از همين رو، 
خطر، بايسته است با تمام نيرو بكوشيم از تحول دراماتيك اوضاع در اين راستا جلوگيري 

  كنيم و توجه خود را گستره جغرافياي سياسي كنوني منطقه متمركز سازيم.    
  

  با روي كار آمدن دولت جديد، كشور داراي دو نيروي نظامي بود:
  م هاي پيشين كادرهاي بازمانده از رژي -1
  رزمندگان بازمانده از مجاهدان -2
 

روشن بود صرف نظر از همه ملاحظات، از ديدگاه تيوريك، نيروهاي مسلح جديــد مــا بايــد 
از همين دو نيرو تشكيل مــي گرديــد و درســت همــين دو نيــرو بايــد تيــر پشــت اردو را مــي 

هــم تجربــه. مجاهــدان تجربــه ساختند. دو نيرويي كه انگيزه نبرد در برابر طالبان را داشــتند و 
                                      

راه به سوي صلح و تفاهم در «آگاهي هاي بيشتر نگاه شود به: گزارش . براي به دست آوردن 85 
نوشته پروفيسور  www.Idmrr.ru ، به زبان هاي روسي، انگليسي و پشتو در سايت انترنتي »افغانستان

  .10يوري كروپنف،  ص 
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بزرگي از جنگ هاي چريكي داشتند و بــيش از دو دهــه در كــارزار جنــگ هــاي ســهمگين 
رزميده بودند و تازه جز جنگ پيشه ديگــري نداشــتند. افســران كــادري اردو تجــارب بســيار 

 بزرگ رزمي و نيز تحصيلات عالي داشتند.

  
و القاعده مي جنگيد، همين دو نيرو بــود.  در يك سخن، اگر قرار بود نيرويي در برابر طالبان

مگر، دردمندانه ذهني گرايي موجب آن شد كه بخش بزرگــي از ايــن دو نيــروي بــزرگ بــه 
بهانه هاي گوناگون از ساختارهاي نظامي و انتظامي رانده شدند. مجاهدان بــه بهانــه ايــن كــه 

ران اردوي گذشــته بــه ديگر جهاد پايان يافته است و بايد هر كس پشت كار خود بــرود. افســ
  بهانه تنقيص در تشكيلات!.

  
روشن است بهترين كار آن بود كه مسايل نظامي را مي گذاشتند بــه دوش افســران پيشــين و 
مجاهدان تا به عنوان سدي در برابر طالبان بيستند و تكنوكرات هاي آمــده از غــرب خــود بــه 

كس، نتيجــه آن شــد كــه امــروز سروسامان دادن به امور دولتي و كشوري مي پرداختند. بــرع
ساختارهاي نظامي يي داريم اجير، بي انگيــزه و بــا تــراز پــايين تجهيــزات كــه بيشــتر شــان از 

  باشندگان نوار مرزي اند و كمترين تمايلي در جنگ در برابر طالبان و القاعده ندارند. 
  

درســت  روشن است چنين اردويي به محض برآمدن نيروهاي ائتلاف بــين المللــي از كشــور
مانند نيروهاي مسلح زمان داكتر نجيب بي درنگ فرو خواهد پاشيد و بار ديگــر تجربــه تلــخ 

  فروپاشي اردوي ما تكرار خواهد شد و ميلياردها دالر هزينه بر باد خواهد رفت.   
  

روزي فرا خواهد سر انجام، كابوس ترسناكي روياهاي خوش شماري را بر هم مي زند: 
 ،لاف بين المللي مانند سپاهيان شوروي پيشين بار و بنه خود را برداشتهرسيد كه نيروهاي ائت

كشور به سوي هرج و مرج و وحشت پيش خواهد رفت و كشور را ترك گويند. وانگهي 
بار ديگر به دست طالبان، پاكستاني ها و تندروان عرب خواهد افتاد و رودباري از خون روان 

  خواهد شد!.
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ح است، اين است كه براي پيشگيري از اين روزگار سيه و پرسشي كه نزد همگان مطر
  نكبتبار؛ چه بايد كرد؟ 

  
در پاسخ به اين پرسش، رهيافت هاي گوناگوني ارايه مي شود كه همه در يك نكته وجهه 

مشترك دارند: ادامه وضع كنوني به هيچ رو به مصلحت كشور و جامعه جهاني نيست و  
رفت. راه حل اين است كه يك دولت سالم و فراگير كشور  به سوي فاجعه پيش خواهد 

ملي با رهبري توانمند به ميان بيايد. يك تجربه ناكام نبايد تكرار شود. ديگر كارد به استخوان 
رسيده است! مگر مردم افغانستان و جامعه بين المللي اين شكيبايي و در كل تاب و توان آن 

ي را تحمل كنند كه بار سنگين گناه از دست را دارند كه باز هم چندين سال آزگار رژيم
دادن فرصت هاي طلايي براي خود سازي، دولت سازي و ملت سازي و برباد رفتن ياري 

  سال و اندي گذشته بر پشت مي كشد؟ سيزدههاي بين المللي را در 
  

در اين حال، همه مي دانيم كه روي كار آمدن يك دولت سالم و فرا گير ملي با رهبري 
ند، تنها آغاز كار است. نه پايان آن. هرگاه دولت سالم و فراگير ملي هم به ميان آيد، توانم

باز هم با چالش ها و بحران هايي رو به رو خواهد بود كه ناگزير بايد با آن دست و پنجه نرم 
  كند. 

 
روشن است براي چيره شدن بر اين چالش ها و بحران ها، بايد در گام نخست اين چالش ها 

حران ها ريشه يابي گردد.كشور ما با چالش ها و بحران هاي گوناگوني روبه است كه و ب
شماري از اين چالش ها و بحران ها ميراث شوم گذشته ها است و شماري هم برآيند 
سياست هاي ناپخته و ناسخته يي كه رژيم كنوني هم در عرصه هاي سياست داخلي و 

  سياست خارجي داشته است.
  

گرديده است، » بي پايان«ني، افغانستان كه درگير يك جنگ فرسايشي در اوضاع كنو
برگشت ناپذير پيش مي رود. روشن است،  دردمندانه با شتاب به سوي يك بحران لغزنده و

اين كار در پهلوي دلايل خارجي، دلايل داخلي هم دارد كه مهمترين آن ضعف مديريت 
اين هم، هرگاه جامعه بين المللي و دولت  دولت و دامنه يابي فساد در كشور است. مگر با
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آينده افغانستان در راهبردهاي شان بازنگري جدي نمايند، هنوز هم شانس جلوگيري از 
  وقوع فاجعه هست.  

  
 
  ان:گروگان پاكستان در بازي افغانست -امريكا 

دند كشورهايي بو -پيش از سال هاي جهاد، ايران، امريكا و انگليس و تا جايي هم اسراييل
كه در پاكستان نفوذ  بسيار داشتند.  مگر در دوران جهاد، نفوذ چين، كشورهاي عربي و حتا 
روسيه در اين كشور افزايش يافت. به گونه يي كه احزاب بنيادگراي پاكستان در كل زير 
تاثير اعراب رفتند و صنايع دفاعي پاكستان مانند صنايع اتمي، موشكسازي، هواپيماسازي و 

يكسره به چين تعلق گرفت. از اين رو، كنون پاكستان در ميان امريكا، چين،  مانند آن
  اعراب، ايران و روسيه در مانور است.  

  
امريكا بنا به دلايل بسياري،گروگان سياست هاي پاكستان در منطقه و به ويژه در افغانستان 

  است. در زير، برخي از اين دلايل را بر مي شماريم:
نگ افزارهاي هسته يي پاكستان كه بيشتر به ياري چين ساخته شده داشتن كنترل بر ج -1

  است.
  جلوگيري از برخورد هسته ميان هند و پاكستان -2
  جلوگيري از گسترش تكنولوژي توليد سلاح هاي هسته يي از سوي پاكستان -3
  كنترل تندروان اسلامي در پاكستان و جلوگيري از به قدرت رسيدن آن ها  -4
وهاي ائتلاف در افغانستان كه بدون همكاري پاكستان ناممكن پشتيباني از حضور نير -5

  است. 
كنترل بر پويايي هاي تندروان اسلامي افغانستان و  رهبران بلندپايه طالبان: ملا   -6

  عبيداالله، ملا داد االله و ملا عمر در پاكستان و نيز در مناطق مرزي افغانستان
رزهاي چين، هند، افغانستان حضور در يك منطقه حساس استراتيژيك در نزديكي م -7

 و ايران
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از اين رو، امريكا نمي تواند بر پاكستان فشار بايسته بياورد. بر پايه برخي از گزارش ها، 
امريكايي ها در همان سال هاي نخست ورود به افغانستان به اين نتيجه رسيدند كه  تنها 

رهبري پاكستان ( هم نظامي و هنگامي مي توانند در افغانستان به پيروزي دست يابند كه در 
هم سياسي) و بدنه دولت در افغانستان تغيير وارد بياورند. از اين رو، سياست امريكا در چند 

تغيير بدنه قدرت بوده است كه هر دو  -تغيير رهبري و در افغانستان -سال اخير، در پاكستان
شود گفت در واقع به  در ظاهر به كاميابي رسيده است. اما اين پيروزي موقت بوده و مي

روشن است، به هر پيمانه كه نقش نظاميان در پاكستان كمرنگ تر  ناكامي انجاميده است.
گردد، مواضع دمكراسي تحكيم نيافته بل بر عكس موقف بنيادگرايان و تند روان تقويت 

 بيشتر مي گردد و اين خود بزرگترين پارداكس قدرت در پاكستان است.

 
خي از كارشناسان، پاكستان، از يك سو، از امريكا در ازاي پشتيباني از آن بنا به ارزيابي بر

كشور در قبال مبارزه با تروريزم و مساله افغانستان مزد مي گيرد و از سوي ديگر، براي بيرون 
راندن امريكاييان از همه كشورهاي ديگر مخالف حضور امريكا در افغانستان، باج. پاكستان 

ت آوردن انحصار بر بازرگاني هيرويين افغانستان و پيدا نمودن عمق همچنان، براي به دس
استراتيژيك در برابر هند، نياز به اشغال حد اقل نيمي از افغانستان دارد و اين استراتيژي اين 

 كشور است كه به هيچ رو از آن، روگردان نخواهد گرديد. 

  
چشمگيري كه هند دارد، در دراز  پاكستان، در آينده، روشن است نمي تواند با توجه به رشد

مدت با آن كشور رقابت نمايد. از اين رو، مي كوشد با گسترش همكاري هاي استراتيژيك 
  با چين و ايران و پنهاني با روسيه و جهان عرب، ضعف استراتيژيك خود را جبران نمايد. 

 
و كشورهاي عربي  از سوي ديگر، پاكستان با تكيه بر ياري هاي بي دريغ چين، روسيه، ايران

مخصوصا محافل معيني از عربستان سعودي در افغانستان  در برابر امريكا عمل مي نمايد. 
مقامات افغاني از همان آغاز، خواستار افزايش فشار امريكا بر پاكستان اند و فشارهاي كنوني 

  امريكا را بسنده نمي پندارند. 
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از افغانستان بيرون رود تا تجارت جهاني محافل معيني در پاكستان مي خواهند تا امريكا 
هيرويين را به دست گيرند. به پندار آنان، پاكستان تنها در اين صورت مي تواند مسابقه 
تسليحاتي در برابر هند را پيش ببرد. همچنان حلقات معيني در پاكستان مي خواهند تا كليد 

د. پاكستان كنون با توجه به سياست هاي امريكا را در منطقه جنوب آسيا  را در دست گيرن
نيرومند شدن روسيه و چين و با توجه به اين كه ايران، كشورهاي عربي و چين مي توانند 
نيازهاي اقتصادي و نيز تسليحاتي آن كشور را برآورده سازند، ديگر مانند سال هاي دهه 

نمي  دستنگر و محتاج امريكا نيست و نياز چنداني به آن كشور احساس  90 -50هاي 
نمايد. از اين رو، با درك موقعيت خويش بر امريكا فشار مي آورد تا از افغانستان بيرون شده 
و امور اين كشور را به پاكستان بسپارد. اين حلقات پاكستاني استدلال مي نمايند كه پاكستان 
 تنها كشوري است كه مي تواند افغانستان را تحت كنترل درآورد و امنيت را در آن تامين

  نمايد. 
  

آن ها دوره طالبان را مثال مي آورند كه پاكستان توانسته بود تقريبا بر سرتاسر افغانستان 
كنترل قايم نمايد و امنيت را تامين نمايد. آن ها به امريكا الزام مي آورند كه دستاورد همه 

كشوري   زحمات و تلاش ها و  جانفشاني هاي پاكستان را يكسره در افغانستان برباد داده و
را كه كاملا رام ساخته و در آن نظم آهنيني را به وجود آورده بود و در آن برگ از برگ 

  خود درهم و برهم ساخته است. » بي مورد«تكان نمي خورد، با لشكركشي 
  
از سوي ديگر، پاكستان به امريكا هشدار مي دهد كه آن كشور توانايي كنترل افغانستان را  

ت امريكا را در افغانستان ناممكن ارزيابي نموده و از هزينه سنگين ندارد. حضور دراز مد
جنگ، بدنام شدن امريكا و تلفات سنگين آن كشور يادآوري مي نمايد. پاكستان همچنان به 
امريكا كشيدن ديواري از سيم خاردار را در امتداد سراسر مرز دو كشور پيشنهاد مي نمايد 

ليون دالر هزينه در بر خواهد داشت و اين گونه كه روشن است براي امريكا صدها مي
به شدت از سوي افغانستان رد گرديده است. برخي از محافل افغاني سياست » ديوارسازي«

ديوارسازي را تلاشي از سوي پاكستان براي مشروعيت بخشيدن به خط ديورند ارزيابي مي 
  نمايند. 
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از امريكا بابت پاسباني از مرزهاي مشترك گذشته از اين، پاكستان سالانه صدها ميليون دالر 
نيرو در مرزهاي افغانستان مستقر ساخته است و  ده ها هزارپول مي گيرد. پاكستان هم اكنون 

نفر ديگر را نيز مستقر سازد. مقامات پاكستان مي گويند كه در نبردها  هزاراندر نظر دارد 
ي بيش از صدهاتن از سپاهيان اين ميان نيروهاي پاكستاني و تندروان مذهبي در نوار مرز

كشور جان باخته اند. مگر برخي از آگاهان، نبرد نيروهاي پاكستاني با تندروان مذهبي را  
ارزيابي مي نمايند. برخي از آگاهان افغاني » جنگ زرگري«نمايشي خوانده و آن را چونان 

 كار شايان توجهي براي بر آن اند كه پاكستان در امر مبارزه با تروريسم صادق نيست و عملا
درهم كوبيدن پايگاه ها، پاليگون هاي آموزشي و اكمالاتي آن انجام نداده است. برعكس، 
برخي از محافل معين و نيروهاي استخباراتي پاكستان به گونه پنهاني با طالبان و القاعده و 

نگ دارند. هاي وهابي همكاري تنگاته ديگر نيروهاي تندرو مذهبي پاكستان از جمله گرو
آگاهان افغاني بر آن اند كه مادامي كه سرچشمه هاي تروريسم در پاكستان خشكانيده نشود، 
دشوار است بتوان در افغانستان با آن مبارزه نمود. به پندار آنان، بايسته است تا باندهاي 

  دهشت افگن در درون خاك پاكستان در هم كوبيده شود.   
  

رسدكه گويا پاكستان سياست هاي خود را با ايران در قبال  همچنان آوازه هايي به گوش مي
بيرون راندن امريكايي ها از افغانستان، هماهنگ ساخته باشد. گفته مي شود كه دو كشور به 
توافقات اعلام ناشده يي در زمينه همسوسازي سياست هاي خود دست يافته اند. چنين 

گاز ارزان از ايران و پرداخت هزينه پنداشته مي شود كه هدف پاكستان، به دست آوردن 
كشيدن خط لوله گاز از ايران به پاكستان از سوي آن كشور در ازاي راندن امريكايي ها از 
افغانستان و نيز اين كه نه تنها از رسيدن گاز ايران به هند، بل همچنان از رسيدن گاز 

  تركمنستان به آن كشور جلوگيري گردد، باشد. 
  

رفتن نيروهاي ائتلاف بين المللي از افغانستان، شايد دست كم نيمي از از سوي ديگر، با 
افغانستان و شايد هم كابل به دست پاكستان بيفتد و اين كشور در برابر هند از عمق 
استراتيژيك برخوردار گردد. اين گونه، ديده مي شود كه پاكستان هرگز از سياست هاي 

مگر اين كه راهكار نوين منطقه يي اهد كشيد. خصمانه خويش در قبال افغانستان دست نخو
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اردوگاه پان ايرانيستي متشكل بر سه كشور افغانستان، ايران و پاكستان ايجاد  رايشآمبني بر 
   شود.

  
امريكا، ميدان فراخي براي مانور در برابر پاكستان ندارد. چنين پنداشته مي شود كه تمامي 

اقل زير فشار گرفتن پاكستان براي تغيير پاليسي  تلاش هاي امريكايي ها براي تعويض يا حد
آن كشور در قبال افغانستان تا كنون بي نتيجه مانده است و تصور نمي رود، به كدام نتيجه 

 يي برسد.

  
هر چند، امريكايي ها نواز شريف را كه در عربستان سعودي در تبعيد به سر مي برد، از 

ردند و سپس زمينه را براي اتحاد وي با خانم بينظير عربستان به لندن و از آن جا به امريكا ب
بوتو فراهم آوردند. هدف اصلي امريكا اين بود كه بانو بوتو را به قدرت برسانند. مگر اين 
كار راهي به دهي نبرد و به كشته شدن بانو بوتو به دست دهشت افگنان انجاميد كه شماري 

يژي امريكا در منطقه خواندند. پس از كشته از كارشناسان مرگ بوتو را  چونان مرگ استرات
چون او از  بود.شدن بوتو، شوهر وي زرداري به قدرت رسيد. مگر، اين تنها يك نمايش 

. قدرت اصلي در دست نظاميان و اسلامگرايان به رهبري نواز بودقدرت واقعي برخوردار ن
يان به ويژه بر سازمان آي. شريف است. امريكا به درستي مي داند كه به هر پيمانه كه بر نظام

 اس. آي. فشار بياورد، امكان نيروگرفتن بنيادگرايان تندرو اسلامي بيشتر مي شود.  

  
پيش، آوازه هايي در پاكستان شنيده مي شد كه گويا امريكا در نظر دارد به كمك  سالچند 

ا نمايد. ناوگان هند به پاكستان حمله نموده، ايالات بلوچستان و سند را از پيكر آن كشور جد
دريايي امريكا در نظر دارد به كمك نيروهاي دريايي هند اين كار را انجام دهد. همچنان 
كماندوهاي امريكايي به كمك كماندوهاي هندي بايد در يك حمله برق آسا كنترل 
نيروهاي اتمي پاكستان را در دست گرفته و آن را خنثي نمايند. همچنان آوازه هايي شنيده 

مبني بر اين كه گويا براي انجام اين حملات، قرار است شماري از نيروهاي هندي به مي شد 
مناطق مرزي افغانستان و پاكستان مستقر گردند. در پي اين آوازه ها، دو تن از تندروان 

رهبر  -رهبر جماعت اسلامي و مولوي فضل الرحمن –مذهبي پاكستان: قاضي حسين احمد
تان اعلاميه هايي صادر نمودند كه چيزي مانند اعلام جهاد در جمعيت العلماي اسلامي پاكس
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برابر امريكا را تداعي مي نمود. آنان به پرويز مشرف هشدار دادند كه بايسته است تا بخشي 
از نيروهاي پدافند هوايي پاكستان را در مرزهاي افغانستان مستقر ساخته و نيز فراخواني را 

  ا كفار (هندوان و يهودان و امريكاييان) آماده گردند.        پخش نمودند تا مردم براي جهاد ب
  

آنچه در رابطه با پاكستان مي توان گفت، اين است كه نفوذ عربستان سعودي و ديگر 
است. نيروهاي تندرو پاكستاني مانند مولانا  يزرگكشورهاي خليج فارس در اين كشور بس 

قرار دارند. همچنان دولت پاكستان  ين عربفضل الرحمان زير نفوذ معنوي و مالي محافل مع
و مخصوصا ارتش آن كشور به شدت زير تاثير و نفوذ  اعراب، مخصوصا عربستان سعودي 
است.  شماري از آگاهان بر آن اند كه پاكستاني ها چناني كه تكنولوژي و دانش هسته يي را 

  به عربستان نيز فروخته اند.  به ايراني ها فروخته اند، در ازاي پول گزافي اين تكنولوژي را 
  

اين گونه، مي توان چنين برداشت نمود كه پاكستان در قبال افغانستان يك استراتيژي تدوين 
شده و منظم دارد و به هيچ رو از آن رو گردان نيست و آن عبارت است از:  تصرف سراسر 

درو مذهبي كشور و دست كم ايالات خاوري و جنوبي آن و روي كار آوردن يك دولت تن
  دست نشانده در كابل. در اين راستا، پاكستان مي كوشد تا :

جنگ در افغانستان، هرگاه نيروهاي ائتلاف بين المللي در افغانستان ماندگار شوند، براي  -
  اين نيروها به يك جنگ فرسايشي و رواني درازمدت مبدل گردد. 

  ود.هزينه جنگ براي نيروهاي ائتلاف بين المللي بالا بر -
  تلفات نيروهاي ائتلاف بين المللي بالا برود. -
  .بيهودگي جنگ در افغانستان به آنان ثابت گردد -
  

هدف استراتيژيك پاكستان در نهايت اين است كه در درازمدت به هر گونه يي كه شده، 
ن ايدست كم نيمي از نيروهاي بين المللي را  وادار به ترك افغانستان نمايد و خود با اشغال 

  كشور به عمق استراتيژيك آرماني و بازرگاني جهاني مواد مخدر دست بيابد.
  

 پاكستان و بازي موش و گربه با امريكايي ها:
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به باور برخي از آگاهان، محافل معيني در پاكستان در اين اواخر تلاش دارند امريكا را 
نمي تواند از افغانستان  متقاعد سازند كه اين كشور جنگ را در افغانستان باخته است. امريكا

براي كشورهاي آسياي ميانه ويترين دمكراسي بسازد. سياست هاي امريكا همچنان در 
آسياي ميانه با شكست روبرو گرديده است. روس ها دو باره به آسياي ميانه بازگشته اند و 

تواند  سرگرم تحكيم مواضع خود و پيش گرفتن فارورد پاليسي در افغانستان اند. امريكا نمي
با تكيه به دولت كنوني افغانستان و با روش هايي كه در اين كشور پيش گرفته است، در 
برابر استراتيژي روس ها كاري را پيش برد. اين محافل  همچنين دليل مي آورند كه ايران به 
سرعت در حال پيشرفت است و با گذشت هر روز توانمند تر مي گردد و پا به پاي اين 

راي امريكا و اسراييل در عراق و افغانستان دردسرهاي بسياري خواهد آفريد. به توانمندي، ب
  ويژه نفوذ آن كشور روز تا روز در افغانستان بيشتر مي گردد. 

  
به پنداشت اين محافل، براي جلوگيري از اين باخت، بايسته است تا امريكا به سرعت جنگ 

د مفاهمه و مذاكره گردد و بخش بزرگ عناصر در برابر طالبان را متوقف ساخته و با آنان وار
تكنوكرات و غربگراي ضد پاكستان ( به ويژه غير پشتون ها را) را از دولت رانده و به جاي 
آنان بخشي از طالبان را زير نام طالبان ميانه رو و نيز بخشي از هواداران حزب اسلامي و 

د. همچنان بايسته است تا بخش ديگر احزاب پشتون تبار مجاهدان را در قدرت مشاركت دا
هايي از مجاهدان متعصب سني مذهب سمت شمال را نيز با دادن امتيازات دو باره وارد 
ساختار دولت گردانيد و اين گونه، در افغانستان بر شالوده وهابيت و اخوانيت يك دولت 
متعصب سني را روشن است به كمك دولت هاي عرب خليج فارس در برابر دولت شيعه 
ايران آراست تا ايران را از مرزهاي خاوري اين كشور محاصره نموده، با تهديد جدي روبرو 

  ساخته و برنامه هاي آن كشور را  در قبال افغانستان خنثي گرداند.
  
ناگفته پيداست كه اين كار، از ديدگاه تيوريك شگاف هاي موجود ميان روابط امريكا و  

ير رو به فراخ شدن دارد، دو باره بر شالوده ايراني كشورهاي عربي را كه در سال هاي اخ
ستيزي و شيعه ستيزي پر خواهد كرد. از سوي ديگر، چنين دولتي خواهد توانست بار ديگر 
ثبات در كشورهاي آسياي ميانه و ايالت سين زيانگ چين را به چالش كشانيده و در برابر 

ن و نيز پاكستان ايستادگي كند.  نفوذ روس ها در جمهوري هاي آسياي ميانه و افغانستا
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شنيده مي شود كه اين محافل به مسوولان منطقه يي ناتو پيشنهاد نموده باشند كه با توجه به 
اين كه افغانستان توانايي كنترل ولايات مرزي با پاكستان را ندارد، بايسته است امنيت اين 

  ز سوي پاكستان تعيين گردد!.  ولايات به پاكستان واگذار گردد و حتا واليان اين ولايات ا
     

روشن است، هرگاه امريكا با اين طرح موافقت نمايد، آبروي دمكراسي در كشور خواهد 
ريخت و همه دستاوردهايي كه در زمينه آزادي هاي دمكراتيك از جمله آزادي بيان و ... در 

ن، بل نيز روشنفكران سال هاي گذشته داشتيم، برباد خواهد رفت. نه تنها روشنفكران افغانستا
كشورهاي منطقه باور خود را به جامعه جهاني و امريكا و طرح هاي آن كشور مبني بر پياده 
ساختن دمكراسي در خاورميانه و آسياي ميانه بزرگ يكسره از دست خواهند داد. اين 

، برنامه، كشور را بار ديگر درگير جنگ هاي خونين بي پايان خواهد ساخت. ناگفته پيداست
اين كار ايران و روسيه را بر خواهد انگيخت تا با نيروي بيشتري براي جلوگيري از روي كار 

در افغانستان دست به كار شوند  آمدن يك دولت تندرو وابسته به پاكستان و اعراب تندرو
كه اين كار امنيت شمال، غرب و مناطق مركزي كشور را به شدت برهم خواهد زد و موجب 

  گ در كشور خواهد گرديد.سراسري شدن جن
  
در نهايت، مي توان پيش بيني كرد كه با اين كار، افغانستان براي مدت نامعلومي به دو بخش  

شمالي و جنوبي تجزيه خواهد گرديد كه در جنوب آن نيروهاي طالبان و احزاب تندرو 
جنبش ملي پشتون و در شمال آن ائتلافي از جمعيت تاجيك تبار، احزاب تشيع هزاره تبار و 

  ازبيك تبار حاكم خواهد گرديد.
  

دشوار ترين كار براي امريكا در اين كارزار آن خواهد بود كه از بهانه اصلي حضور در 
افغانستان كه درست به همين بهانه در كشور حضور يافت، يعني مبارزه با طالبان و القاعده و 

احيه زير فشار شديد روسيه و نيروهاي تندرو دهشت افگن محروم خواهد گرديد و  از اين ن
  چين و نيز كشورهاي آسياي ميانه در بعد ديپلماتيك قرار خواهد گرفت.  

  
   

  :ب. تهديدهاي دروني
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روشن است در پهلوي تهديدهاي بيروني، شمار فراوان تهديدهاي دروني  هم اند كه كشور 
اسلامي، دامنه يابي تنش را به لبه پرتگاه نابودي و نيستي مي برند مانند فربه شدن تندروي 

بحران مديريت، بحران هاي اجتماعي گوناگون كه مي  ،هاي تباري و زباني، بحران هويت
توانند به بحران هاي سياسي مبدل شوند، بحران اقتصادي، ناداري و بيچارگي مردم، چالش 

  هاي دورني سياسي و..... 

  

  :وسترنيزاسيون لگام گسيخته كشور
مطابق  وسترنيزاسيون لگام گسيخته كشورشور را تهديد مي كند، يكي از مخاطراتي كه ك

برنامه هاي امريكايي ها است كه مي تواند مانند انقلاب اسلامي ايران موجب راه افتادن 
مي تواند در سيماي انقلاب هاي واكنشي در كشور گردد. اين انقلاب  »انقلاب اسلامي«

بيفتد و به سان بهمني بر سر ما فرور ريزد. بي  به بهانه هاي مختلفي به راهو رنگين نارنجي 
خواست هاي مردم، مي تواند در فروزان ساختن آتش  زتوجهي به سنت ها و ارزش ها و ني

نمادي از وابستگي به استعمار خارجي،  ابلهاي زير خاكستر كمك نمايد. كنون رژيم ك
است. بي گفتگو پيداست  استبداد و ارتجاع داخلي است. يعني از ما برده هاي مدرن ساخته

كه هرگاه به خواست هاي مردم توجه بايسته نشود، روزي در برابر چنين رژيمي به پا خواهند 
  خواست و آن را به زير خواهند كشيد. 

  
افغانستان در كشور مي باشد.   چالش سنت و مدرنيتهيكي از چالش هاي درخور توجه، 

در اين حال، بايسته است تا از گرايش . باشديم تهيكشور در حال گذار از سنت به مدرن كي
ته و كنار گذاشتن انقلابي سنت ها سخت پرهيز كرد. در غير آن، يهاي تند به سوي مدرن

شايد كار به جاهاي باريكي بكشد. خردگرايي به ما ديكته مي كند كه بايد سنت هاي 
مدرنيته را پذيرفت.  پسنديده جامعه را حفظ كرد و تنها دستاوردهاي پسنديده تمدن غرب و

آن هم نه به گونه دومپنگي و رنگ آميزي شده، بل كه به گونه طبيعي. در غير آن، شاهد 
بروز راديكاليسم در ميان جوانان خواهيم بود. نشانه هاي چنين چيزي از همين اكنون هويدا 

  اند.
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جتماعي، افغانستان كنون در وضع بسيار آشفته، خطرناك و سر درگم سياسي، امنيتي، ا
اقتصادي و فرهنگي قرار دارد و در يك سخن آبستن رويدادهاي دراماتيك است. از اين رو 
بايسته است تا جامعه جهاني توجه جديي به اوضاع اين كشور تا دير نشده است، مبذول دارد. 
دردمندانه تيرگي مناسبات روسيه و امريكا بر سر بحران اوكرايين و مزمن شدن بحران سوريه 

  تواند پيامدهاي بسيار درناك و ديرپايي براي افغانستان در درازمدت داشته باشد.  مي 
  

افغانستان از دير باز ميدان كشاكش هاي قدرت هاي بزرگ، منطقه و كارزار زور آزمايي 
ميليون باشنده  30نيروهاي ارتجاعي دروني است. استعمار بيروني و استبداد و ارتجاع داخلي 

وگان بازي هاي آزمندانه خود گردانيده است. در دهه اخير توليد سرسام اين سرزمين را گر
نيز مضاف بر علت شده است. دردمندانه كنون در  مواد مخدرآور و لگام گسيخته 

ميليون  2.5ميليون هيروييني پاكستان و  3.5ميليون هيروييني داريم. اگر  2افغانستان بيش از 
يم، در آينده نزديك با فاجعه اعتياد نزديك به ده ميليون نفر معتاد ايراني را بر اين رقم بيفزاي

م. در يك سخن ما دستخشوش جنگ تمام عيار ترياك هستيم.  يدر منطقه رو به رو مي شو
  افغانستان البته كه قرباني اين جنگ است. 

  
قرباني مي  هزار نفر در روسيه و اروپا پنجاهبر پايه برخي از آمار، هيرويين افغانستان سالانه تا 

هزار نفر در روسيه. از ديد من، تا كنون مبارزه سامانمند و سنجيده شده  30گيرد. از جمله 
  يي در تراز بين المللي با اين پديده شوم صورت نگرفته است.

  
  :در كشوراسي آرايش نبروهاي سي

  كنون در كشور دو نيروي اصلي در رويارويي با هم  قرار دارند:  
  
  اپوزيسيون:- آ

مانند شاخه نظامي حزب  -روه طالبان و متحدان و همپيمانان و همسنگران آنگ -1
اسلامي، شبكه حقاني و القاعده و ساير گروه هاي وهابي مانند حزب التحرير و تكفيري ها و 
جماعت تبليغي و...هر چند هر كدام برنامه هاي خود را دارند و از سوي منابع و كشورهاي 

. با اين هم، همه در يك راستا در حركت هستند. برنامه هايي مختلف تمويل مي شوند و ..
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هم در راستاي صدور بي ثباتي در آسياي ميانه رو دست دارند. به ويژه  در اين اواخر پويايي 
در ميان  -اين گروه ها در محور شمال خاوري (در استان هاي بدخشان، كنر، تخار و كندز)

(فارياب، بادغيس، هرات و غور) در ميان ازبيك ها تاجيك ها و نيز در محور شمال باختري 
  و تركمن ها بيشتر شده است. به گونه يي كه آشكار در تكاپو هستند. 

  
اين گروه ها از سوي پاكستان، عرب ها، تركيه و حتا چين تمويل و تجهيز مي شوند. هدف 

ور بي ثباتي به اشغال افغانستان به سود پاكستان، محاصره ايران و صد -اصلي هم روشن است
  آسياي ميانه.      

  

  گروه هاي حاضر در حاكميت:  -ب

  اين گروه ها را در كل مي توان به سه بخش تقسيم كرد:
يا شوونيست مونارشيست ها يا روياليست ها (سلطنت طلبان) اولتراناسيوناليست  -1

ل مي كنند. پشتون به رهبري آقاي كرزي كه بيشتر داعيه پشتون هاي دراني قندهاري را تمثي
هدف اصلي اين گروه، انحصارگرايي در قدرت و دايمي ساختن حاكميت در خاندان 
كرزي، مادام العمر ساختن رياست جمهوري براي كرزي و ابقاي وي در ارگ رياست 

امريكايي ها در صدد كنار زدن كرزي اند. اما او آشكارا در پي  هر چندجمهوري مي باشد. 
 . دو باره برگردداست و دست به هر كاري خواهد زد تا ابقاي خود در دراز مدات 

پشتون، كنون به رهبري يا شوونيست جمهوريخواهان غلزايي اولتراناسيونالسيت  -2
اشرف غني احمد زي كه از پشتيباني واشنگتن برخوردار است و همانا در برنامه دارند تا او را 

ن گزينشي، اين است كه منطقه شرقي به رهبري آينده افغانستان برسانند. دليل اصلي در چني
كشور بيشتر در معرض خطر افتادن به دست طالبان و پاكستان است. از اين رو، چه بهتر كه 
كسي از ميان باشندگان اين منطقه به رياست جمهوري برسد تا احتمال افتادن اين مناطق به 

ن نيز در گذشته در دست طالبان و پاكستان كاهش يابد. چنين فرمولي را شوروي هاي پيشي
سنجش داشتند. همانا گزينش داكتر نجيب غلزايي هم روي چنين ملاحظاتي صورت گرفته 

  بود. 
تيم اصلاحات و همگرايي به رهبري داكتر عبداالله كه بيشتر متشكل بر تاجيك ها و  -3

 هزاره ها و شماري از پشتون هاي روشنفكر شهري جمهوريخواه است.



259 
 

 
ي فشارد كه بايد كرزي برود و قدرت به ائتلاف فراگيري به نام كنون واشنگتن بر آن پا م

متشكل بر هر سه گروه به ميان آيد.  اما دشواري در اين است كه قانون » وحدت ملي«دولت 
اساسي و ساختار نظام كنوني، خود مانع بزرگي بر سر راه شكل گرفتن هر گونه دولت 

همه راه ها را براي شكلگيري چنين فراگير ملي با قاعده وسيع است. كرزي از پيش 
 ساختاري بسته است. 

  
داكتر عبداالله و هوادارانش خواستار ويرايش قانون اساسي و تغيير ساختار نظام از رياستي به 

  پارلماني اند. در حالي كه اشرف غني از سرسخت ترين مخالفان چنين تغييراتي است. 
  

حالتي، شايد به موافقت دو طرف (زير فشار چنين بر مي آيد كه براي بيرون رفت از چنين 
صدراتي نياز باشد. يعني بايد هر دو طرف  -سنگين كاخ سفيد) به يك نظام مختلط رياستي

چگونه  دولت آيندهاز مواضع خود تا جايي عقب نشيني نمايند. هنوز روشن نيست كه 
د كه شايد ماه ها د. اما بايد فرمول پذيرايي براي هر دو طرف جستجو شوفعاليت خواهد كر

را در بر گيرد. با اين هم، چنين سازوكاري تنها مي تواند براي چندي هنگامه را فرو بنشاند. 
» انقلاب آبي«چندي پيش، كشور در آستانه شورش، آشوب و نوعي انقلاب رنگي به نام 

اين   قرار گرفته بود. كار به جايي كه رسيد كه خطر بسيار واقعي و برگشت ناپذير شده بود.
بود كه ريس جمهور اوباما ناگزير گرديد شخصا مداخله كند و دو طرف را به خويشتنداري 

  و آرامش دعوت كند.     
  

به هر رو، در اوضاع كنوني، كنار آمدن طرف هاي ديگر در بحران انتخاباتي الترناتيو ندارد و 
كما اين كه هنوز روشن اگر با هم كنار نيايند، فروپاشي كشور به چند پارچه ناگزير است. 

  نيست كه كرزي در برنامه داشته باشد دسته گل هايي تازه يي به آب بدهد.
  
براي برون رفت از بحران، در آينده بايسته است تا لويه جرگه برگزار و قانون اساسي و  

 -نظام مختلط رياستي -ساختار نظام به ساختار همانند با دوره داكتر نجيب تعديل شود و نظام
دراتي شود و ارگان هاي محلي قدرت هم انتخابي و كشور به هشت زون تقسيم گردد و ص
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در غير آن، كشور وارد گود ژرفي از بحران خواهد گرديد و تكرار  امنيت هم بومي شود.
رويدادهاي خونين دهه نود سده بيستم دور از احتمال نيست و شايد گستره شرق كشور به 

در صورت چنين تحول اوضاع، روسيه و كشورهاي آسياي  دست طالبان بيفتد. روشن است
  ميانه در انديشه كشيدن كمربند امنيتي يي زير نام كمربند حايل شمال برآيند.   

  
  خطر نهادينه شدن معامله گري هاي سياسي زير شعار اجماع ملي:

، يكي از  چالش هايي كه در بٌعد داخلي آبستن تهديدات خطرناك براي آينده كشور است
بندهاي بزهكارانه و معاملات تاراج فيزيكي  و ستد سياسي و زد و نهادينه شدن فرهنگ داد

است. روشن است يكي از اشكال دستيابي به وفاق ملي، اجماع » اجماع ملي«قدرت زير شعار 
ملي است. با اين هم، پرسشي كه مطرح مي گردد، اين است كه آيا اين روش براي كشور ما 

خير؟. و اگر است، آيا چنين راهكاري مصلحت آميز مي تواند تنها براي سودمند است يا 
يكي دو بار براي بيرونرفت از بحران كارساز باشد، يا اين كه به عنوان ابزار سودجويي هاي 

  ناروا از سوي تيكه داران قدرت نهادينه خواهد شد؟   
  

و مقاله يي نوشته است، در  يعقوب ابراهيمي، پژوهشگر در كانادا، كه در زمينه تحقيق كرده
  باب اين موضوع چنين مي نگارد:

  
ريشه  86دموكراسي اجماعي/توافقي [(تفاهمي)]«در نظريه معروف » اجماع ملي«گفتمان «...

و همكارانش در مورد   (Arend A. Lijphard) دارد؛ نظريه يي كه از سوي آرند ليپارد
 اند، طراحي شد. كراسي رقابتي مواجهبست دموهاي چندپارچه كه به قول او با بنكشور

 

در چارچوب دموكراسي توافقي و » اجماع ملي«وي به توضيح ابعاد نظري و مفهومي 
هاي آن براي آينده دموكراسي و حاكميت مردم پرداخته است. سوال اصلي اين است پيامد

ده مردم هاي تعريف شده دموكراتيك مبتني بر اراكه در كشور يا كشورهايي كه مكانيزم
هاي كوتاهمدت حلبيني شده؛ چرا گرايش به راهبراي انتقال قدرت در نظام حقوقي آن پيش

                                      
86  .Consociational/Consensual Democracy  
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شود؟ پاسخ عام شايد اين باشد كه هاي تجربه ناشده در سپهر سياسي آن مطرح مي»بديل«و 
وجود بست و براي خروج از بحران بهدليل وضعيت بنعمدتا به» بديل«هاي تمايل به روش

 .آيدمي

  
هاي شود اين است كه آيا واقعا اين روشدر اين صورت، پرسش ديگري كه مطرح مي 

اند؟ پاسخ به اين سوالات در بست موثر و كافيظاهرا بديل براي خروج از بحران و بن
  .اندلاي نوشته حاضر بررسي شدهلابه
 

 :اجماع ملي •

ه دموكراسي اجماعي/ توافقي امريكايي با طرح نظري -هالنديپرداز آرند ليپارد نظريه
هاي چند پارچه و انتخاباتي) با شرايط كشور -استدلال كرد كه دموكراسي رقابتي (اكثريتي

جاي ها بهتر است بهمتكثر قومي، مذهبي و ايديولوژيك، سازگار نيست؛ بنابراين، اين كشور
تيوري «افقي ليپارد از نظريه تو +216: 1969روي بياورند (آرند ليپارد.) » اجماع«به » رقابت«

كه براي كمرنگ ساختن ساختن  (economic corporatism)اقتصاد سهامي
و  281: 2006هاسل) ريزي شده بود، الهام گرفته (انيكهاي طبقاتي در اروپا طرحتضاد

حيث نمونه كشورهاي هالند، بلجيم و سويس به هايقضاياي اوليه مورد بررسي آن كشور
 1917هالند در سال بار در كه عملا براي نخستين» داريمدل دولت«اين چندپارچه هستند. 

عنوان يك نسخه بديل ها توسط ليپارد و همكارانش بهدوام آورد، پسان 1967اجرا و تا سال 
هاي جنگزده (پس از جنگ) پيشنهاد چنان كشورهاي چندپارچه جهان سوم و همبراي كشور

 .شد

  
 :د در يك كشور معين به چهار شرط نيازمند استتحقق مدل پيشنهادي ليپار 

ديگر را داشته و متمايل به رعايت حقوق ها قابليت پذيرش يكهمه گروه -1
 ها باشند. فرهنگخرده

هايي را كه براي حيات سياسي رهبران توانايي حل منازعات و شكيبايي پذيرش برنامه -  2
هاي رقيب فرهنگهايي توسط خردهبرنامهمملكت موثر ثابت شده، داشته باشند؛ ولو چنين 

 مطرح شوند.
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شان براي حفظ ثبات و بهبود نظام سياسي هاي شريك در قدرت به تعهداتگروه -3
  متعهد باشند.

هاي چندپارچگي و تكثر را داشته و متعهد به رهبران سياسي درايت درك ريشه  -4
: 1969باشند (ليپارد)  -شولو به ضرر خوي-يي  هاي ريشهجلوگيري از افروخته شدن تضاد

216+   
 :آيدوجود ميدر نتيجه دولتي كه بر اساس اين مدل به

  مذهبي است. -هاي قومي. يك دولت ايتلافي متشكل از نمايندگان تمام گروه 1
  اند. ها در امور داخلي خويش آزاد. اين گروه 2 
هاي سب سهم اقوام و گروههاي دولتي به اساس تنا. نمايندگي سياسي و استخدام در نهاد 3 

  گيرد.شامل در قدرت صورت مي
اند سازد، از حق ويتو برخوردارشان را متاثر ميكه زندگيها در برابر تصاميمياقليت .4

   +258: 1996(ليپارد) 
  

كه نتوانستند شرايط دليل اينكه از اين مدل پيروي كردند، به بيشتر كشورهاي جهان سومي
هاي ناكام، بهترين نمونه  .؛ ناكام و نهايتا از آن منصرف شدندآن را برآورده سازند

اند كه در نهايت از پيروي مدل سويسي اين نوع نظام  هاي قبرس، نايجريا و اروگويهكشور
   216: 1969سياسي منصرف شدند (ليپارد) 

  
 طور در لبنان كنوني كه حتا برخي نويسندگان به موفقيت آن اذعان دارند، ظهورهمين
هايي كه از اساس با ساختار سهامي قدرت در آن فرهنگهاي تندرو و ترويج خردهگروه

كه اين مدل در كند. بگذريم از ايناند، آينده ثبات سياسي لبنان را تهديد ميكشور مخالف
نيز وجود داشت، كه نتيجتا ناكارايي آن، اين كشور را وارد  1975-1943هاي لبنان بين سال

  .ساله ساختي پانزدهيك جنگ داخل
 

 اجماع ملي و برنامه انحصار قدرت در افغانستان:

همراه » شكست دموكراسي«گفتمان اجماع ملي و دموكراسي توافقي در افغانستان با بحث 
هايي كه مي پندارند دموكراسي رقابتي با شرايط افغانستان است. به عبارت ديگر گروه
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تواند سازوكار مي» اجماع«كراسي و دولت توافقي يا اند كه دموسازگار نيست، به اين باور
رفته با در نظرداشت شرايط تحقق دموكراسي همموثري براي خروج از بحران باشد. اما روي

ها و رهبران منادي گفتمان آيد اين است كه آيا گروهاجماعي/توافقي، سوالي كه پيش مي
 ايط را دارند؟در افغانستان توانايي برآوردن اين شر» اجماع ملي«

   
شناسي سياسي افغانستان وقوف كامل دارند، شايد كه به جامعهاسخ اين سوال را كساني

طور موجزتري توضيح دهند؛ اما شواهد اوليه نشانگر آن است كه اين رهبران و بتوانند به
ن نيز كنند، قايل نيستند. علت آهاي فكري بحثي كه ارايه ميها اصلا هيچ ارزشي به بنيهگروه

بيشتر ساختن يك شبكه انحصار و تقسيم » اجماع ملي«روشن است: هدف از ايجاد 
 هايي است كه در دهسيستماتيك قدرت توسط رهبران سياسي، نمايندگان اقوام و تكنوكرات

اند تا از طريق اين شبكه، موقعيت سال گذشته ثروت و قدرت فراواني اندوخته و در تلاش
 .فظ كنندخويش را در درازمدت ح

   
اجماع ملي و به همين ترتيب دموكراسي توافقي، حاكميت سياسي را از مردم به يك شبكه 

گيرند، منتقل مافوق متشكل از قدرتمندان سازشكاري كه در عقب درهاي بسته تصميم مي
كنند در يك روند فرسايشي دموكراتيك هيچ تضميني سازد. رهبراني كه احساس ميمي

در افغانستان در » اجماع ملي«شان وجود ندارد. به اين ترتيب، سياسيبراي ادامه حيات 
و از طريق آن انحصار دوامدار » شركت سهامي سياسي«معناي ايجاد يك آخرين تحليل به

ها به مقام قدرت و منابع توسط يك شبكه متشكل از سياسيوني است كه مردم در تعيين آن
 .اندهيچ نقشي نداشته» رهبري«

 

اند (سمير خوانده» باوريتلك اجماع«آن را در در مورد قضيه لبنان » شناسانلبنان«كه چيزي 
). ناكارايي اين مدل 2008هاي دانشگاه امريكايي بيروت، مقديسي، سلسله سخنراني
هاي غيرغربي ثابت شده و تا حال هيچ پيامدي جز ضياع وقت، حكومتداري در اكثر كشور

بست و نهايتا گروگانگيري قدرت سياسي توسط رهبراني كه اختن بنتر سايجاد ابهام، پيچيده
اند، نداشته است. مصلحتي مطرح شده -هاي غيردموكراتيك و بر اساس روابط تباريبا شيوه

هاي چندپارچه، بعد از جنگ و در حال گذار برعكس، اگر نگاهي به تجارب كشور
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هاي باثبات محصول يك دموكراسي رقابتي هاي موفق دولتداري و نظامبيندازيم، اكثر نمونه
 .آميز استمسالمت

 

هاي هاي هندوستان، اندونيزيا، ناميبيا، موزامبيق، بوتسوانا، فيجي و السلوادور نمونهكشور 
اند. اگرچه برخي از حاميان دموكراسي توافقي، اكثريتي -هاي انتخاباتيموفقي از دموكراسي

دانند؛ اما ها از جمله اندونيزيا دخيل ميبرخي از اين نظامرا در موفقيت » اجماع«عناصري از 
ها اصلاحات دهد كه عامل اصلي موفقيت اين كشورهاي يادشده نشان ميتجارب كشور

هاي انتخاباتي، اصلاحات نظام احزاب سياسي و ساير اصلاحات عميق دوامدار در نظام
مدت هاي بديل كوتاهتوسل به روشباشد، نه ) مي+22: 1997سازماني و قانوني (هرويتز، 

 .انحصار و تقسيم قدرت

  
» اجماع«اساس  بست سياسي رسيده، برگذشته از آن، همين نظام كنوني افغانستان كه به بن 

تواند مثال آشكاري از ناكارآمدي گفتمان وجود آمد كه خود ميهاي منازعه بهطرف
عنوان جنگ در افغانستان، قوميت را به مذكور در كشور باشد. اجماع رهبران قومي بازمانده

هاي سياسي كشانده و سال اخير بيشتر از پيش به مركز رقابتترين منبع مشروعيت در دهعمده
  .نهايت محدود كرده استزمينه پويايي سياسي و رقابت دموكراتيك را بي

 

  :ملي اجماع«شدن خطر نهادينه •
يق اصلاحات سيستماتيك سازماني و وقتي يك جامعه از حل يك بحران بزرگ از طر

خودي  هاي كوتاهمدت كه بهوسازشود، با پناه بردن به يك سلسله ساختقانوني عاجز مي
ها در واقع شود. اعمال اين روشسازند، اغوا ميها را فرسوده و نهايتا فاسد ميخود نهاد

و سهامداران قدرت  هاي ذينفعسازي مردم توسط گروگذاران سياسي، گروهمعناي تسليمبه
سال گذشته به درجات بالاي قدرت و كه در ده ها و اشخاصياست. در افغانستان گروه

اند؛ با توسل به ثروت دست يافته و وضعيت سياسي و به اين اساس مردم را گروگان گرفته
سازي درازمدت مشروعيت خويش از طريق ايجاد يك در پي نهادينه» اجماع ملي«نسخه 

 .اندقدرت اميشبكه سه
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در افغانستان تاسيس يك نهاد انحصار و تقسيم سيستماتيك » اجماع ملي«هدف اصلي طرح  
نفس و حذف هاي سهمگيري احزاب و جريانات تازهقدرت از طريق محدودسازي زمينه

تبديل شدن آن به يك » اجماع ملي«شهروندان از روند سياسي است. خطرناكترين برايند 
تواند ميانبر موثري ، مي»اجماع ملي«كه مي پندارند تحت شرايط موجود سانياست. ك» نهاد«

هايي كه تحت شرايط خاص »نهاد«اند كه بست باشد؛ فراموش كردهبراي خروج از بن
 .ها دشوار و در مواردي ناممكن استآيند، حتا با تغيير آن شرايط، تغيير دادن آنوجود ميبه

   
از جمله  (life sciences) زيستاريهاي مختلف علوم ر در رشتهتحقيقاتي كه در اين اواخ

ها يك رابطه دهد كه رابطه انسان با نهادشناسي انجام شده، نشان ميژنتيك جمعيت و انسان
سازد نهايت دشوار ميها را بيكه تغيير آنكارانه و عاطفي است؛ چيزيكاملا محافظه

حل كوتاهمدت به يك ديل شدن يك گفتمان يا راه). بنابراين، تب78-76: 2011(فوكوياما 
پذير سادگي امكانمعناي آن نيست كه تغيير آن نهاد به مجرد تغيير اوضاع بهالزاما به» نهاد«

 .است

 

 -جرگه در افغانستان كه تحت يك شرايط محيطي مشخص پيشابررسي نهادي مانند لويه
پذير نيست، متفاوت تغيير آن امكان مدرن شكل گرفته بود و فعلا حتا تحت شرايط كاملا

هاي ها پي ببريم. روي آوردن به ساخت و سازكافي است تا به دشواري تغيير نهاد
در سال  (Grand Parti) كوتاهمدت در پادشاهي فرانسه بعد از شكست حزب بزرگ

هاي ذينفعي كه نمايندگان اهل بسته در اسارت گروگذاران و گروهمردم را دست 1557
هاي انحصارگري كه دليل دشواري تغيير نهادت و قدرت بودند، قرار داد. وضعيتي كه بهثرو

حل كوتاهمدت ايجاد شده بودند، تا انقلاب فرانسه دوام عنوان راهتحت شرايط خاص به
به يك نهاد » اجماع ملي«). بنابراين، تبديل شدن گفتمان 28: 2011كرد (فوكوياما 

آينده دموكراسي و حاكميت مردم را در افغانستان براي يك تواند انحصارگر قدرت، مي
  .بيني متاثر بسازدمدت غيرقابل پيش

 

 :فرهنگ دموكراسي  • 
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معناي شكست ايده دموكراسي ها در انجام وظايف و تعهدات خويش بهناتواني عملي دولت
در افغانستان به  المللي، دموكراسي انتخاباتيهاي معتبر بينهاي نهادنيست. براساس ارزيابي

معناي آن نيست كه دموكراسي در )؛ اما اين امر به2011بست رسيده (خانه آزادي بن
افغانستان هرگز كارايي نخواهد داشت. در هيچ كشور ديگري نيز چنين نيست. ناكامي دولت 

هاي دموكراتيكي كه به مردم در جريان انقلاب نارنجي داده بود، اوكرايين در تحقق وعده
اين معنا نيست كه ايده دموكراسي در اين كشور شكست خورده است. دولت اقتدارطلبي  به

طلب ويكتور يوشچنكو به قدرت رسيد، براي تقويت مشروعيت دنبال دولت اصلاحكه به
 .خويش مهر دموكراسي بر پيشاني داشت

  
در  تواند نشاندهنده شكست عملي و نه الزاما نظري دموكراسيچنين چيزي تنها مي 

دهند هايي مانند اوكرايين و افغانستان باشد. در هر شرايطي، مردم افغانستان ترجيح ميكشور
طور مستقيم در سرنوشت سياسي خويش دخيل در جامعه يي زندگي كنند كه در آن به

يي كه دولت پاسخگو و كارآمد داشته و اين دولت توانايي تامين امنيت و  جامعه -باشند
توان كسي را يافت وقت و با صرفه به شهروندان را داشته باشد. به دشوار مي ارايه خدمات به

 .كه با داشتن دولتي با اين خصايل مخالفت كند

   
طالبات مردم براي رسيدن به چنين دولتي شايد براي پذيرش ايده دموكراسي كافي باشد؛ م

بار ه و محنتاما موفقيت دموكراسي بدون روي دست گرفتن يك روند طولاني، پرهزين
شود، اصلا نهادسازي ممكن نيست. وقتي از شكست دموكراسي در افغانستان حرف زده مي

هاي دموكراتيك در جوامعي كه موفقانه از عهده آن كنند كه شكلگيري نهادفراموش مي
هاي نشان ي احتياج داشت. تجارب اين كشوريبرآمدند، به چه زمان طولاني و فرساينده 

در جهت تبديل كردن دموكراسي به يك نهاد پايدار  -ولو جانكاه -ش مداومدهد كه تلامي
هاي فرهنگي حيث ارزشهاي دموكراتيك بهسازي مكانيزمفرهنگي و نهادينه -سياسي

 .هاي بهتري داردكارايي و پيامد

  
عنوان يي است كه در آن اراده شهروند به معيار اصلي فرهنگ دموكراتيك، رعايت قاعده 

كه با گفتمان اجماع ملي كه طي آن كننده است. چيزيل سياسي در آخرين تحليل تعيينفاع
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هاي غيردموكراتيك تصميم رهبران و نمايندگان سازشكار در عقب درهاي بسته و با روش
 .اند، از اساس منافات داردگرفته و شهروندان در آن ناظر مطلق

 

 :نتيجه

هاي سياسي به دموكراسي ان نشاندهنده گرايش گروهدر افغانست» اجماع ملي«ترويج گفتمان 
توافقي و از طريق آن انحصار و تقسيم سيستماتيك قدرت است. اين گفتمان تحت شرايط 

حل و وجه راهگونه مبهم و ناشفاف در افغانستان مطرح شده و به هيچبست دموكراتيك بهبن
» نهاد«تبديل شدن آن به يك  بديل معقولي براي وضع موجود نيست. ترويج اين گفتمان و

هاي بازمانده از جنگ كه اكثرا سياسي، به ايجاد يك نظام مشاركتي منحصر به گروه
به تمام معنا استعداد » نهاد اجماع ملي«مذهبي هستند، خواهد انجاميد.  -هاي قوميسازمان

ت قابليت هاي قدرت را دارا بوده و در درازمدتبديل شدن به شركت سهامي متشكل از شبكه
هاي نسل بعدي را نيز دارا خواهد شد. به هر »شهزاده«به » موروثي«طور انتقال قدرت به

معناي پايان صورت، جا افتادن اين گفتمان و امكان تبديل شدن آن به يك نهاد سياسي، به
 - هاي مدنيدموكراسي از طريق محدود كردن امكانات نسل جوان بعد از جنگ و سازمان

  براي مشاركت در سياست است. دموكراتيك 
 

هاي غربي نتيجه جز در يك مرحله خاص در كشوراز سوي ديگر، اين مدل دولتداري به
هاي چندپارچه و جنگزده به شكست يا ابهام انجاميده است. در نداده و در همه كشور

هاي بعد از جنگ و چندپارچه هاي دموكراسي در كشورترين تجربهكه موفقحالي
باشند. بنابراين، اگر بحث اجماع مطرح است، مردم و مي» غيرتوافقي«هاي دموكراسي تجربه

، »اجماع رهبران«سياسيون افغانستان نياز دارند تا به جاي پذيرش نسخه مبهم و كوتاهمدت 
هاي دموكراتيك و دموكراتيزاسيون فرهنگ سياسي در باره اتفاق نظر روي يك رشته ارزش

هاي با ثبات هاي موفق و نظامكه بطور مداوم در دموكراسيچيزي -منجمد كشور بينديشند
 »اتفاق مي افتد.

  
 

  خطر فروپاشي كشور:
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چنين بر مي آيد كه سناريوي فروپاشي افغانستان و چند پارچه شدن آن بنا به نشانه هاي 
  ه شدن باشد. دتباري، زباني و مذهبي در حال پيا

  
كنون وجود دارد. امريكايي ها در قندهار و هلمند همين ا») لويه قندهار(«قندهار بزرگ 

پايگاه هاي بزرگي دارند. بسياري از خان هاي بزرگ دراني همپيمان امريكايي ها هستند. در 
اري شده است. همچنان ذميليون دالر در اين جا سرمايه گ هفتصدسال هاي گذشته همه ساله 

  بزرگترين كشتزارهاي مواد مخدر در اين جا هست. 
  
مين گونه امريكايي ها در حوزه شمال غرب نيز حضور استواري دارند. آن ها در پايگاه ه

هرات در مرز ايران كه كريدوري  –مستقر هستند. در كل حوزه قندهار(افزار) هوايي شيندند 
را به سوي تركمنستان مي سازد، براي امريكايي ها داراي اهميت استراتيژيك بسيار بالا است 

ندارند از اين جا بروند. زيرا افتادن اين سرزمين به دست پاكستاني ها در آينده و در برنامه 
مي تواند  به راهيابي  چين به مرزهاي ايران و تركمنستان بينجامد. چيزي كه امريكايي ها آن 

  را به هيچ رو بر نخواهند تابيد. 
  

تاني ها نيز در در اين جا ايران حريف سرسخت امريكا است. در عين حال اعراب و پاكس
  تكاپو هستند و پول هاي كلاني را هزينه مي كنند.  

  
راهبرد اصلي امريكا اين است كه با ساختن بلوچستان، دهليزي را از گستره قندهار بزرگ و 

  هرات به سوي آسياي ميانه بكشند. 
  

ت. كارزار كشاكش ميان سه محور قدرت اس -از زابل تا كنر -گستره بودوباش قبايل غلزايي
در اين جا بيشترين نفوذ را پاكستاني ها دارند. همانا گروه هاي رزمي طالبان، حزب اسلامي 
و شبكه حقاني در اين جا فعال اند. اما فراموش نبايد كرد كه روس ها نيز هنوز در ميان قبايل 

ليست ها غلزايي از نفوذ بالا برخوردار اند. شمار بسياري از افسران خلقي پيشين و اولتراناسيونا
  پشتون هنوز هم فعال اند.
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امريكايي ها هم در پي آن اند تا با روي كار آوردن اشرف غني احمد زي غلزايي، نفوذ خود 
را در اين گستره حفظ نمايند. اين گونه، در آينده در اين جا شاهد يك كشمكش سه جانبه 

اني ها كه از حمايت اعراب خواهيم بود. اما در نهايت چنين پنداشته مي شود كه همانا پاكست
شاهد  2015و چين برخوردار اند، برنده نهايي بازي در گستره غلزايي باشند. شايد سر از 

  به اوج خود خواهد رسيد.  2017-2016پويايي شديد طالبان در اين گستره باشيم كه در 
  

كوچي ها و  در آينده چنين انتظار مي رود كه سرزمين هزاره ها ميدان نبردهاي خونين ميان
هزاره ها گردد. زيرا استراتيژي دو مرحله يي پاكستان براي اشغال كامل افغانستان در گام 

  نخست رسيدن به دامنه هاي جنوبي هندوكش (مرز علمي) را هدف گرفته است.      
  

در شمال روشن است كه حضور نيرومند مجاهدان تاجيك تبار باقي خواهند ماند. اما روشن 
ده رقابت شديدي ميان روسيه، ايران و هند از يك سو و پاكستان و اعراب در  است در آين

كوتاهمدت و پاكستان و چين از سوي ديگر (در دراز مدت) بر سر كنترل شمال در جريان 
  خواهد بود. يعني بحران از جنوب به شمال در حال لغزيدن است.

  
هند داشت. هر چند نه همين گونه نيروهاي ازبيك ها در بخشي از شمال حضور خوا

ركي زبانان شمال به ويكدست، بل چند پارچه. زيرا هم ازبيكستان و هم تركيه در ميان ت
  شدت كار مي كنند و هر يك گروه هاي هوادار خود را پشتيباني مي كند. 

  
در كابل هم كماكان دولت مركزي ائتلافي ضعيف حاكم خواهد بود كه كشور را در عرصه 

ل خواهد كرد. كشاكش هاي سياسي در كابل كنون به اوج خود رسيده است بين المللي تمثي
و روشن نيست كه كار به كجا خواهد كشيد. اما در هر صورت مادامي كه امريكايي ها در 
افغانستان بمانند، ائتلاف شكننده و ناپايداري مركب از گروه هاي نامتجانس رنگارنگ  زير 

  هد راند.  چتر فشار امريكا بر ارگ فرمان خوا
  

شمال نيز آهسته آهسته به كارزار كشاكش هاي استراتيژي هاي گوناگون مبدل مي شود. 
همان گونه كه گفتيم، در اين اواخر شاهد پويايي هاي گستره گروه هاي وهابي در اين 
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گستره هستيم كه نه تنها براي خود افغانستان، بل براي كشورهاي آسياي ميانه هم بسيار 
  » خطرناك اند.

  
كنون بار ديگر براي رفع مسووليت بار ديگر آژير (سنگال) هاي خطر را به صدا در مي 

 در اين جا به پيش گويي هايي در باره آينده ساختار نظام در كشور مي پردازيم:آوريم و 

 
  آ.سناريوي خوشبينانه:

نظام به  و برگزارپس از انتخابات، بي درنگ لويه جرگه اصلاح قانون اساسي و ساختار نظام 
جمهوري مختلط با ايجادكرسي صدارت و انتخابي شدن ارگان هاي محلي قدرت و تقسيم 

 د. كنكشور به هفت يا هشت زون و بومي سازي امنيت و مديريت تغيير 

  
، تغيير ريشه يي قانون اساسي، تغيير ساختار نظام، ايجاد دولت فراگير ملي با گزينهاين  در

كه مشاركت ارگانيك همه باشندگان را يي هاي جامعه به گونه مشاركت راستين همه لايه 
در ساختار قدرت تامين و نهادينه نمايد، روي كار آوردن رهبري سالم ملي، بومي سازي 
امنيت، انتخابي ساختن ارگان هاي محلي قدرت و سپردن امور ولايات به خود مردم، براي 

  گرفت.خواهد برون رفت از بحران، در دستور كار  قرار 
  

  ب. سناريوي بدبينانه:

، با توجه به روند كنوني و سياستگذاري در صورت تداوم انحصارگرايي در قدرت -1
تحول اوضاع، به گمان بسيار، كشور وارد گود بحران برگشت ناپذيري شده، در سرانجام، 

ي ساختار نظام سياسي در افغانستان در آينده كانفدرال (كنفدراسيون) خواهد بود، در سيما
در جنوب و شرق » امارت اسلامي پشتوني طالبان«دو اداره يا بافتارهاي خودگردان داخلي: 

ازبيكي مجاهدان در  -هزاره يي -تاجيكي» اداره اسلامي خراسان«با پايتخت در قندهار و 
كابل، در دست  -شمال و غرب با پايتخت در مزار شريف، با اين حال، پايتخت مركزي

مريكا خواهد بود. روشن است جامعه جهاني موجويت دو دولت شماليان زير حمايت ا
 -جداگانه در كشور را مدت ها به رسميت نخواهد شناخت. با اين هم، ناگزير به گونه دو
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جمهوري اسلامي  -فاكتو تقسيم فيزيكي كشور به دو بخش زير نام يك كشور  واحد
  افغانستان را بپذيرد.  

 
شدت مذهبي مختلط متشكل از طالبان و برخي از  در اين حال، تشكيل يك اداره به

اسلامگرايان شمال با پا در مياني عربستان و قطر و پاكستان براي ماست مالي ظاهري ناگزير 
  است. 

 
امكان دستيابي به  به گونه قطعيبا توجه به اوضاع داخلي، منطقه يي و جهاني،  -2

ع مي توان گمان زد كه به رغم هيچگونه صلحي با طالبان نيست. از اين رو، با ضرس قاط
ادامه درامه مضحك گفتگوهاي بيهوده و سر در گم با طالبان در چهار دانگ جهان، با 
سناريوي نوشته شده در اسلام آباد، كه با كارگرداني سياستمداران شياد پاكستاني، به صحنه 

ان ، اما شايد بخش هايي از طالبهيچ چيزي به دست نخواهد آمدكشيده شده است، 
  به گونه دستوري با كارروايي هاي پاكستان وارد ساختار نظام كنوني شوند،  

 
نخست ميان چين و  2014كشمكش اصلي راهبردي بر سر افغانستان در دوره پس از  -3

 -امريكا و سپس هم ميان چين و روسيه خواهد بود، كه سر انجام منجر به تقسيم فيزيكي د
  د،فاكتوي كشور به دو بخش خواهد گردي

پاكستان با حمايت چين و پشتيباني برخي از كشورهاي عربي به خصوص عربستان و  -4
قطر،  به تقويت روز افزون طالبان، شبكه حقاني و حزب اسلامي خواهد پرداخت، از اين رو، 

 نبردهاي خونيني با بازي با كارت پشتون در كشور پيش رو خواهد بود،

نظام در آينده نزديك، يك امر در هر صورت، آوردن تغييرات در ساختار   -5
ناگزيراست. امريكايي ها پس از پيوستن بخش هايي از نيروهاي مسلح به طالبان كه امر 

سياسي  -محتومي پنداشته مي شود، و حتا پيش از آن، با توجه به بالا رفتن وزن نظامي
ر نجيب و نيروهاي شمال، وادار خواهند گرديد تا يك نظام رياستي مختلط مانند دوره داكت

شايد هم بسيار با اكراه نظام نامتمركز يا مختلط را روي كار بياورند، در غير آن، در شرايط 
حضور نيروهاي امريكايي (بگذار هر چند هم محدود) سقوط شماري از ولايات ، بي 

 آبرويي بزرگي را براي امريكا به بار خواهد آورد.
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با هزينه خود سال ها جلو افتادن  روشن است به سود روس ها است تا امريكايي ها -6
شمال و غرب افغانستان به دست پاكستان و در واقع چين را كه متمايل به رسيدن به آسياي 
ميانه و مرزهاي ايران به هر بهايي كه شده است، اند؛ بگيرند. از اين رو، در وهله نخست، 

گر روشن است بيگمان از حضور امريكايي ها در شمال و غرب حمايت خواهند كرد، م
چنين حمايتي تا هنگامي ادامه خواهد يافت كه حضور امريكايي ها براي امنيت ملي روسيه 
در آسياي ميانه و در محور ايران از ديدگاه راهبردي خطر آفرين نباشد و به محض اين كه 
چنين خطري را احساس كنند، بي درنگ از ابزارهاي گوناگون براي زير فشار گرفتن 

ا در شمال و غرب افغانستان كار خواهند گرفت، از جمله محاصره اقتصادي و امريكايي ه
بستن راه هاي شمال و راه اندازي جنگ اطلاعاتي گسترده به ياري ايران و هماهنگي با 

 پاكستان. 

به هر رو، تصور نمي رود كه چين و پاكستان بتوانند به رغم راه اندازي جنگ هاي  -7
 به شمال افغانستان و غرب دست يابند.  فرسايشي دراز مدت و خونبار،

از سوي ديگر، برخي از كشورهاي عربي مانند عربستان، امارات و قطر نيز به نوبه   -8
خود خواهند كوشيد براي محاصره ايران از طالبان پشتيباني نمايند و نهايت خواهند كوشيد تا 

رغم برباد دادن هزينه هاي بر طالبان سيطره يابند. اما روشن است كه در سر انجام كار، به 
سنگين مالي چيزي دستياب ايشان نخواهد شد. البته، پاكستان تا جاي امكان از اين كشورها 

 اخاذي و باجگيري خواهد كرد،

با توجه به همه اين ها، مي توان گمان برد كه ساختار سياسي نظام در كشور در چنين  -9
يون افغانستان: در جنوب و شرق طالبان كنفدراس -سناريويي، سر انجام كنفدرال خواهد بود

 و در شمال و غرب مجاهدان.

 
كشور ما دردمندانه در آستانه تحولات دراماتيك و بزرگترين آزمون تاريخ خود و در واقع 
بر سر دوراهي مرگ و زندگي قرار گرفته است. اگر نخبگان سياسي در برهه كنوني از خود 

 بدهند، شايد بتوان از بروز فاجعه جلوگيري كرد.درايت و خردمندي و از خودگذري نشان 

 
 

  در افغانستان :سازي  دولتچالش هاي 
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دولت «، مساله تشكيل ي كه همواره در كشور شعار داده شده استيكي از مهمترين مسايل
است. در يك جامعهء عشيره يي، نبود ساختار نيرومند مركزي، فاجعهء » نيرومند مركزي

و هرگاه چنين ساختاري ضعيف باشد و شيرازه هاي آن از هم بزرگي به شمار مي رود 
گسيخته؛ آنگاه ملك الطوايفي برقرار مي گردد و كشور در عمل به چند واحد از هم 

 گسيخته، فرو مي پاشد.

  
در جوامع عشيره يي، مقاومت قبايل و رهبران مذهبي از پايين، در برابر دولت مركزي،  

حالت اين خواهد بود كه از بالا نيز روشنفكران و  بيماري تباهكني است و بد ترين
به پيشگيري اصلاحات و  اپوزيسيون، به جاي زير فشار گرفتن و وادار ساختن دولت

يعني  ساماندهي ها، در پي براندازي و واژگوني آن برآيند. در اين صورت، دولت از دو سو،
يسيون تكنوكرات و لايه هاي از پايين از سوي عشاير و روحانيون و از بالا از سوي اپوز

روشنفكر، زير فشار ويرانگر قرار مي گيرد و در بسا موارد به لبهء پرتگاه واژگوني كشانيده 
مي شود كه نتيجه باز هم همان انفجار اجتماعي خواهد بود كه دستاوردي جز ويراني، 

منطقه يي نخواهد  نابودي و تباهي و فروپاشي جامعه نظر به نشانه هاي تباري، زباني، مذهبي و
  داشت.  

  
هاي افغانستان در گذشته، پيوسته از آنچه را كه مي توان به اين افزود، اين است كه دولت

كشور و از بالا از  87دو ستون اصلي جامعه سنتي -پايين از سوي روحانيون و رهبران قبايل

                                      
ر سه دهه اخير، دگرگوني شگرفي در ساختارهاي از واقعيت هاي جديد كشور اين است كه د . يكي87

(قوماندهان هاي محلي) كه شماري » فرماندهان بومي«بومي قدرت رونما گرديده است و پديده يي به نام 
مي خوانند، به جاي خان ها و ملاهاي بومي پا به ميدان گذاشته اند كه در واقع در » جنگ سالاران«آنان را

  هر دو نقش بازي مي كنند. 
  

گذشته، دولت افغانستان بيهوده كوشيده است با برگشت به مدل سنتي قدرت، فرماندهان هاي در سال 
بومي را از سر راه بردارد تا بار ديگر زمينه براي تثبيت قدرت مهره هاي سنتي (خان ها و روحانيون بومي) 

ست. دليل آن هم اين است فراهم گردد. مگر، در اين كار به رغم صرف هزينه هاي فراوان، ناكام بوده ا
  كه مهره هاي بومي قدرت در اوضاع و احوال كنوني از پايگاه ها و پشتوانه هاي زير برخوردار هستند:
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براندازي  سوي روشنفكراني كه به دليل احساسات و نداشتن درك درست از اوضاع در پي
ها زير فشار بوده اند، پيوسته با خطر از سوي ابر قدرت -ها بوده اند و از دو جانبدولت

  سرنگوني روبرو بوده است. 
  

روشن است، لغزش نابخشودني روشنفكران ما در گذشته اين بوده است كه هماره در پي 
ت در يك جامعه سنتي براندازي نهاد دولت بوده اند. بدون آن كه پيامدهاي سقوط نهاد دول

را به سنجش بگيرند. ناگفته پيداست كه نفس موجوديت نهاد دولت در يك جامعه سنتي و 
عشيره يي به خودي خود موهبت بزرگي است، صرف نظر از اين كه چگونه دولتي است. 

فروپاشي و از گسيختن نهاد دولت به معناي فروپاشي كشور و تجزيه آن  –چه، الترناتيف آن
  هاي خونين بي پايان است.هاي تباري، زباني و مذهبي و درگيريوارهبه ساز

  

                                                                                                             
  تباري(معمولا هر رهبر بومي در راس يك زيرگروه تباري قرار دارد) -1
هرا در مذهبي (بيشتر به دليل جهاد و مقاومت در گذشته در برابر شوروي ها و طالبان و اينك ظا -2

 برابر امريكا)

 مالي (بيشتر به دليل دست داشتن در فروش اسلحه و بازرگاني مواد مخدر) -3

مي  1800نظامي (داشتن گروه هاي رزمي كه شمار گروه هاي مسلح غير قانوني در كشور به  -4
 رسد)

 سياسي (حمايت خارجي) -5

 
عقب گشت به ساختارهاي سنتي  اشتباه اصلي دولت افغانستان در اين بوده است كه همه تلاش خود را به

پيشين معطوف داشته است و دستاورد اين كار را امروز به چشم سر مي بينيم. طرفه اين كه در مناطقي كه 
فرماندهان بومي مسلط هستند، امنيت نسبت به ساير مناطق بيشتر است. بهتر آن مي بود كه دولت با 

ان، در بعد تاكتيكي از نيروي شان در روند دولت كشانيدن اين فرماندهان به سوي خود به جاي حذف آن
  سازي و بازسازي بهره مي گرفت تا اين كه آنان را در برابر خود برانگيرد و بشوراند.

  
البته، در بعد استراتيژيك بايسته است تا هدف اصلي دولت زمينه سازي براي پديد آيي نحبگان فكري و 

  ختارهاي كهن.انتقال قدرت به آنان باشد تا برگشت به سا
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تجربه تاريخي نشان مي دهد كه هرگونه تحولي در جوامع عشيره يي چندپارچه كه منجر به 
هاي تباري، زباني و برافتادن دولت و واژگوني آن گردد، ناگزير فروپاشي دولت به سازواره

  ازآرايي آن به بهاي بسيار گزافي تمام مي شود.  مذهبي را در پي خواهد داشت كه ب
  

اين در حالي است كه رسالت راستين روشنفكران ما در ايجاد جامعه مدني و پي ريزي 
نهادهاي دموكراتيك خلاصه مي گرديد، كه دردمندانه به انجام آن پيروز نشدند. هرگاه 

واژگونسازي، سياست  و» براندازي«روشنفكران ما به جاي پيشگيري سياست خانمانسوز 
ها مي ها را وادار به انجام اصلاحات و ساماندهياصلاحي را پيش مي گرفتند و دولت

  ساختند، به يقين كه امروز در وضعيت نابه سامان كنوني نمي بوديم. 
  

از سوي ديگر، سوگمندانه روشنفكران ما در گذشته به جاي اين كه حول محورهاي ملي 
ها همه ها گرد آمدند و با توجه به اين كه ايديولوژيايديولوژي گرد مي آمدند، در محور
هاي جامعه ما سازگاري نداشتند، همه از پيش با ناكامي روبرو وارداتي بودند و با ارزش

  بودند و دستاوردي جز بربادي و نابودي و ورشكستي و از هم گسيختگي به ارمغان نياوردند. 
  

هاي افغانستان برخي ديگر از خطرات مدهشي كه دولتدر اين جا اشاره يي مي كنيم به 
به گونه يي  ها واژگون گرديده اند.روبرو بوده اند و به علت بي پروايي و ناديده گرفتن آن

هاي افغانستان پيوسته با خطر سرنگوني و فروپاشي روبرو بوده كه مي بينيم، تاكنون دولت
هاي افغانستان با آن روبرو بوده اند، اين ولتاند. بايد بي پرده بگوييم مشكل اصلي يي كه د

ها پيوسته در پي تامين منافع مقطعي يك قدرت خارجي و يك دار بوده است كه اين دولت
و دسته خاص در درون كشور بوده اند و موفق هم شده اند در كوتاهمدت به اين دو هدف 

امي بوده است، سرانجام برسند. اما به دليل اين كه هر دو سياست از پيش محكوم به ناك
هاي بسيار شوم و مصايب عظيمي ميراث -سرنگون شده اند و هر بار پس از سرنگون شدن

براي مردم بينواي كشور بر جا مانده اند. به گونه يي كه كشور را به لبه سراشيبي باژگوني 
  كشانيده اند.
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يزي شده) را براي هاي خردورزانه (نه نمايشي و رنگ آمبه هر رو، حالا بايد رهيافت
هاي گذشته افغانستان با آن روبرو بوده اند، بيابيم و اين هايي كه رژيمبرونرفت از بن بست

ها تيره روزي و بدبختي به ياري جامعه جهاني گونه، ثبات و بقاي دولتي را كه پس از سال
  هسته ريزي شده است، تامين نماييم.

  
ي ما پيوسته بر اساس زد و بند، ملاحظه و مصلحت تا جايي كه به ياد داريم، دستگاه اجراي

شاسيته سالاري بوده است.  -تشكيل شده است و چيزي كه همواره ناديده گرفته شده است
تعهد به نظام و  -در شكلگيري دستگاه اجرايي كشور همواره يك معيار مطرح بوده است

  آگاهي.تخصص و كارداني و  -محافل معين و آنچه كه كمتر مطرح بوده است
  

ايجاد نظام. روشن  -هاي گذشته افغانستان همه در تحقق يك آرمان ناكام بوده انددولت
ها از يك سو و نداشتن حسن مصلحتي بودن دولت -ترين دليل اين ناكامي يك چيز است

هاي ابزاري و محافظه انتخاب رهبران از سوي ديگر. به گونه سنتي، در كشور همواره نخبه
هاي فكري و گردانندگان به دليل ضعف مديريت و ناتواني و اند تا نخبه كار مسلط بوده

نابرخورداري از خصوصيات ليدرشپي، نداشتن فرهنگ كار و نداشتن تفكر سيستماتيك، 
  موفق به ايجاد نظام نگرديده اند. 

  
ساختن سيستم تنها آنگاه ممكن است كه رجال داراي تفكر سيستماتيك، برخوردار  از 

هاي پيشرفته هاي خارجي، مديريت نيرومند و مدرن، آشنايي با نظامي جلب كمكتوانمند
ادمنستراسيون و منجمنت و توانايي ايجاد سيستم، دلير و فداكار و نوگرا، با تقوا و پرهيزگار و 

  خوشنام بر پايه معيارهاي شايسته سالاري در راس كارهاي كليدي گماشته شوند. 
هاي ترجيح دادن مصلحت -بر سر راه ايجاد نظام در كشور در يك سخن، بزرگترين مانع

  هاي راهبردي و ملي بوده است. مقطعي و گذرا بر مصلحت
  

ها و بايسته است ياددهاني نماييم كه هيچ رژيمي از مصوونيت پايدار برخوردار نيست. دولت
گونه اشتباه سياسي از  هاي ناگوار وقايه نمايند. هرجوامع، بايد پيوسته خود را در برابر پيشامد

هاي اجتماعي يا اقتصادي بينجامند كه بي گمان بروز سوي كشورداران ممكن است به بحران
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ها حتا در جوامعي كه از ثبات سياسي و هاي سياسي را در پي دارد. بروز اين بحرانبحران
رهاي صلابت و استحكام دروني برخوردار اند، بسيار خطرناك است. حال چه برسد به كشو

بي ثبات و به خصوص كشور ما كه يكي از آسيب پذير ترين كشورهاي جهان است و 
  هاي گوناگون. آبستن بحران

  
ها را در افغانستان با خطر سرنگوني روبرو گردانيده يكي ديگر از خطراتي كه پيوسته دولت

اجتماعي و است، انهماك دولتداران به مسايل سياسي و نظامي و بي پروايي آنان به مسايل 
هاي خارجي بوده اند، هاي افغانستان چون هماره وابسته به قدرتفرهنگي بوده است. دولت

نفس پشتيباني يك قدرت خارجي را تضمين جاوداني براي بقاي خود انگاشته و به علت 
ها هاي ديگر و ناتواني در پيش بيني دگرديسينداشتن ارزيابي درست از توان واقعي قدرت

هاي جهاني و كم بها دادن به نقش مردم در روند تكامل جامعه، متوجه ياستدر پهنه س
هاي اجتماعي كشور را تهديد مي كنند، نگرديده اند و در فرجام، با خطراتي كه بحران

  شكست روبرو گرديده اند.
  

روشن است هر دولتي كه روي كار آمده (به استثناي طالبان) از پيشگيري اصلاحات ناگزير 
ست. در اين حال، پيوسته با دو مشكل بزرگ روبرو بوده ايم. يكي اين كه، دولتداران بوده ا

ها و نتوانسته اند، هنگام پياده سازي اصلاحات شيوه يي را در پيش گيرند كه با ارزش
باورهاي مردم و روح جامعه هماهنگ بوده و موجب تخريش آنان نگردد. دو ديگر، هميشه 

ن كه از درون زمينه تمويل نداشته است، به ياري خارج پياده اصلاحات به اين دليل روش
گرديده است. در اين حال، هنگامي كه اصلاحات از بالا آغاز گرديده است، شماري به 

هاي خارجي را به تاراج برده و پولدار شده سرعت در برابر چشمان مردم بخش بزرگ ياري
ها برده باشند، كماكان در زير ن كمكاند و اكثريت عظيم مردم بي آن كه بهره يي از اي

خط فقر مانده و حتا نادارتر هم گرديده اند. در نهايت، روند اصلاحات منجر به دو قطبي 
شدن سريع جامعه گرديده و با به ميان آوردن دو فرهنگ متفاوت، جامعه را به انفجار 

  كشانيده است. 
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اقعيت تلخ اين است كه افغانستان بنا در اين جا با يك پارادكس تاريخي روبرو مي شويم. و 
بر سيطره فرهنگ سنتي عشيره يي، منابع محدود داخلي، پيچيدگي و چندلايه يي بودن بافتار 
تباري، موقعيت جيوپوليتيك و بسا عوامل دروني و بيروني ديگر، زمينه ايجاد و استحكام 

همين جهت برپايي چنين  يك دولت نيرومند مركزي، با تكيه به منابع داخلي را ندارد و از
  دولتي، تنها به ياري كشورهاي خارجي، ممكن پنداشته مي شود . 

  
در گذشته، هر گونه تلاشي مبني بر ايجاد چنين دولتي با اتكا به خارج، به ناكامي انجاميده  

است. تجربه هاي تلخ امير دوست محمد خان، امير عبدالرحمان خان، امان االله خان، نادر 
د خان و سرانجام حزب دمكراتيك خلق و طالبان، همه گواه بر همين واقعيت خان، داوو

ناگوار اند. آيا دولت كنوني خواهد توانست چنين مامولي را به ياري جامعه بين المللي 
فراچنگ بياورد؟ اين امر، به راستي چالش بزرگي است در برابر دولت كنوني. چه در 

شده،  هسته دولت نيرومند مركزي گذاشته شود، كشور، هر باري كه كوشش به خرج داده 
درنگ دست به واكنش يازيده و پويا تر گرديده اند و اين، در  نيروهاي گريز از مركز نيز بي

اوضاع همچشمي هاي  شديد سنتي دروني و منطقه يي و جهاني، شايد مخاطرات بسيار 
  جديي در پي داشته باشد.  

  
مركزي، نياز به هزينه هاي بسيار كمر شكني دارد كه از سوي ديگر، يك ساختار نيرومند 

هاي بين المللي را ناگزير مي بلعد و اين گونه روند بازسازي و  بخش بزرگي از ياري
سازندگي كشور را كند تر مي گرداند. هنوز به درستي روشن نيست كه آيا جامعه بين المللي 

اهد گرفت يا نه، چون تجربه هاي تعهد تمويل چنين ساختاري را در دراز مدت به گردن خو
تلخ گذشته، به ويژه رژيم داكتر نجيب نشان داد كه به هر دليلي كه روند ارزاني كمك ها به 
چنين دولتي كاهش يابد، يا قطع گردد؛ نظام اتوريتار بي درنگ از پا درخواهد آمد و همه 

ريسم به سوي دمكراسي، هزينه ها برباد خواهد رفت. اين در حالي است كه گذار از توتاليتا
  در نبود نهادهاي ليبرال، ناگزير بايد از يك معبر اتوريتاريسم صورت گيرد. 

  
در قرينه افغانستان، دولت نيرومند مركزي دو بازوي نظامي و اداري خواهد داشت كه در 

در اوضاعي كه هنوز قانون حاكميت ندارد و روند  اوضاع نبود حوزه عمومي (جامعه مدني)،
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ملت قوام نگرفته است و هيچ گونه مكانيسم بازدارنده بهره گيري از قدرت موجود  تشكل
نيست و پاسخگويي رهبران، به ويژه در استان ها و شهرستان ها در برابر قانون نهادينه نشده 
است؛ هيچ تضميني وجود ندارد كه بازوي نظامي آن در صورت پديد آمدن لرزه ها و تنش 

ه يك آلهء سركوبگر مبدل نگردد و چه بسا كه در واكنش به آن، هاي گوناگون محتمل، ب
نيروهاي مخالف(شايد هم با تكيه به نيروهاي بيروني)  در پي براندازي آن بر آيند و اين 
گونه، جامعه با فروپاشي به سازواره هاي تباري، مذهبي و منطقه يي و افتادن جنگ افزار ها 

چناني كه تجربه رژيم داكتر نجيب  -و پاشي ارتشبه دست عناصر بي مسؤوليت، در پي فر
  بار ديگر به سوي بحراني تازه پيش برود.   -نشان داد

  
خطر اين هم مي رود كه بازوي پر شاخ و برگ بوروكراتيك چنين دولتي نيز، در اوضاع 
فاجعه اداريي كه كشور با آن روبرو است، به گسترش بيشتر فساد، دامنه بزند و اين در حالي 

ست كه دولت افغانستان در راستاي اصلاح ساختار اداري، بايد راهبرد كوچك ساختن ا
 دستگاه دولت را در دستور روز قرار دهد.

  
پارادكس ديگري كه در زمينه وجود دارد، اين است كه ايجاد دولت مركزي نيرومند در 

ي را در پي خواهد قرينة كشور هايي چون افغانستان، ناگزير استحكام نظام سرمايه داري دولت
نظامي كه تا كنون در هيچ كشوري  –داشت كه در واقع چيزي مانند نظام سوسياليستي است

دستاورد  مثبتي نداشته است و بيماري هايي چون تورم پولي، بيكاري و گسترش فساد از 
و اين، با نفس نظام و مشي كنوني دولت افغانستان در تعارض  -ويژگي هاي ذاتي آن است

  دارد. قرار 
  
با سرازيري كمك هاي خارجي و تمركز آن در پايتخت، به گونه يي كه تجربهء كشورهاي  

ديگر رو به رشد نشان مي دهد،  معمولا اين  كمك ها از سوي اليگارشي مالي دروني و نيز 
سازمان هاي رنگارنگ خارجي به يغما برده مي شود و به مردم نيازمند، به اصطلاح از گاو 

سد.  همچنان تمركز اين كمك ها در مركز، شكاف ميان مركز و استان ها را غدود مي ر
فراختر گردانيده، زمينه را براي برآمد دو گروه بسيار پولدار و بسيار نادار، فراهم خواهد 
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گردانيد كه اين انقطاب، به نوبهء خود، گسترده شدن شكاف هاي فرهنگي و اجتماعي را در 
  پي خواهد داشت. 

  
رو، پيوسته اين خواست مطرح بوده است كه كشور چوناني نظامي با مركزيت نيرومند هر  به«

درآيد و قدرت سياسي، نظامي و اقتصادي در حد زيادي متمركز شود. اين نقش باعث شده 
است كه دولت از نزديك در بسياري از از موارد با دگرگوني اجتماعي درگير شود. بدين 

اقتصادي به عنوان مبتكر آغاز گر عمل كرده و گاه خود  -عيمعنا كه گاه در تحولات اجتما
  آماج جنبش هاي سياسي و اجتماعي اصلاحگرانه يا انقلابي شده است.

  
هنگامي كه نظام جهاني با وجود داخلي توليد در يك كشور جهان سومي با الگوي توسعه 

است كه نيروهاي  وابسته رويارو مي گردد، غالبا اما نه هميشه به دولتي سركوبگر نياز
اجتماعي آزاد شده در فرايند ياد شده را زير كنترل نگهدارد. چنين دولتي (قدرت هاي 
خارجي حامي آن) به ناگزير راه را براي جبهه مخالفي هموار مي سازد كه فرهنگ هاي 
سياسي موجود در جامعه را پشتوانه خود مي داند. در شرايط معيني (كه بايد از نظر تاريخي 

ص شوند)، جنبش هاي دگرگوني طلبي پديد مي آيند كه اگر اين جنبش ها از توان و مشخ
حدت برخوردار باشد، حتا در صورت شكست، راه را براي پيدايش و استحكام نهايي يك 
ساختار اجتماعي نو هموار مي سازند. اين خود دومين مسير تحول ساختار اجتماعي را ايجاد 

  88».مي نمايد
  

هان نيز  پيوسته اين پرسش را مطرح مي سازند كه آيا بهتر نخواهد بود، هرگاه بسياري از آگا
دولت كنوني، به جاي تلاش براي ايجاد ساختار نيرومند مركزي موهوم، با ارتش پر شاخ و 
برگ و دستگاه اداري عريض و طويل، در پي ايجاد يك ادارهء كوچك، مگر سالم، در 

امنيتي درخور نياز هاي راستين تامين امنيت در  –اميبرگيرنده در سايهء يك نيروي انتظ
  كشور گردد؟

                                      
، »تاريخ تحولات اجتماعي«. براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر در زمينه نگاه شود به: جان فوران 88 

  ترجمه تدين؛ چاپ تهران
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جداي از اين، به باور شماري از آگاهان، گزينش راه سومي در ميان دولت يونيتار مركزي و  

فدراليسم هم موجود است و آن عبارت است از گزينش يك نوع ريگيوناليسم اقتصادي 
حوزهء اقتصادي تقسيم مي گردد كه همين حوزه دروني. افغانستان به گونهء طبيعي به چند 

ها محورهاي قدرت سياسي را نيز مي سازند و در هر حوزه يي يك استان بزرگ وجود 
دارد. اين استان ها عبارتند از كابل، جلال آباد، غزني،  قندهار، هرات، مزار شريف، كندز و 

  باميان. 
  

  :ساختار دولت نخبه سالار

  نظريه هاي موجود جهاني، دو رهيافت قابل تصور و اجرا است: در چارچوب واقعيت ها و«
  رهيافت جامعه محور       -آ             
  رهيافت نخبگان محور  -ب             

در رهيافت نخست، جامعه با تشكلي كه به لحاظ سياسي دارد و آگاهي يي كه آحاد مردم 
هم كرده و از راه سيستم حزبي، در گزينش ها دارند، فضاي بحث عمومي و آزاد را فرا

رقابتي و انتخابات آزاد، دولتي را به كار گمارند و با نظام قانوني، پاسخگويي به مردم و نقد 
معقول رسانه ها، به گونهء تدريجي انتظارات خود را تحقق مي بخشند. اين رهيافت، در 

، اكثريت مردم به شرايطي موفق خواهد بود كه در يك كشور نظام حزبي وجود داشته باشد
لحاظ مالي به دولت وابسته نبوده و رسانه ها مستقل از دولت باشند. به سخن ديگر، مجموعهء 

حاكميت سياسي و  تشكل هاي حزبي، رسانه ها و سيستم قانوني، نيرومند تر از مجموعه ء
، نظام اقتدار يك كشور باشد. هند تنها كشوري است كه در دوران پس از جنگ جهاني دوم

بوده و همزمان با استقلال، يك نظام » جامعه محور«به عنوان  يك كشور جهان سومي، 
سياسي مردم سالار و دمكراتيك ايجاد كرده است. در ميان كشورهاي جهان سوم، نمونهء 

  دومي از اين گونه نظام سراغ نداريم. 
  

ا رهيافت جامع، رهيافت دوم، نه به عنوان رهيافت مطلوب يا معقول، بلكه به عنوان تنه
كارآمد و عملي در كشورهاي جهان سوم و كشورهاي رو به رشد مطرح مي شود. با توجه 
به اين كه جامعه در جهان سوم ضعيف است و تشكل حزبي شكل نگرفته است و فرهنگ 
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فردي مثبت (به معناي استقلال راي و آفرينندگي) در ابتداي خود قرار دارد و از آنجا كه 
هاني، اجازه درنگ و سكون به كشور ها را نمي دهد، ناگزير نخبگان سير تحولات ج

سياسي(يا ابزاري) يك كشور با همراهي نخبگان فكري مي بايد مسؤوليت مؤقت توسعه 
يافتگي را بر عهده گيرند. رهيافت دوم در شرايطي مطرح مي شود كه جامعه در حال قوام 

 گرفتن و رشد فرهنگي باشد. 

  
يانه، به معناي نخبه سالاري نيست، بلكه به معناي ورود بهترين ها، با رهيافت نخبه گرا

سوادترين ها به حوزهء سياست و تصميمگيري براي ادارهء يك كشور است. نخبه گرايي 
عين شايسته سالاري است و توانمند ترين افراد را با عنايت به حاكميت روش و منطق علمي 

(و نه فلسفي) به حل و فصل مسايل يك جامعه مي  به كار مي گيرد و با چارچوب رهيافتي
  89»پردازد.

بحثي است در جامعه شناسي كه جامعه را به سه بخش تقسيم «دكتر شريعتي بر آن است كه 
  مي نمايد:

  نخبه هاي فكري كه در راس هرم قرار دارند -1
  روشنفكران -2
 »مردم -3

س هرم قرار گرفته و به حالا كه در افغانستان نخبگان ابزاري به جاي نخبگان فكري در را
 جاي آنان نشسته اند، براي حل اين پارادكس، بايسته است كار وارونه شود. 

 
روشن است، پرسشي پيش مي آيد مبني بر اين كه هرگاه در كشور كابينه يي تشكيل شود 

هاي ابزاري محذوف قرار هاي فكري، آيا نخبهشايسته سالار و تكنوكرات، متشكل از نخبه
گرفت؟ و آيا در صورت محذوف قرار گرفتن، با توجه به برخورداري از پايگاه نخواهند 

هاي مسلح و ثروت زياد، بار ديگر فاجعه به بار نخواهند اجتماعي نيرومند، داشتن گروه
  آورد؟

                                      
  ، تهران»توسعه يافتگي و آينده عقلانيت در ايران«. داكتر سريع القلم، 89 
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ها پاسخ روشني داريم. هرگاه واقعبينانه بينديشيم، راهيافت خردورزانه و ما به اين پرسش
كه در يك جامعه نبايد هيچ كسي محذوف قرار گيرد. بهترين كار در  پراگماتيكي اين است

يك كشور آن است كه هر كس در جايگاهي قرار بگيرد كه شايستگي آن را داشته باشد. 
هاي بسياري با مي توان كشور را به ديهيم شاهي يي همانند پنداشت كه در آن گوهر

ت كه هر گوهر در جاي خودش نشانيده اوستادي به كار رفته باشد. زيبايي تاج در آن اس
حتا اگر در شاهوار و شاهنگين به جاي تارك  -شود. هرگاه هر دانه به جاي خودش نباشد

 زيبايي تاج زيان مي بيند.  -تاج، به پشت يا كنار آن نشانيده شود

  
هاي ابزاري كه در دو دهه و نيم گذشته، بنا به حال، هرگاه در قرينه كشور بنگريم، نخبه

ها هاي تلخ كشور ما هستند. نه نابود ساختن آنعوامل و علل عيني تبارز نموده اند، واقعيت
امكان دارد و نه حذف شان از حيات سياسي كشور و نه اين كار مقرون به مصلحت است و 
نه درست. از سويي، روشن است كه سپردن كارهاي اجرايي به دست آنان به گونه يي كه 

فاجعه به بار مي آورد. پس بهترين راه اين است كه در ساختارهاي  به تجربه دريافتيم،
  ديگري به غير از ساختار اجرايي دولت آورده شوند.

 
روشن است شماري از آنان به پارلمان راه يافته اند و شمار ديگري از آنان به سنا.  اين گونه،  

سوي ديگر، جلو مبدل  از يك سو در چهارچوب يك اپوزيسيون قانونمند در آمده اند و از
ها در صورت محذوف شدن به يك اپوزيسيون ويرانگر و برانداز گرفته شده گرديدن آن

است. با اين كار، براي نخستين بار زمينه يي فراهم گرديد  تا دولت بتواند كابينه يي تشكيل 
 دهد كارا و كاردان.

 
چيزي كه در  -بران داردبا اين هم، تشكيل يك كابينه كارا بستگي به حسن انتخاب ره 

 كشور ما ديده نمي شود. 

  
در اين جا بايد به يك نكته حساس ديگر هم توجه كرد كه در اوضاع كنوني كشور، در گام 
نخست، بايسته است در كابينه مديران برجسته و منيجرها و ادمنيستراتورهاي كاركن و پر 
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الخورده و محافظه كار. روشن انرژي آورده شود تا پروفيسورها و دانشمندان اكادميك س
  است جايگاه اشخاص اكادميك بيشتر دستگاه مشورتي كشور است تا دستگاه اجرايي. 

   
دشواريي كه اكنون كشور با آن روبرو است، اين است كه دولت كنوني از دو بخش متشكل 
 گرديده  و در واقع يك دولت ائتلافي مصلحتي است. گزينش وزيران در اين دولت، بيشتر

بر پايهء ملاحظه و مصلحت بوده است تا شايسته سالاري. واقعا اوضاع كشور به گونه يي بود 
و است كه ممكن نبود بدون توجه به ملاحظات و مصلحت بافتار ديگري ارائه مي گرديد. با 
اين هم، گروهي از كارشناسان برآن اند كه اين امكان در دست رهبران بود تا گزينه 

  ي ارائه مي كردند. (الترناتيو) بهتر
  

يكي از دشواريي هاي اصلي، تعيين جايگاه بايسته براي نخبه هاي ابزاري در دولت، است. 
دشواري در اين است كه بيشتر نخبه هاي ابزاري، با توجه به نداشتن تجربه در دولتداري و 

ز خود مديريت و نيز عدم تسلط بر زبان هاي خارجي، كامپيوتر و انترنت، نتوانسته اند ا
كارايي نشان دهند. بهترين راهكار اين خواهد بود كه در دولت آينده، نخبه هاي ابزاري در 

(مجلس اعيان) تنظيم گردند و يا در يك ساختار ديگر  »مشرانو جرگه«ساختارهايي مانند 
يا هر ساختار ديگري كه باشد، تا از » شوراي عالي مصلحت ملي«يا » شوراي خبرگان«مانند 

جايگاه شان در دولت مشاركتي آينده معين باشد و از سوي ديگر، محذوف قرار يك سو 
و زمينه روآوري شان به اردوگاه اپوزيسيون، محدود گردد. وزيران مشاور و وزيران 90نگيرند

  كابينه بايد تا جاي امكان تكنوكرات و نخبگان فكري باشند.
  

كه در واقع به جز از چند وزارت  بدترين چيز در اين مورد، اين است كه كرسي هاي وزارت
كليدي كه سياسي هستند، همه تخصصي مي باشند؛ به كرسي هاي سياسي مبدل مي گردند و 

                                      
اله داني  نيست. بل هدف اصلي اين است كه . در اين جا منظور به هيچ روانداختن گروهي در يك زب90 

هر كس در جايگاه خودش در جامعه قرار گيرد. نخبه هاي ابزاري نيز به روايتي، قربانيان جنگ و فرزندان 
بحران هستند كه بر اثر بي مهري هاي جنگ تبارز نموده اند. يكي از كارشناسان از گفتن اين حرف خسته 

  ».  و جرگه استجاي مشران در مشران«نمي شد كه 
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كارزار سياسي در كابينه تمركز پيدا مي نمايد. اين گونه، جاي تخصص را در كابينه 
اگزير بافتار مصلحت و ملاحظه و در بسا موارد معامله مي گيرد و با توجه به اين كه كابينه ن

  پيچيده و نامتجانس داشته مي باشد، بي گفتگو بحران مديريت را  در پي دارد.
 

 عدم مشروعيت تصميم گيري رهبران و نبود مكانيسم تصميم گيري راسيونال:

نظام تصميم گيري يك كشور، بايد با بهره گيري از روش ها، ابزارها، ساختارها و نيروي «
د علمي داشته باشد و تا جاي امكان منافع و سليقه هاي گروهي انساني آموزش ديده، برخور

شخصي و صنفي را از مراحل مختلف تصميمگيري بزدايد. آلودگي جو تصميمگيري و 
اجرايي، اختلافات سياسي، منافع صنفي و سليقه هاي شخصي، روند امور را كند مي كند، به 

نظر كه ضرورت انجام موفقيت  محتواي تصميم، رنگ سياسي مي بخشد و از اهميت اجماع
آميز هر طرح و برنامه يي است، مي كاهد. چنين فضاي تصميمگيري به انفعال افراد، طرح 
ها، سياست ها و مجموعه هاي تصميمگيري مي انجامد. بنا بر اين،  ضروري است كه روند 

اي شناخت مشكلات، طرح گزينه ها ، تجزيه و تحليل آن ها و گزينش طرح مطلوب، تا ج
   91.»امكان علمي و عيني و از سياستگرايي به دور باشد

  
تصميمگيري در جوامع پيشرفته، يك روند علمي است كه برپايه گردآوري اطلاعات، 
تجزيه و تحليل داده ها، پيش بيني، سنجش واريانت هاي گوناگون و بسا نشانه هاي ديگر، با 

رد گوناگون با تاني و بدون شتابزدگي اجماع كارشناسان و توجه به ديدگاه هاي شان در موا
انجام مي گيرد و تصميم گيرندگان در برابر قانون مسؤول و پاسخگو مي باشند. هرگونه 

در تصميمگيري از سوي رهبران و نخبگان و يكه تازي تصميمگيري خودسرانه و تكروي 
  اشد.ابزاري مشروعيت نداشته و  معمولا پيامد هاي ناگواري به همراه مي داشته ب

  
شوربختانه، در كشور ما نه از مكانيزم مناسب و راسيونال و مشروع تصميمگيري خبري است  

هاي بازدارنده و بازخواستگر. روشن است، با توجه به اين كه رهبران در بيشتر و نه از مكانيزم

                                      
، »مطالعات سياسي و اقتصادي«.  براي به دست آوردن آگاه هاي بيشتر در زمينه نگاه شود به  فصلنامه 91 

و نيز داكتر سريع القلم، توسعه  1383، تهران، سال 196-195و شماره هاي  122-121شماره هاي 
  يافتگي و آينده عقلانيت در ايران، تهران، 
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شوند، موارد، بر پايه مصلحت و ملاحظه و گاهي هم معامله، گماشته شده و يا برگزيده مي
ها مي پيمايند، به هاي پژوهشي تخصصي، راهي كه دولتدر نبودِ مشاوران و رايزنان و نهاد

هاي ناميمون قول معروف به ناكجا آباد مي كشاند. البته، در اين جا، مجال آن نيست از پيامد
ها سخن بگوييم و نيازي هم به آن نيست، و ناخجسته كاركردها و رفتارهاي اين گونه دولت

دم ما با گوشت و خون و پوست و استخوان خود آن را احساس كرده و بهاي بس چون مر
  اند.ها پرداخته سنگيني براي اين گونه ندانم كاري

  
از سوي ديگر، در كشورهاي پيشرفته، افزون بر موجوديت مكانيزم مناسب و مشروع 

هاي مشخص و معين از پيش تدوين شده است، تصميمگيري كه داراي چهارچوب
هاي بازدارنده و بازخواستگر نيز هست و مسوولان پاسخگوي پيامدهاي منفي كانيزمم

  چيزي كه در گذشته در كشور ما پيشينه نداشته است.  -هاي خود هم مي باشندتصميمگيري
چيزي كه تاكنون به  -هاي افغانستان در گذشتهحال مي پردازيم به ناكارآيي بافتاري دولت

  است.آن هرگز پرداخته نشده 
  به پندار ما دولت داري سه مكانيزم است: –از نگاه بافتاري

  مكانيزم مشورتي يا تصميم ساز -
  مكانيزم تصميمگيري يا اجرايي -
  هاي كنترلي و بازدارندهمكانيزم -
  
آنچه مربوط به مكانيزم مشورتي مي گردد، دردمندانه ما از داشتن يك تيم مشورتي حرفه  

و تخصصي در زمينه مسايل كانسالتينگ( مشوره دهي) و يي كه داراي تحصيلات حرفه يي 
يا تجربه كار در موسسات مشورتي خارجي باشند، محروم بوده ايم. برعكس، مشاوران 

شدن اطلاعات و پيچيده رهبران ما نيز مصلحتي اند. در حالي كه امروزه با توجه به جهاني
ه و تحليل اطلاعات و انجام يي شدن سرسام آور مسايل، گردآوري، تجزيشدن و چند لايه

هاي بايسته از انبوه اطلاعات دست داشته و گذاشتن آن در دسترس دولتمردان و برداشت
ها كه در سمت دهي و سياستگذاري و تعيين دكترين و استراتيژي ملي و رهبران كشور

خارجي و نيز دفاعي و امنيتي و اقتصادي و اجتماعي بس ارزنده است؛ كاري است سياست
 بسيار تخصصي و فني.
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پرسشي كه مطرح مي گردد اين است كه هرگاه دولتي نه از ديدگاه ساختاري و نه از 

  ديدگاه بافتاري كارايي نداشته باشد، چه شانسي به كاميابي و پيروزي دارد؟ 
  

يي شدن سرسام آور مسايل، گرد شدن اطلاعات و پيچيده شدن و چند لايهبا توجه به جهاني
هاي بايسته از انبوه اطلاعات دست داشته و يه و تحليل اطلاعات و انجام برداشتآوري، تجز

ها در سمت دهي و سياستگذاري و گذاشتن آن در دسترس دولتمردان و رهبران كشور
تعيين دكترين و استراتيژي ملي و سياست خارجي و نيز دفاعي و امنيتي و اقتصادي و 

  اجتماعي بس ارزنده است.    
  
علمي يا بهتر است گفت، فني است مبتني بر گردآوري، تجزيه و تحليل و  -دهي مشوره 

هاي گوناگون و بررسي احتمالات و ارايه ها و واريانتارزيابي اطلاعات، تدوين آپسيون
ها و پيشنهادهاي مشخص جهت تصميمگيري براي رهبران و نيز براي دستيابي به رهيافت

هاي مشورتي، ها، نهادها، موسسات و سازمانته. در شركتهاي بايسته و شايسارايه راهكار
هاي اطلاعاتي ويژه در دسترس است، كارشناسان بخش انفورماتيك افزون بر آن كه بانك

هاي انترنت وصل هستند، پيوسته در تماس مي ها بانك اطلاعاتي از طريق شبكهكه با ده
ها و ن، هماره با بهره گيري از روشهاي كارشناسان و تحليلگراباشند. از سوي ديگر، تيم

اند. اندركار ارزيابي، تجزيه و تحليل اطلاعات اكادميك، دست –هاي ويژه علميشيوه
هاي مختلف، بخش ديگر كار است. اين گونه، سنجش احتمالات گوناگون و واريانت

دارند و از  مقامات بلندپايه و رهبران، پيش از اتخاذ تصاميم، در روشني كامل اطلاعات قرار
ها ها و روشن ترين رهيافتسوي مشاوران ورزيده، پيرامون مسايل به ايشان دقيق ترين داده

  ها ارزاني مي گردد. و راهكار
  

هاي نيرومند مشاوران از همين رو، بايسته است در پيرامون رهبران بلند پايه كشور، تيم
ي بايسته، زمينه را براي هاكارشناس گردآورده شود، تا بتوانند با ارايه توصيه

  هاي درست و خردورزانه و سازنده رهبران فراهم سازند. تصميمگيري
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از سوي ديگر، در كشورهاي پيشرفته، افزون بر موجوديت مكانيزم مناسب و مشروع 
هاي مشخص و معين از پيش تدوين شده است، تصميمگيري كه داراي چهارچوب

ر نيز هست و مسوولان پاسخگوي پيامدهاي منفي هاي بازدارنده و بازخواستگمكانيزم
  چيزي كه در گذشته در كشور ما پيشينه نداشته است.  -هاي خود هم مي باشندتصميمگيري

  
براي بازتابدهي واقعبينانه مسايل علمي، بايسته است مسايل به گونه همه جانبه، با ديد 

گوناگون ارزيابي گردد. هاي از جمله ديدگاه –كريتيك و دورنگر، از زواياي مختلف
اكادميك و پژوهشي داشته و به منظور روشني افگني  -ها بايد بار كارشناسانه و علميداوري
  هاي گوناگون مسايل مطرح گردد. بر پهلو

  
يي است كه در بند روشن است كه كشور ما يك كشور سنتي با ساخت و بافت بسته عشيره

هاي لشكري و كشوري، بر مبناي و، كرسيهاي بسيار. از اين رو گير خرده فرهنگ
مصلحت و ملاحظه و چه بسا هم كه معامله تقسيم مي گردد و اين گونه، اين كار دردمندانه 
به يك سيستم ويژه خودش مبدل گرديده  و تقسيم فيزيكي قدرت، جاي مشاركت راستين 

  مبتني بر شايسته سالاري را گرفته است.
  

، اين است كه هم رهبران مصلحتي اند و هم مشاوران. از پارادكسي كه خودنمايي مي كند
هاي بالايي، روشن نيست كه مديريت كشور در حالي كه كرسي صدارت اين رو، در رده

هاي سال از ميان برداشته شده است، در دست چه كسي است. چه، رهبران بيشتر هم سال
رهبران محلي و روحانيون و  هاي پيهم باهاي خارج، ديدارسرگرم ديد و باز ديد از كشور

هاي رنگارنگ اند و سران اقوام و قبايل از چهار گوشه كشور و اشتراك در مراسم و آيين
كمتر وقتي براي رسيدگي به امور كشور دارند و مشاوران هم به جز از چند مورد اشخاص 

پايه تشريفاتي و مصلحتي. اين در حالي است كه وزيران، واليان و ديگر مقامات بلند 
لشكري و كشوري نيز نه بر اساس شايسته سالاري، بل مصلحت، ملاحظه و معامله، گماشته 

  شوند.  مي
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كنون بر ماست، تا هر چند آرام آرام هم باشد، خود را از اين دام سهمگين برهانيم و به 
سوي شايسته سالاري و مشاركت راستين گام برداريم. آن چه در اين رهرو خيلي مهم 

ياست كادري دولت است. به رغم همه ناهمواري ها، در اوضاع كنوني، كشور ما با است، س
پشت سرگذاشتن گذشته بسيار تيره و تار، در اوضاع بس مساعد و اميد بخشي قرار گرفته 
است. در تاريخ، كشور ما تا كنون هيچگاهي چنين مورد توجه جامعه بين المللي قرار نگرفته 

امعه جهاني، اين گونه سخاوتمندانه حاضر به ياري به افغانستان يي، جبود و در هيچ برهه
شانس طلايي در نبوده است. بر ماست تا با بهره گيري از اين اوضاع مساعد و مناسب و 

راستاي خودسازي، ملت سازي و دولت سازي بهره بگيريم و كشور را به شاهراه شگوفايي 
هر دليلي، نتوانيم اين رسالت بزرگ تاريخي  و توسعه رهنمون گرديم. در غير آن، هرگاه به

يي به پيش را پيروزمندانه به انجام برسانيم، خداي ناخواسته كشور به سوي بحران لغزنده
هاي ديگري دست به گريبان خواهد خواهد تاخت و اين نگراني هست كه با نا به هنجاري

   كه هرگز چنين مباد! -گرديد كه پيش بيني ابعاد آن دشوار است
  

از همين رو، به باور ما، بايسته است در اوضاع كنوني كه كشور بر سر دوراهي شگوفايي و 
هايي سنجيده شود آباداني و بهروزي و بحران و تنش و سيه روزي قرار گرفته است، تدبير

هاي بين المللي و ها گماشته شوند كه از توانمندي بالاي جذب ياريوكساني در راس كار
هاي بين و مديريت نيرومند برخوردار باشند. با بهره گيري بايسته از ياريايجاد سيستم 

هاي مناسب ريزيتوان با برنامهالمللي و ايجاد يك نظام سالم، كارا و پذيرا است كه مي
هايي كه بر سر راهش كمين گرفته است، وقايه نمود و به مسيري كشور را در برابر بيماري

  درستي هدايت كرد. 
  

ها، اين بوده است كه سوگمندانه به مسايل كشور تنها از هاي دولتز كاستييكي ا
هاي اجتماعي و ها و رونداند و از دگرديسيهاي سياسي و نظامي مي نگريسته دريچه

ها و نا به اند. در حالي كه بي توجهي و سهل انگاري به ناهنجاريفرهنگي يكسره غافل بوده 
گي بس ويرانگر بوده و دست كم گرفتن آن، در بسي از موارد، هاي اجتماعي و فرهنساماني

هاي دردناكي انجاميده است كه ابعاد آن بسيار گسترده بوده هاي اجتماعي و فاجعهبه انفجار
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است. از اين رو، بايسته است در پهلوي مسايل نظامي و سياسي، به مسايل اجتماعي و 
  فرهنگي نيز توجه گردد.

  
  ة دولت و دمكراسي:باز انديشي در بار

در آستانهء سدة بيست و يكم، دولت و دموكراسي  محور مباحث علم  -در پايان سدة بيستم«
  سياست قرار گرفتند.

به گونة فشرده مي توان گفت كه نهادهاي دموكراتيك و آزادي هاي سياسي و اقتصادي  
به كشورهاي غير  كه هستة مركزي دموكراسي ليبرال را تشكيل مي دهند، با تعابيري جديد

دموكراتيك راه يافتند. اين تعابير تا آنجا پيش رفت كه مفهوم دموكراسي در جهان سوم با 
مفهوم متداول آن در باختر يكسره متفاوت شد. در اين تعبير جديد  از دموكراسي، اصول 

ض بنيادين آن مانند تكثرگرايي، حكومت پارلماني و احزاب سياسي كه امكان رقابت و اعترا
اشتراكي  -سياسي را فراهم مي آورند، كنار زده شدند و به جاي آن ها خواسته هاي توده يي

  يا جمعي نشست كه از  زبان يك حزب و يا يك فرمانروا  قابل طرح بود. 
  

آنچه در كشور هاي نوظهور شكل گرفت، اخلاقيات جمع گرايانه بود كه به دولت امكان  
كند و به جاي فرد تصميم بگيرد يا خواسته هاي او را  مي داد به نمايندگي از جمع عمل

ديكته كند و جامعة مدني را به كنترل خود درآورد؛ و اين درست خلاف آن چيزي است كه 
در غرب رخ داده است.  در نتيجه، دموكراسي، در نگاه بيشتر كساني كه به ارزش هاي 

مي گذارد و منافع  و مصالح   جمعي باور دارند، ارزشي جمعي تلقي شد كه فرد را پشت سر
  فرد را از مجراي دولت دنبال مي كند.

امروزه براي آن كه بتوان گفت در جامعه يي دموكراسي وجود دارد يا امكان تحقق آن 
  فراهم است، مي بايد دست كم  اين بنيان ها وجود داشته باشد: 

 جامعة مدني-

  ي صنفي)احزاب سياسي و نهادهاي همانند ( مانند سازمان ها-
  مشاركت سياسي ( حق راي و انتخابات)-
  فرهنگ سياسي رشد يافته-
 انواع آزادي ها ( آزادي بيان، آزادي تشكيل اجتماعات  و...)-
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 كثرتگرايي-

 تفاهم سياسي در چارچوب قوانين -

 
يكي از مسايل عمده در كشور،  نبود فرهنگ دموكراتيك  يا فرهنگ رشد يافتة سياسي در 

بي شكلگيري فرهنگ دموكراتيك كه تنها  «ت. بسياري از دانشمندان بر آنند كه جامعة ما اس
از راه آموزش شهروندان پديد مي آيد، بي انباشت تدريجي تجربة آزادي ، نظارت بر قدرت 
و نقد قدرت، تغييراتي تند در ساختار  حكومت و نهادهاي پيوسته به آن رخ مي دهد و 

ل مي گيرد؛ در حالي كه شالودة اصلي جامعه دست بوروكراسي سرسپرده به قدرت شك
نخورده باقي مي ماند. از اين روست كه حتا  وجود نهاد هاي مدني در جامعة فاقد فرهنگ 

از اين رو جامعة ما در گام نخست، مقدم بر همه »  دموكراتيك، كاركرد دموكراتيك ندارد.
 به فرهنگ دموكراتيك نياز دارد.

  
كه تنها در دامان فرهنگ سياسي » انسان مدني«ا به عبارتي ديگر بي شكلگيري شهروند، ي

رشد يافته  تربيت مي شود، آزادي به عنوان  هستة اصلي دموكراسي به بار نمي نشيند. حتا 
اگر در فرهنگي غير دموكراتيك، آزادي وجود داشته باشد، كاركردي  دموكراتيك  ندارد؛ 

 ود تبديل شود. چنين آزادي يي هر دم مي تواند به ضد خ

با توجه به كليدي بودن  مفهوم دولت، در علم سياست هر گونه تحول در اين مفهوم، آثاري «
در اشكال و روش هاي تمدني هر كشور دارد. اگر دولت را تلاش هدفمند انسان براي تنظيم 

و  امور سياسي تلقي كنيم، دموكراسي  بيگمان  يكي از  آرمان ها  و آرزوهاي اصيل انساني
يكي از بهترين شيوه هاي كار حكومت در تاريخ  تمدن بشري است كه امكان مشاركت 

  سياسي را فراهم مي سازد.
  

، ضمن پيش بيني سه اصل بنيادين براي حكومت هاي فردا، »موج سوم«الوين تافلر در كتاب 
ضرورت ارتباط دولت و دموكراسي را بررسي مي كند. وي نخستين ويژگي حكومت در 

سوم را قدرت اقليت ( در اين جا منظور از اقليت هاي تباري و مذهبي و زباني و...  موج 
نيست ، بل اقليتي است كه ادارة جامعه را  در دست دارند) بر مي شمارد و اصل دمو كراسي 
نيمه مستقيم را  به عنوان دومين اصل مي انگارد كه  نظام هاي سياسي فردا بر پايهء آن بنا 
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سومين اصل سياست فردا را از ميان رفتن تمركز شديد  مراكز تصميم گيري  خواهند شد و 
  و واگذار شدن آن ها به خود مردم مي داند.

به پنداشت تافلر، تمدن  موج سومي نه بر پاية نظم بيش از حد امور جامعه به دست دولت، 
تغييراتي است  بلكه برپاية نظم اجتماعي در اشكال دموكراتيك خواهد بود و اين همه نتيجة

ساز و كار هاي جامعه و از  كه در همة زمينه هاي زندگي در جريان است. اين تغييرات،
  جمله دولت را  تحت تاثير قرار مي دهد و مراكز قدرت را جا به جا مي كند.

آنچه در گفتار  تافلر جلب نظر مي كند، اين است كه فشار روز افزون اطلاعات همهء عرصه 
  ي، به ويژه دولت و كاركرد هاي آن را دچار تحول خواهد ساخت.هاي زندگي بشر

  
در اين مورد، سامويل هانتينگتون رابطهء دولت و دموكراسي را در آستانة  سدة بيست و يكم  

موج تازه «به گونه يي  ديگر بررسي مي كند. وي در موج سوم دموكراسي بر آن است كه 
در تحليل خود با وزير امور خارجه انگليس در سال  او». يي از دموكراسي به راه افتاده است

در عمل، اين به آن معنا است كه ما به دولت هاي دموكراتيك « همصدا مي شود كه  1990
و هر گونه اصلاحات سياسي كه پاسخگويي مسؤولان در برابر مردم و دموكراسي را افزايش 

فوكوياما دارد كه نويد از جهاني ؛ شايد هم نوعي همنوايي با فرانسيس » دهد، پاداش بدهيم
آنچه را شاهد هستيم، تنها پايان جنگ سرد يا گذشت « شدن دموكراسي ليبرال مي دهد: 

يك دوران تاريخي پس از جنگ نيست، بلكه پايان همة تاريخ است، يعني نقطة پايان تكامل 
حكومت  ايدئولوژيك بشر و جهاني شدن دموكراسي ليبرال باختر به عنوان  شكل نهايي

  ».انسان ها
  

به عنوان برداشتي از روابط » دموكراسي جهاني«در تاييد فوكوياما، ديويد هلد نيز با طرح 
قانوني دموكراتيك كه مناسب جهاني مركب از ملت هاي درگير در فرايند هاي منطقه يي و 

  جهاني است، نداي  جهاني شدن دموكراسي را سر داده است. 
  

نگتون، فوكوياما و هلد، كساني چون يورگن هابرماس، رابرت نوزيك، گذشته از تافلر، هانتي
اي. اف. شوماخر، ريچارد روزكرانس، كارل پوپر و ديگران نيز خبر از تحولي جديد داده 

است كه به » دولت حد اقل«اند. اين تحول جديد، پيدايش مفهوم تازه يي از دولت، يعني 
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روال كار حكومت ها متاثر  ساخته است و ديويد  نوبة خود  دموكراسي را به عنوان شيوه و
هلد نيز بر اين اساس بيان مي كند كه حكومت دموكراتيك بايد حكومت محدود باشد و 

جهان پس از جنگ سرد ميان دو «شايد اين تحول به نوعي  ادعاي مرشايمر را ثابت كند كه 
و پيش از  1930هاي چرا كه سال » باز خواهد گشت. 1930ابر قدرت به وضع سال هاي  

آن  دورة تفوق دولت محدود ليبرال بوده و دولت از دخالت در بسياري  امور باز داشته مي 
  شده است. 

 
حال در آستانه سدة بيست و يكم، بازگشت به دولت محدود، ولي اين بار در قالب نظريهء 

رشي ، دولت حد اقل مطرح مي گردد. دولت حد اقل توسط رابرت نوزيك در كتاب آنا
دولت و اتوپيا تئوريزه مي شود. او به نوعي با محدود كردن نقش حكومت به اموري چون 
تامين نظم، تنفيذ قرار دادها، حفظ آزادي شهروندان، تضمين امنيت اقتصادي، حفاظت از 
دارايي هاي خصوصي، پاسداري از امنيت ملي و ... امكان تحقق دموكراسي را به عنوان 

 ا، ميسر تر ساخته است.شيوة كار حكومت ه

  
به طرح دولت حداقل پرداخته است. گذشته از » كوچك زيباست«شوماخر نيز در كتاب  

)، در قالب 1999شوماخر و نوزيك، ريچاردروز كرانس در كتاب ظهور دولت مجازي (
نظرية دولت مجازي اين انديشه را مي پروراند كه با تحولات تجاري و تكنولوژيك ، دولت 

ته رفته به  صورت دولت مجازي در مي آيد؛ قدرت سرزميني و برتري نظامي از مدرن رف
ميان مي رود و در عوض براي تقسيم بازار در اقتصادي كه روز كرانس تشريح كرده است، 
محصولات ذهني و مجازي مانند نرم افزار و طرح هاي علمي جاگزين اشكال قديمي دولت 

ارايي هاي ملي دولت مجازي به شمار مي روند. ملت خواهند شد. نرم افزار و اينترنت، د
را » بدن«و ديگران  نقش » سر«هايي كه زودتر وارد عرصهء اطلاعات جهاني شوند، نقش 

خواهند داشت. نظرية روز كرانس خود اشاره يي است به رنگ باختن كار ويژه هاي دولت 
دولت حد «كنندة نظرية مدرن با توجه به تحولات نظام اطلاعاتي جهاني كه خود تكميل 

نوزيك است كه توسط هايك و فريدمن، ديگر اقتصاد دانان معاصر، مورد  تاكيد قرار » اقل
گرفته است و شايد  اين خود به معناي ورود به مرحلة  سايبرپوليتيك  باشد كه تغيير ديگر 

  ».مفاهيم به ويژه  دولت و اركان وابسته به آن را رقم مي زند
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رن  نشانة يك زمينة جديد گفتماني بود كه دعاوي حاكميت، استقلال، ظهور دولت مد«
نمايندگي و مشروعيت را مجسم و به گونة بنيادي، درك سنتي از قانون، اجتماع و سياست 

  92»را از نو قالب بندي كرد.
به هر رو، به گونه يي كه ديده مي شود ما ناگزير در آينده متفاوت با يك دولت اليگارشي 

روهي اندكي از نخبگان)، در راه ايجاد يك دولت دموكراتيك مدرن حد اقل قرار (دولت گ
  خواهيم گرفت. 

  
  دمكراسي در افغانستان:

براي پياده ساختن دمكراسي در كشور، در گام نخست، به بستر سازي و زمينه سازي نياز 
، دشوار داريم. در يك سخن تا زماني كه فرهنگ دمكراتيك و جامعه مدني به وجود نيايد

  است كاري در اين راستا انجام داد.
    

در اين جا با برشمردن انواع دموكراسي، مي بينيم كه در كشور ما كدام نوع دموكراسي قابل 
  تطبيق است.  دموكراسي با توجه به هدف هايي كه در پيش رو دارد، بر چند نوع است:

كراسي برپاية ) : اين نوع دمو polyarchyدموكراسي چند تايي (پولي آرشي  - أ
مشاركت گسترده نه، بل برپاية اصل نمايندگي پي ريزي گرديده است و نهادينه كردن 
مشاركت را در چهارچوب انتخابات و در مراحل بعدي مجالس قانونگذاري به منظور 

  تصميمگيري در بارة مسايلي كه مربوط به سرنوشت افراد  يا جامعه مي گردد، در نظر دارد.
گرا (پلوراليستي) :  نوعي از حكومت دموكراسي است كه  دموكراسي كثرت   -ب

در آن افراد نقش چنداني ندارند، بلكه اين گروه ها هستند كه نقش اساسي  را در زندگي 
ها كه طبعا داراي سازمان و  اجتماعي بازي مي كنند و افراد با عضويت در گروه –سياسي

  مصالح و منافع خود را حفظ نمايند. تشكيلات  وسيع و منسجمي هستند، تلاش مي كنند كه 
                                      

، »مطالعات سياسي و اقتصادي«ن آگاه هاي بيشتر در زمينه نگاه شود به  فصلنامه براي به دست آورد. 92 
و نيز داكتر سريع القلم، توسعه  1383، تهران، سال 196-195و شماره هاي  122-121شماره هاي 

  يافتگي و آينده عقلانيت در ايران، تهران، 
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دموكراسي مشاركتي:  هواداران دموكراسي مشاركتي به مقصد مشاركت هر   -ت
چه گسترده تر مردم و وصول به اين هدف كه همه افراد يك جامعه هر چه بيشتر در تعيين 
سرنوشت خويش سهيم باشند، راه و روش هايي مانند عدم تمركز قدرت( 

Decentralisation، (  ) پراگنده كردن قدرت  يا تقسيم قدرتDisposal of 

Power كنترل اجتماعي، فدراليسم  و رسيدگي به كار هاي هر منطقه  توسط افراد محلي ،(
)Localism – community Central  .را توصيه مي نمايند (  

) : در اين نوع دموكراسي   populism Democracyدموكراسي مردمگرا (  -ث
ولت مركزي نيرومند است، وجود يك رهبر كاريزماتيك به عنوان يك كه هوادار يك د

ضرورت مطرح مي گردد. معمولا اين گونه  رژيم هاي مردمگرا هنگامي مطرح مي گردد 
كه كه بخش بزرگي از مردم،  در مخالفت با قدرت هاي استعماري و نيرو هاي هوادار رژيم 

مي تواند به عنوان شاخصه يي از  پيشين به حركت مي آيند كه اين حركت و مخالفت 
پلوراليزم مورد نظر قرار گيرد.  پلوراليزم  نسبي مي تواند منتج به تقسيمات  ميان گروه ها  و 
دسته ها گردد. اگر اين تقسيمات به صورت نهاد هاي نيرومند سياسي تجلي يابد، و تنش ها 

رد و به همين خاطر است  كم باشد، رژيم مردمگرا  در سمت و جهت دموكراسي قرار مي گي
  كه رژيم هاي مردمگرا به عنوان نوعي از حكومت دموكراسي مطرح گرديده است.

دموكراسي چند قومي:  دموكراسي چند قومي،  نظام سياسي است كه در آن    - ج
فرهنگي در قدرت سياسي سهيم هستند و در تصميمگيري هاي  -چند گروه قومي، مذهبي

 هاي اصلي اين نوع دموكراسي عبارت اند از:سياسي مشاركت دارند. ويژگي 

 مشاركت نمايندگان گروه هاي قومي عمده در فرايند تصميمگيري -1

برخورداري آن گروه ها  از ميزان بالايي از خود مختاري يا خودگرداني   -2
 داخلي

 توزيع قدرت به تناسب اهميت گروه هاي قومي -3

  
اين دمكراسي ها براي كشور ما بيشتر  در اين جا بايسته است نيك بينديشيم كه كدام يك از

 از ساير دمكراسي ها  پذيرا تر و واقعبينانه تر است.
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كشور ما هيچگاهي تجربه دموكراسي را جدي نگرفته نهادهاي دموكراتيك صرفا به منظور 
ها هاي فردي، حزبي و گروهي به كار رفته و به خاطر پابرجايي اين نظامروپوشي ديكتاتوري

كراتيك مانند پارلمان انتخابات و مشاركت مردم در قدرت سياسي صرف موسسات دمو
جنبه نمايشي داشته و اين اصول را به گونه يي دستكاري و مسخ نموده و ماهيت اصلي آن را 

 خدشه دار ساخته اند.

  
نظام سياسي كشور و دسپلين نيمبندي كه در طي رژيم شاهي قوام گرفته و برقرار شده بود و 

ين دسپلين ظاهرا يك مشروعيت به نظام سياسي كشور بخشيده بود، با عنوان نمودن استمرار ا
داعيه دموكراسي و ديماگوژي سياسي از هم گسيخت و جامعه ناپخته و فاقد فرهنگ سياسي 

هاي عوام فريبانه طالبان قدرت گرديد، بلكه دموكراسي به ذات خود نه تنها دستخوش بازي
  . 93”استحكام يك نظام جمهوري مطلقه ملعبه يي شد براي توسعه و

  
 : دمكراسي انجمني يا دمكراسي همگرايانه؟ 94مهندسي سياسي در افغانستان

  

روشن است پيش از آن كه ساختماني اعمار گردد، مهندسان نقشه يي براي ساختمان مورد 
يش نظر كشيده و محاسباتي انجام مي دهند. يك دولت نيز دقيقا مانند ساختماني است كه پ

                                      
  58. همان جا، ص 93

طالعات استراتيژيك وزارت امور خارجه، بخت يارم بوده تا در سال هاي كار در كرسي رييس مركز م
بهره گيري از فرصت، بنا بر مسووليت كاري با شماري از رييسان مراكز همتا و نيز كارشناسان مسايل 
افغانستان در بسياري از كشورهاي جهان در زمينه هاي گوناگون گفت و شنيدهاي مفصلي داشته باشم. از 

مدير كل دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه ايران كه  –وسويجمله با جناب داكتر م
دست كم ده بار با ايشان پيرامون مسايل مربوط به كشور و منطقه، در كابل، تهران و ديگر جاها به تبادل 
 افكار پرداخته ام. ايشان از انگشت شمار كساني هستند كه با روش هاي سامانمند به بررسي مهندسي
سياسي در افغانستان پرداخته اند. در اين جا بايسته دانستم فشرده يي از چهارچوب تيوريكي را كه ايشان 

» اجتماعي -افغانستان و استقرار سازوكار و سامانه سياسي«در پيوند با مهندسي سياسي افغانستان در مقاله 
  آورده اند، پيشكش حضور تان نمايم. 
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از اعمار آن به نقشه و محاسبه نياز دارد. دردمندانه مساله مهندسي سياسي در افغامستان دست 
  كم به گونه مدون تا كنون مي شود گفت بسيار اندك مطرح بوده است.  

  

با مطالعه تاريخ كشورهاي مختلف، مي توانيم اين نتيجه را بگيريم كه معمولا اغلب «
طر يق سلطه اقتدار گرايانه يك گروه يا گروه هايي بر  درگيري هاي داخلي كشورها از

ديگران مديريت (كنترل) شده است. در شيوه اقتدارگرايانه اداره كشورها معمولا فرصتي 
براي اعمال نفوذ مستقيم يا غير مستقيم جوامع اقليت(و يا در برخي از حالات اكثريت) بر 

ندارد. مطيع سازي، اخراج اقليت ها و تصاميمي كه براي كل جامعه گرفته مي شود، وجود 
نسل كشي از نمودهاي مختلف رويكرد سلطه طلبي در مديريت يا كنترل جوامع ناهمگون و 

  متفرق مي باشد. 
  

داشتن قواي قهريه مناسب براي سركوب خواسته هاي اقليت ها، مهم ترين ابزاري است كه 
بديعي است تا زماني كه حكومت ها  در اختيار حكومت هايي از اين قبيل جوامع قرار داد و

قدرت سركوب خود را حفظ كنند، قادر خواهند بود شيوه سلطه اقتدارگرايانه را بر جامعه 
تحميل كنند و با از دست دادن قدرت سركوب، جامعه دچار بحران و جنگ داخلي مي 

  گردد.
  

ع متفرق و ناهمگون در كنار رويكر اقتدارگرايانه، رويكرد ديگري براي اداره بعضي از جوام
[(چندپارچه)] وجود دارد كه در آن ها حكومت تلاش مي نمايد از طريق بعضي اقدامات 
توازن بخش به نوعي ساير اقوام يا گروه هاي اجتماعي را يا در قدرت سهيم سازد و يا با 

  تعادل خواسته هاي آنان، موجب كاهش تعارضات و اختلافات در جامعه گردد. 
  

در رويكرد مبادله سلطه در كشورهاي چند قومي، دمكراسي حضور ندارد. اما دارنده قدرت 
مركزي با واگذاري پاره يي امتيازات و فرصت ها بر ديگر اقوام (و يا بخشي از اقوام 

امع، بازهم در نهايت مختلف) موجب تحكيم نظام اقتدارگرا مي گردد. در اين قبيل جو
قدرت ابزار سركوب حكومت است كه ساختار سياسي را محافظت مي نمايد و چنان چه 
حكومت نتواند از طريق اقدامات توازن بخش و سركوب، ثبات جامعه را حفظ كند، جامعه 
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و كشور دچار تجزيه شده و جوامع و كشورهاي جديدي به وجود مي آيند. سرنوشت 
  از نمونه هاي تجزيه جوامع و كشورها در عصر حاضر است. شوروي و يوگوسلاوي

  
در مقابل رويكرد سلطه، براي مديريت و كنترل جوامع ناهمگون؛ رويكرد دمكراتيك قرار 
مي گيرد. رويكرد دمكراتيك، تغيير روش مديريت جامعه است. در رويكرد دمكراتيك 

ت، نه تحميل سلطه بخشي مسووليت اصلي قواي قهريه، حفظ ساختار دمكراتيك كشور اس
از جامعه بر بخش هاي ديگر. در اين رويكرد، اعضاي جامعه توسط راي خود امور مختلف 
جامعه را اداره مي نمايند و مي توانند با مشاركت خود در ساختارهاي  قدرت مديريت 

  ساختار سياسي كشور را دست گيرند.
  

ثريت نام دارد كه به معناي اداره رويكرد دمكراتيك در ساده ترين شكل خود دمكراسي اك
جامعه بر مبناي راي اكثريت آن جامعه است. دمكراسي اكثريت در جوامع همگون يا كمتر 
غير متفرق مي تواند بخش عمده يي از مشكلات آن جامعه را حل كند. زيرا  نخستين شرط 

رد. اما است، در جوامع  همگون وجود دا» افكار عمومي متحد«تحقق دمكراسي كه وجود 
در جوامع متفرق و ناهمگون چند قومي كه افكار عمومي متحد وجود ندارد، اجراي 
دمكراسي اكثريت خود مانعي براي نظم و آرامش جامعه است. زيرا در اين گونه جوامع، 
نتيجه اعمال دمكراسي اكثريت چيزي جز تحميل و سلطه اكثريت بر اقليت نخواهد بود و به 

  ي اكثريت شكل خواهد گرفت. عبارت ديگر ديكتاتور

  
مشكل ديگر دمكراسي اكثريت آن است كه قدرت هاي حاكم تا زماني كه ماندگاري و 
راي خود را موافق راي اكثريت مي بينند، در باره مزاياي دمكراسي اكثريت صحبت مي 
كنند اما هنگامي كه متوجه مي شوند كه اكثريت نظر و راي ديگري دارد، به اشكال مختلف 

  ز قبول راي اكثريت طفره مي روند.ا
  

همان گونه كه گفته شد، دمكراسي اكثريت در جوامع همگون مي تواند ساز وكار مناسبي 
براي اداره كشور و جامعه باشد، اما در جوامع ناهمگون و متفرق و چند قومي اعمال 

است دمكراسي اكثريت خود مي تواند موجب بروز بحران هاي مختلفي گردد و در اين ج
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دمكراسي «در قالب رويكردهاي  95و نظزيه تقسيم قدرت» مهندسي سياسي«كه بحث 
براي طراحي ساختارهاي سياسي و مديريت جوامع متفرق » دمكراسي ائتلافي«و يا » انجمني

  مطرح مي گردد.
  

مهندسي سياسي بدين معنا است كه قوانين بازي سياسي به گونه يي طراحي مي شود كه ميانه 
ر مقولات تفرقه انگيز قومي نهادينه سازد. تمايلات ويرانگر را محدود نمايد و بر روي را د

  نيروهاي گريز از مركز حاصل از سياست هاي قومي فايق آيد. 
مهندسي سياسي مجموع گسترده يي از ديدگاه ها و نظرياتي است كه تلاش مي كند در 

تارهاي اداري و سياسي آن جوامع متفرق و ناهمگون توصيه هايي را براي مديريت ساخ
  جامعه براي مديريت بهتر و موثر منازعات قومي و داخلي داشته باشد.

  

  دمكراسي انجمني:

رويكرد دمكراسي انجمني توسط ليج فارت طرح و پرداخته شده است. اين رويكرد بيش از 
هر چيز به همكاري نخبگان به عنوان مشخصه اصلي مديريت موفق درگيري در جوامع 

  مگون و متفرق تاكيد مي نمايد.ناه
  

انجمن گرايان اظهار مي دارند كه حتا اگر اختلافات  عميق بين گروه هاي اجتماعي وجود 
داشته باشد. براي آرام كردن درگيري، همكاري همگرايانه نخبگان شرط لازم و كافي است 

ات سامان بخش و نخبگان به تنهايي قادر هستند با ابتكار عمل حل و فصل يا تكميل اقدام
درگيري را به دست گيرند و بنا بر اين، به تنهايي قادرند مشاركت هاي مثبت و مستقيمي را 
به دست گيرند و بنا بر اين به تنهايي قادرند مشاركت هاي مثبت و مستقيمي د ر نتايج حاصل 

  از اقدامات سامان بخش درگيري داشته باشند.
  

                                      
. مادامي  تقسيم فيزيكي حكومت مطرح است تا مشاركت در ادارهبيشتر  . بايد گفت كه در كشور ما95 

كه مشاركت جايگزين تقسيم فيزيكي قدرت ميان نخبه هاي ابزاري نگرديده و مفهوم اداره جايگزين 
  مفهوم حكومت نشود، راهي به دهي نخواهيم برد.
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كردهاي همگرا را با در نظر گرفتن اهميت و انعطاف انجمن گرايان مفهوم ملت سازي يا روي
پذيري هويت قومي يك قضيه مشكوك تلقي مي كنند و معتقد اند كه شكستن وفاداري 
گروهي و قومي براي به وجود آوردن يك حس سرنوشت مشترك كاري بسيار دشوار و 

  حتا غير ممكن است.
  

است: هيات اجرايي متكي بر ائتلاف طبق نظر ليج فارت انجمن گرايي بر چهار اصل استوار 
بزرگ نخبگان، حق وتوي اقليت و تصميگيري بر اساس اجماع و تناسب در تخصص پست 

  هاي دولتي و بيت المال و خودمختاري گروهي.
   

انجمن گرايان معتقد هستند كه تقسيم پست هاي دولتي بين نخبگان گروه هاي قومي باعث 
حضور خود در دولت و ساختارهاي سياسي احساس مي شود كه اقليت همواره نسبت به 

اطمينان كند و ويتوي اقليت يا تصميمگيري بر اساس اجماع باعث مي شود تا اقليت همواره 
نسبت به تمامي تصميم هاي اتخاذ شده آگاهي پيدا كرده منافع خود را در نظر بگيرد و در 

ي مستقل خود در ساختار خودمختاري گروهي احساس هويت نموده با هويت فرهنگي و قوم
  كل اجتماع مشاركت مي نمايد. 

    

  دمكراسي همگرايانه:

دمكراسي همگرايي در مقابل رويكرد انجمن گرايي قرار مي گيرد. هرچند نقاط اشتراك 
فراواني بين اين دو نظريه از نظر طرفداري هر دو از فدراليزم و تاكيد بر اهميت متناسب و 

ا هورو ويتز كه به عنوان نظريه پرداز دمكراسي همگرايي مطرح توازن قومي وجود دارد. ام
است، براي كاهش درگيري قومي ابتدا چند راهكار ارايه داده و بعد نظريه خود را در باره 

  دمكراسي تعريف مي كند:
  پراگندگي سرزميني قدرت با هدف برداشتن فشار از يك منطقه مركزي منفرد -1
ت ها بر مبناي زمينه هاي قومي به منظور ارتقا تمركز زدايي قدرت و واگذاري پس -2

 بخشيدن به رقابت دروني قومي و در سطح محلي

جاگزين سازي قشربندي هاي جديد اجتماعي (مانند طبقه اجتماعي طبقه صنفي و...)  -3
 به جاي تقسيم بندي هاي قومي
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 كاهش اختلافات ميان گروه هاي قومي از طريق مديريت توزيع منابع -4

 
هيچ دليلي براي پذيرش اين «با نقد نقش نخبگان در دمكراسي انجمني مي نويسد: هورو ويتز 

تفكر كه نخبگان از موقعيت خود براي كاهش درگيري و نه تشديد آن استفاده خواهند 
كرد، وجود ندارد و دليل ديگري كه در نقد نظريه انجمن گرايي مطرح مي سازد، آن است 

بر عوامل مشوق ميانه روي بر اهرم هاي فشار عليه كه نهادهاي انحمني به جاي اتكاي 
  ».سياست هاي افراطي مثل حق ويتوي اقليت متكي است

  

  
  

اگر نخبگان سياسي و دولتمردان آينده بخواهند به پي ريزي و تشكيل يك دولت ملي و «
اين امر در گام نخست نياز به شناسايي ريشه ها و  فراگير بر بنياد وحدت ملي دست بيازند،

عوامل تنش ها و كشاكش هاي سياسي و اجتماعي احزاب، گروه ها و توده هاي مردم 
افغانستان دارد و تنها با شناسايي اين آسيب ها است كه ارايه هر نوع راهكار عملي براي 

  »شكلدهي  وحدت ملي و وفاق اجتماعي معنا و مفهوم مي يابد.
  
در اوضاع كنوني، ما در كشور به رسيدن به يك تفاهم تاريخي نياز داريم، چه براي ريشه «

كن ساختن فاجعه ملي و سياسي، راه حل مطمين آنگاه به دست مي آيد كه پيش از همه، 
تن نخستين حاكميت متمركز ملي تفاهم تاريخي يگانه اصل براي توافق اجتماعي غرض ساخ

در كشور به شمار آيد. حاكميت سياسي به مفهوم يك پديده تاريخي در كشور، حاكميتي 
است كه الگوي رفتاري سياسي و اجتماعي جامعه قبيله يي را بيان داشته و همواره از راه 

مي لشكركشي[(رهيافت هاي سخت ابزاري)] به عمر خويش ادامه داده است. هنگامي كه 

                                      
  . براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر در زمينه نگاه شود به: 96
  فغانستان به كجا مي رود؟ا-1
  ، نشر فدراسيون آزاد ملي، پاكستان»افغانستان قلمرو استبداد«داي فولادي،  -2
  ، 1378نسبت دين و جامعه مدني، مجموعه مقالات، نوشته گروهي از پژوهشگران ايراني، تهران، پاييز -3
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گوييم جامعه قبيله يي، از نهادهاي اجتماعي، اقتصادي فرهنگي و سياسي يي سخن مي زنيم 
  قبيله يي را به وجود مي آورند. -كه در مجموع نوع نظام سياسي

  
در كشور، چون مقوله تفاهم تاريخي هيچگاهي مطرح نشده بود، هرچه بوده يا كوبيدن  

  قيق و تحليلي هيچ خبري نيوده است.كور بوده يا دفاع كردن كور و از شناخت د
  
در جوامع قبيله يي، استبداد و خودكامگي سياسي يگانه ماهيت نهاد سياسي است. اين  

استبداد از طريق قدرت نظامي حفظ شده و از طريق غارت جوامع ديگر به تقويت پايه هاي 
كامل نهادهاي اقتصادي آن پرداخته مي شود. تفاهم تاريخي به شناخت عوامل بازدارنده ت

جامعه نيز كمك مي كند. چه آن كه تفاهم تاريخي عبارت است از شيوه برخورد منطقي و 
تحليلي با واقعيت هاي ظالمانه تاريخ سياسي كه جز قرباني نمودن عنصر تكامل در جامعه 

  قبيله يي ديگر پيامي نداشته است. 
  

ديده محصول خواست و اراده افراد استبداد به مفهوم پديده تاريخي بدين معنا است كه اين پ
نيست و در چوكات يك نظام شكل مي گيرد و استبداد به مفهوم پديده اجتماعي بيانگر اين 

وسيله  حكمروايي بل كه ويژگي عنصر استبداد در نظام هاي سياسي ما نه تنها يگانه 
حاكميت نيز بوده است. ولي آنچه كمتر بدان پرداخته شده است، رابطه استبداد سياسي با 
استبداد سياسي را اگر منحصر به نظام سياسي نماييم، پيش از همه رابطه فرهنگ وسياست را 

تقيم اين قانونمندي مسلم اجتماعي را از متن روابط  اجتماعي بيرون ساخته و به شكل غير مس
كتمان نموده ايم كه فرهنگ جوامع مطابق به روند تكاملي خود نظام سياسي جوامع را نيز 

  ايجاد مي كند.
  

مشكل عمده تاريخ سياسي افغانستان نه تنها عدم تحليل رابطه فرهنگ جامعه با نظام سياسي 
يخ سياسي به عنوان يگانه ميراث گذشته زير جامعه بوده است، بل كه تاثير پذيري از اين تار

  بناي سياست امروز را نيز تشكيل مي دهد.
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نظام سياسي، روابط اجتماعي و فرهنگ (آنچه به معنويت و تفكر جامعه تعلق مي گيرد) سه 
پديده به هم پيوسته و تفكيك ناپذير اند كه در رابطه متقابل تاثير و تاثر با هم زندگي مي 

  كنند.
  

در زير بناي همه نهادهاي اجتماعي قرار مي گيرد و هر پندار و 97معه قبيله يي ديندر جا
كردار جديد تا رنگ ديني و مذهبي به خود نگيرد، نمي تواند از حمايت اجتماعي 
برخوردار شود. از همين جاست كه مي توان گفت آيين جامعه قبيله يي بازيچه يي است كه 

مي باشد. تا چيزي ي اهداف زمامداران جامعه قبيله يي چونان وسيله مشروعيت بخشيدن برا
نمي تواند به عنوان مجموعه باوري جامعه قبيله يي پذيرفته رنگ و بوي مذهبي نداشته باشد، 

  وردار گردد.خشود و يا از حمايت اعتقادي اين جامعه بر
  

روط كننده دو نوع جامعه و نظام سياسي داريم: جامعه و نظام سياسي يي كه ظابطه هاي مش
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قدرت مطلقه آن ها را تهديد مي كنند و جامعه و نظام سياسي 
يي كه به عنوان دو پديده مجزا از هم زندگي كرده گاهي نظام سياسي ريشه جامعه را مي 

  خشكاند و گاهي جامعه با طغيان از بيرون بيخ و بنياد نظام سياسي را ويران مي كند.
  

عيار گردد كه تمام نهادهاي جامعه به جاي عوامل پرورش يي ابط اجتماعي به گونه وقتي رو
چونان عوامل بازدارنده تكامل به شمار روند، قوانين مدني و حقوقي به عنوان  ،دهنده تكامل

نيازهاي بيرون شده از روابط نهادهاي جامعه هيچگاهي نمي توانند از كارايي بايسته 
گونه جامعه ايستا و عقبگرا از داشتن همچون قوانين مدني و حقوقي برخوردار باشند و اين 

به عنوان وسايل موثر تحديد قدرت مطلقه زماندار مورد استفاده جامعه قرار نگيرد، چون 
وقتي جامعه قبيله يي خود تقويت كننده نهاد سياسي استبدادي باشد، اين جامعه چگونه مي 

حقوقي براي شامل كردن اراده اجتماعي نظر به تراز تواند به وسايلي چون قوانين مدني و 
  تكامل فرهنگي خود متوسل شود.

                                      
ور از اسلام ناب محمدي نه، بل در اين جا و در آينده هر جايي كه سخن از دين است، به هيچ رو، منظ 97 

  كه از دين آلوده با خرافات سنتي قبيله يي است كه از اسلام راستين فرسنگ ها فاصله گرفته است.
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هنگامي كه نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همه تقويت كننده استبداد و حاكميت 
مطلقه باشد، جنبش هاي سياسي ضد استبدادي از حمايت هاي اجتماعي محروم گرديده و 

پايگاه اجتماعي در برابر زمامداران مطرح مي شوند و مرگ به عنوان يك رقيب سياسي فاقد 
جنبش هاي سياسي از همان روزي مسلم مي شود كه بدون پشتوانه نهادهاي اقتصادي، 

  اجتماعي و فرهنگي (ديني) در برابر رهبران مطرح مي گردند.
  

 - دهند اگر ارزش هاي نوين فكري بتوانند نهاد فرهنگي جامعه را موفقانه مورد حمله قرار
  تمام نهادهاي ديگر بايد جبرا تغيير كنند.

  
خرافات به يك نوعي در درون نهادهاي فكري، فرهنگي و باروري هر جامعه يي وجود 
دارد. مگر هنگامي كه خرافات از طريق حاكميت سياسي حمايت شده و دامن زده مي شود، 

ي و سياسي ملت بر اين جا فاجعه ملي به وجود مي آيدكه بر اساس آن تمام روابط مل
زيربناي جهالت قرار مي گيرد. نهاد سياسي متكي بر جهالت اجتماعي مي شود و جهالت 
اجتماعي با حاكميت سياسي رابطه يي است كه از طريق تقويت خرافات مذهبي، فرهنگي و 

  فكري ميسر مي شود.
  

ها است، از خرافات سنتي كه جانشين نهاد ديني شده و جهالت ساختاري جامعه مديون آن 
يك سو، و منافع حاكمان قدرت مطلقه استبدادي كه نهاد سياسي جامعه را در انحصار 
دارند، از سوي ديگر، دو واقعيت مسلم اجتماعي و سياسي در افغانستان بوده اند و در يك 
سده اخير نظريه مليت پرستي سنتي و ايدئولوژيك از طريق حقظ تمام سنت هاي قبيله يي 

دهاي اجتماعي جامعه زمينه رشد هرگونه  جنبش روشنگرانه مذهبي و غير در درون نها
  مذهبي را در درون جامعه حاكم نيز گرفته اند. 

  
به همين دليل است كه قشر سنت گراي مذهبي بيش از هر چيزي ديگر پيشاهنگ نظريه يي 
مي گردد كه در طول يك سده حاكم بوده و تمام تراژدي ملي و سياسي كنوني نيز 

  محصول همين نظريه حاكم غير انساني است.
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هر باري كه جنبش هاي فكري امكان رشد كرده اند، بدون درك از مناسبات جامعه قبيله 
يي و بدون داشتن روش و بينش تحليلي و منطقي در برابر نهاد سياسي به عنوان يك پديده 

  »اجتماعي خود به عامل فاجعه تبديل شده است
  
هاي سياسي شناخته شده تاريخ كشور تا كنون شاهد سيكل بسته و تكرار  ما از نخستين نظام«

شونده يي از خودكامگي فردي بوده ايم كه در قالب سلطنت هاي مطلقه و نوعي هرج و 
مرج و بي نظمي و نا به ساماني تجلي كرده است. چرخه تاريخ ما دايم ميان اين دو وضعيت 

  در نوسان بوده است.
  

اد و هرج و مرج يك رابطه ديالكتيكي و دروني است. يعني هنگامي كه رابطه ميان استبد
استبداد به اوج مي رسد، از درونش هرج و مرج زاييده مي شود. همچنان كه وقتي هرج و 
مرج به اوج مي رسد، از درونش استبداد به وجود مي آيد. ما در تاريخ كشور اين چرخه 

و مرج را مكرر مي بينيم. چه در دوران پيش از تكراري و پيوسته اوجگيري استبداد و هرج 
اسلام و چه پس از آن. هر باري كه حكومتي با اتكا به نيروي قبيله يي يا نيروي خانداني 
تاسيس مي شود، به تدريج پادشاه قدرت خود را افزايش مي دهد تا تبديل به يك نيروي 

  سركوبگر خود كامه شود. 
  

كامگي و سركوب شكلگيري و افزايش تدريجي نيروهاي واكنش جامعه به اين استبداد خود
گريز از مركز است.  سران قبايل مختلف؛ سران خاندان هاي اشرافي، زمينداران گوناگون به 
تدريج تضاد و تعارض بيشتري با قدرت مركزي پيدا مي كنند. در پايان كار، هنگامي كه 

ن مي شود، اين نيروها در گوشه و پادشاه (رهبر) مي رود، يا نظام سياسي گرفتار يك بحرا
گنار درفش جدايي يا استقلال را بر مي افرازند، كشور وارد دوره يي از جنگ هاي خانگي، 
ستيز داخلي و مبارزه هاي شبه فئودالي مي شود تا اين كه ستيزه هاي دروني، قتل و غارت و 

ضعيت را به گونه يي  خونريزي حمله هاي مداوم به شهرها و ويراني روستاها و كشتزارها و
  در مي آورد كه نوعي تعادل غير فعال ميان نيروهاي مخاصم ايجاد مي شود. 
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دو باره زمينه تفوق گروهي فراهم مي شودكه بتوانند منازعه را فرونشانند  اوضاعي،در چنين 
و با ايجاد يك قدرت برتر و تاسيس يك نظام مركزي استبدادي، نظم و امنيت و ثبات را در 

ور برقرار كنند و اين چرخه دايم تكرار مي شود. به سخن ديگر، به ويژه طي دوصد سال كش
اخير، ما در كشور، هميشه يكي از اين دو وضع را داشته ايم. يا يك نظام استبدادي بوده 
است كه در كنارش امنيت و ثبات وجود داشته و يا جامعه در حال بسيج انقلاب يا شورش 

وجود نداشته است. به عبارت ديگر، آزادي به گونه غير نهادينه، فاقد  بوده و ثبات و امنيت
چهارچوب ها و قواعد مشخص به صورت هرج و مرج و نا به ساماني در برابر يك نظام 
استبدادي مخالف آزادي  قرار مي گيرد. حال، هرچند يك نظام استبدادي تامين كننده 

ما در چنين وضعيتي قرار دارد، اين سرنوشت ثبات و امنيت كشور است، تا زماني كه جامعه 
  ».     محتوم و مقدرش است.

  
براي اين كه جامعه ما از اين سرنوشت محتوم و مقدر تاريخي رهايي يابد، تنها راه اين است 
كه در حد فاصل فرد و دولت جامعه يي ايجاد شود كه ضمن حراست از آزادي جامعه و 

ن مانع از مداخله دولت و در واقع مانع از بازتوليد حفظ حقوق فردي و اجتماعي شهروندا
  اقتدار استبدادي در جامعه شود. 

  

جامعه مدني مهمترين تضمين و سازو كاري است كه جامعه ما با تمسك به آن مي تواند هم 
از نظر و آزادي برخوردار شود، هم داراي دولت باثبات و مقتدر باشد كه به حقوق 

در همدستي با استعمار خارجي، استبداد را بر جامعه حاكم نكند، شهروندان تجاوز نكرده، 
  استبدادي كه خود مقدمه بي ثباتي، هرج و مرج و ناامني در جامعه مي شود. 

  

به همين دليل است كه ضرورت طرح و پيگيري مقوله يي به نام جامعه مدني ريشه در اعماق 
ه فرهنگي، توسعه اجتماعي و رسيدن تاريخ كشور دارد. توسعه جامعه، توسعه سياسي، توسع

به آن وضع بالنسبه پذيراو مطلوبي كه ما بتوانيم آزادي را در كنار نظم اجتماعي و اقتدار 
دولت را در كنار حقوق شهروندان داشته باشيم در گرو تكوين جامعه مدني است. اگر 

دهاي خونبار جامعه مدني شكل بگيرد، آنگاه مي  توان مطمين بود كه ديگر شاهد رويدا
  نخواهيم بود.
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در جوامعي كه به شدت در معرض كودتا اند، حد فاصلي ميان فرد و دولت نيست و هيچ 
نيروي تعديل كننده يا كنترل كننده يي در برابر قدرت حاكم وجود ندارد و دولت اين 

  امكان را دارد كه هر لحظه و به هر نحوي كه اراده كند، در سرنوشت مردم مداخله كند.
  
جامعه يي كه از افراد متفرق، پراگنده و فاقد سازمان به وجود آمده باشد، افرادي كه در «

گروه هاي نهادينه متشكل نشده اند، و جايگاه حقوقي و ساختارهاي معيني را به خود 
اختصاص نداده اند، به شدت آسيب پذير اند. يعني به آساني در برابر گروه كوچكي از 

ظاميان وابسته و سياستمداران خود فروخته از پا در مي آيد و تسليم مي مزدوران استعمار، ن
شود. بنا بر اين، براي اين كه جامعه خود را در برابر استبداد و استعمار صيانت كنيم، براي 
اين كه توسعه پايدار، ثبات و امنيت مستمر جامعه را تنظيم كنيم، براي اين كه از خشونت، 

شنودي هايي جلوگيري كنيم كه ذخيره فعال و در واقع چاشني هاي از تراكم و انباشت ناخ
انفجاري نيرومندي را براي انقلاب ها، شوروش ها و نا آرامي هاي سياسي و اجتماعي ايجاد 
مي كنند، براي اين كه شهروندان از نيروهاي كنش پذير به نيروهاي كنشگر تبديل شوند، 

و هر شهروند ضمن اين كه احساس آزادي مي براي اين كه آزادي با مسووليت جمع شود 
ه اعاده حقوق خود كوشش كند و در همان حال احساس مسووليت نيز اكند، بتواند در ر

كند و براي اين كه تعامل ميان افراد جامعه با يك ديگر و  ميان جامعه با دولت خرد ورزانه 
، بايد زمينه هاي تكوين و قانونمند شود و سر انجام اين كه از جامعه خشونت زدايي كنيم

  جامعه مدني را فراهم بياوريم.
   

تكوين جامعه مدني يك نياز تاريخي است. تاريخ كشور اين نياز را نشان مي دهد و آينده 
كشور نيز تاسيس و تكوين جامه مدني را به عنوان روش و مكانيزم اصلي شكستن بسياري از 

  ».رش بوده است، به اثبات خواهد رسانيدبن بست هايي كه جامعه ما در طول تاريخ گرفتا
  

اگر ما به تاريخ كشور نگاه كنيم؛ در مي يابيم كه هر چيز در خدمت نفي فرهنگ گفتگو و 
مفاهمه بوده است. فرهنگ سياسي، شكاف  ميان دولت و ملت، تهديدات خارجي به 
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به دست  خصوص  فشار استعمار و پسماندگي نهادهاي اجتماعي و سياسي همه اين ها دست
  »   هم داده اند تا فضاي گفتگو در جامعه ما تنگ باشد.

  

  چالش ها و بحران هايي كه كشور باآن رو برو است:

كشور ما در سراسر تاريخ معاصر و نوين خويش با چالش ها و بحران هاي پيچيده و سر 
ا و درگم  اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي دست به گريبان بوده است. اين چالش ه

بحران ها به گونه متناوب در برهه هايي معيني از تاريخ، باعث بروز فاجعه گرديده و كشور 
را براي چندي در كام سيه روزي و بدبختي فرو برده است. وانگهي، پس از فروكش توفان 
هاي اجتماعي، دو باره سر بر كشيده و بار ديگر تكرار گرديده است. شوربختانه ما در چنين 

  لسل باطلي سرگردان هستيم.  دور و تس
  

يكي از ويژگي هايي افغانستان، پراگندگي باشندگان آن در دره هاي تنگ و دراز و 
گذرگاه هاي كوهستاني دشوار گذار و دور افتاده است كه در درازاي تاريخ همگرايي 
 دروني ميان مردم آن را دشوار ساخته است. اين پراگندگي، باشندگان كشور را از هم دور
نگه داشته و موجب پرورش خرده فرهنگ هاي بسته شده، كشور را از شبكه هاي جهاني 
بازرگاني دور نگه داشته و زمينه پديد آيي فرهنگ ملي در برگيرنده همه خرده فرهنگ ها 
را محدود گردانيده است. بر حسب تصادف، اين امر با موقعيت جغرافيايي خود كشور كه 

اني دور افتاده واقع در قلب قاره آسيا كه زمينه كمتري براي بياب –يك سرزمين كوهستاني
همگرايي با روندهاي بزرگ تاريخي داشته است، همخواني دارد. از همين رو هم بوده كه 
اشغال افغانستان در درازاي تاريخ كار ساده يي نبوده است و كشور گشايان و جهانگشايان 

  بسياري را از پا در آورده است.    
  

ستان كشوري است سنتي كه در درازاي سده ها، مشكلات حل ناشده فراواني در آن افغان
روي هم فراهم آمده و پشته هاي بزرگي از لايه هاي متراكم نا به هنجاري ها و نا به ساماني 
ها انباشت گرديده است. در واقع، اين كشور درگير بحران هاي متعدد و پيچيده است. مانند 

بحران مديريت، بحران هاي گوناگون اجتماعي چون بحران هويت،  بحران هاي اقتصادي،
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بحران بي باوري( عدم اعتماد)،  و.... كه ما در اين نبشته، به بررسي برخي از اين بحران ها 
 مي پردازيم.

 
  بحران دولتداري:

  چهار نوع بحران دولتي داريم:«از ديدگاه تيوريك 
  بحران سلطه -
  بحران مشروعيت -
  (كفايت و توانايي) بحران كارآمدي -
  »بحران همبستگي نخبگان -
 
 

  بحران مشروعيت: 

ديويد ايستون از تيوري پردازان بنام سياست، سه نوع مقبوليت و مشروعيت را براي رژيم ها «
 قايل شده است:

  مشروعيت ايدئولوژيك .1
  مشروعيت ساختاري .2
 98مشروعيت شخصيتي .3

مثل تمام خواست ها، هدف ها و بر اين اساس، در مشروعيت ايدئولوژيك، نظام سياسي م
آرمان هاي اعضاي جامعه تلقي شده و معيار خوبي و بدي مردم در چنين جامعه بر اساس 
ميزان تقرب و دلبستگي به نظام ايدئولوژيك جامعه است. اين نوع از مشروعيت، بيشتر در 

صر فضاي جنگ سرد و نظام دو قطبي مطرح بوده است و در عصر حاضر كه برخي آن را ع
دولت ها به اين نوع مشروعيت بسيار كمرنگ  نيز خوانده اند، اتكاي» ايدئولوژي زدايي«

  شده است. 

                                      
  . گروه ديگر مشروعيت  را  بر سه نوع مي دانند:98 

  سنتي -1
  قانوني -2
  كارازماتيك -3
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در مشروعيت ساختاري، يك رشته اصول و قوانين در واگذاري قدرت و اعمال قدرت 
وجود دارد كه بر پايه همين اصول و قوانين، مردم اعتبار ساختارها و نهادهاي حكومتي را 

از آن اطاعت مي كنند. در اين جا اين نهادها و ساختارهاي قانوني و نحوه عملكرد  پذيرفته و
  آن هاست كه زيربناي حفظ و استمرار مقبوليت نظام را پي ريزي مي كنند. 

 
در نوع سوم مشروعيت كه مشروعيت شخصيتي ناميده مي شود، اعتبار نظام تا حد زيادي 

يي است كه در نظر مردم قابل اعتماد بوده و به وابسته به رهبران و شخصيت هاي برجسته 
اتكاي حضور آن ها در دولت اقدامات و عمل كردهاي حكومتي در بين عامه مردم پذيرفته 

 و قابل اجرا مي گردد.

  
صرف نظر از نوع نخست مشروعيت كه تقريباً منسوخ شده است، دو نوع ديگر يعني 

ع امروزي مرسوم و متداول مي باشد. مشروعيت هاي ساختاري و شخصيتي كنون در جوام
البته با اين تفاوت كه مشروعيت ساختاري در كشورهاي توسعه يافته كه در آن ها نهادهاي 
سياسي و اجتماعي طي ساليان متمادي تثبيت شده اند، نقش اساسي و كليدي را بازي مي 

و به اصطلاح  كند ولي در كشورهاي جهان سومي كه در مسير نوسازي و توسعه قرار دارند
خوانده مي شوند، اين شخصيت هاي برجسته و رهبران و يا » رو به توسعه«سياسي كشورهاي 

  به تعبير ديگر نخبگان جامعه هستند كه نقش مهم و حياتي را به عهده دارند.
 

كساني هستند كه به سبب برخورداري از برخي خصلت هاي  -اين نخبگان سرآمدان اجتماع
مه مردم قرار مي گيرند، در اين مورد، افلاطون جامعه را به سه طبقه ويژه مورد توجه عا

  تقسيم مي كند:
  اكثريت مردم كه توليدكنندگان هستند،  -1
سربازان و جنگاوران كه از خصايص شجاعت و جنگجويي بهره مي برند و حكم  -2

  قلب در بدن انسان را دارند 
و فضيلت هاي عقلاني در  ...و طبقه سوم فيلسوفان و حكيمان كه به سبب خصلت ها -3

 راس جامعه قرار مي گيرند.
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نظريات جديد كه بيشتر  تاثير پذير از آراي افلاطون است و به نظريات نخبه گرايانه و يا  
اليتيسم شهرت دارند، اجتماع را به دو گروه نخبگان پيش رو و مردم عادي دنباله رو تقسيم 

  مي كنند. 
  

ادي كه از خصايص ويژه برخوردار هستند، در راس هرم به هر رو، قرار گرفتن چنين افر
سياسي مقبوليت عمومي حكومت و در نتيجه حركت به سوي توسعه مطمئن را تضمين مي 
كند. در اين اوضاع، هنگامي كه كشور در حد مطلوب توسعه پيدا كرد، اين مشروعيت هاي 

ه به گفته ماكس ساختاري و قانوني است كه جاگزين مشروعيت هاي فردي مي شود (ك
  دوره گذار و ناپايدار است). -جامعه شناس نامدار آلماني -وبر

  
در واقع، در اين پروسه، وظيفه اصلي نخبگان، رهبران احزاب و جريان هاي سياسي و بزرگان 
قومي و مذهبي اين است كه با افزايش مشروعيت و اقتدار دولت مركزي و تعهد خالصانه و 

ري دولت، موجب كاهش مصرف منابع بيت المال و هزينه هاي مخلصانه در محوريت رهب
حزبي شان جهت كسب وفاداري هاي غيردولتي گردند تا بدين وسيله زمينه توسعه و 

  99».شگوفايي كشور فراهم گردد
  

پرسشي كه مطرح مي گردد، اين است كه دولت ما با كدام يك از اين انواع بحران هاي 
  مشروعيت سر و كار دارد؟ 

  
تش در قرينه كشور، گاهي آدم در مي ماند كه چه بگويد. از بس با نا به ساماني ها و نا به راس

هنجاري ها رو به رو هستيم و درگير بحران هاي متعدد، دادن نسخه و داروي مشخصي براي 
بيماري كه هم عارضه قلبي دارد و هم به  -بيماري كه به بيماري هاي متعدد سر دچار است

است و هم به بيماري سل مبتلا است و هم بينايي و شنوايي » فلج«ري كلينتون گفته بانو هيلا
اش با مخاطره رو به رو و هم بيماري شكر و بيماري...دارد و تكاليف فزونشمار رواني و 

                                      
 2006فغانستان، سال . ياسين رسولي، فصلنامه مطالعات استراتيژيك، چاپ وزارت امور خارجه ا 99 
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عصبي ...؛كاري است بس دشوار كه حاذق ترين پزشك هم در دادن آن ابراز ناتواني مي 
  »!.علاجش ز دست فلاتون بر نيايد«ست كه نمايد و به قول معروف بيماري ا

  

  بحران نظام سياسي:

  نخست بايد ديد كه ما چگونه نظام سياسي داريم:
نظام سياسي يك پديده اجتماعي است. فاينر چهار نوع نظام را «از ديدگاه تيوريك، 

  تشخيص مي دهد:
 نظام هاي توتاليتر كه در آن  مشاركت هست، اما رقابت نيست. - 

مكراسي پوپوليستي، صوري يا نمايشي كه در آن مشاركت هست (مشاركت نظام هاي د - 
توده يي كه بيشتر انفعالي و بسيجي است) اما رقابت نيست. در همچو نظام هايي،  قدرت در 

 دست يك گروه خاص است.

در اين گونه نظام ها افزون بر مشاركت تا حدي هم رقابت  -نظام هاي شبه دمكراسي - 
 هست. اما محدود.

ام هاي دمكراتيك كه در آن به گفته روسو، مشاركت مردم در اداره امور، اساسي نظ - 
ترين موضوع است و به گفته لاك، افزون بر مشاركت، حاكميت قانون و معيارها و ارزش 

، رقابت آزاد و مشاركت اصلي ترين »نخبه گرايان«هاي مشخص اولويت دارد و به پنداشت 
ت كه در اين گونه نظام ها، رقابت بر مشاركت مقدم تر مساله است. رابرت هال بر آن اس

رقابت آزاد  نخبگان. هرگاه هم مشاركت باشد و هم رقابت، دمكراسي حد اكثري  -است
  مي شود. 

 
 به گفته آلموندو، سه نوع نظام سياسي داريم:

كه در اين گونه نظام ها مردم بيشتر در روستا ها زندگي مي كنند.  -نظام هاي محدود -1
نظام هاي محدود مردم نه توقعي از دولت دارند و نه چيزي از آن مي خواهند. تنها چيزي  در

 كه مي خواهند اين است كه  دولت تنها به آنان شر نرساند. 

در اين گونه نظام ها، مردم مي دانند كه نظام سياسي چه است. اما  -نظام هاي تبعي -2
ارند. آمريت، خشونت، تبارگرايي، عدم نقش انفعالي دارند و احساس مي كنند كه نقشي ند

 اعتماد، مذهب گرايي و زبان گرايي از خصوصيات اين نظام است. 
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نظام هاي مشاركتي كه در آن ارزش هاي دمكراتيك حاكم است. هم افراد آگاهي  -3
  و برداشت مشخص دارند و هم به توانايي هاي خود باور دارند. 

  
ن است كه تعيين نماييم كه در كشور ما چگونه مساله يي كه در برابر ما مطرح است، اي

  نظامي حاكم است و در آينده چگونه نظامي بايد داشته باشيم؟ 
 

از ديدگاه ساختاري، نظام ها را به رياستي(رياستي يونيتار، نيمه رياستي، پارلماني و پارلماني 
خلافت، امارت فدرال)، شاهي(مطلقه و مشروطه) و نيزنظام هاي ايدئولوژيك و تيوكراتيك (

  و...) تقسيم مي نمايند.  
  

نظام كنوني ما برايند يك كپي برداري  ناقص از نظام رياستي امريكا مي باشد. در امريكا، 
نظام رياستي در حالي كارايي دارد كه در كشور نظام فدرالي حاكم است و تفكيك قوا 

درت اجرايي بسيار وجود دارد و ارگان هاي محلي قدرت انتخابي است و گورنرها از ق
بالايي برخوردار اند. از ديدگاه اداري هر ايالت خودگردان و از ديدگاه اقتصادي خود كفا 
است. به هر رو، تجربه نشان داد كه نظام كنوني كارايي ندارد و بيهودگي و ناتواني آن براي 

با كشور در اوضاع و احوال كنوني روشن گرديده است. ادامه وضعيت كنوني كشور را 
  بحران نظام سياسي رو به رو خواهد گردانيد.

  
» نظام رياستي مختلط«از ديدگاه نويسنده، در اوضاع و احوال كنوني بهترين نظام براي كشور 

است كه بهترين الگوي آن براي كشور ما نظام دوره داكتر نحيب » نظام نيمه رياستي«يا 
اعظم كه هر يك داراي چهار  است. در چنين نظامي هم رييس جمهور داريم و هم  صدر

معاون اند كه به گونه افقي قدرت سياسي را در يك كشور چند پارچه از ديدگاه تباري 
اجتماعي و  -تمثيل مي نمايند. در چنين نظام، كشور از ديدگاه اداري به چند حوزه اقتصادي

وي كار امنيتي تقسيم شده و ارگان هاي محلي قدرت انتخابي مي باشند. براي ر -سياسي
آوردن چنين نظامي، اصلاح قانون اساسي كنوني كه كاستي ها و نارسايي هاي فراواني دارد، 

  از  اولويت ها به شمار مي رود.
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  بحران  ناكارآيي:

از ديدگاه ساختاري، دولت به عنوان يك ارگانيزم اداري، داري سه بخش يا به عبارت ديگر 
  سه دستگاه است:

  دستگاه قانونگذاري -
  ه اجراييدستگا -
  دستگاه قضايي -
 

به گونه سنتي، ما سوگمندانه تاكنون فاقد دستگاه قانونگذاري(پارلمان) راستين بوده ايم. در 
گذشته، گاهي اصلا پارلمان نداشته ايم و گاهي هم آنچه كه هم به نام پارلمان به ميان آمده 

  است، تنها نمايشي و ساختگي و فرمايشي بوده است.
  

چه  –چيزي كه عيان است«ردد به قوه قضايي، بايد بي پرده گفت كه آنچه مربوط مي گ
تا جايي كه به خاطر داريم و به ياد مي آوريم و مي بينيم، اين است كه ». حاجت به بيان است

دستگاه قضايي ما همواره يك دستگاه فاسد،آلوده و نا به هنجار بوده است. ما دردمندانه 
تحصيلات عالي حرفه يي و صلاحيت بايسته باشند. در يك كمتر قضاتي داشته ايم كه داراي 

  سخن، قوه قضايي ما از كارآيي بايسته برخوردار نبوده است. 
  

  با توجه به اين مسايل، بايسته است در نظام قضايي كشور اصلاحات بنيادي صورت گيرد.
 

ا پيوسته بر اساس حال مي پردازيم به قوه اجرايي. تا جايي كه به ياد داريم، دستگاه اجرايي م
شايسته  -ملاحظه و مصلحت تشكيل شده است و چيزي كه همواره ناديده گرفته شده است

سالاري بوده است. در شكلگيري دستگاه اجرايي كشور همواره يك معيار مطرح بوده 
تخصص و كارداني و  -تعهد به نظام و محافل معين و آنچه كه كمتر مطرح بوده است -است

  آگاهي.
  

ايجاد نظام. روشن ترين دليل  -هاي افغانستان همه در تحقق يك آرمان ناكام بوده انددولت
ها از يك سو و نداشتن حسن انتخاب مصلحتي بودن دولت -اين ناكامي يك چيز است
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هاي ابزاري و محافظه كار مسلط رهبران از سوي ديگر. به گونه سنتي، در كشور همواره نخبه
ري و گردانندگان به دليل ضعف مديريت و ناتواني و نابرخورداري هاي فكبوده اند تا نخبه

از خصوصيات ليدرشپي، نداشتن فرهنگ كار و نداشتن تفكر سيستماتيك، موفق به ايجاد 
نظام نگرديده اند. ساختن سيستم تنها آنگاه ممكن است كه رجال داراي تفكر سيستماتيك، 

مديريت نيرومند و مدرن، آشنايي با هاي خارجي، برخورداري از توانمندي جلب كمك
هاي پيشرفته ادمنستراسيون و منجمنت و توانايي ايجاد سيستم، دلير و فداكار و نوگرا، با نظام

تقوا و پرهيزگار و خوشنام بر پايه معيارهاي شايسته سالاري در راس كارهاي كليدي گماشته 
ترجيح دادن  -در كشورشوند. در يك سخن، بزرگترين مانع بر سر راه ايجاد نظام 

  هاي راهبردي و ملي بوده است. هاي مقطعي و گذرا بر مصلحتمصلحت
  

خوب، مي بينيم كه دستگاه قضايي ما يك دستگاه آلوده، فاسد و غير حرفه يي بوده است. 
دستگاه تقنيني يا اصلا وجود نداشته است و يا نمايشي و فاقد كارايي بوده است و دستگاه 

ها و چنين حتي و غير تخصصي و درمانده. روشن است كه چنين دولتاجرايي هم مصل
  هايي محكوم به نابودي و سرنگوني بوده اند.نظام

  
چيزي كه تاكنون به آن پرداخته  -هاي افغانستان حال مي پردازيم به ناكارآيي بافتاري دولت

  نشده است.
  به پندار ما دولت داري سه مكانيزم است: –از نگاه بافتاري

  مكانيزم مشورتي يا تصميم ساز -
  مكانيزم تصميمگيري يا اجرايي -
  هاي كنترلي و بازدارندهمكانيزم -
  

ريشه يابي نا به هنجاري ها و نا به ساماني ها و فرايافتي براي برونرفت «نوشته يي زير نام  ما در
به تفصيل ، »ابرهاي آشفته و سياه بر فراز آسمان افغانستان«در كتاب » از تنگناها و بن بست ها

در باره نارسايي اين مكانيزم ها در كشور پرداخته ايم . از اين رو، در اين جا به آن نمي 
پردازيم. تنها به يادآوري اين نكته بسنده مي كنيم كه در كشور ما به رغم اين كه يك لشكر 

ست مشاور و وزير مشاور داريم؛ جاي مشاوران كارشناس براي رهبري به ويژه در عرصه سيا
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خارجي خالي است و به همين پيمانه مكانيزم هاي كنترلي و بازدارنده ما ناتوان و فاقد 
پرسشي كه مطرح مي گردد اين است كه هرگاه دولتي نه صلاحيت هاي اجرايي است. مگر، 

از ديدگاه ساختاري و نه از ديدگاه بافتاري كارايي نداشته باشد، چه شانسي به كاميابي و 
  پيروزي دارد؟ 

  
  بحران عدم اعتماد:

هايي است كه به سان موريانه تار و پود از بدخيم ترين بحران» بي باوري به يكديگر«بحران  
از پيامدها و آثار سوء چيرگي و «جامعه را پنهاني مي خورد. به گفته يكي از انديشمندان، 

هاي گيها و چندپارچغلبه فرهنگ بي اعتمادي بر اذهان مردم، پيدايش و گسترش شگاف
هايي كه در نهايت مي توانند جامعه را به سوي قطبي اجتماعي و فرهنگي مي باشد. شگاف

شدن (رويارويي آشتي ناپذير نيروهاي اجتماعي در برابر يك ديگر) سوق دهند. وجود چند 
هاي اجتماعي، ايجاد كننده فرهنگ سياسي بدبيني و بي اعتمادي بوده اند. معمولا پارگي

هاي اجتماعي مختلف مي انجامد هنگي، به عدم تفاهم يا سوء تفاهم ميان گروهچندپارگي فر
و بدبيني و بي اعتمادي را تقويت مي كند و از اين رو، مانع عمده يي بر سر راه مشاركت 

هاي آشتي ناپذير در سياسي و رقابت سياسي به وجود مي آورد. وجود هر نوعي از شگاف
ي در باره اهداف زندگي سياسي گرديده و از تكوين جامعه، مانع وصول به اجماع كل

هاي لازم براي همپذيري، مشاركت و رقابت جلوگيري مي كند و به استقرار نظام چارچوب
  »سياسي غير رقابتي ياري مي رساند.

  هاي دولت قرار گيرد. از اين رو، بايسته است باورسازي در صدر راهبرد 
  

  بحران هاي دوره گذار:

از » عبور«هاي ناشي از بحران«ياري ازكارشناسان ما در مرحله گذار بسر مي بريم. به باور بس
هاي اجتماعي و هاي اقتصادي و در مرحلهء بعدي بحرانمرحله گذار، بيشتر در آغاز بحران

فرهنگي است، اين در حالي است كه نظام سياسي از يك ثبات دروني برخوردار باشد. اگر 
هاي اقتصادي منجر به بحران زم برخوردار نباشد، ممكن است بحراننظام سياسي از ثبات لا

تواند عامل هاي سياسي يك كشور ميسياسي شود. بنا بر اين، حفظ ثبات سياسي در نهاد
  »تقويت كننده توسعهء اقتصادي در دوره گذار باشد.
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  :ها بحران عدم مشروعيت تصميم گيري

گيري در جوامع پيشرفته، يك روند علمي است كه تصميم«به گفته داكتر محمود سريع القلم 
برپايه گردآوري اطلاعات، تجزيه و تحليل داده ها، پيش بيني، سنجش واريانت هاي 
گوناگون و بسا نشانه هاي ديگر، با اجماع كارشناسان و توجه به ديدگاه هاي شان در موارد 

رندگان در برابر قانون گوناگون با تاني و بدون شتابزدگي انجام مي گيرد و تصميم گي
مسؤول و پاسخگو مي باشند. هرگونه تصميمگيري خودسرانه و تكروي در تصميمگيري از 
سوي رهبران و نخبگان ابزاري مشروعيت نداشته و  معمولا پيامد هاي ناگواري به همراه مي 

  ».داشته باشد
  

ام آور مسايل، گرد يي شدن سرسشدن اطلاعات و پيچيده شدن و چند لايهبا توجه به جهاني
هاي بايسته از انبوه اطلاعات دست داشته و آوري، تجزيه و تحليل اطلاعات و انجام برداشت

ها در سمت دهي و سياستگذاري و گذاشتن آن در دسترس دولتمردان و رهبران كشور
تعيين دكترين و استراتيژي ملي و سياست خارجي و نيز دفاعي و امنيتي و اقتصادي و 

  بس ارزنده است.     اجتماعي
  

ها در دستگاه خاصي به انحصار در از نگاه مديريتي، بدترين حالت اين است كه صلاحيت
يي كه به دليل ضعف مديريت، نه خود توانمندي بهره گيري بهينه از آن را آيد، به گونه

داشته باشند و نه قصد مشاركت دادن ديگران در آن را. از اين رو، بايسته است براي 
ها ها و مكلفيتگسترش پايگاه مشروعيت دولت، ميزان و حدود و چهارچوب صلاحيت

هايي در تار و پود كشور معين گردد. سوگمندانه در اين اواخر شاهد پديدآيي شاريدگي
يي در نظر هايي پيشگيرانهها، بايد تدبيرهستيم. براي جلوگيري از دامنه يابي اين شاريدگي

  گرفته شود.
  

  سعه در افغانستان:بحران تو

توسعه عبارت است از بهينه سازي بهره گيري از نيروهاي بالقوه مادي و انساني يك جامعه. «
سياسي، هفت اصل ثابت را به عنوان  -ارتباط ميان توسعهء اقتصادي و متغيرهاي فرهنگي
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زمينه هاي ضروري توسعه در داخل كشور معرفي مي كنند. اين هفت اصل عبارتند از: 
نايي هاي فكري، سازماندهي هيات حاكمه، توجه به علم، نظم، آرامش اجتماعي، نظام توا

  »قانوني، نظام آموزشي و فرهنگ اقتصادي.
  

اصلي ترين وجه توسعه، اين است كه نمايانگر تحول در جامعه است. توسعه به ويژه شامل 
د با بهداشت و حركت از روابط سنتي و عادات و رسوم اجتماعي از روش هاي سنتي برخور

آموزش و پرورش، به روشهاي بسيار مدرن است. نگريستن به توسعه به عنوان عامل تحول 
جامعه، پيامد هاي روشني از جهت تعيين نقطه تمركز تلاش هاي  مربوط به توسعه و نيز 
تعيين چگونگي ساماندهي فرايند كمك به آن دارد. ما همچنان از بحران تشخيص و مشكل 

 گي رنج مي بريم.توسعه يافت

  
توسعه تنها نمي تواند، موضوع گفتگو ميان دولت هاي اهدا كننده و دولت دريافت كننده 
باشد. توسعه بايد عميق تر از اين ها باشد. بايد گروه ها را در جامعه مدني درگير و پشتيباني 

د و كند. با جذب اين گروه ها، فرايند تدوين استراتيژي ممكن است بتواند موجب تعه
مشاركت دمكراتيك گردد. چيزي كه براي پايداري مقبوليت اجتماعي توسعه ضرورت  

   100»دارد.
   

به گونه يي كه ديده مي شود،  روند گذار يك كشور توسعه گرا از توسعه وابسته به توسعه 
مستقل، مستمر و پايدار روند بسيار پيچيده،  دشوار و حساسي است كه مستلزم رهبري 

  ادينه شدن مشاركت است. آگاهانه و نه
  
درست يكي از چالش هايي كه در برابر  دولت قرار دارد، چگونگي برپايي روابط با نهاد  

هاي خارجي كمك دهنده و هدايت كردن جريان هاي فراملي در يك معبري است كه 
برآورده شدن اهداف بازسازي را برتري بخشد. و اين مامول از طريق طرحريزي يك 

توسعه نايل مي آيد كه شامل مي شود بر تاسيس نهاد هايي كه توسعه و  سياست داخلي

                                      
 . فصلنامه مطالعات سياسي و اقتصادي، چاپ ايران100 
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دمكراسي را هماهنگ سازد و استراتيژي توسعه اقتصادي را از تحولات سياسي داخلي، 
  مستقل سازد.

  
به هر رو،  هم دولت افغانستان و هم نهاد هاي كمك كننده تلاش دارند بر روند ارائهء 

ه باشند. نهاد هاي خارجي  با رويكرد به ضعف مديريت  و كمك ها سيطرهء بيشتري داشت
فساد در دستگاه دولت و با توجه به نا به هنجاريي هاي موجود، ترجيح مي دهند، كمك ها 
از سوي خود آنها صورت بگيرد. برعكس، ديدگاه دولت افغانستان اين است كه كمك ها 

   بايد با مشاركت مستقيم و زير نظر دولت انجام گيرد. 
  
  بحران هاي توسعه:«

  لوشن پاي بر آن است كه بحران هاي توسعه و نوسازي عبارتند از:
يعني در درجه نخست فرد احساس بكند كه به ملتي واحد و  بحران هويت: .1

كشوري واحد تعلق دارد. به ميزاني كه اين حس تقويت مي شود، سياست در آن 
اي توسعه يافته هم اين حس را در جامعه توسعه يافته مي شود. از سوي ديگر، نظام ه

افراد تقويت مي كنند. ما مي توانيم به ملت و كشور خود تعلق خاطر داشته باشيم، 
  بدون اين كه قصد نفي و طرد ديگران را نماييم. 

 
 –مشروعيت به اين معناست كه اعتبار و حوزه قدرت يك دولت بحران مشروعيت: .2

آيا سنتي است، كاريزمايي يا  جا ناشي مي شود ؟به عنوان مهمترين ركن ساخت سياسي از ك
قانوني. همچنين حوزه اختيارات حكومت نيز مورد بحث است كه بايد تفكيك و مشخص 
شود. براي مثال، چه كسي مي تواند رييس دانشگاه را تعيين كند. آيا وزير تحصيلات عالي ؟ 

گر، محدودهء اختيارات او تا ويا هركس كه زورش بيشتر بود. از سوي دي استادان دانشگاه؟
مثلا آيا مي تواند در لباس پوشيدن و نوع تفريحات و سرگرمي هاي  چه اندازه است؟

  دانشجويان نيز دخالت بكند؟
 
: نفوذ با قدرت متفاوت است، چه بسيار آدم هايي كه قدرت فراوان بحران نفوذ .3

ولي نفوذ نه. داشته باشد، دارند، ولي نفوذ اندك. ممكن است رييس يك دانشگاه مشروعيت 
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حتا بر دستياران خودش هم نفوذ چنداني نداشته باشد. هنگامي كه بحران نفوذ عميق مي 
شود، نفوذ معنوي، فكري و اخلاقي و اجرايي از ميان مي رود. همچنين به سخن ديگر مي 

ه پارچه توان گفت بحران نفوذ به معناي رواج نظام مديريت اقطاعي نيز است كه سيستم ادار
پارچه شده و هركس هر گونه كه دلش خواست، در حوزه كاري خودش عمل مي كند و 

  مركز نفوذي بر محيط و محلات ندارد.
 
ميزان وفاقي است كه مردم ميان خود و دولت حس مي  بحران مشاركت و يگانگي: .4

 كنند. يا اجزاي مختلف دولت و حكومت ميان خودشان به چه ميزان وفاق و يكپارچگي
دارند؟ آيا نظام در اصل نظام فئودالي، اقطاعي و يا تيولداري است كه هر كس در هر منطقه 

البته لازم به توضيح است، نظام فئودالي با نظام  يك چيزي به دستاورد ساز خودش را بزند؟
فدرالي كه عدم تمركز است و ليكن وحدت و انسجام داشته و منطبق بر موازين دقيق قانوني 

بنا بر اين، نمي توان پيش از گذشتن از مرحلهء قانونيت و پيش از . ؛ متفاوت استمي باشد
قوام وفاق و همدلي مردم با يكديگر و با دولت؛ صحبت از مقولاتي چون فدراليزم كرد. در 

فهم ودرك خودش، عمل يك نظام فاقد وفاق هركس هر جا قدرت دارد بر حسب منافع، 
تأمين » منافع ملي«لي به درستي توزيع نمي شود و در يك كلمه مي كند. بنا بر اين، منابع م

 نمي گردد.

 
طي روند نوسازي  شماري به ثروت هاي هنگفت مي رسند، در حالي  بحران توزيع: .5

كه گروهي ديگر مواجه با فقر و تنگدستي مي گردند. اين بحران در غرب بطور اخص پس 
اصلاح ، ميم و گسترش بيمه هاي اجتماعيمطرح شد و نظام هاي غربي با تع 1929از سال 

اصلاح دستمزد ها و غيره سعي كردند بر بحران توزيع ثروت در جامعه غلبه قوانين كار، 
 شدند. 101نموده و وارد مرحله دولت رفاه

 
بنا بر اين، ساخت سياسي توسعه يافته ساختي است كه بتواند اين بحران ها را در حد خودش 

ارد. در غير اين صورت، نظام هاي اجتماعي فاقد چنين ساخت حل كند و پشت سر بگذ
 سياسي توسعه يافته در برابر اين بحران ها شكست خواهند خورد. 

                                      
Welfare State 101  
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هاي خردورزانه و پراگماتيك در ها، سياستگذاريبه باور ما، بهترين وقايه در برابر بحران 

 چهارچوب يك استراتيژي ملي فراسياسي است. 

  
  ساختار پاتريمونيال در كشور: بحران موجوديت. 5

بزرگترين مشكلي كه با آن روبرو هستيم، همو موجوديت ساختار پاتريمونيال در كشور 
است. روشن است كه ساختارشكني كاري است بس دشوار و زمانبر و نيازمند مبارزه 
فرهنگي درازمدت و پيوسته و توانفرسا كه مستلزم مساعي جمعي روشنفكران و فرهيختگان 

  همه نيروهاي پيشرو و آگاه ما است.  و
  

در آغاز سده بيستم، امان االله خان تلاش ورزيد دگرگوني هايي در ساختار سنتي جامعه پديد 
آرد كه به رغم ناكامي، دستاوردهاي شايان توجهي داشت. در دهه هشتاد سده بيستم، حزب 

ي در ساختار دمكراتيك خلق به كمك شوروي پيشين كوشيد دگرديسي هاي بنيادي ي
پاتريمونيال به ميان بياورد كه بار ديگر با مقاومت شديد از سوي نيروهاي سنتي جامعه روبرو 
گرديد. با اين هم، به رغم اين كه حزب ياد شده بنابه دلايل گوناگون داخلي و خارجي، 

  شكست خورد، توانست بسياري از پايه هاي نظام پاتريمونيال را درهم كوبد. 
آمدن مجاهدان و به ويژه طالبان، جامعه دوباره به سوي پاتريمونياليزم رو آورد.  با روي كار

مگر باز هم با روي كار آمدن نظام نو، پس از تحولات يازدهم سپتامبر، زمينه براي تحولات 
بنيادي فراهم گرديد. دردمندانه، به رغم مساعد بودن زمينه و به  رغم اين كه دستاوردهايي 

در هفت و اندي سال گذشته، نتوانستيم به گونه شايد و بايد گام هاي استواري  هم داشته ايم،
  در اين راستا برداريم. 

  
تجربه تاريخي نشان مي دهد كه يكي از دلايل پابرجايي ساختار پاتريمونيال در كشور، بسته 

ر بودن جامعه، اقتصاد و فرهنگ ما بوده است. از اين رو، مي توان گفت كه راهيافت موث
براي آن، گشودن هر چه سريع تر دروازه هاي كشور به سوي جهان خارج و نيز باز كردن 

  شريان هاي اقتصادي آن به سوي كشورهاي همسايه مي باشد. 
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به گونه يي كه تجربه هاي تاريخي دوره امان االله خان، داوود خان وحزب دمكراتيك خلق 
يالي به  نيروي بسيار بزرگي نياز است كه نشان مي دهد، براي درهم شكستن ساختار پاتريمون

كشور ندارد. در دوره هاي امان االله خان و داوود خان، چنين نيرويي بسيار شكنند بود. هر 
چند در دوره حاكميت حزب دمكراتيك خلق به گونه مصنوعي به ياري شوروي پيشين 

كه اين نيرو با  نيروي بزرگي براي اين كار فراهم گرديده بود، مگر دشواري در آن بود
مقاومت به بارها بزرگتري از سوي نيروهاي سنتي جامعه كه از پشتيباني گسترده جامعه 

  جهاني برخوردار بودند، روبرو بود. 
  

در  نظام جمهوري اسلامي كنوني، نيرويي كه  رسالت اين كار را به عهده دارد، بسيار ناتوان 
رابر نيروهاي آبديده، منسجم و توانمند سنتي و پراگنده است و به دشوار خواهد توانست در ب

پاتريمونيال كاري از پيش برد. از اين رو، پاگيري دوباره نظام پاتريمونيال در آينده نزديك 
پيش بيني مي شود. مگر، با اين همه، امروز ديگر آهسته آهسته دروازه هاي كشور به سوي 

بايي و آهستگي خواهد توانست جهان بيرون گشوده شده است و تنها گذشت زمان با شكي
  اين ساختار را بشاراند و آب نمايد.» رويين«پايه هاي 

  
  :»بي باوري به يكديگر«بحران يا  بحران عدم اعتماد

از « هايي است كه به سان موريانه تار و پود جامعه را پنهاني مي خورد.از بدخيم ترين بحران 
عتمادي بر اذهان مردم، پيدايش و گسترش پيامدها و آثار سوء چيرگي و غلبه فرهنگ بي ا

هايي كه در نهايت مي هاي اجتماعي و فرهنگي مي باشد. شگافها و چندپارچگيشگاف
توانند جامعه را به سوي قطبي شدن (رويارويي آشتي نا پذير نيروهاي اجتماعي در برابر يك 

سياسي بدبيني و  هاي اجتماعي، ايجاد كننده فرهنگديگر) سوق دهند. وجود چند پارگي
بي اعتمادي بوده اند. معمولا چند پارگي فرهنگي، به عدم تفاهم يا سوء تفاهم ميان 

هاي اجتماعي مختلف مي انجامد و بدبيني و بي اعتمادي را تقويت مي كند و از اين گروه
رو، مانع عمده يي بر سر راه مشاركت سياسي و رقابت سياسي به وجود مي آورد. وجود هر 

هاي آشتي ناپذير در جامعه، مانع وصول به اجماع كلي در باره ا هداف از شگاف نوعي
هاي لازم براي همپذيري، مشاركت و رقابت زندگي سياسي گرديده و از تكوين چارچوب

  ”جلوگيري مي كند و به استقرار نظام سياسي غير رقابتي ياري مي رساند.
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  هاي دولت قرار گيرد. هبرداز اين رو، بايسته است باور سازي در صدر را 
  

هاي خردورزانه و ها سياستگذاريبه باور ما، بهترين وقايه در برابر اين گونه بحران
پراگماتيك در چهارچوب يك استراتيژي ملي فراسياسي است و اين هنگامي مقدور است 

  كه:
  هاي كادري در اولويت قرار گيرد.هاي ملي و شايسته سالاري در سياستمصلحت -1
  تيم مشورتي نيرومندي براي رهبران كشور دست و پا شود. -2
  ها از حالت فردي برآيد و مشاركتي شود.تصميمگيري -3
  ها اثر گذار باشد.پارلمان به عنوان يك نهاد كنترلي و بازدارنده بر تصميمگيري -4
هاي كميسيون ملي نظارت بر چگونگي جلب و مصرف كمك«در چهار چوب پارلمان  -5

  ايجاد گردد. » رجيخا
  
در يك سخن، در جوامع در حال گذار ، به خصوص جوامعي كه هنوز به فارماسيون «

و » هويت ملي«ملت به معناي امروزين آن نرسيده اند، مفهوم  -ملت يا دولت -كشور
  يا وجود ندارد، و يا اين كه بسيار كمرنگ است.» ساختار ملي«

  
  يون) : بحران اداري (مديريت  يا ادمنيستراس

بحران مزمن اداري بحراني است بسيار خطرناك و خانمان برانداز كه به سان موريانه تار و 
پود دولت را مي خورد و در نهايت ميان دولت و ملت شگاف ساختاري ايجاد مي نمايد. در 
هر كشور، هرگاه سرعت انباشت مسايل حل ناشده از سرعت اجراآت كمتر باشد، سرانجام 

ي شديد مردم از نظام و انفجار اجتماعي خواهد بود. حال اگر در نظر بگيريم كه كار نارضايت
در كشور ما هماره سرعت انباشت مسايل حل ناشده به سرعت هواپيما بوده است و سرعت 

 از عمق فاجعه خوبتر آگاه مي شويم. –اجراآت به سرعت مورچه 

  
پيمانه يي بوده و هست كه ناگزير  دردمندانه، فساد اداري و ناتواني مديريتي در كشور به

زنگ خطر را به صدا در بياوريم و اين نكته را خاطر نشان سازيم كه يكي از دلايل اصلي 
  همو شيوع بيماري واگير اداري و بحران مديريت بوده است.   -فروپاشي شوروي پيشين
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ن كشور را در مساله يي كه كنون در برابر ما قرار گرفته است، اين است كه چگونه مي توا
  برابر اين گونه خطرات وقايه نمود؟ 

   

هايي كه در برابر ما قرار دارد. دامنه يابي اين بحران كه از بزرگترين چالشبحران اداري 
دردمندانه در كشور ما پا از مرز بحران فراتر نهاده و به فاجعه انجاميده است، اين خطر را به 

ها را ها و ناخشنوديت را فراختر گرداند و ناخرسنديدنبال دارد كه فاصله ميان مردم و دول
هاي بايسته افزايش ببخشد. با اين كار، محبوبيت دولت كاهش پيدا نموده و اگر تدبير

سنجيده نشود، مشروعيت آن را نيز با چالش جديي روبرو خواهد گردانيد. انجام يك رشته 
  مي رود.ها به شمار هاي مديريتي بنيادي از اولويتساماندهي

  
پهناي اين چالش تا بدانجاست كه پا از مرزهاي بحران فراتر گذاشته و به يك فاجعه، تمام 

در شوروي » عصر طلايي ديوانسالاري«عيار مبدل گرديده است. به گونه يي كه به پيمانه يي
  پيشين را به خاطر مي آورد.

  
ام را پنهاني به سان موريانه با توجه به اين كه بحران مديريت بيماريي است كه پايه هاي نظ

مي خورد، و شكاف ميان مردم و دولت را هر چه فراختر مي گرداند؛ بايسته است ويرايش 
ساختار اداري و كمرنگ ساختن اين بحران در دستور روز  سياست هاي دولت افغانستان 

پيامد هاي قرار گيرد. هرگونه كم بها دادن و بي پروايي به اين پديده و دست كم گرفتن آن، 
  زيانباري را به همراه خواهد داشت.  

  
ژرفايابي ديوانسالاري در افغانستان، عوامل و علل فزونشماري دارد كه بيشتر ريشه در گذشته 
دارد و همچون بار بدي از رژيم هاي گذشته به دولت نوپاي اين كشور به ارث رسيده است؛ 

  ت و مردم اين كشور را خم ساخته است.  به گونه يي كه به سان كوله بار سنگيني، پشت دول
هايي بزرگي كه بر سر راه ما است، اين است كه دستگاه اجرايي ما از كارايي از دشواري

يي ميان دولت و مردم پديد مي آيد بايسته برخوردار نيست. در اين حالت، شگاف ساختاري
ور به سوي پرتگاه يي سنجيده نشود، كشكه هرگاه بي درنگ به آن توجه نگردد و چاره

  نابودي كشانيده خواهد شد. 
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ها در دستگاه خاصي به انحصار در از نگاه مديريتي، بدترين حالت اين است كه صلاحيت

يي كه به دليل ضعف مديريت، نه خود توانمندي بهره گيري بهينه از آن را آيد، به گونه
ين رو، بايسته است براي داشته باشند و نه قصد مشاركت دادن ديگران در آن را. از ا

ها ها و مكلفيتگسترش پايگاه مشروعيت دولت، ميزان و حدود و چهارچوب صلاحيت
  معين گردد. 

  
هايي در تار تار و پود كشور هستيم. سوگمندانه در اين اواخر شاهد پديدآيي شاريدگي

ي در نظر گرفته يهايي پيشگيرانهها، بايد تدبيربراي جلوگيري از دامنه يابي اين شاريدگي
  شود.

  

هيچگاهي در كشور نظام شايسته و بايسته يي اداري وجود نداشته است. هر چند در سال هاي 
دوره شاهي و جمهوري داوود خان، كارشناسان آلماني تلاش هايي را به راه انداخته بودند تا 

ر موفق بودند. نظام اداري افغانستان را به پيمانه يي مدرنيزه نمايند، مگر دردمندانه كمت
راهيابي مستشاران شوروي پيشين در نظام اداري افغانستان و الگو برداري از مدل مديريت آن 
كشور،  با آن كه تا اندازه يي شيوه هاي مدرن مديريت را به افغانستان آورد، مگر در پهلوي 

  آن،  بيماري مزمن ديوانسالاري را از شوروي به افغانستان، تسري داد. 
  

آن، با رويكار آمدن مجاهدان و به ويژه طالبان، شيوه هاي نظام مديريتي پاكستان كه در پي 
يكي از بيمار ترين شيوه ها در جهان به شمار مي آيد، به كشور راه يافت كه از ويژگي هاي 
اين نظام شيوع واسطه بازي و رشوه خوري لگام گسيخته و بي بند و باري بيش از حد و مرز 

  ، دولت مافيايي كه تا كنون در كشور حاكم است. در يك سخن -است
  

اين گونه، نظام اداري كشور، نظامي است سخت نارسا و نا به هنجار. معجون مركبي است از 
شيوه ها، روش ها و نظام هاي گوناگون كه همچون انباشتهء بي سر و ته يي از همجوشي 

ته يي از نظام مدرن مديريتي رايج نظام هاي رنگارنگ خود نمايي مي كند و تافته يي جدا باف
  در جهان است. 
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اكنون كه سازمان ها و نهادهاي گوناگون بين المللي و شركت هاي خارجي به كشور 
سرازير گرديده اند و گذشته از آن شمار فراواني از كارشناسان افغاني از كشور هاي اروپايي 

ي نوين مديريت راه خود را مي و امريكا بازگشته اند و آهسته آهسته شيوه ها و روش ها
گشايد و كاربري كامپيوتر ها، پيامگيرها و دورنگارها و ديگر لوازم مدرن اداري و انترنت 
پهنا مي يابد؛ زمينهء خوبي فراهم آمده است تا با گسترش اتوماسيون، بحران مديريت به 

  پيمانه يي كمرنگ شود. 
  

ت برنامهء منظمي در راستاي دگرديسي نظام مگر براي ريشه كن كردن اين بحران، بايسته اس
اداري ريخته شود و گام هاي استواري در اين بستر برداشته شود؛ مانند بازنگري در قوانين، 
احكام، دستورها، فرمان ها و كل نظام اداري، ايجاد و تحكيم پايه هاي دولت مردمسالار، 

ذيراي بازرسي و كنترل و مانند آن. شايسته سالار و دربرگيرنده، ايجاد نظام مدرن، كارا و پ
  اين ها تدبير هايي اند كه مي توانند در زمينه ياري رساند.

  
بسي ارزشمند است تا برنامهء منظمي براي بازآموزي كارمندان دولت در داخل و خارج 
كشور ريخته شود تا در چهارچوب آن، كارمندان بتوانند با روش ها و شيو ه هاي مدرن 

  يستراسيون آشنايي يابند.منجمنت و ادمن
  

اشاعهء فرهنگ مشروعيت تصميم گيري از سوي رهبران و مهم تر از همه پاسخگو بودن 
كارمندان دولت از بالا به پايين و برعكس در برابر قانون، از راهكار هايي است كه مي تواند  

  در زمينه كمك رساند.
در آينده هاي نزديك در  اين زمينه به هر رو، نبايد در  انتظار دستاوردهاي چشمگير دولت 

بود، چه آراستن نظام نوين مديريت در كشوري كه در دو دهه گذشته فاجعه اداري 
  گريبانگير آن بوده است، كاري است بس دشوار و توانفرسا و زمانبر. 

  بايسته است بي پرده، آشكارا و فاش بگوييم كه:
  بزرگترين مشكل ما نبود سيستم است. -1
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ها و ملاحظات در سياست كادري چيرگي مصلحت -رين مانع در راه نظام سازيبزرگت -2
  دولت است.

  شايسته سالاري است.  -تنها راه ايجاد سيستم -3
  

بايد مشاركت ملي در ساختار دولتي بر پايه شايسته سالاري استوار گردد. هرگونه مشاركت 
و ابزاري و ضعيف و فاقد  نمادين، فيزيكي و مصلحتي و روي كار آوردن اشخاص تصادفي

ها مشاركت نداشته باشند، نمي تواند مشاركت ملي را تمثيل صلاحيت كه در تصميمگيري
نمايد و هيچگاه از سوي مردم پذيرفته نخواهد شد. در ساختار دولت، بايد مشاركت ملي 

  ي.هاي ابزاري و تصادفها به نخبهبرپايه شايسته سالاري استوار گردد، نه سپردن كرسي
 
تنها هنگامي دولت و مردم با هم يكي خواهند شد كه دولت را از خود بدانند و ميان دولت  

هاي آگاه، و مردم شگاف وجود نداشته باشد. اين مهم هنگامي ميسر است كه شخصيت
 كاردان، با تقوا و شايسته سر كار آيند، نه بر اساس مصلحت و ملاحظه.

  
است كه هر گونه تصميمگيري در عرصه سياست  تنها با داشتن سياست كادري درست 

خارجي مي تواند پشتيباني ملي پيدا نمايد و موفقيت آميز باشد. در غير آن، با ناكامي روبرو 
خواهد بود. همچنان يك دولت راستين ملي كه از پشتيباني مردم برخوردار باشد و در دست 

دسيسه دروني يا بيروني وقايه هاي آگاه ملي، در برابر هرگونه فشار، توطئه و شخصيت
خواهد بود و هيچ نيروي در جهان نخواهد توانست آن را نابود، سرنگون و واژگون نمايد. 

هاي تصادفي، معامله گر و ابزاري باشد، هم از داخل هايي كه در دست نخبهبرعكس دولت
  و هم از خارج با خطر نابودي روبرو خواهند بود.

  
  هايي صورت گيرد. هاي كادري دولت بازنگريايسته است در سياستبا توجه به اين مساله، ب

  
همان گونه كه انسان به عنوان يك ارگانيزم زنده، هر آن در معرض تهديد گزندهاي 
گوناگون قرار دارد و آسيب پذير است و به مراقبت و وقايه پيوسته و درمان دايمي نياز دارد 

كه همه اعضاي بدن از سلامتي برخوردار بوده و  و تنها وقتي سالم و صحت پنداشته مي شود
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در رژيم معيني هماهنگ عمل نمايند و هر گونه بي توجهي و سهل انگاري وي را با 
هاي بي شمار روبرو مي گرداند، درست از همين رو هم است كه خداوندگار سخن دشواري

؛ »ماند قرارها را ندگر عضور –چو عضوي به درد آورد روزگار«دري فرموده است كه:
همين گونه، دولت نيز چونانِ يك ارگانيزم، تنها در صورت فعاليت هماهنگ و سالم بودن 
همه اعضاي آن مي تواند درست كارايي داشته باشد و همانند انسان پيوسته به پرستاري و 
رسيدگي نياز دارد و كوچكترين بي توجهي و سهل انگاري مي تواند آن را با مخاطرات 

ها)ي دولتي درست كار ها ( ارگانرو نمايد و هرگاه عضوي (ارگاني) از عضوبزرگي روب
هاي آن نه تنها نمي تواند نكند، به مصداق سروده گهربار خداوندگار سخن دري، دگر عضو

هاي جدي و حتا خطر فروپاشي و ها و پاره گيكارا باشد، بل نيز شيرازه آن را با گسيختگي
  فروريزي روبرو مي نمايد. 

 
ها و ها را مي تواند در برابر هر گونه گزنداز اين رو، تنها پادزهر و نوشدارويي كه دولت

ها وقايه نمايد، شايسته سالاري و سپردن كار به اهلش مي باشد. بر عكس بزرگترين بيماري
و سپردن كارهاي كليدي به » مباشر پروري«و » مصلحت سالاري«فروكاستي در دولتداري،

اي ابزاري و تصادفي است. در يك سخن، به هيچ رو مصلحت و ملاحظه در هدست نخبه
دستگاه اجرايي مجاز نيست. تنها و تنها شايسته سالاري است كه مي تواند كاروان را به سر 

  منزل مقصود برساند. 
  

است. اين گونه، مي » ارگانيزم اداري«از ديدگاه علم منجمنت و ادمنستراسيون، دولت يك 
را به يك انسان تشبيه نمود. بسنده است در يك انسان، يكي از ارگان هاي شود دولت 

كليدي چون مغز، قلب، شش، چشم، دستگاه اعصاب يا دستگاه گوارشي يا تنفسي كار 
نكند. آن گاه تمام بدن از كار خواهد ماند. در دولت نيز همين گونه است. بسنده است هر 

  ن گاه همه چيز از كار خواهد افتاد. گاه يكي از ارگان ها درست كار نكند. آ
  

همان گونه كه ارگانيزم انسان به گونه هارمونيك كار مي نمايد، دولت نيز بر اساس هارموني 
كار مي نمايد. هرگاه قرار باشد مثالي در زمينه بياوريم، مي توان دولت را به يك گروه 

ي پيانو نواز و پيانو نواز را به موسيقي تشبيه نمود. هرگاه در يك كنسرت، جاز نواز را به جا
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جاي جاز نواز، گيتار نواز را به جاي آرگن نواز و  آرگن  نواز را به جاي گيتار نواز ... 
بگماريم؛ روشن است به جاي آهنگ هاي دلنواز و روانپرور، ساز پر هنگامه و كر كننده و 

و شنوندگان سالن را  دلخراشي را خواهيم شنيد كه با شنيدن آن كنسرت بر هم خواهد خورد
ترك خواهند گفت. در دولت نيز چنين است. هرگاه سياست هاي كادري درست نباشد و 
كادرها درست به جاهاي شان گماشته نشود، نبايد انتظاري جز از برهم خوردن هارموني نظام 

 داشت.

  
را بهترين كار در يك كشور آن است كه هر كس در جايگاهي قرار بگيرد كه شايستگي آن 

هاي داشته باشد. مي توان كشور را به ديهيم شاهي يي همانند پنداشت كه در آن گوهر
بسياري با اوستادي به كار رفته باشد. زيبايي تاج در آن است كه هر گوهر در جاي خودش 

حتا اگر دُر شاهوار و شاهنگين به جاي  -نشانيده شود. هرگاه هر دانه به جاي خودش نباشد
  زيبايي تاج زيان مي بيند.  -شت يا كنار آن نشانيده شودتارك تاج، به پ

  
همان گونه كه انسان به عنوان يك ارگانيزم زنده، هر آن در معرض تهديد گزندهاي 
گوناگون قرار دارد و آسيب پذير است و به مراقبت و وقايه پيوسته و درمان دايمي نياز دارد 

ه اعضاي بدن از سلامتي برخوردار بوده و و تنها وقتي سالم و صحت پنداشته مي شود كه هم
در رژيم معيني هماهنگ عمل نمايند و هر گونه بي توجهي و سهل انگاري وي را با 

هاي بي شمار روبرو مي گرداند، و درست از همين رو هم است كه خداوندگار دشواري
؛ »قرار ها را نمانددگر عضو –چو عضوي به درد آورد روزگار«سخن دري فرموده است كه: 

همين گونه، دولت نيز چونانِ يك ارگانيزم، تنها در صورت فعاليت هماهنگ و سالم بودن 
همه اعضاي آن مي تواند درست كارايي داشته باشد و همانند انسان پيوسته به پرستاري و 
رسيدگي نياز دارد و كوچكترين بي توجهي و سهل انگاري مي تواند آن را با مخاطرات 

ها)ي دولتي درست كار ها (ارگانمايد و هرگاه عضوي (ارگاني) از عضوبزرگي روبرو ن
هاي آن نه تنها نمي تواند نكند، به مصداق سروده گهربار خداوندگار سخن دري، دگر عضو

هاي جدي و حتا خطر فروپاشي و ها و پاره گيكارا باشد، بل نيز شيرازه آن را با گسيختگي
  فروريزي روبرو مي نمايد.  
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ها و ها را مي تواند در برابر هر گونه گزنداين رو، تنها پادزهر و نوشدارويي كه دولت از
ها وقايه نمايد، شايسته سالاري و سپردن كار به اهلش مي باشد. بر عكس، بزرگترين بيماري

و سپردن كارهاي كليدي به » پروري مباشر«و » مصلحت سالاري«فروكاستي در دولتداري،
بزاري و تصادفي است. در يك سخن، به هيچ رو مصلحت و ملاحظه در هاي ادست نخبه

دستگاه اجرايي مجاز نيست. تنها و تنها شايسته سالاري است كه مي تواند كاروان را به سر 
  منزل مقصود برساند. 

  
يكي از عواملي كه در دامنه يابي بحران مديريت در كشور، نقش بنيادي داشت، پناهبري 

كارشناسان و تكنوكرات ها به خارج، به ويژه به اروپا و امريكا در سال هاي شمار بسياري از 
جنگ بود كه كشور را با قحط الرجالي بي سابقه روبرو گردانيد، به گونه يي كه تا به  امروز 

  پيامدهاي آن محسوس است و شايد سال هاي سال ادامه يابد. 
  

و نا به هنجار. معجون مركبي است از  اين گونه، نظام اداري كشور، نظامي است سخت نارسا
شيوه ها، روش ها و نظام هاي گوناگون كه همچون انباشتهء بي سر و ته از همجوشي نظام 
هاي رنگارنگ خودنمايي مي كند و تافته يي جدا بافته يي است از نظام مدرن مديريتي رايج 

  در جهان. 
  
  
  

  پايان سخن
زش باوري، تكيه به آرمان هاي والاي انساني، انسانگرايي، خردوزري، همديگر پذيري، ار

ارزش هاي متعالي، باورهاي فراتباري، فرازباني و فراآييني، دادگستري، انسانسالاري، شايسته 
 گرايي و مهرورزي بايد به شعار همگاني و سراسري مبدل گردد.

 
چيزي كه ما  به گواهي تاريخ، هميشه در درازاي تاريخ پرآشوب و خونبار سرزمين ما، يگانه 

را از تندبادهاي بنيادبرانداز حوادث نجات داده است، همانا فرهنگ پربار ما بوده است. 
فرهنگ ايراني، زبان پارسي دري و همبستگي سراسري. به گواهي همه داده هاي علمي، 
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باشندگان سرزمين گهربار ما اعم از پشتون ها، بلوچ ها، تاجيك ها، ايماق ها، پارسيون ها، 
باشندگان ايران بزرگ و خراسان تاريخي اند و به تاييد همه  –ه ها و... همه ايرانيهزار

زبانشناسان بزرگ جهان، زبان هاي باشندگان سرزمين ها همه جزو گروه زبان هاي ايراني 
 اند. 

 
در اين ميان، زبان پارسي دري زبان انحصاري تاجيك ها و پارس ها نبوده، بل كه زبان بين  

مين ما بوده است. زباني است كه در پرورش و بالندگي آن همه باشندگان القومي سرز
 گستره ايران بزرگ به خصوص پشتون ها و تورك زبانان سهم شايسته داشته اند. 

 
دردمندانه در سده هاي پسين، استعمار با درزاندازي در ميان باشندگان سرزمين ما توانسته  

د انديشه هاي جزمي و سنگواره يي اسير ساخته، و با است ما را پارچه، پارچه ساخته، در بن
دادن هويت هاي جعلي و صادراتي به ما، ما مسخ و تاريخ و هستي ما را برباد دهد. كشاكش 
هاي قدرت هاي بزرگ و منطقه يي، سرازيري ايدئولوژي هاي بيگانه و وارداتي سبب 

هم بيفتيم و شيرازه همبستگي و گرديده است تا ما با چسپيدن به اين ايدئولوژي ها به جان 
 همريشگي خود را به دست خود ببريم.

 
ايرانيان و  -بحران هويتي يي كه به گونه مصنوعي آفريده شد، باشندگان سرزمين ما

خراسانيان را كه در درازاي تاريخ دشاوش يك ديگر با روحيه تسامح و بردباري و يگانگي 
دگروه تقسيم نمود و روشن است ماداني كه اين و برادري و يكپارچگي زيسته بودند، به چن

بحران هويتي آفريده شده و صادر شده از بيرون فروكش ننمايد، ناممكن است بتوانيم از اين 
 گرداب بيرون آييم. 

 
براي زدايش نابه هنجاري ها و نارسايي ها، پايان دادن به افتراق و نفاق و شقاق، رسيدن به  

نگ روياروي هاي مصيبت بار و... گردآمدن آگاهانه همه يك زندگي بهتر، رهايي از چ
باشندگان سرزمين ما زير يك چتر بزرگ و فراگير فرهنگي و باوري براي دستيابي به 
همسويي و همگرايي نياز است. در غير آن، چند دستگي و پراگندگي، كار ما را به فروپاشي 

مه باشندگان سرزمين ما را زير خود و نابودي خواهد كشاند. تنها چتر بزرگي كه مي تواند ه
گرد بياورد، تنها پلاتفرمي كه مي تواند همه ما را در يك مسير سمت دهد، تنها ابزاري كه 
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مي تواند ما را در برابر همه ناگواري ها وقايه نمايد، همانا فرهنگ سترگ و بالنده ايراني ما و 
ما است. فرهنگي كه بر شالوده دستاورد عظيم هزاره يي نياكان -زبان سترگ پارسي دري 

گفتار نيك، كردار نيك و رفتار نيك بنياد نهاد شده و شعاري جز همسويي، مهرورزي و 
 خردباوري ندارد. 

 
ما بهاي سنگيني به خاطر اين خبط تاريخي پرداختيم. چند بار اشغال كشور، ويراني و نابودي 

هم، رهبري كنوني كشور از اين همه بنيادها و دادن تلفات سنگين انساني و مادي. با اين 
تباهي و بربادي پند نگرفته، همه امكانات به دست آمده از حضور جامعه جهاني را به جاي 

ملت بر شالوده قومي   -ملت يا كشور -نهادسازي درست براي استوار سازي پايه هاي دولت
با محروم ساختن پشتون و تحميل هويت افغاني و زبان پشتو برباد داده است. اين گونه، 

ميليون تن از هم ميهنان ما از جمله خود پشتون ها از فرهنگ  و هويت ايراني و پارسي شان، 
  كشور را بار ديگر به آستانه تباهي و بربادي قرار داده اند. 

  
پيامدهاي شوم چنين سياستي را در آينده هاي نزديك شاهد خواهيم بود. اين ها در برنامه 

  ين سياست هاي درزاندازانه و تفرقه افگنانه خود دست بردارند.  هم ندارند كه از ا
  

تنها چتر بزرگ و فراگيري كه مي تواند، همبستگي و يگانگي ما را تامين نمايد و همه را زير 
  خود جا بدهد، فرهنگ پارسي و هويت ايراني ما است. 

  
سازي بر شالوده قومي مادامي كه راهبرد ملت سازي بر شالوده مدني ، جاگزين راهبرد ملت 

نگردد، حال كشور نه تنها بهبودي نخواهد يافت، بل كه روز تا روز بدتر و بدتر خواهد 
  گرديد و تا مرز فروپاشي پيش خواهد شتافت.

  
ساله گذشته به دوره پس از  سيزدهما نبايد با كوله باري سنگين از لغزش ها و اشتباهات دوره 

ا و نا به ساماني هاي دوره گذشته را به دوره آينده انتقال برويم. اگر نا به هنجاري ه 2014
 بدهيم، ديگر اميدي به آينده بستن سرابي بيش نخواهد بود.

  


